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اين كتاب با صداى خانم شكوه رضائی_گویندۀ سابق راديو و تلويزيون ملى 
ابراشتوو ۱۷ سيد فیط هه براق کب اطلاعات وتمفاركن این سر 


سی دى» به‌وب‌سایت (۷۷605110) فوق مراجعه کنید. 


فداكاران پاکباز اين دوران که در راه عشق بهيزدان واستقرار عدالت 
در این جهان» از جان گذشتند و به جانان ييوستند. و تقدير از 


خود مفتخر نمودند. بخصوص محمد موخد بديع الله فرید» ومنوهر 
قائم مقامى كه سرانجام تاج گران گوهر زندكانى را نثار يار اسمانى 


لازم است از بعضى از دوستان» دانشمندان» و صاحب نظرانى 
ديك ركه در تصحيح و تكميل اين كتاب سهم بهسزائى داشته اند 
تقدير كنم» از جمله: مهندس حسن افنان» دكتر طلعت بصارى» 
دكتر على توانگر» مهندس بهروز جباری» دكتر شاپور راسخ» خانم 
شكوه رضائی» دکتر برويز روحانى» هدايت صميمى» محمود؛ 
احمد» وپرویزمطلق » دكتر هوشنك مهراساء ودکتر فرهنگ هلاکوئی . 





جند نمونه از اثار اسمانی بهانی 


E 
E 





بنام خداوند جهان 

ای دوستان! یزدان می فرماید: امروز روز گفتار نیست. بشنوید ندای دوست 
يكتا را و به يذيريد آنچه را که بندگان را آگاه سازد و آزادی بخشد.. .كيش 
الهی پدیدار و کردارش هویدا. بگو ای بندگان. راہ نما آمد بشتابید. بينندة 
يكتا آمده و راه راست نموده. سزاوار آنکه هرکه اين ندا را شنید به‌زبان جان 
بگوید: ای پروردگار ندایت جهان را تازه نمود و زندگی بخشید. رويم بسوی 
توست و جانم در آرزوی دیدار تو...دارای جهان آمد. راهش دون راه ها و 
گفتارش دون گفتارها. بشنوید و بيائيد. اين روز پیروز را مانند نبوده و نیست. 
اینست گفتار پروردگار. 


عرق علق گنه 


زبان خرد می‌گوید: هركه داراى من نباشد داراى هیچ نه. از هرجه هست 
ره ها بت منم آفتاب بينش و درياى دانش. يزمردكان را تازه نمايم 


و مردكان را زنده كنم. منم آن روشنائى كه راه ديده بنمايم و منم شاهباز 
دست بی‌نباز. پربستگان را بگشایم و پرواز بياموزم... 


پرتو خورشید جهانکیر کیتی را روشن نموده و روزکار افسرده را تازگی 
بخشيده. نیکوست چشمی که دید و شناخت. از بی نیاز بخواه تا راز روزش 
را بنماید و ترا به‌زندگی تازه تازه نماید. اوست توانا و اوست دانا. 
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پیشگفتار ی و و سس :۱۵ 
گزیده‌ای از آثار آسمانی بهائی وه 1[ 1 سرت ۲۲ 
نمونه‌ای از آثار حضرت بهاءالله به‌فارسی E‏ 
نمونه‌ای از آثار حضرت باب بهعربى 0 
نمونه‌ای از آثار حضرت بهاءالله به‌عربی ی ۷ 
مضمون آیات عربی ARAS.‏ هت ۲۱ 


تعالیم و تاريخ ائین بهانی 
فصل :١‏ هدف و مقصد آئین بهائى PSSA‏ 


دين تنها پرتو یگانگی است seeeeeeeeeeeaecneeneeeneennnes‏ ۲ 





نقش آئین بهائى در تاسيس صلح و یگانگی ....... 4١‏ 
نقش ائين بهائى در تربيت و سعادت بشر 9 
تاریکی عصر ما و نياز بشر به آئینی جدید ی 
نظم نوين و ایند جهان ی 
نمونه‌هائی از اثار حضرت بهاءالله سوت و أله 
نمونههائى از اثار حضرت عبدالبهاء eS‏ 
نامه‌ای از ابوالفضائل بهيارسيان BS ees‏ 
حقيقت اثينهاى الهى یکی است 0 00000 00 
رمز پیدایش آئین‌های گوناگون ۱ 
انكار ييامبران يزدان ماس و Nea‏ 
نمونه‌هائی از آثار حضرت بهاء الله Sees‏ 
نمونههائى از آثار حضرت عبدالبهاء Va‏ 
تحری حقيقت SDR‏ 
آزادی عقيده و وجدان RES‏ 
تبعيت و تقليد از نياكان 00 
نقش پیشوایان REARS‏ ۱۳۲ 
پرده‌های وهم و کمان 1[ 1 1 ۱۷۵ 
مجادله VOSS e‏ 
شرائط شناختن حقيقت ب VSR‏ 
وادى طلب 1 1 اا 





فصل ۵: 


فصل ": 


فصل ۷: 


فهرست مندرجات 


وارستگی از تصورات و توهمات اد ا 
وارستگی از تقليد و تعصب AEE‏ 
وارستگی از پرستش دنيا RES‏ 

شش و مجاهدت NOR‏ 
صبر و شكيبائى 7ببب 121010 
توكّل و توسّل بەخدا 0100000000 
نمونههائى ازاثار بهائى Ntsc‏ 
مقصد ازايمان و آئین یکرنگی و یگانگی است 2*6 
جدائى بين بيروان اديان ا 
نقش بهائيان در اشاعة یگانگی بين اديان E‏ 
نمونه‌هائی از حطابات حضرت عبدالبهاء ۳ ۹ 
بين دانش ودين جدانی نيست 1 1[ 1 111111 
آلودگی دين بهتعصّبات و توهمات Vee‏ 
نقش پیشوایان نادان 9ب Ae‏ 
دانشمندان کوتاه نظر O‏ 
مقام عقل و علم در آئین بهائی ۳ 
مقام علماى با تقوی و حقیقت‌جو ا 
نمونه‌هائی از حطابات حضرت عبدالبهاء ۳ 
تعليم و تربیت عمومى و اجباری RS‏ 
تعليم آداب و اخلاق Ves‏ 


تعليم و تربیت در خدمت صلح و آزادی 1١‏ 





۲ آئین بهائى : بيام اسمانى برای صلح و سعادت جهانى 


نمونههائى از اثار حضرت عبدالبهاء 000000 
فصل ۸: ايجاد صلح جهانى و پایدار م ا ی ا 
تربيت وجدانها AEs‏ 
تاسیس نظام جهانى 95د 0000000 
دين نيرومندترين عامل صلح است 0 0 27010 ۱۱۵ 
نمونههائى از آثار حضرت عبدالبهاء 1١1‏ 
فصل :٩‏ توزيع عادلانة ثروت Veca‏ 
توزيع عادلانة ثروت طبق قانون و ايمان ١14‏ 
نمونه‌هائی از آثار حضرت بهاءالله RA‏ 
نمونههائى از آثار حضرت عبدالبهاء Naess‏ 
فصل :٠١‏ تساوى حقوق زن و مرد VE ATE‏ 
نتایج تساوی حفوق زنان و مردان 0111 
رشد و تکامل قوانین الهی 0 1 وس ۲۱۲ 
فصل ۱۱: برگزیدن خط و زبانی جهانى Nena‏ 
فصل ۱۲: بشررا بدايمان و آئین نیاز است 1 ااا 
اشاعة بی‌دینی در عصر ما و 00000 
هدف وحقيقت دين د م ا 
دين وايمان پاية سعادت بشراست PS‏ 
فصل ۱۳: عقيدة بهائیان بهافرينندة جهان ۱ 


جهان نشانة قدرت و عظمت خداست ۱ 





فهرست مندرجات 


درك هويت خدا مافوق فهم بشراست EES‏ 
ييامبران رابط بين خالق و بندهاند NESR‏ 

فصل :١5‏ ایمان و عشق به‌عدا موه بت ی هگا تام 
دوری مردم عصرما از خدا سلطا مط EVs‏ 
دنيا پرستی و ۱ 
نشانة ايمان به حدا 00 
عشق به‌خدا سرچشمهة شادی‌هاست و مد ۲ ۱۵ 
نمونه‌هائی از آثار حضرت بهاءالله 0 
نمونه‌هائی از آثار حضرت عبدالبهاء ۵ 

فصل ۵ پرستش پروردگار و 7بببب1010110 1 وه یدنه 
ذکر خدا نوشداروی رنج‌هاست ۵ 
تأثير دعا منوط به‌صفای باطن است ی ۱۳3۵ 
مقصد از پرستش پروردگار SS‏ 
يك مناجات از حضرت اميرمؤمنان Nese‏ 


نمونه‌هائی ازمتاجاتهاى حضرت عبدالبهاء ...۱5۲ 


فصل ۱5: گفتاری در تاريخ آئین بهائی ۵ 223757 
رسالت حضرت باب VAR‏ 
نمونههائى از آثارعربی حضرت باب VAY sss‏ 

فصل ۱۷: گفتاری در تاریخ آئین بهائی اه ۱ 
رسالت حضرت بھاء الله ASRS‏ 


١ 


فصل ۱۸: 


فصل ۱۹: 


فصل ۲۰: 


فصل ۲۱: 


فصل ۲۲: 
فصل ۲۳: 


فصل ۲: 


مقايسة تعاليم اخلاقى اديان 275 
میزان بهائی بودن 6 ود بو 
هر که بيشت رکوشد» بيشتر رود 516 
تنقر از بدی‌ها و تمايل به‌نیکی‌ها 58 


به‌حساب خود رسیدن من 


تعالیم اخلاقى بهائی هه فا 


نمونه‌هائی از اثار حضرت بهاءالله ... 


نمونه‌هائی از آثار حضرت عبدالبهاء 


نظام اداری آئین بهائی امم امم ا و کوب و 


موسسات اداری بهائى ی 


ضيافات نوزده روزه E‏ 


نظر بهائيان به‌وضع كنونى جهان 


نمونه‌هائی از اثار حضرت جهاءاله.: 


زندگی يس از مرگ 6 ی ده رهب 


بهشت و دوزخ 2110111109 


نمونه‌هائی از اثار حضرت بهاءالله ... 
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فصل ۲۵: امتیازات و نتائج ایمان به‌آئین پروردگار ۵ 


نمونههائى از آثار حضرت بهاءالله Aes‏ 


گزیده‌ای از آثار آسمانی بهائى 


فصل (۲: نمونههائى از آثار قلمی حضرت بهاءالله (فارسی سره) .....۲۸۷۰ 
فصل ۲۷: نمونه‌هائی از گفتار و آثار حضرت عبدالبهاء وه وین ۲۹۲ 
فصل ۲۸: نمونه‌ای از آثار عربى حضرت بهاءالله الم اام 
ضمیمه: اصل آيات عربی که در این كتاب بكار رفته Vesa‏ 





با انكه بيش از يك قرن از يبدايش آئین بهائى در سرزمين باستانی ما میگذرد» 
مردم ميهن ما هنوز از پیام جهانى و داستان حيرت زاى اين نهضت اسمانى» 
آگاهی درست ندارند. و آنچه دانند متكى به‌آن است كه از یاران يا منتقدان و 
بی خبران آموخته اند. باين گمان که انديشة همکیشان يا پندار و گفتار نکته 
كيران» آئينة تمام نمای راستی استء و دانش و داوری را نیازی به کاوش و 


جس چو لس . 
پس مزده به بندگانی ده که گفته ها را می شنوند» و نيكوترين آنرا پیروی می 


کنند. پروردگار جنين افراد را راهنماست. و ایشان از خردمندانند.' قرآن مجید 


ما که همواره به‌ماثر و مفاخر روژگار کهن» و تمدن پرشکوه ايران زمين» متباهی و 
مفتخريم» و پیوسته از دانایان و بزرگان پیشین ياد م ىكنيم» شایسته است نظری 





۸ اثين بهائى : بيام اسمانى برای صلح و سعادت جهانى 


به حال افكنيم و ببينيم كه کشور پرفروغ و دانش خیز ماء زادگاه آزادگان و 
پارسایان پارسی. جه ارمغان بزرگی در اين روزگار به ما و به‌مردم جهان عرضه 
داشته. چگونه قرنها بس از پیدایش زرتشت» بزرگ برگزيده یزدان بار دگر 
پیمبری بلندپایه و ياك گهر از زادگان ساسانیان از مرز و بوم ايران عزیز ما 
برخاسته» رستخیزی شورانگیز بپا کرده» و يرجم شکوه و بزرگواری در سراسر 
جهان برافراشته. چگونه يس از غروب آفتاب عظمت وابهت ایران و غلبة روح 
سستی و سردی بر مردمان بار دگر بهاری تازه رسیده» و بامدادی دلکش و روح 
افزا دميده» و مهری پرتابش و جهان اراء از کشور بلند اختر كيانيان» بر پیکر 
آفرینش تابیده و جنبشی جدید از خاور به‌باختر در سراسررگیتی برانگيخته. 

ای اهل ایران...منشاً معارف و مبدأ تمدن جهانیان بودید اکنون چگونه افسرده 

و مخمود و يزمرده گشته‌اید؟۲ حضرت عبدالبهاء 

فضل پروردگار بمردمان بسیار است. ولکن بیشترشان قدر نشناسند و شکر 

بجای نیاورند." قرآن مجید 

خدا جه نعمتی به‌ایران عنایت فرمود. ولکن قدر ندانستند.؟ حضرت عبدالبهاء 
ما كه زادگان پارسیان ايران باستانيم» ما که از دیرباز پرچمدار راه آزادی و 
آزادگی و بنیانگذار فرهنگ و تمدنی عظیم در روزگاران دراز بوده ايم» 
نیکوست از خویشتن بپرسیم: يا رواست که هدف های آئینی که هزارها از 
ساکنان عالم به‌نام آن می بالند» و بهخاطر آن ايران و ایرانیان را بس عزیز می 
شمرند» بر ما که در زادگاه اين رستخیز آرمیده‌ایم» روشن و آشکار نگردد؟ ايا 
بجاست که داستان حيرت افزای دیانتی جهان آرا كه از سرزمین ما برخاسته و 
يرجم صلح و یگانگی در صدها کشور برافراشته بر ما يوشيده و پنهان ماند؟ آیا 
رواست که از پام پیامبری ایرانی که ملهم بهالهام آسمانی گشته» و به‌بیانی شیوا 





و روح افزا از جمیع آرمان‌ها و هدف‌های انسانى سخن گفته» و آثاری بی‌شمار 
از خود بیادگار نهاده» ناآگاه بمانيم» و به‌گفتار اين و آن که دانش خود را در 
مکتب تعصّب و توهم و تقلید آموخته‌اند» اکتفا کنیم ؟ 
"اکثری الى حین ندانسته اند که اراد اين مظلوم [بهاءالله] چیست.»** "ای 
عجب که يار چون شمس آشکار و اغیار در طلب زخارف و دينار. بلی از 
شدّت ظهور پنهان مانده و از کثرت بروز مخفی گشته.“" حضرت بهاءالله 
ايران وقتى بهشت برین بود وآثينى نازنین داشت. اهالی ايران سر دفتر علم و 
عرفان بودند و دانایان ايران مربّى و معلّم نوع انسان. عزتش پایدار بود و 
صیت عظمتش جهانگیر...ولی افسوس که روشنانی رو به‌تاریکی نهاد...خاك 
ایران جولانگاه بیگانگان شد...آن بهشت برين گلخن غمکین ككشت و آن افق 
روشن به‌ابرهای تيره متواری شد... 
حال حضرت پروردگار...پرتو عنایت بر آن کشور انداخت...امید چنان است 
که پرتو اين آفتاب خطة ايران را فضای آسمان نماید یعنی نفوسی تربیت 
شوند که مانند ستاره‌های روشن در اوج آن کشور بدرخشند... حضرت عبدالبهاه 
لابد تا کنون شایعات بسیار راجع به‌بهائیان و آئين انان از همکیشان و همگنان 
شنیده اید. حال ما شما را دعوت می كنيم که حقیقت دیانت جدید را از 
معتقدانش جویا شوید. گفته ها و شنیده‌ها و دانسته‌ها را از خاطر بزدائید» و با 
دیدی تازه و باطن‌بین» پیروان اين ائين را بنگرید» و به‌بینید كه به‌چه ارزش‌هاتی 
معتقدند؟ چرا به‌این کیش پیوسته‌اند؟ افکار و اندیشه‌های انان چیست؟ و به چه 


آرمان‌ها و ارزوهائى خرسند و پای‌بندند؟ 





۳۰ آثين بهائى : ييام اسمانى براى صلح و سعادت جهانى 


در عالم وجود به‌هیچ چیز تعلق نشاید و دلبستگی نباید مگر حقيقت که آن 

دلبریست در نهایت جمال و کمال. بايد در طلبش جانفشانی نمود و فانی 

شد حضرت عبدالبهاء 

بايد انسان طالب حقيقت باشد...مانند پروانه عاشق نور باشد...و بهمثابه بلبل 

مفتون كل باشد در هركلشنى برويد.؟ حضرت عبدالبهاء 
بنا بر حكم خرد و اقتضاى انصاف و عدالت. آگر خواستار شناسائی عقائدى 
باشيم» بايد نخست از معتقدان مدد خواهيم» نه انكه ديكران را داور شمريم» و 
از بی خبران جوياى خبر كرديم. آیا بجاست که برای درك افكار و عقايد 
مسلمانان» از عيسويان مدد جوئيم» يا اسرار و رموز قران را از موسويان پرسیم ؟ 
ایا رواست که حقيقت سخنان زرتشت را ازهندوان خواهيم ؟ ويا آداب و اخلاق 
و رسوم ايرانيان را از تركان و تازيان خواستار شويم؟ آگر مسيحيان را هدف 
أكاهى از مبانى آئین اسلام است» كفتار جه كسانى را بايد معيارحقيقت 
شمرند؟ ايا شايسته است كه بقول ييشوايان وهمكيشان خويش اكتفا كنند؟ يس 
آگر نيت درك حقيقت اين ائين و نهضت جهانى است. بايد نخست از 
معتقدان و پیروان جويا شويم» نه از انان كه دانششان بر تصور و يندار و 
عقیدتشان بر تعصب و تخيل پایدار و استوا ركشته. 


ای مؤمنين. حتى اك ركناهكارى خبرى آورد تحقيق كنيد. مبادا قومى را نادان 


شمريد و بعداً سخت يشيمان كرديد. ٠١‏ قرآن مجيد 
در بارة او [موعود] از کسی بپرس كه با خبراست.١١‏ قرآن مجيد 
ظن و گمان انسان را از حقيقت بی‌نیاز نکند."' قرآن مجيد 


به نظر اغیار بر منظر نگار ناظر مباشید. مرا بهمن بشناسید نه به‌مقر و دیار."" 


حضرت بهاءالله 





| 


زخدا بترسيد و از اوهامی كه نزد خود داريد پیروی نكنيد. به‌آنچه پروردگار 
قادر و حکیم شما حکم می‌کند عامل شوید."*" "بگو اوهام را بگذارید. 
قسم به‌خدا آفتاب يقين و اطمینان طالع شده.** حضرت بهاءالله 
جوينده راه راستی را شايسته و سزاوار چنان است که نه ميل به انکار در خاطر 
بیرورد» و نه به‌اقبال تمایل جوید. بلکه آرزویش کشف حقیقت باشد» و آرمانش 
درك اسرار و مبانی حكمت و معرفت. و نیت از نگاشتن اين کتاب هم آگاهی 
دادن و بيدا ر كردن است» شاید برحی افكار و اندیشه‌های بی يايه كه در خاطر 
بسيارى از ايرانيان نسبت به آئین بهائى ريشه كرفته» کم کم از بن برافتد» فروغ 
دانش ابرهای اوهام را در هم شکند» و ييام ماسر بای ار که کت بر 
جویندگان راه راستى جلوه كند. 
آیا آنانکه می دانند و آنانکه نمی دانند یکسانند؟ تنها صاحبان خرد پند 
کزان قرآن مجید 
"هر آنچه از نادانی بکاهد و بر دانائی بیفزاید» او يسنديدة آفریننده بوده و 
هست.۳" ”بايد هر نفسی امروز در آنچه ظاهر شده تفكر کند و بعقل و 
درایت خود تفخص نماید." "بگوای دوستان امروز را مثل و نظیری نبوده و 
نیست."۲ ”دست بخشش یزدانی آب زندگانی میدهد بشتابید و بنوشید. هر 
که امروز زنده شد هرگز نمیرد و هر که امروز مرد هرگز زندگی نیابد.۲ "ای 
دوستان» دوست حقیقی ظاهر...چرا غافل شده‌اید؟...مطلع عدل آمده...و کل 
را به ملکوت قرب و لقا دعوت می فرماید...جرا متوقفید؟...آن دوست يكتا 
آمده...بشتایید. وقت حضور است. بيائيد. بیائید» كنز مکنون ظاهر و گنج 


مستور باهر...خود را محروم منمائید و بى نصيب مگردانید.۳ حضرت بهاءالله 


در طى كتاب فقط مضمون فارسي آيات عربى ذكر شده. لطفاً 


برای يافتن اصل عربي آنها به‌ضمیمه مراجعه نمائید. 


چون آثار اسمانی بهائی به دو زبان فارسی و عربی نازل شده؛ 
برای تمیز دادن بين ترجمه و اصل» جملات ترجمه شده با دو 
كلمة "مضمون بیان“ يا "مضمون گفتان" معرفی شده. 

تا حد امکان بجای ترجمة کلمه بهكلمة آیات الهی از عربی به 


فارسی تنها بدذكر مضمون و مفهوم انها اکتفا شده. 





نمونه ای از آثار حضرت بهاء الله به فارسی 


به نام آنکه بیم از اوست و امید از او 


نخستین گفتار کردگار اين است: با سينة ياك از خواهش و 
آلایش. و دل پاکیزه از رنگهای آفرینش. پیش دانا و بینا و توانا 
بیائید» و آنچه سزاوار روز اوست بیارید. امروز روز دیدار است؛ 
جه که یزدان بی‌پرده پدیدار و آشکار. به‌جان پاك بشتابید. شاید 





برسید. و بهآنجه سزاوار است بى بريد. از آب يرهيزكارى. خود 
را از آز وكردارهاى ناشايسته ياك نماتید. تا راز روز بی نياز را 
بيابید. روشنی نخستین. در روز پسین. پدیدار. به‌سه جيز ديدار 
دست دهد. و رستگاری پدیدار شود: پاکی دل و دیده. و پاکی 
كوش از آنچه شنيده. 

بكو ای دوستان! راه نما امد. گفتارش از گفتارها پدیداره و 
راهش ميان رادها نمودار. راه» راه اوست بیابید. و گفتار, گفتار 
اوست. بشنوید. امروز ابر بخشش يزدان می بارد. و خورشید 
دانائى روشنی می‌بخشد. و به‌خود راه می‌نماید. جوانمرد آن که 
راه‌های گمان را گذاشت. وراه خدا گرفت. 


ای دوستان! دست توانای یزدان؛ پرده‌های گمان را درید. تا 


چشم ببيند و کوش از شنیدن باز نماند. امروز روز شنیدن 


است. بشنويد گفتار دوست يكتا راء و به آنچه سزاوار است رفتار 
نمائید.! 

خردمندان گیتی را چون کالبد مردمان دانسته اند. چنانکه او را 
پوشش باید. کالبد گیتی را هم پوشش داد و دانش شاید. پس 
كيش يزدان جامة اوست. هرگاه کهنه شود به جامة تازه او را 
بيارايد. هرگاهی را روش جداگانه سزاوار. هميشه كيش یزدانی 
از خواب برخيزيد و از ببهوشی به‌هوش كرائيد. اواز بی نیاز را به 
كوش جان بشنوید و به آنچه سزاوار روز خداوند است رفتار 
نمائيد. امروز مهتر کسی است که دید و آگاه شد» و کهتر کسی 
كه گفتار دانا را نيافت و دوست تازه را در جامة تازه نشناخت." 





۳۹ 


اوست صاحب كفتار. ای دوستان» درياى دانائى بيدا و آفتاب 
بینائی هويدا. نيكوست حال نفسى که سراب او را از آب منع 
ننمايد. عجب است از نفوسى كه كوش را ازكفتارى كه از نسيم 
سحرى رقيق تر و از روح لطيف تر است منع نموده اند...بگو ای 
داراى بصر ناديده مگو و نارسيده گواهی مده. راه بيدا و روشن 
است ببين و برو“ 

امروز روز ستايش است نه زمان آلایش. بگو ای دوستان روان را از 
آلایش دنيا ياك سازید و به‌ستايش دوست يكتا بپردازید. روز زبان 
امروز است. جه که مخصوص نا خلق شده. روز دیدار امروز 
است. جه که محبوب پدیدار گشته...ای دوستان از هجران محزون 
مباشید. روز شادی است وقت اندوه نه.* 


بی نیاز به آواز بلند می‌فرماید. جهان خوشی آمده غمگین مباشید. 
راز نهان پدیدار شده اندوهکین مشوید. آگر به پیروزی اين روز بی 
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بری از جهان و انچه در اوست بجدری و به‌کوی یزدان شتابی. 


" امروز را مانندی نبوده و نیست.*" ” آفتاب و ماه شبه اين يوم را 


ندیده۸ 


نمونه‌ای از آثار حضرت باب به‌عربی 


انا كنا يومئذ فى ايام الله ظاهرون تلك ايام ما اشرق تالشّمس علیها 
بمثلها من قبل و تلك ايام تنتظرهاالامم من قبل يومئذٍ فكيف انتم 
راقدون فتلك ايام اظهرالله شمس الحقيقه فيها فكيف انتم صامتون 
فتلك ايام انتظر تموها من قبل و تلك ايام العدل ان اشكرواالله يا 
ایهاالمزمنون.٩‏ 





۳۷ 


يا معشرالعلماء...واعرضوا عمًا تأخذون من غير كتاب الله الحق 
فان لكم فى القيمة على الصراط موقفاً علی‌الحق قد كان مسئولا.۰ 
و لاتكونوا من الذين اوتواالعلم من قبل و استكبروا به على الله 
المهيمن القيوم.'' 

فلا یحجَبکم عمل الذين كفروا انهم وكلوا على اجسادکم و ما 
جعل الله عليهم من سلطان على انفسكم و ارواحکم و افندتکم و 
اتقواالله لعلکم تفلحون."۱ 


نمونه‌ای از آثار حضرت بهاءالله به‌عربی 


یا قوم ما انطق عن‌الهوی بل بما یعلمنی شدیدالقوی من جبروت 
لله العلی الاعلى ...أتعجبون بان جائكم غلام الله على هیکل بشر 
مثلكم و يلقيكم من آيات ربكم و يعلّمكم سبل العلم والعرفان 
ليقربكم الى جمال الله المشعشع المقدّس المنير كذلك فاذكر 
للعباد لعل تحدث فى قلوبهم نارالله و حبه... 

قل يا قوم تعالوا الى كلمة عد بيننا و بينكم انکم ان لن تنصروا 
ربكم الرحمن لن تؤذوه و ان لن تعززوه لن تخذلوه و کونوا منصفاً 
فى امر ربكم و لاتکونن من المعرضين قل انه يعلم غيب 
السموات والارض و يعلم مايحرك به اياديكم و يخطر فى 
قلوبكم و يتكلم بهالسنكم و ان هذالحق يقين ويجزى کل نفس 
بما کسبت فما جزاءالظالمين الا فى اصل الجحيم. ٠"‏ 


قل يا قوم تالله ما انطق عن الهوی بل الزوح ينطق فى صدرى و 
تلك برهانى ان انتم تنصفون. 





۲۸ 


ويا قوم ان كان هذا جرمى فلست انا اول من اجرم بين يدى 
الله...خافوا عن الله و لا تدحضواالحق بافواهكم ثم انظروا بطرف 
الانصاف فيما نزل بالحق من جبروت الله المقتدرالمهیمن القيوم 
وان تجادلوا بتلك الكلمات تالله لن يصدق عليكم حکم‌الایمان... 


ويا قوم فارحموا على انفسكم و لاتقاسوا هذاالامر بما عندكم و 
كونوا من الّذين اذا تتلى عليهم من آیات رهم یهتز انفسهم شوقاً 
للقائه ثم على وجوههم يخرون...؟' 

قد جئت عن منبع العظمة والجلال و مخزن الرفعة والاجلال 
بآيات التى ما ظهرت حرف منها فى الملك و هذااللوح برهانى 
بینکم و لکم و علیکم ان انتم تعقلون. 

و یا قوم تالله كنت ساكناً فى البيت و صامتاً عن كلّ الالحان و 
لکن الروح اهتزنى و انطقنى بالحق و ظهرت آثاره فى وجهى ان 
انتم فى جمالى تتفرسون...* 

انا ما اردنا من الدّنيا الا اهلها و انها من حيث هی هی موطتی 
قدمى...و منظر اوليائى و مطلع ظهورات قدرتى و مظهر اسمائى 
الحسنى و صفاتی العليا ان ربك هوالمبين العليم.؟ ' 

قل يا قوم تالله يفنى ما عندكم و يمحواالقضاء آثاركم ان ادخلوا 
ملكوت البقا كذلك يعظكم ربكم العلى الاعلى الابهی.۷ 

على باب هذاالرضوان ملثكة الامر لموقوفون على اسمى الحافظ 
السميع العليم وان يجدن من احد روائح الدّنيا و عما ظهر بين 
السموات والارض يمنعنه عن الاخول فى هذاالرضوان و عن 
الوقوف بين يدى ربّك المنان القدیم. 





۳۹ 


اعلموا بان الذین كانت قلوبهم متعلقة بشيئى عمًا فى السّموات 
والارض لن يقدرنَ ان یدخانْ ملكوتى لان الله قدّس هذاالمقام 
عن دونه و جعله موطن الابرار."" 

ثم اصلحوا ذات بينكم بحيث لن يهبّ منكم الا روائح الله و لن 
يشهد فى وجوهكم الا نضرة الفردوس و تکوتّن من الذینهم فى 
كل امر يفرحون و اذا یمهم الّذلة والبأساء والضراء فى کل ما 
كان من البلايا و يكون هم يصبرون فى سبيل بارنهم و يتوكلون 
على الله ثم الى مرضاته هم متوجهون.۲۰ 


قل لن يغنيكم اليوم شيئى الا بان تنقطعوا عن كلّ من فى 
السموات والارض و تسرعن بانفسکم و ارواحكم الى كنزالله 


المهيمن العزيز المشهود...قل قوالّذى نفسى بيده من يكون 
متمسكاً بشيئى عمًا خلق بين السموات والارض لن يقدر ان 
يتمسك بحبل حبى وان هذالحق معلوم و من شرب قطرة عما 
جرت بين السموات والارض لن يقدر ان يتقرب الى بحرى 
المقدّس المتموج العزيزالمحبوب و من توجه الى وجه لن 
يستطيع ان ينظر الى جما الله العزيزالمقتدر.'" 

قل قد انعدم رضوان لن یهب فيه نسائم حبی و خربت بيوت لن 
یرتفع فيها بدايع ذكرى و کسرت اقلام لن يحرك على اسمى 
المهيمن العزيز القيوم. قل يا قوم انى غلامالله بینکم و آيةالكبرى 
فيكم و آمنت بما عندكم من شرايع الله و دينه فبأى حجّة انتم 


تكفرون. 





ويا قوم تلك آيات الله نزلت على بالحق...تالله ان هی من تلقاء 
نفسى بل من لدن عزيز محبوب و انی لعبد آمنت بالله و آياته و 
لا املك لنفسى حركة و لاسكوناً...و كلما اسكن فى البيت و 
اصمت عن الذكر روح القدس يقومنى على الامر و ينطقنى بين 
السموات والارض و هذا لم يكن من عندى بل من عنده ان 
انتم تعرفون. '" 

قل تالله قد فزتم بكأس ما لا فاز بها احد من قبل فسوف تعرفون 
ان تكونن من الصابرين...قل تالله من شرب من هذاالكأس لن 
يظمأ ابداً.”” 


قل يا قوم قوموا على امرالله و دينه ثم انصروه و کونوا من‌الّاصرین 


ثم اعلموا بانه لغنى عما سويه و ما يأمر بهالثاس هذا من فضله 
عليهم لان بذلك يصعدنٌ الى مقرالقرب فى فردوس الاعلى... 


اذاً سكن قلم الامر عن حركته لحكمة الّتی ما اطلع بها احد 
الله العزيز الجميل و الحمد له فى كل الاحوال اله ما من اله 
الا هو له الخلق والامر کل اليه لراجعین.*۲ 





۳۱ 





يقيناً ما اكنون در روز خدا زندگی مىكنيم. اين روز پرشکوهی است كه آفتاب 
بر مثل آن هرگز نتابيده. اين روزى است كه پیشینیان به کمال شوق انتظار 
طلوع و ظهورش را كشيدهاند. جه شده كه سخت در خوابيد؟ اين روزى است 
كه در اعصار پیشین با عشقی سرشار منتظر ورودش بودهايد. اين روز ظهور 
عدل الهى است. شكر خدا را بجاى آورید. 

ای گروه علما...از آنچه در دست داریدو کتاب الهى بهآن حكم نتنموده 
روى بتابيد. زيرا در روز رستاخيز در "صراط" (كه محل قضاوت است) به 

خاطر مقامى كه داريد مسئوليد. 

مواظب باشيد مثل بيشينيان عمل نكنيد: كسانى كه بهزيور علم آراسته بودند. 


و به‌همان سبب در برابر خداى بزرك فخر و تكبر نمودند. 
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آئین بهائى: ييام اسمانى برای صلح و سعادت جهانى و2 
مكذاريد اعمال كسانى كه منكر حقیقت‌اند. پرده‌ای بر بينائى شما كردد. اين 
مردمان فقط بر جسم شما مسلطند. خداوند قدرت تسلط برارواح و نفوس و 
قلوب شما را به‌آنها نداده. از خدا بترسید تا نيك فرجام گردید. 


مضمون آیات عربی 
حضرت بهاءالله 


ای مردمان از هوی سخن نگویم. به آنچه از ملكوت خدا آمده ناطقم...از 
اينكه بندة یزدان به‌هیکل انسان بين شما آمده متعجب‌اید؟ کسی که آیات 
الهی را برشما می‌خواند و راه علم و عرفان بهشما می آموزد تا به حالق بی مثال 
تقرب جوئید؟ اين جنين با مردمان سخن گوی شاید در دلشان آتش عشق 
برافروزد و پرده‌های غفلت بسوزد. 

ای مردمان بهاين سخن عدل كوش فرا دارید. اگر به‌یاری پروردگارتان بر نمی 
خیزید. به آزارش نپردازید. و اگر او را عزيز نمی دارید. به خواریش تن در 
ندهید. در امر آفریدگارتان به انصاف بنگرید و رو برمتابيد. بگو او از اسرار 
زمين و آسمان و آنچه شما می‌کنید و در دلتان می‌گذرد با بر زبانتان می آید 
آگاه است. اين حقیقتی است هويدا. هركس را بنا به‌کردارش پاداش و جزا 
دهد. ظالمان را جزائی جزپیوستن به‌اصل دوزخ نیست. 

بگو ای مردمان بدخدا سوگند از ميل و هوی سخن نگویم. روح الهی در قلبم 
گویاست. اين برهان من است اگر به‌انصاف بنگرید. 

ای قوم اگر این گناه است. من نخستین گنه‌کار در درگاه آفرپدگار نیستم...از 
خدا بترسید و حقیقت را به‌گفتار خود باطل مسازید. بهدديدة انصاف به‌آنچه از 





مضمون آيات عربى 


ملكوت يزدان مقتدر و مهيمن و قيوم آمده نظر افكنيد. اگر با اين آيات به 
مجادله پردازید. به‌حدا سوگند حكم ایمان هرگز بر شما صادق نيايد... 

ای مردم بر خود رحم آرید و اين آثين را با میزان خويش مسنجید. از آنان 
باشید که جون آیات پروردگارشان را بشنوند» روحشان از شوق دیدارش به 
پرواز و اهتزاز آید و رويشان از بندگی بدخاك رسد... 

من از منبع عظمت و جلال و مخزن رفعت و اجلال آمده ام با آیاتی که 
چشم عالم شبهش را ندیده. اين لوح برهان من است. اگر تعقل کنید. 

ای مردمان به خدا سوگند در خانة خود ساکن و ساکت بودم. ”روح“ مرا به 
اهتزاز آورد و به‌حقیقت ناطق ساخت. و آثارش را در چهره‌ام نمودار نمود... 
ما از دنیا جز دل ها چیزی نخواهیم. دنيا براستی قدمگاه من است...و منظر 
دوستان من. طلوعگاه قدرت من است و مظهر اسم ها و صفات نيك و 
بلندپایة من. پروردگارت مبين و آگاه است. 

بگو ای مردمان به حدا سوگند آنچه نزد شماست به‌فنا گراید و قضا اثری از 
شما نگذارد. پس به‌ملکوت بقا درآئید. اين جنين پروردگار بزرگ و پرجلال 
شماء شما را اندرز می‌دهد. 

بردر این بهشت. فرشته‌های امر ایستاده‌اند. و آگرازکسی بوی حب دنیا را 
بیابند...اورا از ورود بهجنان و دیدار پروردگار قدیم وپراحسان باز دارند. 

آنان که قلبشان متعلّق به‌دنیاست. هرگز ورود به‌ملکوتم نتوانند. زيرا پروردگار 
اغیاررا ازاين مقام باز داشته و آنرا تنها مسکن و دیا نیکان ساخته. 


o 
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۳۹ آئین بهائى: پیام آسمانی برای صلح وسعادت جهانى و 


به‌اصلاح نفس خود پردازید تا از گلزار روحتان جز نسیم خوش جانان نوزد و 
سیمایتان جز رونق نعیم ننماید. از آنان باشید که همواره به‌زیور شادی آراسته 
اند و اگر هر بلائی به‌بینند. صابر و شاکرند. رضای او طلبند و توکل به‌او کنند. 


بكو چیزی شما را خرسند و بی نیاز نکند مگر از هستی بگساید و به‌سوی 
پروردگار مهیمن و عزیز و مشهود بشتابید...بگو قسم به خالقی که روحم در 
قبضة قدرت اوست. اگر نفسی به چیزی در عالم هستی دل بندد. هرگز به 
گلزار حبم راه نیابد و شمیم عشقم نبوید. اين حقیقتی است هویدا. و اگر قطره 
ای از اين جهان بنوشد. به‌دریای باك مواج و محبویم تقرب نجوید. و 
اگر به چهره ای بنگرد. هرگز به دیدار جمال آفریدگار عزیز و مقتدر چشم 
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نگشاید. 


بگو نابود باد گلشنی که نسیم عشقم بر آن نوزد. و خراب باد خانه ای که 
قیومم رقم نزند. بكو ای مردمان. من بندة خدایم. مصذق آثين هاى اويم و 
نشانة بزركى او بین شما. يس بهجه برهانى : تکفی می‌کنید؟ 

بكو ای مردمان اين آيات الهى است که بهحقيقت بر من نازل شده...به خدا 
سوگند از من نيست. از داناى عزيز و محبوب است. من بنده‌ای هستم كه به 
خدا و آیاتش مؤمنم...نه حرکتی از خود دارم و نه سکونی. و هرگاه در خانه 
ساکت نشینم. روح‌القدس مرا به‌اهتزاز ارد و بين اسمان و زمين كُويا کند. اين 
از من نیست. از اوست. اگر بشناسید. 

بكو به حدا سوگند به جامی دست يافته ايد كه احدی از پیشینیان به آن فائز 
نگشته. زود است بدانید» اگر به صبر بگروید...بکو سوگند به خدا» هر که از 
این جام بنوشد هرگز تشنگی نداند. 





بگو ای مردمان بهيارى امر پروردگار برخيزيد و از ياورانش شويد. بدانيد که 
يزدان از غيرش بى نياز است و آنچه از بندگانش خواهد از فضل اوست. زیر 
به‌آن بهدعرصة جنان» مقرپاکان و مقربان راه يابند... 

در این هنكام قلم امر بوحكمتى كه احدى جز خدا آگاه نيست از حركت باز 
ماند. در هر حال سياس او راست. خدائى جزاو نيست. امر و خلق ازاوست 
و همه راجع بهاو. 





تعاليم و تاريخ ائین بهانی 
”بايد هر نفسى امروز در آنجه ظاهر شده تفكر کند و بعقل و درايت خود 
تفحص نماید."" "چشم خود در امرالله نظر كن و بگوش خود نغماتش را 
ادراك نما و حق را بدحق بشناس.“" "چشم بگشانید و بهديدة بصيرت نظر 
نمائيد و تفك ركنيد شايد از انوار آفتاب بیان محروم نمانید.“" حضرت بهاءالله 





هدف و مقصد ائين بهانى 


نخستين و برترين هدف و مقصد آئین بهائى' ايجاد دنيائى است یکرنگ وهم 
آهنگ كه برياية دوستى و آشناتی استوار باشد» نه پیکار و جدائی. دنيائى كه 
ساکنانش يكديكر را آشنای یگانه شمارند» نه بدانديش بیگانه» همدم و 
همنشين يندارند» نه دشمن يركين» يار وفادار انگارند» نه رقيب بی مقدار. 
دنيائى که نادانى و تقليد و تعصب از دلها بزدايد» و جانها به‌فروغ دانش و داد 
بیاراید. جهانی که بر اهریمن آشوب و فقر چیرگی جوید. و ساکنانش در ساية 
يك آئین» و ایمان به‌يك آفریدگار: در کمال آرامش و صلح و صفاء بياسايند و 
بياميزند» و بجای جنگ و جفا و برانداختن بنیان بشر» نیروهای خويش را 
صرف آسایش و رستگاری یکدیگ رکنند. 





۲ آئین بهائى: پیام آسمانی برای صلح وسعادت جهانی 


ای پسران خاك. از تاریکی بیگانگی. به روشنی خورشید یگانگی روی 
نمائید. اینست آن چیز که مردمان جهان را بیشتر از همة جیزها بكار آید. ای 
دوست. درخت گفتاررا خوشتراز این برگی نه. ودریای آگاهی را دلکش‌تر از 
اين گوهر نبوده و نخواهد بود.۲ حضرت بهاءالله 
تاسیس یکانکی و هم اهنكى بين نوع بشر را بعنوان نخستین و برترین هدف 
بپذیرند» و در راه رسیدن به‌آن با بهائیان همگام شوند: 
”دوست یکتا می فرماید. راه آزادی باز شده. بشتابید. و جشمة دانائی 
جوشیده. از او بياشامید. بگو ای دوستان سراپردة یگانگی بلند شد. به‌چشم 
بیگانگان یکدیگر را نبینید. همه بار يك دارید و برك يك شاخسار ...بگو ای 
مردمان. در ساية داد و راستی راه روید» و در سراپردة یکتانی در آثید.*۳ 
"عالم بين باشید نه خودبین"* حضرت بهاءالله 
"ای اهل عالم. به‌حرکت و اهتزاز آئید» و شادمانی نمائید» و در ساية خيمة 
وحدت عالم انسانی درآئید."* "جمیع دست بهم داده در خير عالم انسانی 
بکوشید."" "شرف و منقبتی و میمنت و سعادتی اعظم از خدمت بندگان 
الهی زی ۷۰ حضرت عبدالبهاء" 
پذیرش اين مقصد بزرگ. و اقرار بهلزوم اشاعه و گسترش اين نهضت وجدانی» 
ونبل باین سرنوشت اسمانی » نخستين شرط كاميابى در راه صلح وازادى» و 
احداث چنین دنیائی هماهنگ و یگانه» در روزگاران پیشین» به‌جهاتی چند 
امکان نداشت. از جمله» هنوز تحولات علمی وسائل ارتباط و نزدیکی بين 
گروه هاى مختلف گیتی را فراهم نکرده بود. مردم عالم از یکدیگر چندان 





فصل ١:هدف‏ و مقصد آئین بهائى ۳< 


اگاهی نداشتند» و ملل دنیا جنين بهم متكى نبودند. گذشته از اين» شعلة 
جنگ جهانگین هستی بشر را تهدید به‌نیستی وفنا نمی کرد . 
جهان بینی و جهان دوستى » روح عصر ما وروشنى ان ست بدون اين روح و 
اين روشنى » پیکر بشررا یارای قرار و دوام نیست. 
هر امرى را منع و مقاومت می‌توان نمود مگر اقتضای زمان را.* 
حضرت عبدالبهاء 
شایسته است که مردمان» از این تابش و بخشش بزرگ الهی آگاهی یابند» و 
بکوشند تا گیتی را به فروغش بیارایند» و زمین را جلوه‌گاه بهشت برین سازند. 
اهمال و قصور در پذیرش و گسترش اين منشور جهانی و این دستور اسمانی» 
آسایش هنگامی دست دهد که هر کس خود را نيك خواه هم روی زمين 
نمايد. ٠١‏ حضرت بهاءالله 
سعادت عالم انسانی در وحدت و یگانگی نوع بشر است. و ترقيات 
جسمانی و روحانی هر دو مشروط و منوط بالفت و محبّت عمومی بين افراد 
انسانى.١١‏ حضرت عبدالبهاء 


دين تنها پرتو یگانگی ات 


بهائیان برانند که تنها عامل و انگیزه‌ای که گروه‌های گوناگون و يراكندة گیتی را 
در ساية یکرنگی دو ايمان عالميان بهدين وا است جهان‌بین که نوع 


بشر را برادر و برابر شمرد» گیتی را يك کشور داند و زمين را يك وطن خواند. 


4 آئین بهائى: ييام آسمانی برای صلح وسعادت جهانی 





اثينى كه از الايش نابخردان پاك و بيراسته باشد» و به فروغ فرمان و حكمت 

يزدان روشن و آراسته. 

خواست ايزد دانا چنان است که مردم عالم به‌يك كيش بگروند» در ساية يك 

آئین گرد آیند. و از گفتار و ييام يك پیامبر پیروی كنند» و بهاين راستى گواهی 

دهند كه جز بهدحمايت وعنايت پروردگار» ايجاد هم اهنكى و دوستى ياينده و 

پایدار» بين بشر امکان‌پذیر نيست. 
”دين بزركترين قودايست که قادر است افكار و قلوب را بهم نزديك کند و 
ملل و اقوام و نزادها و مذاهب مختلف دنيا را در پرتو اتحادی ابدى تلفيق و 
تركيب نمايد... ٠"‏ "وحدت عالم انسانى و صلح عمومى بواسطة قواء ماديه 
ترويج نشود. بواسطة قواء سياسى تأسيس نكردد. جه كه فوائد سياسية ملل 
مختلف است۱۳ حضرت عبد البهاء 
اگر آنچه در زمين است صرف کنی دلهایشان را الفت نتوانی داد. اما 
پروردگار آنها را الفت بخشید. او قادر و حکیم است.* قرآن مجید 


نقش آئین بهائی در تأسيس صلح و یگانگی 


برای رسیدن باين مقصد بزرگ» یعنی ساختن بنای صلح و آزادی و برافراختن 
يرجم آرامش و آسایش جهانی» بهائیان از چند راه کوشا و ساعی‌اند. از جمله 
باين راستی گواهی دهند و مردمان را از این حقیقت آگاهی بخشند که ما همه 
بندگان يك افريدكاريم وباروبرگ يك شاخسار. اختلاف و جدائی و تعصب و 
خودخواهی بنیان انسانی را از بن براندازد و ما را از رسیدن به مقصود باز 
دارد. يس بايد به‌اراد داور مهرپرور و به‌یاری یکدیگره جهان بهتری بنا كنيم» و 


فصل ۱:هدف و مقصد آئين بهائی 3 





به نیروی عشق به يك یزدان و به يك آئین؛ پرده های جدائى و خودخواهی 
بسوزیم » و در راه رفاه و اصلاح عالم همگام شویم . 
"عمرگرانمایه را بقول اين و آن تمام مکنید. کمر همت محکم نمائید و در 
تربیت اهل عالم توجه کنید...بکمال روح و ريحان [شادی و فرح] با اهل 
عالم معاشرت نمائيد...كل به داد و اتحاد مأمورند.۳" "امروز انسان کسی 


است که بخدمت جمیع من على الارض قيام نماید»۱ "صلاح عالم را 
ملاحظه نمائيد نه هواى نفس وا۷ حضرت بهاءالله 


وحدت عالم انسانى يعنى جميع بشر...بندكان يك خداوند...و تاج انسانى 
زينت هر سرى. لهذا بايد جميع طوائف و ملل. خود را برادر یکدیگر دانند» و 
شاخ و برك و شكوفه و ثمر شجرة واحده شمرند...نهايت اينست که محتاج 
تربيتند» نادانانند» جاهلانند. بايد هدايت نمود. مربضانند. بايد معالجه كرد. 
طفلانند. بايد در آغوش مهربانى برورش داد. تا به‌بلوغ و رشد رسند. و جلا 
لازم» تا درخشنده و روشن گردند. حضرت عبدالبهاء 
با اهل جهان. خواه دوستان خواه دشمنان» مهربان باشید و خیرخواه گردید. 
دوستی نمائید و حق‌پرستی کنید. راستی جوئيد و آشتی طلبید...نظر به خدا 
نمائید نه به حلق و توجه به جهان آفرین نمائید نه جهان...اگر زهر دهند شهد 
بخشید. اگر تلخ گردند شکر شويد...آثين دوستی و راستی با جمیع اقوام عالم 
اس نمائید... حضرت عبدالبهاء 
بهائيان هم جنين می کوشند که مردم جهان را از نظم نوين و تمدن جديدى که 
حضرت بهاءالله از يك قرن پیش برای انان به ارمغان آورده آگاه كنند. زيرا 
احداث بناى آزادگی و یگانگی؛ بدون موجبات و وسائل ظاهری و بدون 
همکاری مردم عالم ممكن نست.. 


1 آئین بهائى: پیام آسمانی برای صلح وسعادت جهانی 





دنیای صلح و سلام و بنیان رستگاری بشر» بر دو ستون پایدار و استوار است: 
عشق و ایمان به حقیقت» و بیم از فرمان محکم عدالت. عدالت» عاری از 
فروغ محيّت» منجر به تیرگی و کدورت وجدان گردد» و محنت عاری از فرمان 
عدالت» منتهی به‌چیرگی E‏ خحودخواهان و مغروران جاه طلب . 

حضرت بهاءالله در آثار اسمانی خويش گفتار بسیار راجع بهرابطة کشورها و لزوم 
و چگونگی اجرای داد و عدالت در بین آنها عرضه داشته» که به شهادت 
بسیاری از بزرگان نامدار جهان» جز به انّكاء به‌این آثار و فرمانهاء بشر را راهی 
برستگاری و کامکاری و برقراری صلح پاینده و پایدار نبوده و نیست. 


نق این بای در ریت و ادت شر 


علاوه برگسترش یگانگی ومحبّت و اشاعة آزادی و عدالت. بهائیان م ىكوشند 
که مردمان را ازسرشت و سرنوشت اسمانی وين آگاهی بخشند. رویذادهای 
پیشین روزكار شاهدی است گویا برانکه پیروان» يس از پیدایش ائين يزدان» 
اندك اندك گفتار پاك پیام اوران را فراموش کنند و به تیرگی ها و آلودگی های 
جهان خاك خو گیرند. آرمان های آسمانی را از یاد ببرند و به امور ناپایدار 
دلخوش و امیدوار شوند. کامکاری و رستگاری را از آفریده‌های خود جويند» و 
بجای پرستش پروردگار به پدیده های ناپایدار سجده كنند» و بجای جهان 
جاودان به‌دنیای دون دل بندند. خويش را شهریار و زمامدار روزگار شمرند» و 


ببخشش‌ها و هدایای افریدگار را افسانه انگارند. 


هرگاه چنین بی خبری ها و اندیشه های ناروا در دلها استوار شود» مردمان را 
آرامش جان و روان و کامرانی و شادمانی آسمانی نماند. در چنین شبانگاه تیره 
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و جانکاه» دشوارىها و ناكامىهاء آلودگی به‌خواست‌ها و هوس‌های بی ارزش 
دنياء و اتكاء به‌اندیشه‌ها وعقائد ناروا چون اهریمنان بر ادمیان جيره شوند. و 
آگر اين آشوب و تلاطم وجدانی و انحطاط و تنّل انسانی چندی بپاید» نظم 


آزادی را از صفحة گیتی براندازند. 


اما هنگامیکه تاریکی نادانی دنیا را فرا گیرد» و غرائز حیوانی بر عواطف انسانی 
غالب آيدء دست بخشايندة پروردگا برگزیدگان خويش را چون خورشید 
بامدادی بر فراز وجدان‌ها طالع کند. تا اندك اندك تاریکی‌ها بزدایند و بشر را از 
سرشت و سرنوشت آسمانی خويش آگاه نموده به اسایش و آرامش و شادمانی و 
”چون جهان را تاریکی فرا گرفت. دریای بخشش بجوش آمد و روشنائی 
هویدا گشت...و اين همان روشنی است که در نامه‌های آسمانی بان مزده 
داده اند.“ ۲ ”ای دوستان یزدان. آواز یکتا خداوند بی نیاز را بگوش جان 
بشنوید تا شما را از بند گرفتاریها و تیرگی تاریکی‌ها آزاد فرماید و بروشناتی 
ياينده رساند.“" ”دوست يكتا يديدار» ميكويد آنچه را که رستکاری در 
انست.“"" ”اين كيش زندگی پاینده بخشد. و این آثين مردمانرا بدجهان بی 
نيازى رساند.“" حضرت بهاءالله 
و به خاطر ايمان به اثين يزدان» و به‌سبب عشق بهراستى و اميدوارى به لطف و 
بخشش باری» مردمان از عم و اندوه برهند » و به شادمانی جاودانی رسند . 
روحشان سر مست از ایمان و اسان ووفا شود » و حانشان سرشار از عشق و 
اراک و صفا گردد. 
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”بی نياز به آواز بلند میفرماید. جهان خوشى آمده غمگین مباشید» راز نهان 
بديدار شده» اندوهگین مشويد. اگر به‌پیروزی این روز بى بری» از جهان و 
آنچه در اوست بگذری و بکوی يزدان شتابی.“ "ای بندگان. تن‌های شما 
مانند نهالهای باغستان است و از بی آبی نزديك بخشکی است. يس بآب 
آسمانی که از ابر بخشش یزدانی روان است تازه نمائید"* حضرت بهاءالله 
انسان تا مقام بلند انسانی را نشناسد» و به‌سرنوشت آسمانی و جاودانی خود پی 
نبرد» و از طلوع و تابش آفتاب بخشش یزدانی برخوردار نشود» چگونه در برابر 
ناروائی ها و ناکامی ها قد برافرازد» و از گنجينة نهاد خود به بندگان ببخشاید؟ 
آنکه با خود در جنگ و ستیز است» چگونه با دگران از در صلح و صفا و هم 


شمع خاموش. شمع‌های دیگر روشن نكند."" حضرت عبدالبهاء 
ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش 
خشاك ابری که بود زاب تهی نايد از وی صفت آب دهی 


تاریکی عصر ما و نياز بشر بهاثينى جدید 


تاريخ تمدن دنیا گواه است که بشر بارها با این دو پديدهٌ متغایر مقابل گشته. 
يعنى هر چندگاه يكبار» از خدادوستى ودانائى دورى جسته» و هدف اصلی از 
زيستن را از یاد برده است. د ركشاكش جنين آشوب وجدانى و چیرگی اهريمن 
نادانی بر مردم روزكار» ناگهان رستاخيزى آسمانی برخاسته» و پیامبری جديدء 
چون خورشید بامدادی» پرده از رخ برافکنده» و نوع انسان را از تاریکی 
خودپرستی و تشویش و ناكامى» به روشنائی آزادی و ایمان و آرامش و اميد و 
وبتكا رق رهنمون گشته . 
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آفریدگار بی همتا و مهربان زمانی پیامبر اسلام را به رسالت برانگیخت که 
آدمیان...جملکی در آغوش خواهش های گناه الود و آرزوهای دور و دراز و 
ناهنجار» گرفتار بودند و پنجةٌ غرور و نخوت و چنگ كينه و نفرت» دل و 
گریبانشان را سخت میفشرد...پریشانحالی و افسردگی. کار را بر آنان زار 
کرده و جهل و بلاهت. آنان را سبکسر و تهی‌مغز بار آورده بود." ‏ امیر مؤمنان 
بهائیان معتقدند که سير تاريخ بار دیگر در عصر ما با دورانی مبهم و تاريك 
تلاقی نموده» و مردمان مقصود از زیستن و سرانجام و سرنوشت جاودانی 
خويش را از یاد برده‌اند. و در تلاش نيل به‌آرزوها و هدف‌های ناپایدار و ناروا؛ 
روشهائی پیش گرفته و راه‌هائی برگزیده اند که آنان را از آرامش جان و شادی 
"مردمان را بیماری فرا گرفته. بكوشيد تا آنها را بهآن درمان که ساختة دست 
توانای پزشك یزدان است. رهائی دهيد.“"" "مرض عالم بمقامی رسیده که 
نزديك به یس است. جه که طبيب ممنوع و مطبب [طبیب نما] مقبول و 
مشغول.“"" "عالم مستعد مشاهده می شود در حینی که يأس کلی حاصل 
است.“"” ”دو نفس دیده نمی شود که در ظاهر و باطن متحد باشند. آثار 
در آفاق موجود و مشهود. مع آنکه كل از برای اتحاد و اتفاق خلق شده‌اند.“" 
”جهرة آفتاب انصاف از ابرهای اوهام بی دانشان مستور و پنهان مانده. در 


۰ ما ۳۲۰۵ 


این صورت اگر حرکات شب‌پره جلوه نماید بعید نیست حضرت بهاءالله 
زمين و زمان بزیر بار خون و خونربزی و فرياد جنگ. سخت بلرزه 
درآید...بددلان زشترو فراوان و نيك اندیشان خوشرو اندك گردند. مردمان اين 
روزگار» همچون گرگان. و شاهان اين ايام بسان درندگان شوند. مردمان بی 
آزار» طعمة دندان حريص ستمگران گردند. و بینوایان از فرط نيازء به‌هیئت 
مردگان درآیند. جشمة پاك راستی. بخشکی نشیند و رودخانة دروغ و پستی 


35 آئین بهائى: ييام اسمانى برای صلح و سعادت جهانى 





طغيان كند. مردم بزبان. تظاه ركنند و بدل. یکدیگر را دشمن دارند. همگان 
به زناكارى افتخار نمايند و از پاکدامنی و برهيزكارى. نفرتى عجيب بدل 
كيرند و سرانجام بر تن ياك و آراستة "اسلا" يوستين واژگون ناموزون 


بپوشانند." امير مؤمنان 


پیروان اثين بهائى در سراسر گیتی م ىكوشند كه به‌یاری باری» بار دگر نور ايمان 
را در دلها برافروزند و تاريكى بی‌دانشی و بی‌خبری را ازجانها بزدایند. تا ک ہکم 
مردمان آگه شوند که بشر جان است نه جسم» و از ان دولت جاودان است نه 
خطة خاکدان» وكاميابى و شادمانی و رستگاری پایدار» از ایمان وعشق واميد 
به‌یزدان حاصل شود نه اززراندوختن و بدنیا دل باختن وگرد نام و مقام گشتن . 
و تا بشر به‌این حقيقت آشکار اقرار نکند» هرگز از تار و پود تيرهبختى و ناكامى 
نرهد» و دیده و دل به‌فروغ شادی و شادکامی نیفروزد. 

درطی قرن پیشین» ندای اين آئين در سراسر گیتی طنین انداز گشته و در ده‌ها 
هزار شهر و روستا و بيش از دویست کشور مستقل و غير مستقل. بهائیان برای 
رسیدن به‌اين آرمان‌های جهان‌آرا کوشا بوده و هستند. و درنتیجهٌ این تلاش‌هاء 
در دنبای بزرگ امروز» دنبای كوجك نمونه ای ساخته اند. اين دنبای نمونه» 
نشانه ای است گویا بر اينكه هدف های بهائیان مبنی بر وهم و كمان تست : 
چنانکه به نیروی ایمان به آفریدگار و گفتار برگزیدگانش پیروان اين آئین توانسته 
اند» به‌اين اهداف بزرگ» در مدتی کوتاه» جامة هستی بپوشانند. 


نظم نوين و آيندة جهان 


زود است بساط عالم جمع شود و بساط ديك ركسترده گردد*" حضرت بهاءالله 
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کتابهای آسمانی پیش مژده داده‌اند كه زمانى رسد که نظم عالم درهم ريزد و 
نظمی آسمانی و نوين جایگزین إن گردد. از جمله در اوستاء کتاب اسمانی 
زردشتیان» پیش‌بینی شده كه درروزگار پسین ”ور اهورامزدا" یعنی ”قر ایزدی" که 
در معنی عیناً مطابق است با اا مردمانی را بعرصةً هستی در آورد: 

تا انان گیتی را [دگرگون کنند و] از نو بسازند. [گیتی]...جاودان بالنده و 

کامروا. بدان هنكام که...["سوشیانت*]* بدر آید و جهان را به‌آرزوی خويش 

ديكركون سازد.*۳ اوستاء كردة يكم 
اين شعر معروف از فردوسى شاهد بر آگاهی او از مده هاى حضرت زردشت به 
ظهور موعودی است كه قراو و بهاء او "چهارسوی" جهان را بگیرد : 


بيايد از این پس یکی نامدار ز دشت سواران نیزه گذار 
یکی مرد پاکیزة نیک خوی بدو دين یزدان رود چارسوی 
کزو گردد ايمن جهان از بدی بتابد از او فرة ایزدی 


گیتی را دگرگون كردن و از نو ساختن» مستلزم کوشش و صبر و فداکاری بسیار 

است. در آثار بهائی» آيندة عالم انسان و زمان عالمگیر شدن و رشد و گسترش 

بی‌سابقة آئین یزدان» اینطور پیش‌بینی شده: 

* سیاستمداران در ازدیاد وسائل جنگ م یکوشند. و ملل جهان دچار جنگ 
ها و کشتارهای بسیار می‌شوند. (ما هنوز در گیرو دار این مرحله‌ايم.) 

۵ عقلای عالم گرد هم مى ايند تا عت خونریزی‌ها و انقلابات را بفهمند. يس 
از جستجومی يابند که سبب اصلی جنگ و جدال» تعصب است. خاصه 


تعصب مذهبی. پس می کوشند دين را از ميان بردارند. تا تعصب را نيز 





بدون ايمان امكان يذير نيست. 

عقلاى عالم به مطالعة اديان جهان مى پردازند تا به بينند كداميك با 
نیازمندی‌های زمان هم آهنگ است. آنگاه در مى يابند که آئین بهائی روح 
عالم انسان است و روشنی آن. در ان زمان مردمان گروه گروه باين اين روی 
ارند كوس پزدان وا درجهان يريا كنيف" 

هنگامی که يارى و غلبة ارادة الهی فرا می رسد و می بینی مردمان گروه گروه 
وارد دين خدا می‌شوند. شکر و ستایش پروردگارت را بجای آر."" قرآن مجيد 
عنقریب ملاحظه خواهید نمود كه فوج فوج مانند موج به‌ساحل نجات توجه 
تا نک( حضرت عبدالبهاء 
آن روزی است که مردم جهان گرد هم جمع شوند و شاهد آن شوند. در زمان 
معين بدون تأخير فرا خواهد رسید.؛* قرآن مجيد 
”وجه عالم به لامذهبی متوجه...از ایمان...بعید و به ظنون و اوهام نزديك. تا 
مذتی به‌اين نحو خواهد بود. چنانچه میقات آن در کتاب الهی نازل و ثبت 
شده...بعد از انقضاء مّت مذکوره در کتاب. بغتة امرالله مرتفع و جمیع 
نفوس بداو متوجه. ان ربّك لهوالصادق المتكلّم الناطق الامین.۱۳* "هر امری 
از امور اعتدالش محبوب. چون تجاوز نماید» سبب ضر گردد. در تمدن اهل 
غرب ملاحظه نمائید که سبب اضطراب و وحشت اهل عالم شده...اسباب 
عجیبه غریبه در ارض موجود و لکن از...عقول مستور. و آن اسبابی است که 
قادر است بر تبدیل هواء ارض كلها و سمّيت آن سبب هلاکت.*۳* "ظهور 
اين كنز مستور [نیروی اتمی]...علامت بلوغ دنیاست و بعد از بلوغ خطر 
عظیم و بلای عقیم عالم و اهل آن را از عقب. مگر آنکه در رضوان الهی 
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وارد شوند.“ "نظر بعصيان اهل عالم و خطاهاى واقعه در آن...جميع 
مستحق هلاكت بوده و هستند ولكن الطاف مكنونة الهيه به‌سببی از اسباب 
ظاهره و باطنه حفظ فرموده و مى فرمايل “؟؛ حضرت بهاءالله 
يد غيبى در کار است و انقلابات ارضى مقدمة اعلان شريعت يروردكار.؛ 
حضرت عبدالبهاء 
مضمون کفتار: 
بكو هنگامی‌که روزيارى و پیروزی فرا رسد. همه مردمان ادعای ايمان کنند و 
وارد آئین یزدان شونك. 4 حضرت بهاءالله 


نمونه‌هانی از آثار حضرت بهاءالله 


ای اهل عالم. همه بار يك دارید و برك يك شاخسار. بکمال محبّت و 
اتحاد و مودت و اتفاق سلوك نمائید. قسم بافتاب حقیقت. نور اتفاق. آفاق 
را روشن و منور سازد."* 

”بايد كل در اصلاح عالم بکوشند. عالم يك وطن است...باید كلّ بکمال 
اتحاد و اتفاق بتعمير آن همّت گمارند.۳* "ای اهل عالم شما قطره‌های يك 
بحر و اوراق يك شجرید. اختلاف و نفاق را بگذارید و به اتحاد و اتفاق 
تمسك نمائید.*۹* ”ای دوستان..با جمیع اهل عالم بکمال محبّت رفتار 
كنيد.“*” ”بهچشم بیگانگان یکدیگر را مبينيد.“٠*‏ 

"عالم منقلب است و افکار عباد مختلف."* ”انقلاب و اختلافات عالم 
يوماً فیوماً در تزاید.۳* "هر یوم شذت بلا زياد می شود تا آنکه بالاخره آنچه 
از لسان عظمت [بهاءاله] در مراتب صلح نازل شده بآن متمسّك شوند و بآن 
عمل نمایند."** "کمر همت را محکم نمائید. شاید بندگان از اسیری فارغ 
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شوند و بهآزادى رسند. امروز نالة عدل بلند و حنين انصاف مرتفع. دود تيرة 
ستم عالم و امم را احاطه نموده."** 

باسبابی كه سبب راحت و آسایش عموم اهل عالم است تمسّك جوئید. اين 
يك شبر عالم يك وطن...است. از افتخار که سبب اختلاف است بگذرید و 
بآنچه علّت اتفاق است توجّه نمائيد. نزد اهل بها افتخار بعلم و عمل و 
اخلاق و دانش است. نه بوطن و مقام. ای اهل زمين قدر اين كلمة آسمانی 
را بدانید. جه که...آفتاب است از برای جهان بینائی,۳* 

در جمیع احوال بآنچه سبب آسایش خلق است مشغول باشید. همّت را در 
تربيت اهل عالم مصروف دارید که شاید نفاق و اختلاف از مابين امم باسم 
اعظم محو شود...كلٌ اهل يك عالمید و از يك کلمه خلق شده‌اید. نیکوست 
حال نفسی كه به‌محبت تمام با عموم انام [مردم] معاشرت نماید."* 

"جمیع از برای اصلاح عالم خلق شدهاند...شأن انسان رحمت و محبت و 
شفقت و بردباری با جمیع اهل عالم بوده و خواهد بود."* "جمیع بايد در 
صدد اصلاح عالم باشند. اين است حکم محکم که در اين ظهور 
اعظم...نازل گشته.*** "بخود مشغول نباشید. در فکر اصلاح عالم و تهذیب 
امم باشید." 


"دانای توانا گیتی را به‌مثابه دفتری قرار فرموده تا گفتار و کردار پسران آدم در 
آن ثبت شود و چون چنین است. گفتار پاکیزه بايد و کردار پسندیده شاید. 
جهد نمائید تا مانند ستارة صبحگاهی از افق سماء دانائی ظاهر و مشرق 
باشید. انسان بی اثر مانند درخت بی ثمر مشاهده می شود“ " " امروز روزی 
است بزرگ و مبارك. آنچه در انسان مستور بوده امروز ظاهر شده و مى شود. 
مقام انسان بزرگ است اگر به‌حق و راستی تمسّك نماید.۳۳" "انسان عزیز 
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الهى را در همة بلاد مرتفع بينى و آثار غلبه و سلطنت او را در جميع ديار 
ظاهر مشاهده فرمائی.““" 


نمونه‌هانی از آثار حضرت عبدالبهاء 


بعالم انسانی مهربانی كنيد و بنوع بشر مهرپرور گردید. بیگانگان را مانند آشنا 
معامله نمائید و اغيار را بمثابه يار نوازش فرمائید. دشمن را دوست بينيد و 
اهرمن را ملائكه شمارید...خائفان را ملجأ و يناه گردید و مضطربان را سبب 
راحت دل و جان. بى نوايان را نوا بخشید و فقیران را كنز غنا شوید. دردمندان 
را درمان گردید ومریضان را طبیب و پوستار بضلع و خدمت ار 
دوستی و راستی و حق‌پرستی و آشتی در جهان نیستی تأسیس نمائید.*۲ 

تا توانید در هر محفلی شمع محبّت برافروزید و هر دلی را بنهایت رآفت 
ممنون و مسرور نمائید. بیگانگان را مانند خويش بنوازید و اغیار را بمثابه يار 
وفادار مهربان گردید. اگر نفسی جنگ جوید شما آشتی طلبيد. و اگر ضربتی 
برجكركا» ربد اي بن رم أو هيه مانت تت کند محبت نمائید. 
ملامت كند ستايش فرمائيد. سم م قاتل دهد شهد فائق بخشيد. بهلاكت اندازد 
شفاى ابدى دهيد. درد گردد درمان بشويد. خار شود گل و ریحان گردید. 
شايد بسبب اين رفتار و گفتار اين جهان ظلمانى نورانى گردد و اين عالم 
خاكى آسمانی شود و این زندان شيطانى ايوان رحمانى كردد. جنگ وجدال 
برافتد و محبت و وفا در قطب عالم خيمه افرازد. اينست نتائج وصايا و 
نصائح الهى و خلاصة تعاليم دور بهاتی."۲ 

"شب و روز بكوشيد تا امر خيرى از شما سر زند.“"" ”جز خير عموم بشر 
نينديشيد و بغیر از صلاح عالم انسان ميسنديد.“ "وقت اتحاد و اتفاق 
است و زمان یکانگی و آزادی. بیکدیگر مهربان باشيد و بخدمت همديكر 


۷۶ وو 
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پردازید. اول خادم شما منم..." ۳ ” اختلاف بدو قسم است. يك اختلاف 
سبب انعدام است...و اختلاف دیگر که عبارت از تنوع است» آن عين 
کماد...اختلاف آداب و رسوم و عادات و افکار و آراء و طبایع سبب زینت 
عالم انسانی گرده۷۰ 

"وقت را غنیمت شمرید. بجان بكوشيد و بخروشيد تا اين جهان ظلمانی 
نورانی گردد و اين عالم تنگ و تاريك گشایش یابد...بنیاد عناد برافتد و 
اساس بیگانگی ويران گردد و بنیان یگانگی مرتفع شود...تا علم محبّت و 
الفت در جمیع آفاق موج زند...اين است وصایای عبدالبهاء.“'" "ای یاران 
به‌جان و دل بكوشيد که اين جهان آئینۂ جهان ملکوت شود.۲۳ "پر برگ و 
شکوفه شوید. مانند درخت خشاك نباشید كه هر قدر باران بهاری بارد. نسیم 
جان‌پرور وزد ابداً در آن اثری ظاهر نشود. جمیع دست بهم داده در 
خير عالم انسانی بکوشید."*" ”هر یك عالم انسانی را شمعی نورانی گردید 
و در خدمت عموم بشر جانفشانی نمائید. از راحت و آسایش خويش بگذرید 
تا سبب آسایش عالم آفرینش گردید.“" 

در تألیف قلوب سایر ادیان بیکدیگر جانفشانی کنید. نفسی را بیگانه نخوانید 
و شخصی را بدخواه مشمرید. چنان سلو نمائید که اين جهان فانی نورانی 
گردد و این گلخن ظلمانی گلشن رحمانی شود. اين است وصیت عبد البهاء. 
این است نصیحت اين عبد بی‌نوا.*۲ 


۶ وو 


"ای اهل عالم بیدار شوید بیدار. ای احزاب و امم هشیار گردید هشیار. بنیان 
نزاع و جدال را براندازید. از تقليد و تعصب که سبب درندگیست بگذرید. تا 
به حقيقت پی بريد و انوار وحدت عالم انسانی مانند آفتاب ظاهر و عيان 
گردد. علم صلح عمومی بلند شود. الفت و اتحاد کامل بين اجناس و ادیان و 
اوطان حاصل گردد. عالم انسانی آسايش جوید و صورت و مثال الهی يابد. 
اینست پیام من.۳۳ "چقدر انسان عزیز و شریف است اگر به‌آنچه شاید و بايد 
قيام نماید.۲۳ 
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نامهاى از ابوالفضائل بهيارسيان 


نمونة زیر گزیده ای از نامه هاى ابوالفضائل به يارسيان است. ابوالفضائل از 
علمای بزرگ اسلام و صاحب آثار مهم علمی و ادبی به‌عربی و فارسی است. 
اين دانشمند بلند پایه پس از کاوش و کوشش بسیار به‌آئین بهائی گروید و کتاب 
هائى پرارزش در اثبات اين آئین از خود به‌یادگار نهاد. نمونة زیر که به‌پارسی 
سره نگاشته شده شاهدی است گویا بر مهارت و ملاحت گفتارش : 
به‌نام یزدان مهربان. ستایش پالیزدان را سزاوا رکه به‌حودی خود زنده و پاینده 
بوده. هر نابودی از بود او پدیدار شده و هر نیستی از هستی او نمودار گشته. 
ای پارسیان...دادرس آشکار..زبان آسمانی ترانة پارسی كويد و آئین بخش 
دیرین. سرود نوآئین خواند. جشن بهروزی است و هنگام فیروزی. پیراهن 
کهنه را برکنید و جامة نو در بركنيد. از دست یزدانی بادة آسمانی كيريد و 
زندگانی جاودانی یابید...روز نو روان نو خواهد و جشن نو را آرایش نو شاید. 
بنگربد که جهان تازگی يافته است و گیتی آئین نوگرفته. زبان روزگار ترانة نو 
سراید و دست پروردگان اندام هستی را به زیور نو آراید. کیخسرو دادگر, 
درفش کیانی افراخته و باربد یزدانی» زمزمة آسمانی نواخته...بامداد یزدان از 
کرانة ايران دمیده. نیاکان رفته به‌امید اين روز پیروز خواری‌ها بردند و اندوه‌ها 
خوردند. و ستم‌ها کشیدند...باشد که چون مزده خدانی فرا رسد بهروز شوند و 
چون روز جهانسوز درآید بر جهانیان پیروز گردند. داور دادگر...مزدة ديرين را 
در روزگار شما آشکار ساخت...به هوش آتید...روی نیاز به خدای بی انباز 
نمائید و او را همی ستائید و بسرائید: ياك پروردگارا مهربانا دادرسا یزدانا... 
دل ها به‌یاد تو خورسند است و جان‌ها به مهر تو دربند. دل‌ها را از تاریکی 
نادانی پیراسته فرما و جان‌ها را به زیور دانش آراسته دار و روان‌ها را از بند 
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كمراهى رهائى بخش. توئی فروغ بخش اختران و فرماندة زمين و آسمان. زبان 
به ياد تو گوپاست و دل از خواست تو جويا. بجز تو يناه از كه جوثيم و 
رستکاری ازكه خواهيم. دراين بامداد روشن...ما را بی بهره مسازء رو بسوى 
تو داریم. افزايش از بخشش تو خواهیم...توئی جهاندار دانا و توئی دستگیر 
توانا. 

ای یاران پارسی مزدة پیغمبران یکسره هويدا گشته. خود را بی بهره مسازید و 
ابر بخشش یزدانی در این نوبهار سایه گسترده. خود را در تاب آتش نادانی 
مگدازید. بار دیگر اين بخشش به‌دست نیاید...پیوسته ابر مهر نبارد و همواره 
شاخة اميد ميو زندگی جاوید نیارد. همة نشان‌ها که در نامه‌های آسمانی 
نگاشته بودند آشکار شد...روز تازه است و جهان از فر یزدانی پرآوازه. گیتی 
جوانی گرفته و جهان آراسته گشته...رامشکر بهشتی ترانه‌گوی و دست یزدانی 
باده بخش...به‌هوش آثید. مبادا روز...به‌پایان آید و در بسته گردد و رشتة اميد 
گسسته شود. 


ای یاران پارسی. اين گفتار آسمانی به‌یاد آربد كه...ائين تازی فزون از هزار 
سال چیرگی نیابد و خورشيد یزدانی بيش از هزار و دویست و اند سال پنهان 
نماند. چون...اين هزاره به‌انجام رسد اختر ایرانیان بدرخشد و ابر بخشش بر 
خاورسو ببارد...اکنون اين مزده ها فرا رسید و بامداد ایزدی بدمید و آن 
خورشید روشن آشکار گردید. در پیشگاه یزدانی سپس برای شما بهانه نماند. 
داور دادگر يس از گذشتن روز پوزش نپذیرد. تا اين خورشید روشن تابنده 
است برخیزید...تا بهار ایزدی به‌انجام نرفته تازگی یابید. چون گلبن بشکفید و 
چون هزار بر شاخسار پیمان پروردگار بسرائيد. *" 


در روز هیجده بهمن ماه سنه ۱۲۶۶ يارسى» ۲۸ محرم سنه ۱۳۱۵ تازی. بندة 


یزدانی ابوالفضل گلپایگانی. 





حقیقت آئین هاى الهى یکی است 
آئین‌های آسمانی» اگر جه به‌ظاهر متفاوتاند و بهنامها و گفتار گوناگون عرصة 
گیتی به فروغ ایزدی آراسته اند اما حقيقت کلام و پیام ارام بخش انان یکی 
است. پیمبران» مهرهای فروزان آسمان ائين پروردگارند. اگر جه اين نور 
بخشندگان الهی را هر بامدادی طلوع‌گاهی و هر بهاری افق و نظرگاهی نوين 
است؛ ولکن پرتو همان پرتو پیشین است و نوربخشنده همان آفتاب دیرین . 


ميان پیمبران جدائى ننهیم. چون خواست همه یکی است و راز همگی 


یکسان. جدائی و برتری ميان ایشان روا نه.! حضرت بهاءالله 
امر و آئین ما یکی است.۲ قرآن مجید 


[خداوند] همان دینی را به‌شما داده که به‌نوح داد." قرآن مجید 
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اين يك امت است ويك آئین. و من خالق و مربى شما هستم. بس بر حذر 
باشيد. اما مردمان امر و آئینشان را تقسيم كردند و هر كروهى به آنچه نزد 
اوست راضى و شادمان است.؟ قرآن مجيد 
اختلافشان بر سر اسم است. اگر اسم را از ميان برداری جمیع می بینند که 
مقصدشان مقصد واحد بوده.؟ حضرت عبدالبهاء 
در رورگاران پیشینیان» برگزیدگان بسیار از اسمان اراد آفریدگار تابان و فروزان 
گشتند. از جملهٌ اين برگزیدگان ابراهیم » نوح» موسی » زرتشت» بوداء مسیح» و 
محمد بودند. اين فرستادگان ياك يزدان را رسم و مرام يكن تددو کر و پیام 
يكو همه از يلك بخشاینده مدد می‌جستند و ازیلک آفریننده سخن می‌گفتند. 
در آثار آئین بهائی» تشبیهاتی چند در بارۂ ظهور مکرر راهنمایان الهی بكار 
رفته . گاهی تکرار حقيقت اين برگزیدگان؛ در عرصة جهان» به‌برگشت شکوفه 
های گلزا رافرپنش تشبیه شده. گل‌های زیبا را دردامان بوستان» جلوه‌ها» شکل 
هاء رنگ هاء و طرح های گوناگون است. اما در هر ديار که برویند» و در هر 
گلشن که چهره گشایند» و به هر نام كه شهره شوند» آنها را سرشت یکسان 
است» و حقیقت و هویت. نمودار احسان و حکمت یزدان. همه ازيك افتاب 
بهره‌ورند و از بخشش يك آفریدگار برخوردار. 
گاهی دیگر تکرار حقیقت پیمبران یزدان در اين جهان. بهتجليات نور در ائينه 
تشبیه گشته. اگر چند اينه را به طرح ها و شکل های گوناگون در برابر حورشید 
نهیم» هر يك را از پرتو فروزان آن» سهمی و نصیبی معين است. و آگر چه اين 
آئینه‌ها بديدة ما متفاوتند» اما همه ازيك نور بهره‌ورند و از يك فروغ برخوردار. 
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فرستادگان الهى نيز اگر چه بدیدة ما متفاوتند» ولى انها را ييام و مرام و مقصد و 
ارفا یکین اعت کک کش ها رشن را وعدا برسي وار امش و اتا فرت 
نمودهاند. همه ائينها گواه‌اند كه ادمى را حقیقت هستى روح است نه پیکر» و 
هلف از تفن برا كن و اراد شرع الود ك2 ا اک همرت 
انسانی است و بهره بردن از احسان و بخشش یزدانی» نه مقام جستن و خود 
أراسين و به‌دامگاه هستی دل بستن. 

پیام اوران را غايت تمنّا و ارمان» رستگاری بشر است. و تا بشر از گفتار و آثار 
اين گنجینه‌های حکمت و معرفت الهی آگاهی نیابد» و زندگانی اسمانى آنها 
را بيام و الهام یزدانی نداند» هرگز از نيك بختی پایدار وسرچشمة حقیقی شادی 
ها برخوردار نشود. 


رمز پیدایش ائین‌ هاى كوناكون 


”اگر گیتی را يزدان يكيست وكيش یکی پس رمز پیدایش آئین‌ها و کیش‌ها 
جه بوده؟“ وقتى عرصة افرينش را به‌دیده بينا می نگریم » مى بينيم "که جهان و 
آنچه در اوست هردم دگرگون گردد و در هر تمس تغيير و تبديل جويد. “" جرخ 
روزگار يبوسته در سير وگردش است و قافلة انسانى در تکاپوو جنبش. هر بهارى 
را خزانى است و هر آغازی را پایانی. هر گفتاری را زمانى است و هر دردى را 
درمانی : 

پیمبران چون پزشکانند که بپرورش گیتی و كسان آن پرداخته اند تا بدرمان 

یگانگی بیماری بیگانگی را چاره نمایند. در کردار و رفتار يزشك جای گفتار 

نه زيرا كه او بر چگونگی کالبد و بیماریهای آن آگاه است و هرگز مرغ بینش 

مردمان زمين بفراز آسمان دانش او نرسد. يس اگر رفتار امروز پزشك را با 

گذشته یکسان نبینید جای گفتار نه جه كه هر روز بیمار را روش جداگانه 
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۲ آئین بهائى : پیام اسمانی برای صلح وسعادت جهانی دورود 


سزاوار و همچنین پیمبران یزدان هرگاه که جهان را به خورشید تابان دانش 
درخشان نمودند به‌هر جه سزاوار آن روز بود مردم را بسوی خداوند یکتا 
خواندند و آنها را از تیرگی نادانی بروشنائی دانائی راه نمودند. يس بايد ديدة 
مردم دانا بر راز درون ایشان نگران باشد جه که همگی را خواست یکی بوده 
و آن راهنمائی گمگشتگان و آسودگی درماندگان است.۲ حضرت بهاءالله 
البته پیامبرانی پیش از تو فرستادیم...برای هر عصر و زمانی کتابی است. 
خداوند هر جه را [هر حکمی يا قانونی را| بخواهد تغییر دهد يا تأيبد کند. 
سرحشمة کتاب‌ها نزد اوست.۸ قرآن مجید 
ای مردم. بزودی زمانی خواهد رسید که ساغر آب حیات جاودانی» یعنی 
اسلام. واژگون شود و دیگر جيزى از آن باقى نماند.؟ امير مؤمنان 
رگ جهان در دست پزشك دانا است. درد را می بيند و بهدانائى درمان م ىكند. 
امروز را درمانى و فردا را درمان دیگر. امروز را نگران باشيد و سخن از امروز 


رانيد... ٠١‏ حضرت بهاءالله 


هر روزی را وضع خاضى است. قرآن مجید 
اين است که یزدان مهربان» در هر عصر و زمانی » ا اشتان به تربیت 
مردمان می گمارد تا كودكان دبستان عرفان و ايمان را بنا بهنياز و ميزان فهم و 
آگاهی اتهاء در دامان دانش و بخشش الهى» يرورش بخشد. كودك خردسال» 
فهم مبانی حکمت نتواند» و طفل دبستان» درك حقائق كيهان ننماید: 

بگو ای مردمان» سخن باندازه گفته ميشود تا نورسیدگان بمانند و نورستگان 

برسند. شیر باندازه بايد داد تا کودکان جهان بجهان بزرگی درآیند و در بارگاه 

یگانگی جاى گزینند."' حضرت بهاءالله 





فصل 2: حقيقت آئین هاى الهى يكيست 3 


کنجينة هر جيزى نزد ماست و از آن جز سهم معینی نازل نمی‌کنيم. ۳ قرآن مجيد 

من سخنان بسیار دارم كه بشما بگویم. سخنانی که حال تحمل شنیدن آنها را 

ندارید. اما روزیکه او یعنی ”روح راستی" می آید. شما را به جمیع حقاتق 

هدایت خواهد نمود.*۱ حضرت مسیح 
این جهت پیمبران یزدان» فرمان پیشینیان را گاه بگاه دگرگون ساخته اند. والا 
حقيقت ا پیام و مرام آنها یکی است. همه از يك آفریننده يديك ف و از 
يك بخشاينده مدد جويند. 

نظر به مقتضیات عصر. اوامر و احکام مختلف شده ولكن كل...از نزد او 

نازل شده.؟١‏ حضرت بهاءالله 


انکار ييامبران يزدان 


افسوس که مردمان یگانگی وهم اهنكى كيش هاى يزدان را نشناخته به‌نشانه‌ها 
و نمودارهای ناپایدار دل بندند» و از تخیلات خام خویش» خدایانی فریبنده و 
دلپذیر افريده» به پرستش و نیایش آنان پردازند. پرده انکار بر دیده نهند و پرچم 
نفاق برافرازند. چنانکه منتظران طلوع پرتو آزادی و آگاهی؛ هیچ يك از 
فرستادگان الهی را به اسانی نشناختند» و سالها و گاهی قرنها بسر امد تا براه 
راستی راه یافتند و روح و روان بنور دانائی و رستگاری اراستند. 

هیچگاه امری و تذکری تازه از جانب پروردگار به‌آنها نرسد مگر آنکه به 

تمسخرش پردازند.*۱ قران مجید 
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٤‏ آئین بهائى : پیام اسمانی برای صلح وسعادت جهانی مرو 


هيجكاه آیه‌ای [دليلى] از آیات پروردگار آشکار نشد. مگر اينكه از آن روى 


گردان شدند. قرآن مجيد 


ای وای بر مردمان! آنان را ييامبرى نيايد مگر آنکه به‌تمسخرش پردازند." 


قرآن مجيد 


”حضرت روح [مسیح] را سركشتة دشت و صحرا كردند...سرور كل خاتم 
رسل را لب و دندان شکستند و شاه شهيدان [امام حسين] را به نهايت 
مظلوميت خون مطهر ريختند و بر اهل بيت رسالت خاك مذمت بيختند. 
حضرت امير را زخم شمشير روا داشتند و هفتاد سال در مجالس...و منابر 
لعن...نمودند.**۱ "جهانیان را آئین ديرين جنين است كه دشمن راستى اند و 


Yc 


بدخواه حق‌پرستی. حضرت عبدالبهاء 
شگفت اینجاست که مردمان تا هنكام پیدایش پیمبرپسین» دست‌های دعا وتمنا 
بلند می‌داشتند که ای خدای پرعطا موعود و راهنمای آسمانی ما را نمودا رکن؛ 
تا از نورش دیده و دل برافروزیم و از گفتارش رسم رستگاری آموزیم . اما همین 
كه فرستادةٌ خدا نقاب از چهره بر می داشت و زبان به‌سخن می‌آراست. منتظران 
ناآگاه» ناگهان به اتش دشمنی وخشم میگداختند وبه‌انکاربرمی خاستند که ترا با 
برگزیدگان یزدان قرابت و شباهتی نیست. گر جه گفتارت شیرین است و سحر 
مبين» اما ترا به‌بارگاه الهی راهی نیست. پیامبر خدا در ناصره يا مکه پرورده 
نمی‌شود. زادگاه چنین برگزیده‌ای» در عالم آلودة ما نیست. در افلاك است نه 
تود خالك. 

موعود ما بر فراز ابرها نشیند» و از دامان سپهر چون فرشتگان آسمانی» با فر 


یزدانی» و با صيحه و نوائی بلند و پیکری زیبنده و برومند. و در غایت شکوه و 





فصل 2: حقيقت آئین هاى الهى يكيست و 


حكني دياق ينامأوان اکان تيد ی نا وا سای یو لشن و درف 
است» و دیدگان کسی را ياراى نكريستن به جمال پرفروغش نیست. خونريز 
است و فتنه انگیز» شررخيز است و شورانگیز. شهرياران قلمرو قدرت و شوكت» 
در بارگاهش آرزوی بندگی و سرافکندگی کنند» و سرکشان و جباران جاه‌طلب» 
در برابر شکوه و سطوت و صولتش؛ جز تسلیم و تكريم چاره ای نجویند. 
مردمان : 

مهدئی خواهند که با سهم و سنان و شمشیری بران سیلی از خون بیچارگان 

جاری و ساری سازد...آفت جانها گردد. بنیان انسان براندازد...منتظر جنين 


موعودند.۲ حضرت عبدالبهاء 


ردم روزگار چنین پیمبری خواهند و چنین نجات دهنده ای ارزو کنند. و 
سرانجام؛ اين نكتهكيران و بی خبران» ارمغانى را که پس از روزگاری دراز» به 
دعا و تمنا و راز و نیاز و استغاثه و زاری» از بارگاه الهى مى ستانند» با افتخار و 
سربلندی سيان بدست طوفان بلا می‌سپارند. آری اين اختران اسان حکمت 
و دانالی را هرگز جز اذیت و ازار پاداشی نبود و جز رنج وبلا نصیبی نه. همواره 
هدف نکوهش ناسپاسان بودند و مورد تعذی و تمسخر متعصضبان. گاهی بفراز 
دار رفتند» و وقتی زینت صلیب شدند. زمانی در زندان ظلم گذراندند. و 
روزگاری اسیر زنجیر گشتند. و يس از سير سالها و گذشت زمانهاء منکرین راه 
راستی کم کم از پرتو الهی آگاهی يافتند و به ندامت برخاستند که اين جه غفلت 
بود و این جه نادانی که نور خدا را خاموشی خواستیم و بامداد روشنش را 
تاریکی آرزو کردیم . يس از اين» بركزيدة اسمانی را پذیرفتند و پرستیدند. بناها 
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به يادش ساختند و معبدها به نامش اراستند. در نعتش ترانه ها سرودند و در 
وصفش سخن‌ها يرداختند» تا زمان ظهور پیمبر بزرگ ديكر فرا رسيد. 

آنچه از سرگذشت بيمبران برای تو نقل كنيم از این روست كه...مؤمنان را پند 

و تذکری باشد."" قرآن مجيد 


بگو ای دارای چشم» گذشته اينة آینده است. ببینید و آگاه شوید. شاید پس 


از اكاهى, دوست را بشناسید و نرنجانید. ۲ حضرت بهاءالله 
داستان آنها برای خردمندان ماية عبرت است.؟" قرآن مجيد 


دريغا كه سرنوشت پیمبران ييشين» در عصر ما هم ائينه عبرت نشد» جنانكه 
فرستادهٌ جدید خدا را نيز نپذیرفتند. بر گفته‌های شیرین و دل نشینش خرده ها 
گرفتند و از دریای دانش و حکمت بیکرانش روگردان شدند. و سرانجام او را 
اويخته» هدف صدها تير نمودند. اين است روش و منش مردمان و این است 
داستان غم افزای پیام‌آوران الهی و ستارگان تابان راه راستی و آگاهی. 


نمونه‌هانی از آثار حضرت بهاءالله 


هميشه فرمانهای یزدانی مردم را براه دوستی و مهربانی خوانده. ولی مردمان 
برخی از آن را پیروی نموده و برخى را بکنار نهاده‌اند و به‌پندار خود پرداخته 
از گفتار پروردگار بی بهره مانده‌اند. از اینروست که راز گفتارهای یزدانی پنهان 
مانده و از گوش هوش مردم دور شده. اگر دانایان زمين به ديدة بیننده در 
گفتارهای جهانافرين بنگرند و بهوش و دانش انديشه نمایند. ناجار بنهان آن 
پی برده. از گفته‌های پریشان دیگران بگذرند.*۲ 


"هر زمان و عصر را رزقی معلوم و نعمتی مقدر است و بقدر و اندازه افاضه 
می‌شود. و ان من شیئ الآ عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم.۳۳ [گنجین: 
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هر چبزی نزد ماست و آشکار نمی‌کنیم از آن مگر بقدر معين.] "معنی همان 
است که بود. لفظ تغيبر نموده. رسم همان است. ولکن اسم تبدیل شده. و 
این تغيير و تبدیل از تغیبر عالم و اقتضای وقت ظاهر,۳" "نظر به‌مقتضیات 
عصر اوامر و احکام مختلف شده ولکن کل...از نزد او نازل شده...اصنام 
اوهام و اختلاف را بشکنید و به‌اتحاد و اتفاق تمسك نمائيد.“"" 


نمونه‌هانی از آثار حضرت عبدالبهاء 


" اساس ادیان الهی یکی است و أن فضائل انسانی است.*" "اگر سوء 
تفاهم بين ادیان از ميان برود ملاحظه می نمائید که جمیع حامی صلح‌اند و 
مروج وحدت عالم انسانی. زيرا اساس کل یکی است و آن حقيقت 
است.۳ ”بايد ادیان يك دين گردند. مذاهب متحد شوند.""۳ ”دين بايد 
متحرك باشد و روز بروز نشو و نما نماید. اگر غير متحرك ماند. افسرده گردد و 
پژمرده شود.۳" " اگر بموجب تقاليد حاضرة ادیان بخواهيم عالم انسان را 
نظم و ترتیب دهیم و سعادت عالم انسانی را تأسیس نمائیم ممکن نه.*۳۳ 
جمیع موجودات در تحت تغيبر و تبدیل‌اند. هر جوانی پیر و هر نهالی درخت 
کهن می شود و هر کهنه‌ای متلاشی می‌گردد. اديان عالم نیز هر يك در هر 
عصری سبب ترقی بود. ولی حال مانند درخت‌های کهن گشته و بی‌ثمر مانده 
اند. ملل موجوده متوقعند که اين درخت‌ها باز شکوفه و خرمی حاصل نمایند 
و این محالست... 

هر دینی به‌دو قسم منقسم است قسمی اصل است و تعلق به‌اخلاق دارد...و 
آن یکی است. ابداً تغيير ندارد حقیقت است. حقيقت تغيير و تبدیل ندارد. و 
قسمی دیگرفرع است وتعلق به‌معاملات دارد. اين درهرزمانی به‌اقتضای آن 


۷ 


1۸ 
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آثين بهائی : پیام اسمانی برای صلح و سعادت جهانی ماو 


زمان تغییر یابد. مثلاً در زمان حضرت موسی اساس و اصل دين الهی که تعلق 
به اخلاق داشت. در زمان مسیح تغيير نیافت ولی در قسم ثانى اختلاف 
حاصل شد. زیرا در زمان موسی برای مبلغ جزتی سرفت دست بریده می‌شد. 
به حکم تورات هركس چشمی را كور می کرد چشمش را كور می کردند. 
دندانی می شکست دندانش را می شکستند. اين به‌اقتضای زمان موسی بود. 
اما در زمان مسیح مقتضی نبود. مسیح نسخ فرمود. هم چنین طلاق از کثرت 
وقوع به‌درجه‌ای رسید که حضرت مسیح منع فرمود... اختلاف در اين قسم 
فرع است. اهمیتی ندارد و متعلّق به معاملات است. اما اساس دين الهی 
یکی است. لهذا حضرت بهاءالله همان اساس را تجدید فرمود.*۳ 





تحرى حقيقت 


تحری يعنى جستن» درست جستن» و طلب نمودن. تَحَرى حقيقت يعنى جويا 
و خواستار راه راستى شدن و در بى آن كام برداشتن. از هر بندى آزاد بودن و 
بحریت تمام در هر جيز نگریستن. از ميل به‌انکار و اقرار» هردو برکنار بودن و 
گفتار و رفتار متعضبان را معیار راستی نشمردن.! 

هر انسانی مدير و مدبر زندگانی خويش است و بايد حقيقت را خود جويد» نه 
آنکه ناآگاهانه نام و مرام نياكان برگزیند و از روش و مسلك همگنان وهمکیشان 
پیروی کند. اگر از تعاليم پیامبر جدید. مردم روزگاره همین يك پیام را 
می‌پذیرفتند» روی زمين» جلوة بهشت برین می گرفت. زیرا اجرای اين منشور و 
دستور آسمانی» موجب حل و رفع همه مشکلات انسانی است. 
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”بايد هر نفسی امروز در آنچه ظاهر شده تفکر کند و بعقل و درایت خود 
تفحص نماید."" "بچشم خود در امرالّه نظر كن و بگوش خود نغماتش را 
ادراك نما و حق را بدحق بشناس."۳ "چشم بگشانید و به‌دیدة بصیرت نظر 
نمائید و تفکر کنید شاید از انوار آفتاب بیان محروم نمانید."* ‏ حضرت بهاءالله 
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”اول چیزی که از برای انسان لازم است تحرى حقيقت است.** "در هر 
مسئله تحری حقیقت كنيد نه اصرار در رأى. زیرا...منجر به‌منازعه و مخاصمه 
۶6 وو 


گردد و حقبقت مستور ماند. هميشه در امور منصف باشید. تحری حقیقت 


نمائيد.٠‏ حضرت عبدالبهاء 
اگر انسان با ذهنى باز و روحى آزاد و خاطرى پاك و پیراسته از گفته‌ها و شنيده 
ها» و وجدانى اوا به عدل وانصاف» به هر جيز بنگرد و به کمال همت و 
مجاهدت در بى حقيقت پوید» و در وادى تقليد و توهم قدم ننهد» هر مشكلى 
در نظرش سهل ايد وهر ناملائمى در دیدگانش جون درسى از حكمت و 
معرفت جلوه كند. 

يس مزده ده به بندكانى كه گفته ها را شنیده. نيكوترين آن را پیروی كنند. 

پروردگار جنين كسان را راهنماست. و ايشان از خردمندانند.۸ قرآن مجيد 

آزادی عقيده و وجدان 

پروردگار مهربان همواره مردمان را دعوت فرموده تا از روی ميل و رغبت و 
بکمال آزادی راه حقیقت جویند. اجبار و تحمیل ایمان و افکار» هرگز با 
کیت یردان ساركار وده و تست :ذز فران مید ایات: بسار در این بارة 


نازل شده: 





فصل ۳: تحری حقیقت ۷۱ 


دردين اجباری لست“ قرآن مجید 
آيا يبامبران وظیفه‌ای جز ابلاغ بيام پروردگار دارند؟ ١١‏ قرآن مجيد 


بكو ای منكرين راستی. آنچه شما می پرستید من نمی پرستم. آنچه هم من 
می پرستم شما نمى يرستيد...شما دين خود را داشته باشید. من هم دين خود 


را قرآن مجيد 
آگر ارادةٌ يزدان بود» همة مردمان مؤمن مى شدند.١١‏ قرآن مجيد 
يس يند و تذکر ده. وظيفة تو تنها تذكّر دادن است. تو مدير و فرمانرواى آنها 
نیستی ,۱۳ قرآن مجيد 


آزادی عقيده و وجدان در آثار اسمانی بهاتی نیز تأیید وتأكيد شده: 
يا اهل بها...آنچه را دارائید بنمائید» اگر مقبول افتاد. مطلوب حاصل. والاً 
تعرض باطل.*۱ حضرت بهاءالله 
نباید نفوس را توهین نمود و به جهالت نسبت داد که تو ندانی و من دانم. 
بلکه بايد به‌جمیع نفوس بنظر احترام نظ ركرد.*' حضرت عبدالبهاء 


تبعیت و تقلید از نیاکان 


ايمان عامّةُ مردم جهان به دين و اثين جهان افرين» بر تقلید و تصادف استوار 
گشته. اگر فرزندان» نیای مسلمان دارند» به‌اسلام گروند. آگر به کلام كليم خو 
گیرند» به آئین كليم پیوندند. اگر به گفتار بودا يا زردشت پرورش یابند» همدین 
بودائيان يا زردشتيان شوند. اگر به مسلك و مرام مسيحيان بار آیند» هم کیش و 
هم اثين مسيحيان گردند. و انجنان که نام نياكان نيك نهاد را بارث برند» كيش 


ائین پدران خويش را بدون كمترين كاوش و کوشش؛ بر ديده نهند و راه 


e ۰‏ 
۷۲ ائین بهائى : پیام اسمانی برای صلح وسعادت جهانی مور 
راستی و رستگاری انگارند. به این گمان که انديشه و ایمان موروئی است و 
گوهر یکتای حقیقت. تنها از آن نياكان نامدار آنهاست. و هر کس به دين 
دیگران پیوندد» و مسلکی جز مسلك نياكان و آثینی جز آئین مبین آنان خواهد» 
گمراه است و تبه‌کار» بی‌راه است و بی‌مقدار. 

وقتی به‌آنها گفته می‌شود. آنچه خداوند نازل فرموده اطاعت کنید. می‌گویند 

ما روش پدرانمان را دنبال خواهیم كرد.'' قرآن مجید 

می گویند ما ديديم پدران ما از دینی پیروی می‌کنند و ما هم از آنها پیروی 

كرديم. بگود چه! حتّی اكر من آثينى بباورم که از آنچه دازيد راهنمای بهتری 


باشد؟۲۷ قرآن مجید 
دانا و بينا چون کیمیا نایابست.۲ حضرت بهاءالله 


رد و انكارٍ بيام اوران پروردگان و جدائی و نفاق بين دين های پاك جهاندا 
پیوسته از این تصور خام و بی مايه ناشی شده. پیروان کیش پیشین» در دوران 
پیدايش کیش سين يقين کنند که انيح و انديشة انان جاودان است. تا پایان 
زمان پایدار ماند و تا فرجام روزگار رستگار کند» و هربرگزیده ای برآن نقطه‌ای 
بیفزاید يا از آن نکته ای بکاهد» او را از احسان آفریننده و بخشش بخشاینده؛ 
بهره‌ای نیست . 

ملت نصاری چون از مظهر امر الهی روی برتافتند و پیشوایان و زهبان خود را 

مطیع شدند لذا در زمر مشرکین داخل گشتند.* قرآن مجيد 


"تا اين تقالید زائل نشود. اتحاد و اتفاق حاصل نگردد...آسایش و راحت 
عالم انسانی جلوه ننماید. يس حقيقت ادیان الهی دوباره بايد تجدید 





ی و فصل ۳ تحرى حقيقت ۷۳ 


گردد." "اختلاف در تقالید است و جون تقالید مختلف است. لهذا سبب 
اختلاف و جدال گردد.“" حضرت عبدالبهاء 


نقش پیشوایان 


داستان ائين های الهی» و سرنوشت غم افزای پیام اوران آسمانی» گواه بر آن 
است كه پیشوایان» يبوسته پیشرو انكار» ا رد واذيت رو سبت به 
برگزیدگان پروردگار بوده اند. جمال پرجلال عيسى راء علما و رؤساى يهود باز 
نشناختند» و بجاى ايمان و اذعان بهظلم و زجر و شکنجه يرداختند. اما ماهى 
كيران و رنگرزانی چند» كه از دانش ظاهربينان و رياكاران بی بهره و برى بودند 
وازمتاع روزكا رجز نيت پاك سهمى نداشتند» پرتوراستی رادران مظهر خدا جنان 
تابنالك و فروزان يافتند» كه پروانه‌وار گرد شعلة جمالش بسوختند. 


عورشين بت سفن أو دی می رام علياق تعدا کرت حون عبدالله ابی 
و ابوعامر راهب وكعب بن اشرف. ناديده انگاشتند» و به مخالفت و دشمنی 


ا إن فان و ای که از هافق وکا تیاهن او و اراد 
بودند» و به زيور عدالت و پاکی نیت. مزين و آراسته» در سپهر ايمان» اخترانی 
تابنده و نورافشان گشتند. 

پیوسته چنین بوده. اول منکر برگزیدکان الهی» و اول سد راه راستی و آگاهی 
پیشوایان دینی بوده‌اند» یا انبوه مردم مقلّد» که بدسبب عدم اطمینان 
به حود. عنان آزادی و زمام سرنوشت سرمدی واسمانی خويش رابه کف پیشوایان 


دنیاپرست و خحودستا می سپرند. 
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۷ آئین بهائى : پیام اسمانی برای صلح وسعادت جهانی دورود 


پرده‌های وهم و گمان 


ريش شکست و ناکامی در هر امری غفلت و ناآگاهی است» از حستجو دست 
کشیدن است و از پرتو دانائی و بینائی روی برتافتن. هرگاه نیروهای کاوش و 
جستجو دست از کار برکشند. لشگریان توهم و تصور و ظن و گمان عرصة 
وجدان را خالی و عریان یافته» دست به‌تطاول و طغیان زنند. و به‌تمام آزادی و 
عدالت درهم كوبند و كلبه هاى ظلم و اعتساف بسازند. راست را کج 
انگارند و ظلم را عدالت شمرند. جنين مردمانی : 
از جیزی جز گمان پبروی نکنند. تنها به‌دروغ منک اند" قرآن مجید 
بیشترشان از چیزی جز گمان پیروی نکنند. اما گمان بهچ وجه جای حق را 
۱۳ قران مجید 
لشگریان نفس و هوی و پرستندگان وهم و گمان را چنان قدرت و ساطه‌ای است 
که حتی قتل بی‌گناهان را در نظر معقول و مقبول جلوه دهند. 
مضمون گفتار: 
فرزندان رسول خدا را می کشند. به مسجد می روند و خويش را هم از 
نيكوكاران می شمرنل.؟" حضرت بهاءالله 
عدالت برجهره افكند. برخى بر هواى نفسانى و خيال شيطانى خويش نام علم 





فصل ۳: تحری حقيقت Vo‏ 


آيا ديدى كسى را که ميل وهواى نفس خويش را خداى خود نمود؟ خدا هم 
علم او را باعث گمراهی او کرد و برگوش وقلبش مهرنهاد. ۳‏ 2 قرآنمجيد 
مردم عبدةْ [بندگان] اوهامند. نبینند و ندانند و در عالم عقل و فکر خويش 
تصوری نمایند و آن تصور را پپرستند."۲ حضرت عبدالبهاء 
آثاراسمانی» ما را ازپرستش توهمات وتمایلات نفسانی همواره برحذر داشته‌اند: 
"ای دوستان قدر و مقام خود را بدانید. زحمات خود را به‌توهمات اين و آن 
ضايع منمائید.“" ”بكو ای عباد آنچه از قبل اصغا نموده اید اكثرى از آن 


Acc‏ نت بهاءالله 


مجعول و موهوم بوده. 
ات 53 حضرت بهاءالله 
يردة تقليد و تصور و گمان مردمان را پیوسته از آئین يزدان باز داشته. پردۀ 
نازكى جشم را از دیدن جهان باز دارد. بس چشم معنوى چگونه از پس پرده 
هاى وهم و تقليد ونفس و هوی راهى به‌پرتو الهی یابد؟'" 


مجادله 


نهادى كه بهاز و رشك و ريا و خوديرستى و بدانديشى الوده است» چگونه از 
پرتو يروردكار روشنى يابد» و از باران بخشش بخشاینده تازگی جويد؟ روحى كه 
از غرور و جاهطلبى و تملّق و تظاهر ونياز به‌مجادله در گفتار و پیروزی در مقال 
سرشته است» چگونه تواند كه گوهر گرانبها و در بی همتای دانندهٌ یکتا را از 
گلپاره‌ها تمیز دهد؟ 
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35 ائين بهائى : پیام اسمانی برای صلح وسعادت جهانی موم 
انسان در اكثر امور اهل جدل است.۳۱ قرآن مجيد 
چون پیش تو آیند مجادله کنند.۳۲ قرآن مجيد 


بروز رستاخیز گناه آن کس از همۀ مردم بیشتر است که بیشتر از همه گفتگوی 
بیهوده کرده باشد.۳۳ حضرت محمد 
نفسی با نفسی مجادله ننماید.*۳ حضرت عبدالبهاء 
ای پسر خاك! براستی می‌گویم. غافلترین عباد کسی است که در قول مجادله 
نماید و بر برادر خود تفوق جوید. بگو ای برادران به‌اعمال خود را بيارائيد نه 
به‌اقوال.۳۹ حضرت بهاءالله 
"تبلیغ به گفتار است نه به عنف و اجبار. پروردگار بزرگ و حکیم جنین امر 
فرموده. مبادا با کسی به جنگ و جدال پردازید. او را به بیان نيك و اندرز 
سوی قدس. مقر پاکان و مقربان بنگرید. در امور دنیا با احدی مجادله مکنید. 
دنیا را ايزد دانا بهاهلش داده و از آن جز دلهاى بندگان چیزی نخواسته. به 
لشگرهای وحی و بیان دلها را مسخ ركنيد. چنین از نزد حکیم دانا به‌دست 
بها برلوح قضا رقم رفت.“"" "مبادا با کسی مجادله کنید؛"۳ حضرت بهاءالله 
وجدانى كه به اهريمن بیدادگری و بی انصافى و نیرنگ و تزویرودوروئی خ وکرده» 
چگونه در هنگام تمیز درستى از نادرستى» روش و منش ديرين رها كند» وهم 
نشين فرشتةٌ داد و عدالت گردد؟ 


اول انسانيت انصاف است و جميع امور منوط بدآن."" حضرت بهاءالله 





فصل ۳: تحری حقیقت ۷۷ 


چون غرض آمد هنر پوشیده شد صد حجاب از دل بسوی دیده شد 
"بصر اهل غرض جز بدی نبیند وكوش اهل هوی بغیر از ذمائم نشنود.۳۳ 
"متابعت هوی صد هزار حجاب از دل بر دیده افکند و بصر و بصیرت هر دو 
نابينا ككردد. “4 حضرت عبد البهاء 
پس دل را که کات خدا و آثينة تجلی پرتو یزدان است. باید از پلیدی‌ها پاك و 
مبرا نمود تا سزاوار روشنی افریننده شود. زيرا نور الهی و گوهر یکتای آگاهی» در 


دلهای ناپاك و آلوده هرگز مقر و مستقر نجوید. 





شرائط شناختن حقيقت 


یافتن و شناختن آئین پالك پروردگار چون یافتن و شناختن گوهر یکتاست در بین 
سنگ پاره های فريبندة خوشرنگ و بی بها. طالب در و گهر بايد در ابتدا با 

شش و صبر هر جه فزونتر» هنر گوهرشناسی را بیاموزد. والاً طلا را از مطلاً و 
صدف را از خزف و گوهر پربها را از سنگ پاره‌ها تمیز نتواند» و به پایان جز 
ضرر و زيان حاصلی نبرد. در کشف حقیقت. تفكر و تأمّل بايد و سعی و 
تن 


شرائط شناختن گوهر گرانقدر هدایت چیست؟ به‌بينيم ”سير سالکان از مسکن 
خاکی به‌وطن الهی" بر چه منوال است. 
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۸۰ آئین بهاتی: ييام آسمانی برای صلح وسعادت جهانى 2 


وادی طلب 
معي قن ار اق و رخا ل وق امت 


”اول وادى طلب است.“' "همّتی بايد تا در طلبش كوشيم و جهدى بايد تا 
از شهد وصلش نوشيم. اگر از اين جام نوش كنيم عالمى فراموش كنيم.“" 
”سالك در این سفر...از هر وجهى طلب جمال دوست كند و در هر ديار طلب 
يار نمايد. با هر جمعى مجتمع شود و با هر سرى همسرى نمايد که شايد در 
سرى سر محبوب بيند و یا از صورتى جمال محبوب مشاهده كند.“" "هیچ 
بندى ايشان [سالکان] را منع ننمايد و هیچ يندى سدّ نکند."* "تا چون 
یعقوب از چشم ظاهری نگذری چشم باطن نگشائی. و تا بنار عشق نیفروزی 
بيار شوق نیامیزی."* ”مركب اين وادی [عشق] درد است و اگر درد نباشد 
هرگز اين سفر تمام نشود. و عاشق در اين رتبه جز معشوق خیالی ندارد و جز 
محبوب پناهی نجوبد. و در هرآن صد جان رایگان در ره جانان دهد. و درهر 


تک 


قدمی هزارسردر پای دوست اندازد حضرت بهاءالله 
بايد كوشيد و جوشيد و خروشید تا صبح اميد بتابد و نور توحید بدرخشد.! 


حضرت عبدالبهاء 
صفای نیت 


تنها خويش را به‌لباس علم و دانش اراستن» و به‌مقام و نام شهره گشتن» منجر 
به‌پرستش راستی و آگاهی از پرتو الهی نگردد. توشة راه طلب. عشق به‌اداب و 
ماقت اسای و اراك به شرت و سرت انا سای او راک تددو 
شناسائی حقیقت. قطره‌ای صفا و پاکی نیت. بر دریائی از دانش برتری دارد. 





4 27 فصل 4 شرائط شناختن حقیقت ۸۱ 


زيرا نور الهى را جز در دل هاى پاکان و نيك سرشتان منزل و جایگاهی نيست. 
خودپرست. اگر جه داناى دهر باشد و در علم و هنر شهیر و نامور» درك راستى 


نتواند» و بهخدايرستى نگراید. 


نخستین گفتار کردگار اینست: با سينة ياك از خواهش و الايش و دل پاکیزه 
از رنگهای آفرینش پیش دانا و بینا و توانا بيائيد و آنچه سزاوار روز اوست 
بیارید. امروز روز دیدار است جه که یزدان بی پرده پدیدار و آشکار. بجان ياك 
بشتابید شاید برسید و به‌انچه سزاوار است پی بريد. از اب پرهیزکاری خود را از 
آز و کردارهای ناشایسته ياك نمائید تا راز روز بی‌نیاز را بیابید.* حضرت بهاءالله 
هر کس انتظار دیدار پروردکارش را دارد. به رفتار نيك عامل شود. و جز 
خداى واحد نپرستد.؟ قرآن مجید 
سرزمین ياك گیاهش را به‌اراده و حکمت پروردگارش پرورش بخشد. اما خاك 
ناپاك جز خاشاك حاصلی نپرورد. قرآن مجید 
مردم مؤمن و خوش رفتار را خداوند بخاطر ایمان پاکشان راهنماست.١١‏ 
قرآن مجید 
پروردگار متجاوزین و دروغگوبان را رهبری نکند.۲۳ قرآن مجید 
”بايد به‌نار عشق حجاب‌های نفس شیطانی سوخته شود تا روح...لطیف و 
ياكيزه كرود "ای دوست از نفس بیگانه شو تا به یگانه پی بری و از 
خاكدان فانى بگذر تا در آشیان الهى جاى گیری. نيستى بايد تا...مقبول راه 
عشق شوى.“*' ”نفس را فقير نما تا در عرصة بلند غنا وارد شوى." 
حضرت بهاءالله 
آنچه فانى تر گردید باقى تر شويد و آنچه فقيرت ركرديد غنى تر شويد. ارجمندى 
بقدر مستمندى است و بزرگواری باندازةٌ خاکساری.*۱ حضرت عبدالبهاء 
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مضمون کفتار: 


پس پیام پروردگار را به‌مردمی که به‌زیور نیکی‌ها آراسته‌اند اظهار كن و به‌آنها 
راه راست خدای یگانه را بیاموزه شاید بفهمند و به‌حقیقت رسند."" حضرت باب 


وارستگی از تصورات و توهمات 
ساجد خیالید و اسم آنرا حق گذاشته‌اید. و ناظر خارید و نام آنرا كل گذارده 
او حضرت بهاءالله 
طالب راه راستی را آگر آرزو کشف حقيقت است. و آرمان آگاهی از اسرار علم 
وک اند كنار ویدار فوستان وددشمان و متقدان و معلدان را رنه 
هست از لوح دل بزداید» و سینه را چون ائینه مصفًا سازد» تا نه نقشی از 
حمایت و دوستی بجای ماند و نه نشانه و نموداری از حصومت و دشمنی. نه 
تمایل به‌قبول و اقرار در خاطر خطو رکند ونه تمنای رد و انکار در وجدان استوار 
شود. نه نیت تسلط در گفتار باشد ونه مقصد پذیرش هر پديدة فريبندة ناپایدار. 
و تا اين تلطيف روانی و تزکیه و تصفية وجدانی حاصل نشود. شاهد راستی 
نقاب از رخ نیفکند و دلبر مقصود بی‌حجاب چهره ننماید. 


" به‌سه جيز دیدار دست دهد و رستگاری پدیدار شود: پاکی دل و دیده و 
پاکی كوش از آنچه شنیده." " طالب صادق جز وصال مطلوب چیزی 
نجويد و حبیب را جز وصال محبوب مقصودی نباشد. و اين طلب طالب را 
حاصل نشود مگر به‌نثار آنچه هست یعنی آنچه دیده و شنیده و فهمیده..۲ 
”هر نفسى طالب عرفان حق بوده و خواهد بود. و سبب اعراض و اعتراض و 
غفلت و جهالت. اوهامی بوده که از قبل بآن تربیت یافته‌اند و خرق اين اوهام 
بسيار مشكل انت حضرت بهاءالله 





فصل 4: شرائط شناختن حقیقت ۸۳ 


اول چیزی که از برای انسان لازم. تحری حقيقت است. در تحری حقيقت 
بايد انسان آنچه را شنیده...فراموش کند. و جمیع ادیان روی زمين را بايد 
یکسان بداند. نه به‌یکی تعلق و نه از دیگری تنفر داشته باشد. تا تواند تميز 
دهد که کدام دين به‌حقیقت مقرون..." حضرت عبدالبهاء 


وارستکی از تقلید و تعصب 


به جشم ديكران نكريستن » به كوش ديكران شنيدن » و به فکر دیگران فهمیدن» 
جوينده را بدحقيقت نرساند: 
"چشم بكشائيد و بديدة بصيرت نظر نمائيد و تفکر کنید شايد از انوار آفتاب 
بیان محروم نمانید.“" ”بكو ای دوستان حق را بچشم او ملاحظه کنید. جه 
۳ 5 #4 500 اه من ۲۹6 وو اوه ۳ 
که بغير چشم او او را نخواهید دید و نخواهید شناخت."" ”به نظر اغیار بر 
منظر نگار ناظر مباشید. مرا به‌من بشناسید نه به‌مقر و دیار.“" "آگر مردمان 
بچشم خود بنگرند. امروز جهان را بروشنائی تازه روشن بینند."۲۳ | 
من. در اين مراتب از روی تحقیق سير نما نه از روی تقلید.۳" ”[طالبان 
حقیقت] دل را که منبع خزينة الهیه است از هر نقشی باك کنند و از تقلید که 


ى برادر 


از اثر آباء و اجداد است اعراض نمایند.۲ حضرت بهاءالله 


مقلّد كويد فلان شخصی دیده است و فلان گوشی شنیده است و فلان 

وجدان کشف کرده است. یعنی اعتماد بچشم و گوش و وجدان دیگران کند. 

از خود اراده‌ای ندارد.۲ حضرت عبدالبهاء 
تعصّب یعنی قضاوت قبلی نمودن» پیش از تحقیق دقيق حکمی کردن. ويا 
گفتار دیگران راء بدون تتبّع و جستجوء میزان راستی انگاشتن. آنانکه از قيد 


تعصب آزادند» گفتار احدی را معبار حقبقت نشمارند. از عداوت و حسادت 
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دشمنان بیزارند» و از حمایت و رعایت دوستان برکنار. به‌عقل و عدالت خويش 
متكن اند» نه به رأی مذعیان و قضاوت قاضیان. ندای وجدان را بر هر میزانی 
رجحان دهند» وحکم خرد را از هر حکمی برتر شمرند. 


وارستگی از پرستش دنیا 


يس از پیراستن خاطر از شایعات و شنیده‌ها» و ستردن دل از زنك تعصبات و 
تومات. طالب راه آگاهی و آزادی؛ بايد همّت بر ان گمارد تا روح و روان را 
از دنیا و پدیده‌های بی مقدار و بی ارزش روزگار رهائی بخشد. و چنان اين بند 
را بگسلد» که ازكيتى و آنچه در اوست به‌نیت دیدار دوست بگذرد و راحت و 
بات يان ,زا فا ری نان كمد کین وای ار قلات وكات 
دوستان و مذّمت همکیشان نهراسد» و دولت و رفاه و عرّت دنیا را با عشق به 
خدا مبادله نکند. 
از آلایش امکان [جهان] خود را طاهر نمائید تا باسایش جاودان فائز گردید. "حضرت بهاءالله 

جه کسانی شايستة گوهر حقیقت اند؟ سوداگرانی که به خاطر ذهب از مذهب 
بگذرند» يا فداکارانی که تاج پربهای زندگانی را نثار يار آسمانی کنند؟ 
خودپرستانی که دين به دیناری فروشند» يا جان بازانی که با طرب و شادمانی 
قصد عوالم جاودانی کنند؟ 


عاشق را از هیچ جيزيروا نیست." حضرت بهاءالله 


”تا جان ندهی بهجانان نرسی. تا منقطع نگردی متمتع نشوی. تا نسوزی 
نیفروزی.۳۲ "عاشق مفتون همواره آخیش ده به خون است و مشتاق دیدار 
هميشه آوارة دیا“ "در عالم وجود بهیچ جيز تعلق نشاید و دلبستگی نباید 





فصل 4: شرائط شناختن حقيقت A‏ 


مگر حقيقت كه آن دلبريست در نهايت جمال و كمال. بايد در طلبش 


جانفشانى نمود وفانى شد.“*” حضرت عبد البهاء 


كوشش و مجاهدت 


پنن از وارستگی :اوتاه الد راہ کا کی باید کوشش و مجاهلات وا که از 
بخشش ها و هدایای بزرگ الهی است. به یاری خود گیرد. زیرا کامکاری و 
رستگاری» بدون شکیبائی میسرنیست. بنا به‌پیمان یزدان با بندگان» کسانی که 
در وادی کوشش و کاوش قدم نهند سرانجام به عرصة دانش و بينش رهنمون 
گردند. 
مردمانى را که در يافتن ما كوشش و مجاهدت کنند. البته براه خود هدايت 
کنیم.* قرآن مجيد 
کسانی که گفتند پروردگار ما خداست ويس از آن استقامت ورزیدند» فرشته 
های آسمانی به‌مدد آنها آیند."۳ قرآن مجید 
تقاضا كنيد که بشما داده خواهد شد. جستجو کنید که خواهید یافت. در بزنید 
که باز خواهد شد. انجیل متی فصل ۷ آيه ۷ 
"بدون استقامت موفقیت ممتنع و محال. خدا جنین قرار داده و چنین امر 
فرموده. 
حائل نگردد.۳۸ حضرت عبدالبهاء 


۷۶ وو 


چون انسان به‌صمیم دل و جان توجه به‌امری نماید. سد سکندر 


استقامت شرط راه است و دلیل ورود بارگاه.۳۹ حضرت بهاءالله 


6 


۸٦‏ آثين بهائى : پیام اسمانی برای صلح وسعادت جهانی دورو 
هر جه همت بيشتر مبذول شود فيض ببشتر رسد.؟ حضرت عبدالبهاء 
0 3 


جويندة راه راستی بايد همواره به صبر و شکیبائی روان بیاراید. آنکه با يك 
پرسش پای از میدان کوشش برون نهد» و با يك مشکل دل از دلدار برکند و 
روی از یار و ديار بتابد. چگونه به‌دیدار مقصود کامکار شود؟ گاهی سالها بايد 
بسر ای تا بنده‌ای بندها بکسلد» و رهروی در خور ارمغان آزادی و آگاهی گردد. 
و براستی شايستةٌ مقام ادمی آن است که هر دم و هر آن از زندگانی را در راه 
"مسافر در این سفر بی صبر بجائی نرسد و بمقصود واصل نشود 41 "طلب 
را بايد از مجنون عشق اندازه گرفت. حکایت کنند که روزی مجنون را دیدند 
خاك مى بيخت و اشك می‌ربخت. گفتند جه میکنی؟ كفت ليلى را می جويم. 
گفتند وای بر توء ليلى از روح پاك و توازخاك طلب مىكنى؟ كفت همه جا 


در طلبش می‌کوشم. شايد در جائى بجویم.۲۳* حضرت بهاءالله 
پروردگار اجر مردم شکیبا را بی‌حساب به‌آنها اعطا کند.۳* قرآن مجيد 


توکل و توسل بەخدا 
جويندةٌ گوهر هدايت بايد همواره توكل بدخدا کند و سرنوشت خود به‌داور دانا 
سيرد و با صدق مبين از جهان افرين مدد جويد. زيرا بدون اعانت و حمايت 


بروردكارء هيج رمرى نمودار نگردد» و هیچ سری اشكار نشود. 





به رکس خدا از نور خود عطا نکند. از نور بى بهره است.““ قرآن مجيد 
هركه طالب عزت است بداند كه هرعزتی دست خداست.*؛ قرآن مجيد 
هيج كس نمى تواند نزد من ببايد مكر اينكه يدرى که مرا فرستاده او را به‌طرف 
من جذب نمايد و من او را در روز بازيسين زنده خواهم ساخت."* 

انجیل یوحنا. فصل ۶ أيه ٤٤‏ 
"سعی و کوشش. جهد و ورزش لازم و واجب...بلکه شب و روز آنی مهمل 
نباید بود و دقبقه‌ای نباید از دست داد...ولی باید...اتکاء و اتکال بر فیوضات 
کرد. زيرا اگر فيض حق نرسد...زحمت ثمر نبخشد. کوشش فایده ندهد.“؛ 
”هرچه همت بيشتر مبذول شود فيض بیشتر رسد.* حضرت عبد البهاء 
در هر قدمى اعانت غيبى او [سالك] را شامل شود و جوش طلبش زياده 
گردد.“ حضرت بهاءالله 
اگر طالب» پس از طى وادی‌ها و مراحل پیشین» شايستة شناسائى گوهر يكتا و 
بی همتای هدايت گشت. البته داراى جهان و دانای مهربان» از روى فضل و 
عنايت بيكران» راه راست باو بنمايد. وگر نه شاهد حقيقت روى از نامحرمان 
بپوشاند» و خورشید دانش و بينش» در پس ابرهاى نفس و هوی ناييدا شود. 
عاشق صادق...جون بلقاى محبوب و معشوق رسيد...نارى مشتعل شود و 
گردد و جز دوست جيزى نماند.* حضرت بهاءالله 
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نمونههائى از آثار بهائى 


۰99 6۶ 


"اس اساس دیانت خلوص است. نيت خير و حسن تدبير جاذب تأييد 


O< « ۱ 
لا‎ 


حضرت عبدالبهاء 


بايد بهر نحوى كه ممكن است قبل از همه جيز قلب را صاف و نيت را 

خالص نمود والاًاقدام به‌هیچ امرى نتيجه و ثمرى نبخشد."* حضرت ولى امرالله 
مضمون كفتار: 

”امروز نشناسند ما [موعود] را مگر آنان كه آثينة دلشان و ديدشان از توجه 

به‌غیر خدا صفا يافته.“*” "بگو اوهام را رها كنيد. دانندة آگاه برسایه‌های ابر 


0< 


آمده.؟* "مبادا امور مردمان تو را ازيزدان باز دارد. حضرت بهاءالله 





از جمله تعالیم بهائى آنکه» آئین الهى را هدف ايجاد یکرنگی و محبّت و 
یگانگی است» نه نفرت و نفاق و بیگانگی. و آگر دين موجب جدائى و 
اختلاف و تعصب وخودخواهى شود البته بی‌دینی برتر است. 

ای پسران انسان! دین‌الّه و مذه بالله از برای حفظ و اتحاد و اتفاق ومحّت 

و الفت عالم است. او را سبب و علّت نفاق و اختلاف و ضغینه و بغضاء 


منمائید. اینست راه مستقیم و اس محکم متين. آنچه بر این اساس گذاشته 
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شود حوادث دنیا او را حرکت ندهد و طول زمان او را از هم نریزاند.! 

حضرت بهاءالله 
”دين بايد سبب الفت و اتحاد گردد. سبب ارتباط بين قلوب بشر شود. اگر 
دين سبب نزاع و جدال گردد؛ البته بی دینی بهتر است. زيرا عدم شيئى مضر 
بهتر از وجود انست. دين علاج الهی است. درمان هر درد نوع انسانی 
است. مرهم هر زخمى است. ولى اگر سوء استعمال شود...البته بی دینی به 
از دین است.۳ ”حقيقت ادیان الهی یکیست. در حقيقت اختلاف نیست. اما 


تقاليد چون مختلف است سبب احتلاف و جدال گشته.۳ حضرت عبدالبهاء 


شايسته است كه ييروان اديان و مرام‌های مختلف جهان. اعتقاد بهبرترى كيش يا 
مسلك و مذهب خويش را از خاطر بشويند» وبا هم در ساية يك نظام و مرام 
جهانى ويك الهام وييام اسمانى» درنهايت الفت و مهربانی» بياميزند. عرصة 
آفرینش را از تابش انس و محبّت» جامة زرين یکرنگی بپوشانند» و به‌فروغ مهر 
وملاطفت آسایش و آرایش بخشند. 


جداتی بين پیروان ادیان 


برگزیدگان يزدان را همواره نيت و هدف» اشاعة دوستی و محبّت بين بشر بوده. 
و برای تحمّق اين مقصد بزرگ. از گیتی گذشته» هستی خويش را نثار نموده 
اند. اما پس از چندی. پیروان به جدائی و بیگانگی پرداخته يرجم پیکار 
برافراشته‌اند. چنین منش و مرامی را با ييام و فرمان الهی سازگاری نیست. اگر 
دين ياك پروردگار که مايه صفای جهان و نوشداروی امراض عالم انسان است» 


بهالودكى گراید و بر بیماری بیفزاید. عقل و خرد قبول أن نتواند. 





فصل ۵: مقصد از ایمان وآئین یکرنگی و یگانگی است ٩۱‏ 


عجب است كه يس از سیر قرن‌های دراز و تحمل رنج‌های بسیار» بشر هنوز به 
هويت ائين هاى ياك پروردگار و هدف از پیدایش بيمبران بى نبرده. هر روز 
طغيان و طوفانى بريا كند هرادم به‌بهانه‌ای اتش نفرت و نفاق برافروزد. هنوز 
ريشه های كينة ديرينه و تعصبات خانمانسوز در دل هاى برخى از بی خبران در 
حال رشد و گسترش است. 
دو نفس دیده نمی شود که فى الحقيقه در ظاهر و باطن متحد باشند. آتار نفاق 
در آفاق موجود و مشهود. مع آنکه كل از برای اتحاد و اتفاق خلق شده 
اند.؟ حضرت بهاءالله 
”شما درست ملاحظه نمائید که خدا دين را تأسیس فرمود تا محبّت بين بشر 
زياد شود. سبب الفت و مژانست گردد. ما چنین موهبت الهی را سبب 
جنگ و جدال نمودهايم. دين که بايد سبب ارتباط باشد. سبب خونریزی 
شد. دين که بايد سبب عدل و انصاف باشد. سبب ظلم بی‌پایان گردید. پس 
اگر دين سبب جنگ و جدال شود البته بی‌دینی بهتر است. زيرا مقصد از 
دين محبت است تا قلوب را به‌یکدیگر ارتباط دهد. ولی اگر دين سبب شود 
که قلوب را از یکدیگر متتفر نماید و سبب اين ظلم و عدوان گردد البته این 
دين نيست بل عين ضلالت و گمراهی است و بی‌دینی خوشتر."* "شش 
هزار سال است که عالم انسانی راحت نيافته و سبب عدم راحتش اين 
تعصبات است.»*" حضرت عبدالبهاء 


هنوز در اين عصر جهان افروز: گروهی سرگرم اشاعه و گسترش تعصبات و 
توهمات اند. اين کوته نظران به بهانة حمایت از ائين جهان آفرین» جامة دين بر 
تن کنند و اتش نفاق وكين برافروزند تا آزادگان را از ایمان به‌موعودشان برحذر 
دارند. جه خونها که به حاطر این بی خبری‌ها بر خالك ریخته» و چه جان‌های پاك 
که به‌خاطر اين رفتار نابخردانه» نثار گشته. 
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۹۲ آئین بهائی: پیام اسمانی برای صلح وسعادت جهانی دورود 


وه که جه شكف تآميزاست اين حقایق! اما چرا در حيرت نباشم از کجروی‌ها 
و دوگونگی هائی كه اين مردم در دين با یکدیگر دارند! نه پا در راه آثين 
رسول خدا مینهند. و نه پس از ای دل به‌سفارش خلیفه اش می بندند. نه به 
عالم نهان اعتقاد دارند و نه از زشتی چشم می‌پوشند. دل به‌امورمشکوك و 
نامعلوم می سپارند و سر و جان در راه خواهش‌های نفس می بازند. هرجه را 
که دوست دارند. خوب است و از هرجه خوششان نیاید. آن را بد و نامیمون 


میدانند.۲ امير مؤمنان 


نقش بهائیان در اشاعة یگانگی بين اديان 


بهائيان در سراسر عالم م ىكوشند تا اندیشه‌های بى باية ديرين و کینه‌های روزگار 
پیشین را از خاطرها بزدايند» تا مردمان به هويت پیام آوران یزدان پی برند و با 
پیروان عامةٌ ادیان به‌محبّت و مرافقت پردازند. 
با هم آئین‌داران به‌یگانگی و خوشدلی رفتار کنید.۸ حضرت بهاءالله 

آئين جهانی بهائی نشانة بارز و نمایانی است از قدرت و ارادهٌ الهی دراشاعه و 
تأسيس وحدت عالم انسانی. مردمانی که پیش از پذیرفتن اين آئین» با هم 
كينة ديرينه داشتند و بهديدة حقد و حقارت به یکدیگر می نگرپستند» حال به 
كمال یکرنگی وهم‌آهنگی وانس و صفا گرد هم آمده به ذکر و ثنای آفریدگار 
زبان می گشایند كه ای پاك پروردگار» ستايش و نيايش تو را که نور راستى را 
يافتيم و از تاريكى بیگانگی جدائى خواستیم . 

اين وحدت و محبت» نموداری است از قدرت و حکمت یزدان» و نشانه ای 


است نمایان از الطاف و مراحم خالق مهربان. 





فصل ۵: مقصد از ايمان وائين یکرنگی ویگانگی است 


"مذاهب مختلفه و سبل متعدّده را سبب و علّت بغضا ننمایند. اين اصول و 
قوانین و راه‌های محکم متین. از مطلع واحد ظاهر و از مشرق واحد مشرق. و 
اين اختلافات نظر به‌مصالح وقت و زمان و قرون و اعصار بوده. ای اهل بهاء 
كمر همّت را محکم نمائید كه شاید جدال و نزاع مذهبی از بين اهل عالم 
مرتفع شود و مح و كردد...ضغينه و بغضای مذهبی ناريست عالم سوز و اطفاء 
آن بسیار صعب. مگر يد قدرت الهی ناس را از اين بلای عقیم نجات 
بخشد.“* ”ای اهل عالم مذهب الهی از برای محبت و اتحاد است او را 
سبب عداوت و اختلاف منمائید...بگو ای عباد اسباب نظم را سبب پریشانی 
منمائید و علت اتحاد را علت اختلاف مسازید.*۱ حضرت بهاءالله 


نمونه‌هاتی از خطابات حضرت عبدالبهاء 


همین قسم که انبیا محب یکدیگرند. ما نیز بايد محب یکدیگر باشیم. زیر 
بندگان يك خدائيم. و الطاف الهی شامل عموم است. خدا با جمیع صلح 
است. ما چرا با یکدیگر جنگ کنیم؟ خدا با همه مهربانست. ما چرا با 
یکدیگر ظلم کنیم؟ اساس ادیان الهی محبت است و الفت و یگانگی. 
الحمدالله این عصر عصر نورانی است. عقول ترقی نموده و ادراکات شدید 
شده. اسباب الفت و اتحاد مهيا گشته. روابط محبت بين بشر محکم 
گردیده. وقت آن آمده كه جمیع با همدیگر صلح نمائیم و بدوستی و راستی 
پردازیم. تعصب مذهبی نماند. تعصب جنسی نماند. تعصب وطنی نماند. با 
یکدیگر در نهایت الفت محبت کنیم. بندة يك درگاهیم و مستفیض از انوار 
يك افتاب. به جمیع انبیاء بايد مؤمن باشیم و به جمیع کتب اسمانی موقن 
شویم. از جمیع تعصبات بیزار شويم و خدمت به خدا کنیم. وحدت عالم 
انسانی ترویج نمائيم. فضائل عالم انسانی را آشکار کنیم. مانند حیوانات 


۹۳ 
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آثين بهائی : پیام اسمانی برای صلح و سعادت جهانی ماو 


درنده نباشیم. به‌خونریزی راضی نگردیم. خون بشر را مقاس دانیم. اين چنین 
خون مقدّس را از برای خاك نربزیم. جمیع در يك نقطه اجتماع کنیم. و آن 
نقطه وحدت عالم انسانیست.! 

خدا مهربان است؛ جمیع را تربیت می کند. به جمیع فيض می بخشد...او 
مربی ما است. او رازق ما است. او به‌همه مهربان است. يس جرا ما نامهربان 
باشیم؟ چرا بگوئیم: اين موسوی است. او عيسوى است. اين محمدی 
است. او بودائى است؟ اینها دخلی بما ندارد. خداوند همه ما را خلق کرده 
و تکلیف ما است که به کل مهربان باشیم. اما مسائل عقائد راجع به خدا 
است. او در روز قيامت مکافات و مجازات دهد. خداوند ما را محتسب آنها 


قرار نداده ۱۳ 





بنا برتعاليم ائین بهائی» بين دانش ودين نفاق وجدائى نيست. اين دو اختر 
آسمان حكمت و حقیقت. دو يديدة يبوسته و یار یگانه‌اند که به اشکال و اطوار 
گوناگون بر عرصة گیتی طالعند. هدف دانش» کشف حقائق ماذی است» 
هدف دين» درك حقائق معنوی. دانشوران اسرار طبیعت جویند» پیغمبران اطوار 
متفه كرون دایقوران ار انا ا کتک كدت وان رال 
و عشق ۳3 ژنند . 

عقل ودين دو پرتو درخشان از جهان افرین‌اند و دو نمودار از عرصة برین . نور را 
از نور جدائی نیست. مگر آنکه ابرهای وهم و گمان در ميان ايد و فروغ يكتائى 
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۹ آئین بهائى : پیام اسمانی برای صلح و سعادت جهانى و 


”هر چیزی را بمیزان علم و عقل بايد موازنه کرد. زیرا دين و عقل یکی 
است. "اما مقصد از دين دين تحقیقی است. نه تقلیدی. اساس ادیان 
الهی است. نه تقاليد بشرى.“" ”هر مسئلة دينى كه مخالف علم صحيح و 
عقل کامل باشد شایان اعتماد نه. پس تقالید و رسوماتی که منافی علم و 
ترقی است بايد زائل نمود."۳ ”تا توانید از عقل و حکمت تجاوز ننمائید. زیر 
حکمت ميزان امرالله است.*؟ حضرت عبدالبهاه 
بهائیان معتقدند که دیانت راستی و حقیقت است. زيرا بر الهام پروردگار استوار 
کاش ر ان يات اس و در كنف ووز و جاك »تا 
اين دو پدیده دو یار همرازند و دو نمودار از اسرار افريدكار. و اگر چه هريك را 
تمایلات و تجلا است؛ ولك هدف وهو ان یکی است ومتفا ومقصدشان 
یکی. و انها را در صورتی امکان ظهور و بروز استعدادات و نیروهای نهانی 
است که به‌یاری یکدگر يردازند» نه انکه هر يك خود را برتر شمرد و راه نفاق و 
جدائی و کبرو خودنمائی سپرد. 
آگر اين دوشاهد آسمانی» يار و همراز نشوند» بزم انسانی به‌پرتو صفا و شادمانی 
چهره نیفروزد و از فروع آزادی و رستگاری برخوردار نگردد. زيرا سستی دين 
سبب شود که مردمان راه و رسم آدمی از یاد ببرند و به حودخواهی گرایند و 
بهائیان می کوشند تا راز یگانگی و هم اهنگی بين دين و دانش را به مردمان 
بیاموزند. وبا اثبات اين راستى» سد نفاق وجداتی بين اين دونیروی بزرگ را 
ازبن برانداخته» انها را در راه ترقی و تکامل عالم انسانی و خدمت به تمدن 
جدید جهانی بكار گیرند. 





فصل 5: بين دانش ودين جدائى نيست ۹۷ 


آلودگی دين بهتعضبات و توهمات 


گفتار پاك پیمبران را پیروان به افکار و يندار خود بيالايند» و آئین يكتاى الهى را 
که ب‌جهت دانش و آگاهی رومت اشكاوشدةة بتدریج دگرگون سازند» 
و درپی ارايش و پیرایش پیام پیام اوران برایند. از تخیلات خام خویش؛ کیش 
ها ومکتب‌ها ومرام‌های گوناگون بيافرينند» و افسانه‌های بىياية پیشین را گفتار 
در عصر ما پرتو پرشکوه کیش های پیشین در يس ابرهای وهم و گمان سخت 
پنهان گشته. در آثارو گفتاراسمانی انحطاط دين و ایمان و وضع اسف‌بار پیروان 
ادیان دراین زمان بروشنی پیش بینی شده . از حمله امیرمومنان چنین فرموده‌اند: 
"ای مردم» بزودی زمانی خواهد رسید که ساغر آب حیات جاودانی» یعنی 
اسلام» واژگون شود و ديكر چیزی از آن باقی نماند.** ”زمین و زمان بزیر بار 
خون و خونريزى و فرباد جنگ سخت بلرزه درايد...جشمة پاك راستی؛ 
بخشکی نشیند و رودخانة دروغ و پستی طغيان کند...و سرانجام بر تن پاك و 
آراسته [اسلام] پوستین واژگون ناموزون پپوشانند.۲ 
تشپ شمان در اها ان فد اس فلع 
چون هزار و دویست و اند سال تازی آثين [اسلام] را گذرد. چنان شود آن 
انين از جدائیها كه اگر به‌آئینگر نمایند نداندش:۲ 
دين يزدان نه آن است که مردمان به افتخارش يرجم پیکار برافرازند و جان بی 
گناهان گیرند. 
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۹۸ آئین بهائى : پیام آسمانی برای صلح و سعادت جهانی ماج 


مقصد از دين نه اين تقالیدی است که در دست ناس است. اينها سبب 
عداوت است» سبب نفرت است» سب جنگ و جدالست. سیب خونربزی 


اهنت حضرت عبدالبهاء 


” دیده می شود گیتی را دردهای بیکران فرا گرفته و او را بر بستر ناکامی 
انداخته. مردمانی که از بادةُ خودبینی سرمست شده‌اند. پزشك دانا را از او 
باز داشته اند. اینست که خود و همة مردمان را گرفتار نموده اند. نه درد 
میدانند. نه درمان می شناسند. راست را كؤ انگاشته‌اند» و دوست را دشمن 
شمرده اند.* ”بكو ای مردمان...اهریمنان در کمین گاهان ایستاده‌اند» آگاه 
باشید» و بروشنی نام خداوند يكتاء خود را از تبره گیها آزاد نمائید.۲ 

حضرت بهاءالله 


نقش پیشوایان نادان 
اول مروج تعصبات و توهمات» گروهی از پیشوایان خودنما و جاه طلب اند که 
دين را دام کنند و تخيلات خام خويش را کلام و الهام اسمانی انگارند. 
ای بندگان...گفتار هر راه‌نما را نپذیرید. بسیاری از راهنمایان گمراهانند و راه 
راست را نیافته‌اند. راهنما کسی است که از بند روزگار آزاد است و هیچ جيز 
او را از گفتار راست باز ندارد.١١‏ حضرت بهاءالله 
به‌علماء از قول بها بكو ما بزعم شما مقصریم...از خاتم‌النبیین روح العالمين 
له الفداء جه تقصیری باهر که بر قتلش مجلس شوری ترتیب دادید. خاتم 
النبيين مقصّس از حضرت مسیح جه تقصير و افترا هویدا كه صلیبش زدید. 





فصل :انس دادش و ن بان تيت ۹۹ 


آشکار که بر كذبش گواهی داديد. حضرت كليم بزعم باطل شما كاذب و 
مقصر از حضرت خلیل جه تقصیری هويدا كه در اتش انداختید. اگر بکوئید 
ما آن نفوس نیستیم میگوئیم اقوال شما همان اقوال و افعال شما همان 
افعال."١‏ حضرت بهاءالله 


دانشمندان کوتاه‌نظر 


دانشمندان نيز ازخطا وخودبینی در امان نیستند» وهميشه با فکرباز به حقیقت 
هر چیز نمی نگرند. 

مرد دانش کسی است که آفرینش او را از بینش باز نداشت. ۳‏ حضرت بهاءالله 
جه بسا از متظاهرانی که به‌جامة علم و آگاهی نمودارند» امّا از دانش و دانائی 
دروك تهى دارند» و حهد و همتشان همواره بر آن آییت: که کت را از دیدگاه 
نااكاه خويش بنكرند. يك نمونه از اين كوته نظرىهاء در دوران پیدایش اسلام 
روی نمود. در آن زمان» دانشوران بگردش آفتاب و ثبوت زمين يقين داشتند. 
ولکن فرستادة خدا در قران بخلاف رأى انان زبان کشود. 

خورشید در جای خود در حرکت و جرپان است. اين حکم و تقدیر پروردگار 

توانا و آگاه البق ی قرآن مجید 
حرکت موجودات از آفتاب تا کوچکترین ذرات اتمی در آثار بهائی پیش بینی 
شده است: 

جمیع کائنات متحرك است. ساکن در ميان نه» زیرا حرکت از لوازم وجود 

است و سکون از خصائص عدم. ب يعنى وجودی نیست که حرکت نداشته 

باشد...حتی ذرات کائنات متحرك است.*۱ حضرت عبدالبهاء 


۰ ۰ 9 
و ائین بهائی: پیام اسمانى برای صلح وسعادت جهانى A‏ 
از جمله نشانه‌هائی که گذشتگان بر رد و انکار پیامبر اسلام اظهارمی‌داشتند اين 
بود: کسی که از درك پدیده‌ای آشکار چون سير خورشيد از خاور به باختر ناتوان 
است» درخو ر کرنش و پذیرش نیست. حتی جمعی از مسلمین وفادار» از الهام 
پیامبر اسلام چنان بدام حيرت و ابهام درافتادند که به نیت رد اتهام» به تعبیر و 
تغییر کلام يزدان بپرداختند. ”لمستقر لھا“ را ”لا مستقر لها“ انكاشتند. ای 
قرنها سپری كشت تا دست روزگار پردهٌ اسرار از چهره برافکند. و صخت گفتار 
شاس‌ندان را اشکار فان نمو 


بنابراین» جدائى بين دين و دانش نیست» بين دين داران و دانشوران است. 
هرگاه در علم نقصی مىيابيم» علم را مقصر نشماریم. خطا را به‌کسانی نسبت 
دهيم که اگرچه پیکر بهجامة دانش و هنر پوشانده‌اند» اما از برو ثمربی بهراند. و 
اگر جه برون چون سرو سهی آراسته اند اما درون از خرد و آگاهی تهی دارند. 
تنها با دانش ظاهری» بشر را به‌عالم بینش راهی نیست. 
”از مجلس علم و دانش به خلوتخانة غيب راه نبوده و نیست.۱۳ " بعضی 
تمسك بعقل جسته و آنچه بعقل نيايد انکار نمایند. و حال آنکه هرگز عقول 
ضعیفه...مراتب مذکوره را ادراك نکند.“"' ”از برای خلق تجاوز از حذ خود 
ممکن نه“ حضرت بهاءالله 
اکنون آغاز تکامل دانش است و موسم رشد و پرورش . دانشوران هنوز از 
بسیاری از رموز و اسرار كيهان بی خبرند. دانش بشر تا کنون به عالم مادی 


پرداخته و چندان پژوهشی در پدیده‌های معنوی ننموده . 





مقام عقل وعلم در آئین بهائى 


در آئین بهائى علم وعقل را بغايت مرتبتى بلند است. 


| 


ول نعمتى كه به‌هیکل انسانى عنايت شد خرد بوده وهست و مقصود از او 
عرفان حق جل جلاله بودہ.“'' "دانائی از نعمتهاى بزرك الهى است.*۲ 
”خرد ييك رحمن است و مظهر اسم علام. باو مقام انسان ظاهر و مشهود...از 
يمن تربيت او عنصر خاك داراى گوهر ياك شد و از افلاك گذشت.“" "علم 
بمنزلة جناح است از برای وجود...تحصیلش بر کل لازه. ولكن علومى که 
اهل ارض از آن منتفع شوند نه علومى كه به‌حرف ابتدا شود و بحرف منتهی 
كردد. صاحبان علوم و صنايع را حق عظيم است بر اهل عالم.“"" ”حكيم 
دانا و عالم بينا دو بصرند از برای هيكل عالم.“" حضرت بهاءالله 
”اكتساب علوم و فنون بعد از ايمان و ايقان از اعظم فضائل عالم انسان.“؛" 
"اعظم منقبت عالم انسانى علم است...علم سبب عرّت عالم انسانى 
است...ملوك ممالك را بهخونريزى تسخیر کنند» لکن شخص عالم بهعلم فتح 
کند...از اين جهت سلطنتش ابدى است.“*" ”در عالم انسانى موهبتى اعظم 
از عقل نيست...عقل ميزان ادراك است. لهذا هر مسئله‌ای را بهميزان عقل 
موازنه نمائید.“" "عقل اشرف كائنات است...قوه ايست از تجليات 
الهى.“" "عقل انسان...اعظم جلوة الهى است.“" ”افتخار به‌علم وعمل و 
اخلاق و دانش است نه به‌وطن و مقام.“" حضرت عبدالبهاء 
"زبان خرد می‌گوبد. هر که دارای من نباشد. دارای هیچ نه. از هرجه هست 
بگذرید. ومرا بيابيد. منم آفتاب بينش و دریای دانش. پزمردگان را تازه نمایم 
و مردگان را زنده کنم...امروز بهترین ميو درخت دانائی چیزی است که 
مردمان را بكار آید و نگاهداری نماید." ”كنز حقیقی از برای انسان علم 


فصل 5: بين دانش ودين جدائی نیست ۱ 
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۳ ۰ ۰ ۰ ۰ وو‎ Pe 
اوست."۱" ”اهل بها بايد اجر احدی را انکار ننمايند و ارباب هنر را محترم‎ 


دارند.»"” حضرت بهاءالله 
كنج بادآور خسروان به قطره ای از زلال معارف و بیان برابرى نکند." 
حضرت عبدالبهاء 

مقام علماى با تقوى و حقیقت‌جو 


پیشوایانی را كه تابع حكم خدايند نه پیرو نفس و هوی. در دركاه الهى مرتبتى 
"علمائی كه فى الحقيقه بطراز علم و اخلاق مزینند ايشان بمثابه...بصرند از 
برای امم.“*” "علمای راشدين كه بهدايت عباد مشغولند و از وساوس نفس 
اماره مصون و محفوظ. ايشان از انجم سماء عرفان نزد مقصود عالميان 
محسوب. احترام ايشان لازم.“*" ”اصل عالم و جوهر آن عرفان معلوم [مظهر 
الهى] بوده.“"” حضرت بهاءالله 
دانايان باك دل...هر يك رحمت يزدانند و موهبت رحمن. شمع هدايتند...و 
حافظ شريعت. ميزان عدالتند و سلطان امانت...از هستى خاكدان فانى 
بيزارند و از هوی و هوس عالم انسانى دركنار...بنيان الهى را ركن رکینند و 
نجات."" حضرت عبدالبهاء 


رؤساى دين بايد بهتربيت و تعليم نفوس پردازند و ترويج حسن اخلاق نمايند. 
ولى در امور سياسى مداخله ننمايند.*" حضرت عبد البهاء 





فصل 5: بين دانش ودين جدائی نیست ۱۳ 


"خوشا بحال عالمی که مردمان را به‌پروردگار بزرك بخواند. قسم بخدا زمين 

باو متباهی است و آسمان بوجودش مفتخر. و جميع اشياء در جمیع اوقات 

به تکبیرش پردازند.“"" ”اول علم شناسائى اوست و هر کس بداو رسید به 

جميع علوم نائل شده. خوشا بحال عالمى كه به معلوم رسيده ترك موهوم 

کنل“ حضرت بهاءالله 
در نظر پروردگار دانش علما وفقها را در صورتى ارج وارزشى اینت كه منجر به 
راحت و سانش بشر شود » E‏ ی غفلت: 

"مقصود از علم علمی است که منفعت آن عاید خلق شود. نه علمی که سبب 

كبر و غرور و نهب و ظلم و ستم و غارت گردد."* ” 

حکما که بعد از طلب و انتظار بمقصود فائز نشدند.؟ حضرت بهاءالله 


نمونه‌هائی از خطابات حضرت عبدالبهاء 


يس انسان بايد از جمیع تصورات و تقالید آباء و اجداد عاری و بری باشد. 
هر چیزی را بمیزان علم و عقل بايد موازنه کرد. زيرا دين و عقل یکی است. 
ابداً از هم جدا نمی شود. لکن شاید عقل ضعیف ادراك نتواند. آنوقت قصور 
از دین نیست. از نقصان عقل است...خدا علم و عقل را خلق کرده تا میزان 
فهم باشد. نباید اين چنین قوداى را که موهبت الهی است. معظل و معوق 
کنیم. جمیع امور را بايد بان موازنه نمائیم. زيرا دين را عقل ادراك میکند. اگر 
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انسان عقل نداشته باشد. دين را چگونه می فهمد؟ این مشهود و واضحست 
كه عقل وعلم لازمست."* 

” اگر مسئله ای مخالف عقل باشد. ممكن نيست از برای انسان اطمینان 
حاصل كردد. هميشه متزلزل است.“؟؟ ”اگر مسئله‌ای از مسائل دين بحقيقت 
مطابق عقل و علم نباشد. آن وهم است. زيرا ضذ علم جهل است. اگر دين 
ضل علم باشد. جهل است.»*؛ 





تعليم و تربيت عمومى و اجباری 


جوهر انسانيت در شخص انسان مستور. بايد به صيقل تربيت ظاهر شود.! 

حضرت بهاءالله 

در انسان دو مقام موجود...زيرا خط فاصل بين نور و ظلمت است...تا كدام 

غلبه نماید.۲ حضرت عبدالبهاء 
آغاز زندگانی آداب و رفتار انسانی آموحت. و در دبستان ادب و هنر تعلیم 
دانش و دانائی داد تا نیروهای نهفته بپرورند و استعدادات خفته برانگیزانند. 
وال خط خاك» پرتو جهان افلاك نگیرد» و باغستان الهی جز خحس و خار و 


نهال‌های بی برو بار نرویاند. 
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"در تحصيل كمالات ظاهره و باطنه جهد بليغ نمائيد...انسان بی علم و هنر 
محبوب نه. مثل اشجار بی ثمر بوده و خواهد بود."" ”امروز تربيت اطفال و 
حفظ ايشان از سيد اعمال نزد غنى متعال مذكور. آگر جه در ظاهر زحمت 
است» ولكن سبب ظهور راحت ابدى بوده و هست.** ”بايد اول هر امرى 
آخر آن ملاحظه شود و از علوم و فنون آنجه سبب منفعت و ترقى و ارتفاع 
مقام انسان است اطفال بآن مشغول...“” "دانائی از نعمت‌های بزرگ الهى 
است. تحصيل آن بركل لازم است.“" حضرت بهاءالله 
”در نزد يزدان اعظم پرستش و عبادت. تربيت كودكان است.“" ”اگر انسان 
تربيت نيابد ازحيوان بدتر است.** "عبدالبهاء را آرزو جنان كه هريك از شما 
در مدارس علوم» معلّم اول شمرده شويد و در دبستان حقائق و معانى سردفتر 
دانائى گردید.* حضرت عبدالبهاء 
مسئوليت تربيت نوباوكان بر دوش مادران و پدران نهاده شده. اما اگر انها به 
موجبى از اجراى اين مهم معذور باشند يا امتناع كنند» اجتماع عهده‌دار تربيت 
آتان است. 
از جمله تعالیم بهاءالله تعمیم معارف است. بايد هر طفلی را بقدر لزوم تعلیم 
علوم نمود. اكر ابوین مقتدر بر مصارف اين تعلیم فبهاء ولا بايد هیئت 
اجتماعبه آن طفل را وسائط تعلیم مهيا نماید.۲ حضرت عبدالبهاء 
بهائيان معتقدند که در تعلیم و تربيت دختران و پسران» تبعیض و تمایز ابداً جائز 
نیست. نونهالان بوستان انسانی در نظر یزدان یکسانند. هر دو بايد به آداب و 
رفتار راستان و آزادگان و سيرت و طینت پالك‌سرشتان پرورده شوند» و از درخت 
دانش و هنر خوشه چین گردند. و به‌راستی دختران راء در سرنوشت عالم بشر 
سهم افزونتری است. زيرا دختران امروز» مادران و مربيان فردایند که بنا بر تربیت 





فصل ۷: تعلیم و تربيت عمومی و اجباری ۱۷ 


و آکاهی و بصیرت خویش » نسل جدید را در دامان دانش و معرفت پرورش 


4 بخشند . 
تعلیم آداب و اخلاق 


کودکان بايد نخست به آاداب و اخلاق آسمانی تربیت شوند و رفتار انسانی 
بیاموزند» سپس به اموختن و اندوختن دانش و هنر پردازند. زرا طفل خوش 
احلاق و خوش سیرت که خواندن و نوشتن نتواند» برتر از طفل بداخلاق و 
بدسیرتی است که دامن از خرمن دانش و هنر انباشته دارد. 
[طفل] پردانش بدخو و بداخلاق و آلوده به...شهوات را جز مضرت ثمری 
نه. ولی بیسواد خوش اخلاق خوش اطوار را باز ثمر و اثری موجود." 
حضرت عبدالبهاء 
بايد در ابتدا اولاد را به‌شرائط دين تعلیم دهند...ولکن بقدری که به تعصب و 
حمية جاهلیه منجر و منتهی نگردد.۱۳ حضرت بهاءالله 


”تربیت اعظم از تعلیم اق ۳ " اطفال...را رسم و آئین محبّت الله تعلیم 
نما...تا توانى بکوش كه...در نهايت طراوت و لطافت...جلوه نمايند.“؟١‏ ”بايد 
بيشتر از تعليم بهتربيت پردازید. ۲۴۳ ”در تحصيل علوم و عرفان بكوشيد و در 
اکتساب كمالات صورى و معنوى جهد بليغ نمائيد. اطفال را از صغر سن به 
تحصيل هر علمى تشويق كنيد و باكتساب هر صنعتى تحريص نمائيد تا قلب 
هريك به‌عون وعنايت حق مانند آثينه كاشف اسرار کائنات گردد و به‌حقیقت 
هر شيئى پی برد و در علوم و معارف و صنایع مشهور آفاق شود. البته صد 
البته در تربیت اطفال قصور و فتور مفرمائید.۱ حضرت عبدالبهاء 
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مقصد از عقل و خرد شناسائى يزدان است و مفقصد از تعلیم و ترببت ظهور و 
”اول نعمتی که به‌هیکل انسانى عنايت شد خرد بوده وهست و مقصود از او 
عرفان حق جل جلاله بوده.“' " جوهر انسانيت در شخص انسان مستور. 


بهدصيقل تربيت ظاهر شود.۱ حضرت بهاءالله 


بدون تربيت روحانى جوهر انسانى هرگز نمودار نشود : 
انسان تا حق را نشناسد از شناسائى خود نيز محرومست زيرا بايد اول انسان 
نور آفتاب را ادراك نماید...بی‌نور هيج چیز مشاهده نشود." حضرت بهاءالله 
مقصد از كسب علم ظهور كمالات ماذی و معنوى است. علم بی اثر چون 
درخت بی ثمر است : 
انسان بايد در هر فنى قبل از تحصيل ملاحظه نمايد که فوائد اين فن جه جيز 
است و چه ثمره و نتائنجی از او حاصل.۲ حضرت عبدالبهاء 
اکثری از حکمای ايران عمرها به‌درس حکمت مشغولند و عاقبت حاصل آن 


3 حضرت بهاءالله 


جز الفاظى نبوده ونيست. 
تعليم و تربيت را دو جنبه است: كسب دانائى و يرورش بينائى . دانائى دانستن 
پدیده‌هاست بهنيروى فكر. بینائی دیدن و شناختن انهاست بهجشم درون. روح 
کسی که از بینش برخوردار است؛ مقصد از دانش را درك کند. شخص محروم 
از بينش» تنها حامل علم است نه عامل آن. بجای اينكه علم او را به‌معلوم يا 
مقصود رساند» چون پرده‌ای او را از دیدار باز دارد. 

عموم ناس به‌تربیت محتاجند. بايد صاحبان بینش باين امر خطیر توجه نمایند. 

گلهای گلستان جهان از دو نهر آب مى آشامند و تربیت می‌شوند. دانانی و 





فصل ۷: تعلیم و تربيت عمومی و اجباری ۱۹ 
بینائی. اگر نفسى باين دو فائر نشود صاحب وجود نبوده و ن ۱ 
حضرت بهاءالله 

از جمله عوامل بينش» خودشناختن است (مضمون گفتار) : 
مردمان را گوناگون آفرپديم. خجسته نفسی که حال خود بشناسد." 
حضرت بهاءالله 


تعليم و تربيت در خدمت صلح و آزادی 


از جمله اهداف تعليم و تربيت در آئین بهائى» اشاعة بشردوستى وجهان بينى 
است» تا اطفال از همان آغاز از اين حقيقت آگاهی يابند و به اين راستى 
گواهی دهند كه ”اهل عالم همه باريك دارند و برك يك شاخسار» جهان يك 
کشور است و گیتی يك وطن.* برتری انسان به بشر دوستی و خدمت است. نه 
به نژاد ومليت» به رفتار و يندار نيك اشن نه به مقام و قدرت» به علم و هنر 
است» نه به شهرت و مکنت. تعصبات و توهمات» چون ابرهاى طوفان زاء 
حقيقت سرشت انسانى را بيوشانند» و خورشيد يكرنكى را از تابش و درخشش 
تعليم و تربيت در جميع مدارس عالم بايد يكسان باشد. اصول و آداب. يك 
اصول و آداب گردد تا...وحدت عالم بشر از صغر سن در قلوب جاى گیرد.*۲ 
حضرت عبدالبهاء 
تنها راه احداث دنياى صلح و صفاء ترفيع مردمان است به‌مقام انسانى. بدون 
تربيت فردفرد مردم جهان» ظلم وفساد وتعصب وعناد از بن برنيفتك. 
از علوم و فنون آنچه سبب منفعت و ترقى و ارتفاع مقام انسان است اطفال 
بان مشغول گردند تا رائحة فساد از عالم قطع شود.*" حضرت بهاءالله 
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بنابراین » در ائین بهائی » تعلیم و ترببت نيز نيروثى است در خدمت بشر» براى 
اشاعة صلح و آزادی و احداث دنیائی یگانه و هماهنگ. 


نمونه‌هانی از آثار حضرت عبدالبهاء 


”اول مرپی اطفال مادرانند زيرا طفل...چون شاخ ترو تازه‌ای باشد. بهر قسم 
بخواهی تربیت توانی...اين واضح است مادر اول مربئی است و مؤسس 
اخلاق و اداب فرزند. يس ای مادران مهربان اين را بدانید كه در نزد یزدان 
اعظم پرستش و عبادت تربیت کودکان است بآداب...انسانیت و ثوابى اعظم 
از اين تصور نتوان نمود.۲۳۹ "اطفال را در سن شیرخواری...در مهد فضائل 
بپرورید...از هر علم مفیدی بهره مند نمائید...پرهمت نمائید و متحمل مشقت 
كنيد. اقدام در امور مهمه بیاموزید و تشویق بر تحصیل امور مفیده بنمائید.۲۳ 
"هرقدر اطفال از بدایت عمر به زحمت و تعب پرورش یابند...بهتر است.“" 
"در بلندی همت اطفال بسیار کوشش نمائید که چون به بلوغ رسند مانند 
شمع برافروزند و بهوی و هوس که شیوةٌ حیوان نادان است آلوده نگردند 
بلکه در فکر...تحصیل فضائل عالم انسانی باشند.“" "اشرف‌ترین حرف و 
صنایع و اشغال. معلمی اطفال است.*" 





ايجاد صلح جهانى و پایدار 


از جمله هدف‌های ائين بهائی ایجاد صلح جهانی است» صلحی پاینده و پایدار 
كه از گزند گردش روزگاروهوسهای مغروران وماجراجویان درامان باشد» صلح یکه 
مبنی بر حکمت و هدایت یزدان است نه تصورات و تعصبات کوته نظران . 
جمیع را بصلح اکب رکه سبب اعظم است از برای حفظ بشر امر نمودیم.! ۱ 
حضرت بهاءالله 
از اغاز تاريخ تا کنون» بشر پیوسته گرفتار جنگ و پیکار بوده» و نیروهای سرشار 
خويش را در راه براندازی هم نوعان بكار بسته. و حال انكه آگر اين قوی را 
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۱۲ ائین بھائی : پیام اسمانى برای صلح وسعادت جهانی 9 


انسان بنیان الهی است. بنیان بشر نیست. اگر بنیان بشری را خراب کنی 

لابد صاحب بنا مكدر می شود. يس چگونه انسان را که بنیان الهی است 

خراب کند؟ شبهه‌ای نیست که سبب غضب الهی است." حضرت عبدالبهاء 
بهائیان از هر نزاد و مأتی که باشند پیوسته می کوشند که افکار مردم جهان را 
هرجه بیشتر بهلزوم تأسیس صلح منعطف سازند. 

چون به حقيقت نظر کنیم کر ارض...قبور ماست...آيا جائز است انسان 


قبرستان را پپرستد. برای قبر نزاع و جدال کند؟؟ حضرت عبدالبهاء 


بهائیان برانند كه جنگ جوئی و رزم‌خواهی را با خوی و سرشت اصلی انسان» 
سازگاری نیست. جنگ جولی زائيدة انديشة ناصواب و افکار نارواست که در 
طی روزگاران پیشین. اند اندك گسترش يافته. آگرمردمان به راستی و دانائی 
تربيت شوند و از سرشت آسمانی خويش آگاهی یابند. هرگز روشنائی دوستی و 
صفا را به‌تاریکی نفاق و دشمنی مبادله نکنند. 
نزاع و جدال شأن درنده های ارض بوده و هست. اعمال پسندیده شأن 
انسان.* حضرت بهاءالله 
"گر حيوانى درندگی نماید بجهت طعمه است...لکن انسان چون درندگی 
نماید بجهت طعمه نیست. بجهت طمع است." ”گرگ روزی يك گوسفند 
میدرد. اما انسان بی انصاف در يك روز صدهزار نفر را آغشتة خاك وخون 
نماید و فخر كند که من بهادری کردم...و مملکتی را بباد فنا دادم. ملاحظه 
كنيد که جهالت و غفلت انسان بدرجه‌ای است که اگر شخص يك نفر را 
بکشد او را قاتل گویند و قصاص نمایند يا بکشند يا حبس ابدی نمایند. اما 
آگر انسانی صدهزار نفر را در روزی هلاك کند او را جنرال اول گویند و اول 





فصل ۸: ايجاد صلح جهانى ويايدار ۱1۳ 


شجاع دهر نامند. آگر شخصى از مال ديكرى يك ريال بدزدد او را خائن و 
ظالم گوبند. اما اگر مملكتى را غارت كند او را جهانكير نام نهند. اين چه‌قدر 


جهالت است چه‌قدر غفلت است.۲ حضرت عبدالبهاء 
تربیت وجداد‌ها 


برای استقرار صلح پاینده و پایدار بايد نخست به بیداری و آگاهی وجدان‌ها 
پرداخت . بايد در ابتدا نور اميد و ایمان به آفرینندة جهان را در دلها برافروحت» 
تا مردمان به‌سرشت پاك وكرانماية خويش پی برند» و به نیروی وجدان و ایمان» 
و عشق به اطاعت از فرمان و حکمت یزدان» دست از تعصبات و توهمات 
بردارند و به‌یگانگی وت پردازند . 
”اول بايد صلح و سلام بين افراد انسانی تأسيس شود تا منتهی بصلح 
عمومی گردد." "تا عقول بشری اتحاد حاصل نکند هیچ امر عظیمی تحقق 
نيابد. حال صلح عمومى امريست عظيم ولى وحدت وجدان لازم است که 
اساس اين امر عظيم گردد** "بجهت اتحاد عالم انسانى لازم است که 
جميع بشريك تربيت شوند...جون تربيت در جميع مدارس يك نوع گردد... 
بنيان جنگ و جدال برافتد...زيرا اختلاف در تربيت مورث جنگ و جدال 


نت۷۱ حضرت عبدالبهاء 
تأسيس نظام جهانی 


جهانى» پاك و پیراسته از تمايلات و تعصبات انسانى» بكار بست. تا زمامداران 
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۱۱4 آئین بهائی: پیام آسمانی برای صلح وسعادت جهانی مساو 


حدود خود بشناسند و به‌حقوق دیگران تجاوز نتوانند» و آگرمشکلی پیش امد 
برای رفع آن از راه صلح و آشتی بکوشند. نه آنکه برجم پیکار برافرازند. و با 
خون بی‌گناهان و بی نوايان» نام و مقام جویند. 

بايد از جمیع دول و ملل بانتخاب عمومی محکمه‌ای کبری تأسیس شود و 

اختلاف و نزاع دول و ملل در آن محكمة کبری فيصل يابد تا منتهی بجنگ 

نگردد.۱۱ حضرت عبدالبهاء 
بهائیان معتقدند که به‌سبب بیم از عواقب جنگ و کشتار» سرانجام زمامداران 
عالم گرد هم آمده يايهُ صلح را بنا نهند. بهائیان اين صلح را "صلح اصفر" 
نامند. ما آکنون در استانة اين رستاخیز بزرگ ایستاده ایم . در عصر ماء نظم 
جهان چنان پریشان گشته. و وسائل جنگ چنان توسعه يافته كه اگر در رسیدن به 
صلح وقفه‌ای حاصل شود. نوع انسان دچار فنا گردد» و از بنيان تمدن پرفروغ 
بشر چندان آثاری نماند. پس از "صلح اصغر مرحلة دیگر اين رستاخیز جهانی؛ 
یعنی زمان "صلح اعظم" فرا رسد؛ و کم کم طليعة صبحی روشن» و صلحی 


جدید و جهان‌آرا از افق گیتی نمودارشود. 


دين نیرومندتربن عامل صلح است 


دوام و پایداری صلح جهانى وابسته به آگاهی و تربيت و ايمان مردم جهان 
است» و تربيت و تقويت وجدان و ايمان جز بهامداد و الهام الهى ميسر نیست. 
گذشته گواه بر ان است که هرگاه رستاخیزی وجدانی با گشته» منشا وهاية آن 


پیامبران پروردگار بوده‌اند. 





20 فصل خ: ايجاد صاع جهانی و بايدان ۱۱۰ 


دين بزركترين قوه‌ایست كه قادر است افكار و قلوب را بهم نزديك كند و ملل 

و اقوام و نژادها و مذاهب مختلف دنیا را در يرتو اتحادى ابدى تلفيق و 

تركيب نمايد."' حضرت عبد البهاء 

اگر ثروت جهان را صرف می‌کردی. دلهايشان را الفت نمی توانستى داد. اما 

خداوند آنها را الفت و محبت بخشيد.'"" قرآن مجيد 
موجب اصلى جنگ تعصب است. موجب اصلى تعصب. ضعف وجدان» و 
موجب اصلى ضعف وجدان» دورى از خالق مهربان. عشق به‌عدا منشأً نیکی‌ها 
و شادی هاست» و عشق بهخود و دنيا سرجشمة بلاها و ناکامی ها. بهائيان با 
سياه اسمانى و نيروى وجدانى يعنى عشق به‌خدا و بندگانش در ميدان صلح و 
صفا به تسخير و تغییر دلها مشغولند» تا تاريكى تعصبات و توهمات و خودبینی ها 
به پرتو آگاهی و دانائی و جهان‌بینی از عرصة گیتی رخت بربندد. 


نمونه‌هاتی از آثار حضرت عبدالبهاء 
و از جمله تعالیم بهاءالله: تعضّب دینی و تعصّب جنسی و تعضّب سیاسی و 
تعصب اقتصادی و تعصب وطنی. هادم بنیان انسانی است. تا اين تعصب‌ها 
موجود. عالم انسانی راحت ننماید...اگر این تعصب و عداوت از جهت دين 
است. دين بايد سبب الفت گردد. والاً ثمرى ندارد. و اگر اين تعضب 
تعصب ملی است؛ جمیع نوع بشر مت واحده است. جمیع از شجرة آدمی 
روئیده...دیگر ملل متعذده تشکیل کردن. و بدين سبب خونریزی نمودن» و 
بنیان انسانی برانداختن» اين از جهل انسانیست. و غرض نفسانی. و اما 
تعصب وطنی. اين نیز جهل محض است. زيرا روی زمین وطن واحد است. 
هر انسان در هر نقطه‌ای از كرة ارض زندگی می‌تواند. يس جمیع کرة ارض» 
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۱۹ آئین بهاتی: بيام آسمانی برای صلح وسعادت جهانی ات 
وطن انسان است. اين حدود و تغور را انسان ایجاد کرده. در خلشت. حدود و 
تغورى تعیین نشده. *! 
آتش جنگ بنشانيد و علم صلح بلند نمائيد. وحدت عالم انسانى ترويج 
دهيد و دين را وسيلة محبت و مودت بجميع بشر شمريد...بجان بكوشيد و 
بخروشيد تا اين جهان ظلمانى نورانى گردد و اين عالم تنك و تاريك 
كشايش يابد و اين گلخن فانى آثينة كلشن باقى شود...بنياد عناد برافتد و 
اساس بیگانگی ويران گردد و بنيان يكانكى مرتفع شود.*' 





۰٠ «۰‏ 4 07 يف 
توريع عادلانة تروت 
از جمله مشكلات بزرگ بشر فقر و نيازمندى است. در عصر ما هر روز هزارها 
نفر از مردم جهان از گرسنگی و فقر تسليم مرگ مى شوند. علل فقر متعدد 
است» از جمله: حرص م ثروت ومکنت وعشق بدحكومت وقدرت. در 
عصر ما هر دقيقه نزديك به دو ميليون دلار از ثروت جهان صرف جنگ يا 
آمادگی برای جنگ می‌شود. نظام نوين اثين بهائى موجبات فقر را که بركالبد 
جهان مستولى است» از پن توکنك: تا مسئلة تعديل ماش یعنی توزيع عادلانة 
ثروت حل نشود» جهان آرامش نيابد: 
امر تعدیل معیشت بسیار مهم است و تا این مسئله د تحقة نيابد سعادت براى 
عالم بشر ممكن نيست." حضرت عبدالبهاء 
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توزيع عادلانة ثروت طبق قانون و ايمان 

بنا بر نقشه ونظامی که ائين بهائی عرضه می دارد» ثروت عالم به طرز عادلانه ای 
بين مردم جهان توزيع می‌شود. اصول زیر در اقتصاد بهائى تأكيد شده: 

* اجرای اصل "مالیات تصاعدی» 

٠‏ شرکت کارگران در منافع کارخانه 

e‏ نم سم خاص ارث 
هر يك از اصول فوق نقش مهمى در تقسيم عادلانة ثروت عالم خواهد 
داشت. تحقيق در جزئيات و طرز تحقّق انها محتاج به مراجع ديكر است. 
علاوه براصول فوق دوعامل دیگر نیز در اقتصاد بهائى تأكيد شده: 

* بالا بردن ارزش كار به‌مقام پرستش پروردگار. 

* پائین آوردن بیکاری و تنبلی به‌پست‌ترین مقام. 

هر نفسی به صنعتی يا به کسبی مشغول شود و عمل نماید آن عمل نفس 

عبادت عندالله محسوب." حضرت بهاءالله 

ای بندة من. پست‌ترین ناس نفوسی هستند که بی‌ثمر در ارض ظاهرند و فى 

الحقيقه از اموات محسوبند. بلکه اموات از آن نفوس معطلة مهمله ارجح 

عند الله مذكور. ؛ حضرت بهاءالله 
برای توزيع عادلانة ثروت جهان» علاوه بر توسّل به قانون و فرمان» آثار بهائى 


توجه بسيار بهتربيت و تقويت وجدان‌ها نيز می‌کند. زيرا قانون و فرمان به‌تنهائی 





ضامن و نگاهدار راحت و رستگاری بشر نيست. طبق گفتار و اخطار الهى» 
صاحبان ثروت بايد از روى ميل و رغبت نيازمندان را از بخششها و نعم تهاى 
غفلت وغرور بهراسند. زيرا دست‌یابی به‌دولت ومکنت بسيار» در پیشگاه عدل 
اقرود كارن با شنت تیش ردقه سيراه اسيك 

ای مغروران باموال فانیه! بدانيد كه غنا سدّيست محكم ميان طالب و مطلوب 

و عاشق و معشوق. هرگرغنی بر مقر قرب وارد نشود. و بمدينة رضا و تسليم 

در نيايد مگر قليلى. يس نيكوست حال آن غنى كه غنا از ملكوت جاودانى 

منعش ننماید. واز دولت ابدی محرومش نگرداند. قسم باسم اعظم. كه نور 

آن غنی اهل آسمان را روشنی بخشد. چنانچه شمس اهل زمين را.* 

حضرت بهاءالله 

دستورات و اندرزهای الهی توانگران را از وادی غفلت و خودخواهی به‌شاهراه 
آگاهی و دانائی می رساند» تا پیش از مقابله با روز حساب. به حساب خود 
برسند» و از خویشعن بپرسند: ابا وواست که دولت بی‌مقدار و ناپایدار را ذر راه 
رفاه و اصلاح عالم اسان و اجرای اراده یزدان نثار نکنیم واز مواهب و 
بخشش های بیکران الهی بی نصیب مانیم؟ ايا شايستة مقام بلند و ارجمند 
ما كه ثروتى را که به امانت» چند روزی به ودیعه داریم» براى احتياج و 
آسایش نيازمندان بذل نكنيم؟ 

"ای اغنياى ارض! فقرا امانت منند در مياك شما. يس امانت مرا درست 
حفظ نمائيد و براحت نفس خود تمام نيردازيد.“" ”اغنیا را ازنالة سحرگاهی 
فقرا اخبار كنيد كه مبادا از غفلت بههلاكت افتند.۲ حضرت بهاءالله 
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۱۲۰ آئين بهائی : پیام اسمانی برای صلح وسعادت جهانی موم 


رهرو راه دانائی و بینائی همواره نظر به‌مواهب آسمانی دارد» نه مقاصد و منافع 
فانی . نظرگاهش ابدیت است. و رهنمایش نور حقیقت. دیده به‌انجام و فرجام 
دارد» نه هوسهای ناپایدار اين جهان. کدام خردمندی» توشه‌ ها و نعمت هاى 
جاودان عالم بالا را بدخوشى ها و لذّت‌های دو روزة دنیا مبادله نماید؟ اگر فروغ 
ایمان در دلها بتابد» انجام هر مشکلی اسان شود و البته آنانکه در راه عشق 
به‌حقیقت و آگاهی» و اظهار بندگی در درگاه الهی» دست از جان می شويند» 
دمت شش ارال وال را اسان شود 
نیروئی كه مردمان را در دامان محبّت و فداکاری بپرورد و عشق بدهم نوع آموزد؛ 
ایمان به عداست. ایمانْ انسان را به جائی رساند که دیگران را بر خود ترجیح 
دهد : 

بايد جمیع با كمال وداد باشند و در اعانت همدیگر کوتاهی ننمایند. و معنی 

مواسات که در کتاب الهی نازل شده اين است که هر يك از مؤمنين سايرين 

را مثل خود مشاهده نمایند. يعنى خود را اعلی نشناسند.! حضرت بهاءالله 


خوشا بحال کسی که برادر خود را بر خود ترجیح دهد.؟ حضرت بهاءالله 


نمونه‌هائی از آثار حضرت بهاءالله 
شکر سبب ازدیاد نعمت است. ولی كمال شکر به‌انفاق است. و مقام انفاق 


اعظم مقامات ٠١‏ 





فصل ٩‏ توزیع عادلانة ثروت ۱۳۱ 


ای بندگان من! شما اشجار رضوان منيد. بايد باثمار بديعة منيعه ظاهر شويد. 
تا خود و ديكران از شما منتفع شوند. لذا بركل لازم كه به‌صنایع و اكتساب 
مشغول گردند.۱ 

بايد در مواقع بخشش و عطا ابر بارنده باشند.۲۲ 

ثروت عالم را وفانی نه. آنچه را فنا اخذ نمايد و تغيير پذیرد» لايق اعتنا نبوده 
ونيست مگر علی قدر معلوم.۲۳ 


برای رسیدن به هرهدفی به وسیله ای توسل جوئید و به خدا که فراهم كنندة 
وسائل است توکل کنید.* 


نمونه‌هاتی از آثار حضرت عبدالبهاء 


از جمله تعاليم بهاءالله مواسات*" بين بشر است. و اين مواسات اعظم از 
مساواتست. و آن اینست که انسان خود را بر دیگری ترجیح ندهد. بلکه جان 
و مال فداى ديكران کند. اما نه‌بعنف و جبر...بلکه بايد بصرافت طبع و طيب 
خاطر...بر فقرا انفاق نماید." 

من جمیع را دوست می دارم و به شما نصیحت می نمایم که به فقرا مهربان 
باشید. محبت نمائید. آنها را دستگیری کنید. زیرا فقرا دل شکسته‌اند.۷ 

فقرا و ضعفا را امانت حق دانند...نه آنکه به‌آرایش مزید حسرت و ملال آنان 
گردند. وقتی عالم انسانی رو به‌ترقی شایسته نهد که رژسای دنیا در نهایت 
سادگی زندگی نمایند...۱ 
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سعی و کوشش...لازم...دقيقه ای نباید از دست داد...ولی بايد اعتماد...بر 
فیوضات کرد. زیرا آگر فيض حق نرسد...زحمت ثمر نبخشد و کوشش فایده 
ندهد و همچنین تا به‌اسباب تمسك نشود...ثمری حاصل نشود. "' 





تساوى حقوق زد و مرد 

زنان و مردان بايد دارای حقوق و مزایای متساوی باشند. زیرا هر دو بندة يك 
آفریننده اند و برخوردار از يك آفریدگار. در حلقت مدب ركيهان تبعیض و امتیازی 
نیست. زنان و ردان دو بال عالم انسانند» "نقص يك بال» سبب وبال بال 
دیگر است.* مزیت و برتری بشر به جنس و نژاد و ملیت نیست. هر کس 
نهادش پاکتر و کردارش خوشتر و عشقش به‌پروردگار بیشتر» مرتبتش برتر و در نزد 
ايزد مهربان عزیزتر. 

خدا جمیع را یکسان خلق كرده...مرد و زن هر دو بندگان خدا هستند و کل 

بشر و در حقوق متساوی. نزد خدا مردی و زنی نیست. هركس اعمالش بهتر 

و ایمانش بهتر در درگاه الهی مقرب‌تر است.! حضرت عبدالبهاء 
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”بايد زنها هم مثل مردها تربيت شوند. البته به درجةٌ مردها می رسند...خدا 
راضی نیست که اين عضو مهم در نهایت كمال نباشد و عدل نیز چنین اقتضا 
می‌نماید که زنان و مردان مساوی باشند...نزد خدا زنی و مردی نیست." "تا 
حال زنان مثل مردان تربيت نشده‌اند. اگر آن قسم تربیت شوند مثل مردان 


۳۰۰ ۵ ۵ 
۰ 


مى شوند حضرت عبدالبهاء 
عالم انسانى را دو بال است. يك بال رجا ويك بال نساء. تا دو بال 
متساوی نگردند» مرغ پرواز ننمايد. اگر يك بال ضعيف باشد. پرواز ممكن 
نیست. تا عالم نساء متساوی با عالم رجال در تحصیل فضائل و کمالات 
نشود» فلاح ونجاح جنانكه بايد و شاید ممتنع و محال.* حضرت عبدالبهاء 
مضمون گفتار: 
محبوب ترين مردمان نزد یزدان آنانند که در عشق به خدا محكمتر و 
پیشترند.؟ حضرت بهاءالله 
البته منظور از تساوی حقوق. تساوی وظائف نیست. دانای آسمانی» بهريك از 
دو نمونه گل گلزار انسانی» استعدادات خاصی بخشیده تا گلستان جهان را 
به‌طرح‌ها و رنگ‌های گوناگون بیارایند. 
نتانج تساوی حقوق زنان و مردان 
تربیت و دانائی زنان» منجر به ترقی و تکامل عالم انسان شود. زیرا اطفال را 


افرینش را به ائمار دانش و بینش ارایش بخشد. والا کوشش و جويش حاصلی 
نبخشد وغنجة اميد و انتظار جز بار تلخ ثمری نیارد. آگر نهاد مربی از نادانی 





فصل 10: تساوی حقوق زن و مرد ۱۲۵۰ 


آکنده باشد و به تعصبات و توهمات الوده» چگونه آگاهی و بینائی بیاموزد» 
استعدادات خفته برانگیزد» و نیروهای نهفته بپرورد؟ 

این دختران روزی مادران شوند و اطفال را مادر تربيت می‌کند. اول معلّم 

اطفال مادرانند. لهذا بايد در نهایت كمال و علم و فضل باشند..." 

حضرت عبدالبهاء 

مضمون گفتار: 

در اکثر موارد اگر مادران مؤمن باشند اطفال نيز مؤمن شوند. ولو پدران بی‌دین 

باشند. همچنین اگر مادران بی دين باشند. اطفال نيز بی دين شوند» ولو پدران 

در نهایت ایمان و اطمینان باشند.۲ حضرت عبدالبهاء 
ميان براندازد. زیرا مادرانی که به عمری اميه و انتظار نورسیدگانی آزاده و 
برومند پرورده‌اند» هر کب ت آنان تن درندهند» و فرزندان عزیزتر از جان را 
در پهنة يكار آغشته به حون نخواهند» و نگذارند تا به حاطر تفاوت ناد و 
مذهب یا چیرگی بر مشتی !اك بی‌مقدا آئين انسانیت برکنار نهند» و زمین 
به حون جوانان بی‌گناه رنگین کنند. 


رشد و تکامل قوانین الهی 
از جمله نشانه‌های زیبائی و جلوة عالم وجود آن است که شاهد كمال هرگز 
ناگهان نقاب از چهره نیفکند و دلبر مقصود بی حجاب رخ ننماید. رشد و 
تکامل لازم عالم انسان است و از اسرار و حکمت‌های مدبر جهان. پیامبران 


الهی همواره بنا بر استعداد مردمان و نیاز زمان و مکان سخن گفته‌اند. برابری 
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بين زنان و مردان در روزگار پیشین امکان نداشت. ولی عصر ما عصر برابری و 
هم آهنگی بين جمیع نوع انسان است. خواست یزدان اين است که در اين 
روزگار. نژادها و اقوام و ملل گوناگون جهان چون گل‌های رنگارنگ در بوستان 
انس و یگانگی برویند و چون بلبلان گلشن عشق و وفا جز به لطف و صفا سخن 
از آغاز يبدايش ائين بهائی و گسترش پیام آن» آثار و علائم ظهور عصری جدید 
در تکامل بشر به تدریج در جهان نمودار گشته. در بامداد طلوع ابن انين از 
ایران حتّی در متمدن‌ترین کشورها» زنان از حقوق انسانی خود چندان آگاهی 
نداشتند. ولی همراه و همزمان با انتشار تعالیم بهائى» ندای برابری در اقطار 
جهان طنین‌اندا ز گشت. 

اجرای تساوی حقوق زنان و مردان و تأکید بر تربيت دختران» خود گامی است 


بلند در راه آزادی بشرازبندهای پیشین و طلوع وظهوردنیائی روشن وهماهنگ . 





يك سد بزرگ در راه يكانكى و مؤانست بين مردم جهان تعد زبانهاست. آیا 
ايجاد الفت ومحبت بين افراد خانوادهاى كه با هم سخن نتوانند گفت. امكان 
يذير است؟ بديهى است كه زبان كليد تفاهم و آگاهی است. بدون كمك آن؛ 
ایجاد بنيان دوستی واشتى بين گروه‌های گوناگون وعتباين گیتی ممكن نیست. 
بنا بر تعالیم حضرت بهاءالله يك پایۀ بنيان وحدت جهانى انتخاب زبانى است 
مشترك كه همةٌ مردم عالم به‌آن سخن كويند. 
"اکثری از امم از تشتّت لغات اهل عالم از...معاشرت و كسب معارف و 
حکمت یکدیکر محرومند. لذا محض فضل و جود کل مأمور شده‌اند باینکه 
لغتی از لغات را اختيار نمایند. جه جديداً اختراع و جه از لغات موجودة 
ارض» و كل بان متكلم شوند. در اين صورت جمیع ارض مدینة واحده 
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ملاحظه می شود زیرا که كل از لسان یکدیگر مطلع می شوند و مقصود 
یکدیگر را ادراك می نمایند. اینست سبب ارتقای عالم و ارتفاع آن. و اگر 
نفسی از وطن خود همجرت نماید و بهر يك از مدن وارد شود مثل آنست که 
در محل خود وارد شده.۲ "محبوب آنکه جمیع عالم را يك وطن مشاهده 
نمایند و در ترویج يك لسان يا دو.. .همت گمارند تا جمیع آفاق بنور اتفاق 
فائز شود د“ ”مق ره ری وار کار زب و بای 
برای حصول اين هدف بزرگ بايد نمایندگانی از همة کشورها گرد هم ايند و 
بايد جمیع ملل نفوسی معين نمایند از اهل ادراك و كمال تا مجتمع شوند و 
به‌مشاورت یکدیگر يك لسان اختیار کنند. جه از السن مختلفة موجوده و جه 
لسان جدید تازه اختراع نمایند و در جمیع مدارس عالم اطفال را بان تعلیم 
دهند؟ حضرت بهاءالله 
نواموزان از همان آغاز زبان جهانی را همراه با زبان مادری فرا گیرند و عمر 
گرانمایه را به جای آموزش زبان های گوناگون» صرف دانش و ادب کنند. 
برگزیدن زبان عمومی؛ منجر به نتایج و فوائد مهم دیگر چون ترویج علم و هنرو 
توسعة تجارت و صنعت نیز خواهد گشت. 
سخن گفتن و منویات درونی را بیان کردن. از پرارج ترين مزایا و خصائص 
انسانی امش جانوران» هنگام قهر وکین » بهجنگ وستيز برخبزند وبه‌صولت و 
قدرت توسل جویند» و از اصل تنازع بقا پیروی کنند. اما شايستةٌ انسان که به 
زیور خرد و زبان از دیگر موجودات ممتاز گشته» چنان است که مشکلات و سوء 
تفاهمات را از راه بیان و دلیل و برهان رفع و فصل کند. نه آنکه آمادة پیکار 





فصل ۱۱: برگزیدن خط و زبانی جهانی ۱۹ 


شود و به‌جنگ و ستیز برخيزد. حال آگر مردمان زبان یکدیگر را نشناسند و روان 
بزيور بیان نیارایند. چگونه به‌انس و دوستی گرایند؟ 

هیچ چیز بهتر از تفهیم و تفهم نیست و هیچ چیز از عدم تفهیم و تفهم بدتر 

زه* حضرت بهاءالله 
آورده اند که سه همسفر و همراه كه زبان يكديكر به خوبى نمی دانستند» سکه 
جويبارى سس به کمال لطف و صفا به تناول طعام و تبادل کلام دمی جند 
بگذرانند. اما پس از گفت‌وگوی مختصر دريافتند كه هر يك بهخوراكى راغب و 
به‌طعامی متمایل است. کم کم اختلاف در انتخاب غذا؛ اروت مصفاى ان 
ها را تزه و تار تود و اضرار در کفعازه انش فاق "راش او پیش بكسدرد: ھر 
يك را بظاهر هوسى بود و آوائی ودر ميدان مجادله و گفتگو تمايلى 2 
همسفر ترك» خواستار ازوم بود يار تازی» عنب طلب می‌کرد» و همراه يارسى» 
تناف انگور داشت. در اين كيرودار که طوفان نفاق بين اين سه همسفر اندك 
اندك كسترش می جست» رهگذری بايستاد و از ماجرا جويا شد. و همينكه از 
سر داستان و احوال آنان آگاه گشت» بسیار به حیرت افتاد و بیدرنگ فریاد 
وک که ام بیان شا نا تاو رمات یک اس زيرا همه طالب يك بر 
و بارید» و خواستاريك میوة شیرین و خوشگوار. 
اين داستان پرمایه. وصف حال و احوال مردم روزگار ماست. زیرا ايزد دانا؛ 
سرشت آدمیان و نیازهای اصلی انان را یکسان آفریده» و مردم گیتی را آرزوها و 
آرمان هاى مشترك و هم آهنگ عطا فرموده. همه دوستدار صلح و صفا و 
خواستار عدالت و محبّت و مرحمت اند. همه را میل و تما أن است که 
همسایگان را هم سخن و همنشین شوند» و آشنایان را يار وفادار ديرين گردند. 
همه آرزوی آن دارند که از اسان و نعمت یزدان قسمت برند» و درپناه امن و 
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امان و آزادی و اسودگی و عدل و داد بياسايند. آنچه لازم است» نیروی جامع و 
متفق کننده و پزشك شفا دهنده و حاذقی است که از درد دل مردمان و نیاز و 
راز درونشان آگاه باشد و به زبان هم بندگان یزدان سخن كويد تا گفتار 
نیکویش بشنوند و پیام و الهام اسمانيش به‌پذیرند. 

آنچه دورنگی ها را از ميان براندازد» و مردمان را بهم به پیوندد و به شاهراه 
آگاهی و دانائی رساند» انقلابی روحانی و رستاحیزی وجدانی است که جز به 
ایمان به‌کیش یکتای یزدان حاصل نشود. و جز به‌کمك و امداد زبانی جهانی و 
مشترك» بهمرحلة نهائی ‏ و کمال خود نرسد. آئین بهائی» در جهان امروز» به‌زبان 
درونی هم مردم گیتی سخن می‌گوید و از راز و نیاز همة ادمیان آگاه است. و 
در يك قرن گذشته صدها هزار از مردم عالم را از نژادها وملّت‌ها و کیش‌ها و 
قبيله های گوناگون, به پرتو آفتاب انس و آزادگی» از تاریکی جدائی رهائی 
بخشیده و بر سفرة هم سخنی و آشتی گرد آورده. برگزیدن زبان عمومی و 
مشترك› خود گامی دیگر درراه توسعة تفاهم وهماهنگی بين گروه‌های مختلف و 
متباين گیتی است. 

چقدر پایدار و استوار است بنیان یکرنگی و یگانگی ميان مردمانی که به يك 
كيش معترف‌اند» به‌يك زبان سخن می گویند» و از يك فرمان پیروی می‌کنند. 
مردمانی که از صلح و اشتى دم می‌زنند؛ نه از جنگ و جدائی؛ ترانه‌های الهی 
می سرایند» نه افسانه های خودخواهی» فضائل انسانی می اموزند» نه ردائل 
شیطانی» به‌دوستی و راستی می‌بالند» نه به‌نفاق و نفرت و نادانی. همگان دل 
و جان از پرتو دانش و دانائی روشن دارند و از تعصبات و اندیشه‌های بی يايه و 
ناصواب در امانند. اين چنین است دنیای یگانه و بهشت آسائی که بهائیان در 
بنای آن می‌کوشند و در راه رسیدن به‌آن جان‌ها نثار نموده‌اند. 





بشر را به‌ایمان و آئین نیاز است 


”خردمندان گیتی را چون كالبد مردمان دانستهاند. جنانكه او را يوشش باید» 
كالبد كيتى را هم پوشش داد و دانش شايد. پس كيش يزدان جامة اوست؛ 
هرگاه كهنه شود بهجامة تازه او را بيارايد. هرگاهی را روش جداگانه سزاوار. 
هميشه كيش يزدانى به آنچه شايستة آن روز است هويدا و اشكار. ”ان 
است سبب بزرگ از برای نظم جهان.“" "مقصود ازكتاب هاى آسمانی و 
آیات الهی آنکه مردمان براستی و دانائی تربیت شوند." "ظهور حق و 
احکام الهى. جمیع از برای تربيت انسان و ترقى او و حفظ اهل عالم...بوده 


و خواهد بود“ حضرت بهاءالله 
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”ايمان حلآل هر مشكلى است...به‌قوه دين الله هر امر مشکلی آسان گردد.* 
"عالم انسانى اگر متمسّك به‌دین نباشد...بكلى انتظام امور مختل شود.“" 
حضرت عبدالبهاء 
ايمان و عشق بهيزدان چون كيميا انسان را دگرگون سازد. خوددوست را جهان 
در طینت انسانیه. محبّت ذاتية خود مخمر وممكن نيست بدون اميدوارى 
اجر جزیل و واب جمیل. از فوائد موقتة جسمانية خود بگذرد." حضرت عبدالبهاء 
دوستان ظاهر نظر به مصلحت خود یکدیگر را دوست داشته و دارند.۸ 
حضرت بهاءالله 
"در انسان دو مقام موجود...زيرا خط فاصل بين نور و ظلمت است...تا کدام 
غلبه نماید.* "مدنیت با توخش توأم و همعنان است. مگر آنکه مدنیت 
جسمانیه مؤيد به‌هدایت ربانیه و...اخلاق الهیه گردد.*۱ حضرت عبدالبهاء 


بس جهدی بايد که رتبة حیوانی معدوم کنیم تا معنی انسانی ظاهر شود.'' 
حضرت بهاءالله 


اشاعة بی دينى در عصر ما 
بدسبب تكامل دانش و تنزل مقام دين» بسيارى از مردم روزكار ما جنين انگارند 
كه علم تنها تاجدار دانا و توانای عالم انسان است وآن را نیازی به‌آئین و ايمان 
نیست. اين منکران مذعی اند که اقرار و اعتقاد به نامعلوم مرام مردم كوته بين 
است نه شيوة عالمان روشن بین. به‌گمان آیشان» دين ماوی و تکیه‌گاه کسانی 
است که به اوهام و آمال خيال انگیز دل بسته اند تا غم و ملال اين عالم را به 


اميد بهشت برین و نويد عصر واپسین از خاطر بشویند. 





فصل ۱۲: بشر را به ایمان و آئین نیاز است ۳ 


اين انديشة فریبنده و این تصور پررنگ و نگار» در انظار ظاهربينان» بسیار پرارج 
و اعتبار ايد. زیرا انچه مردم روزگار ما از دین دیده‌اند» كين توزى و نفاق بوده» 
نه سا ركارق و بردباری» دشمنى با دانش و هنر بوده» نه يارى به آگاهی بشر» 
مجادله و مباحثه در مسائل بى ارزش و يندارهاى بى اعتبار برخى از زاهدان 
رياكار و رندان خودستا و متظاهران بى ايمان بوده» نه بهره بردن از كفتار 
برگزیدگان يزدان. آخر مردم جه خوشى و چه اثرو ثمری ازدين دیده‌اند» و چه 
بار و بری از نهال ایمان چیده‌اند که به‌یزدان‌پرستی گرایند. جز جدال در مباحث 
بی مايه» چون آدات كفن و دفن مردگان» جائز بودن يا نبودن اداء سلام به 
دشمنان و منافقان» يا پاکی وطهارت ابهاى ساكن و روان» از دين و دینداران جه 


دیده‌اند؟ 


هميشه فرمانهای یزدانی مردم را براه دوستی و مهربانی خوانده. ولی مردمان 
برخی از آن را پیروی نموده و برخى را به‌کنار نهاده‌اند. و ب‌پندار خود پرداخته 
از گفتار پروردگار بی بهره مانده‌اند. از اینروست که راز گفتارهای یزدانی پنهان 
مانده و از كوش هوش مردم دور شده. اگر دانایان زمين بديدة بیننده در 
گفتارهای جهانآفرین بنگرند و بهوش و دانش انديشه نمایند» ناچار به نهان 
آن پی برده. از گفته‌های پرپشان دیگران بگذرند." حضرت بهاءالله 
اختلاف و نزاع اهل ادیان سبب شده است که احساسات مادیه غالب بر 
قلوب بشر گشته و احساسات الهیه از ميان رفته. اکثر بشر در عالم طبیعت 
غرق شده اند...ابداً از خداء از عالم الهى. خبر ندارند...و حق دارند. زیرا 


آنچه در دست است تقالید است و مخالف قوانین عقل...۳ حضرت عبدالبهاء 
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مردمان امر و آئينشان را تقسیم کردند و هر فرقهاى بهآنجه نزد اوست راضی و 


شادمان است!*۱ قرآن مجید 
هدف و حقبقت دين 


هدف و حقیقت دين نه‌چنان است که مردمان پنداشته‌اند. مقصود از دين تقلید 
و تبعیت نااگاهانه از افسانه ها و اندیشه های فریبندۀ متظاهران به ایمان و 
خودخواهان نیست. 

جه بسا مردمانی که خود را به‌لباس ابریشم آراسته‌اند و حال آنکه وجودشان 


در آتش نهفته است. زیرا از تقوی و هدایت خدا بی‌بهره‌اند.* حضرت باب 


هدف وحقيقت دين همرنگی و هم‌آهنگی است وسازگاری و وفاداری. صبرو 
ثبات است و امانت وعفت. پاکی و آزادگی است و حضوع و افتادگی . راستی 
و درستی است و دانائی و حق‌پرستی. از خود گذشتن است وبه‌دوست پیوستن . 
به خدا دل باختن است و از عشق به دنیا روی برتافتن. دشمن را دوست داشتن 
است و حقیر را عزیز شمردن. روان از رشك و ریا پیراستن است وجان به‌روش و 
منش نیکان و پاکان آراستن. بخشش به‌تهیدستان است و ترخم به‌تبهکاران. از 
ظلم دوری جستن است و به‌عدل گرویدن. از بند تقلید و تعصب رستن است و 
به لطف یزدان دل بستن. يرجم صلح و یگانگی افراشتن است و زنجیر استبداد 
رانک كسد دامه انكر كشرون امت وهی عشي وورولان: فلت را 





فصل ۱۲: بشر را به ایمان و آئین نیاز است ۱۳۰ 


ارام رام او میک یاک رو ارم دمن کین اس وود 
نیکی خوی گرفتن . 
اين هاست مبانی ذين و آئین. اين هاست پاية ایمان راستان و پاکبازان. اين 
هاست هدف و مقصد برگزیدگان یزدان. 
"خواست يزدان از پدیداری فرستادگان دو جيز بود. نخستین رهانیدن مردمان 
از تیرگی نادانی و رهنمائی بروشنائی دانائی. دوم آسایش ايشان و شناختن و 
دانستن راههای آن."۲۳ ”دين نوری است مبين و حصنی است متين از برای 
حفظ و آسایش اهل عالم.۲ ”آنست سبب بزرگ از برای نظم جهان و 
اطمينان من فى الامكان. “1 حضرت بهاءالله 
مقصود از جلوة الهى و طلوع انوار غيب غير متناهى تربيت نفوس است و 
تهذيب اخلاق.۴ حضرت عبد البهاء 
افسوس كه ائين پروردگار در انظار بسيارى از مردم عصر ما بی‌قدر و اعتبار شده. 
افسوس كه نور يزدان كه مايه زندگانی ياينده و شادمانى جاودانى است» در 
پس ابرهاى اوهام و نادانى و ريا چنان پنهان گشته كه حتّى نشانه ای از آن 


نمودار نیست . 
دين وايمات ياية سعادت بشراست 
آنچه ماية سرور دائمى است روحانيت است." حضرت عبد البهاء 


ايا هويت انسان جسم است يا جتان ؟ ايا حلت از بی اسایش و آرایش تن 
است يا پرورش روح ووجدان؟ آگر هويت انسان جسم است وهدفش راحت و 
للك اتقو ی اون شيل او وش توا او مرغان را وس کیان نها بر 
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شادمانی و کامرانی بیش از انسان‌هاست. زیرا اين یکه تازان عرصة طبیعت و 
خسروان کشور راحت و نعمت» در پرورش پیکر بر ادمیان سرند. از جنب جسم از 
بشر پیش ترند» و از بسیاری از ناکامی‌ها ونگرانی‌های انسان‌ها اسوده و آزاد. 
ادمى هرجند در تنكبائ طبيعتٌ راه كمال واعتلا سيرد و در راحت و اسایش 
تن کوشد» با دام و دد برابرى نتواند. ایا رواست که انسان که روح و جان جهان 
است و ائبنة صفات یزدان» عمر گرانمایه را به‌رقابت با جانوران سپری کند» و از 
دام و دد سرمشق زندگی جوید؟ ايا برتری انسان در زراندوختن است و به‌مال و 
منال بالیدن؟ 


مضمون گفتار: 
آیا افتخار شما به‌خوردن و نوشیدن و مال‌اندوختن و خود آراستن به‌سنگ‌های 
قرمز و زرد و دز سفيد گرانبهاست؟ اگر افتخار در اين چیزهای ناپایدار است؛ 
رواست که خاك بر شما فخر فروشد. زیرا همة اينها را از جانب پروردگار مقذر 
توانا بشما می بخشد.۲۱ حضرت بهاءالله 
برترین هدف و آرزوی هر انسانی کسب سعادت و راحت است. این سعادت و 
راحت در چیست؟ در جمع مال و مکنت است و جلب عيش و عشرت؟ انگار 
ما روزگاری دراز زيستيم» کاخ‌ها و ایوان‌ها ساختیم» درها و گوهرها اندوختيم » 
پیکر را به برترين زیورها آراستیم» و در بستر پرند و پرنیان آرمیدیم. پایان اين 
خوشى های فریبنده و ناپایدار به‌کجا می رسد؟ جه ميوة دلنشینی از این لذت ها 
عاید ما می گردد؟ آنانکه به‌ این آرمان ها رسیدند جه کردند؟ کجایند؟ کشور 
گشایانی كه دنیا را در قلمرو خود داشتند» از رنج‌ها و گنج‌ها و خانه‌های آراسته 
و خوان‌های گستردة خود. جه طرفی بربستند؟ آيا سرانجام آرامگاه دائمی انها 





92 فصل ۱۲: بشر را به ایمان واثين نیاز است ۱۳۷ 


روشن‌تر از اعماق تاريك و ترسنالك زمین بود؟ توانگرانی که پیکر به‌زر و زیور می 
آراستند و شکم به لذیذترین طعام‌ها می انباشتند» آیا از ثروت‌ها و سرمستی ها و 
خوشی ها و بى خبرىهاء بقدر آهی و نگاهی با خود بردند؟ 

از جان بگذر و به‌جانان فائز شو...جان بی‌جانان به‌درهمی نیرزد...سر بی‌سرور 

در خالك به و دل بی‌درد سوخته به.۲۳ حضرت بهاءالله 


عمر آدمی چون باد درگذر است. و هر روزی» با شتاب بيشتر ما را بهپیش‌مرگ 
مى كشاند» و به پایان در اعماق خاك تيره و سرد می سپرد. جسمی را که به 
خاطرش جان فدا م ىكنيم و دست ازدين و ايمان و وجدان م ىكشيم» سرانجام 
به دست يغماكر زمين می سيريم. ”ايا کسی قادر است بين جمجمة شاهان و 
گدایان تمیزگذارد؟۲۳ ایا استخوان‌های پوسيدة پادشاهان پرقدرت و شوکتی که 
عالم را زیر قلمرو خود داشتند از استخوان‌های پوسيدة بردگانشان زیباتر است؟ 

اين فرجام جسم ماست که تمام عمر به اسايش و پرستش أن پردازیم. اما 
سرنوشت روخ ما نه.چنین است. روح ما ابدی: اشت» :دامن است» سرمدی 
است. فرشته این اسك سيل بال اسا و جاو انی هذفش د است:و: 
عشقش به‌داور بی‌مانند. تن او را قفس است و جهان جایگاهی تاريك و تنگ . 
شهباز بلندپرواز گلشن بقاست نه پشة بی نوا. کبوتر قصرنشین است نه غراب 
قبرنشین . پرتو الهی است نه پديدهٌ خاکی . در و گوهر است نه خالك بی قدر. 
آفتاب است نه شمع بی تاب. همانند روح الهی است نه عنصر فساد و تباهی . 
از ان داور داناست نه بندهٌ نفس و هوی. شاهکار دست پروردگار است نه 
ساختة اين دیار. گوهر شاهوار است نه ذرَهُ بی‌مقدار. جلوه جهان‌آفرین است نه 
بروردة اين زمين. مخزن غناست نه فقیر بی نوا. شهد بقاست نه زهر بلا. لژلژ 
لالاست نه سنک‌پارة بی بها. خزينة صفات خداست نه خرابة اين دنیا. ساکن 
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ملکوت بقاست نه سای نیستی و فنا. بلبل بهشت برین است نه جغد خرابه 
نشین. شمیم گلشن جانان است نه نسیم این خاکدان. گلشن الهی است نه 
گلخن تباهی. مظهر اسرار افریدگار است نه لاشة بی مقدار. ساختة خالق 
بیناست نه افريدة حوادث دنیا. سریر ایرد بی همتاست نه اسیر نفس و ریا. اهل 
عرصة جنان است نه سرگشتةٌ بی سامان. گلزار ملك جاودان است نه شوره زار 
اين جهان. يروانة محبت است نه يديدة نفرت . دریای گوهرافشان معرفت است 
نه میکدهٌ عيش و عشرت. پرندة زيبندة پروردگار است نه خزندة اين دیار. بزم 
پرجلای شادمانی است نه قبر غم افزای ظلمانی . عقاب اوج اثير است نه ذباب 
حقیر. طاوس باغ برين است نه زاغ خانه‌نشین. 
آیا رواست که چنین فرشتة پاله‌سرشت و مرغ بلندپروازی را در قفس هوی و هوس 
به‌بند کشیم؟ ایا سزاست که اين بخشش و ارمغان پرارزش خدا را فدای تنگنای 
فناپذیر خاك کنیم ؟ ايا رواست که عمرگرانبها را به‌متاع بى ارزش دنیا بفروشیم و 
از دهش و بخشش خالق مهربان دیده بربندیم؟ 

”مال فانى عباد را از مال باقى منع نموده. باشياى فانيه شان تمسك نموده 

اند كه از نعمت های باقية الهى ممنوع شدند.“*" "ای عجب که يار چون 

شمس آشکار واغيار در طلب زخارف و دينار.“*" حضرت بهاءالله 
بهاثیان برانند که سرمنشاً شادی‌ها عشق الهی و امیدواری به لطف ومرحمت باری 
است. اين عشق» چون مهر جهان‌افروز: نیروهای نهانی را به‌ظهور وبروزارد. 

حرارت در جمیع اشیاء موجود است. اما قوه‌ای لازم که آنرا ظاهر کند...در 

عالم دیانت قوه حضرت بهاءالله است که حرارت محبّتالله یعنی قوة مستوره 

در قلوب را ظاهر می‌کند."۲ حضرت عبدالبهاء 
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این عشق آسمانی» نور شادمانی در دل های افسرده و ازرده انسانی بتابد. 
عواطف روحانی را برانگیزاند و بزم زندگانی را صفای جاودانی بخشد. 
محبت‌الله حقيقتٍ فضائل عالم انسانی است. به‌آن طینت بشر پاك می‌شود. 
به محبت الله از نقاتص عالم انسانی نجات می‌یابد. به‌محبت‌الّه ترقی در 
عالم فضائل می کند. محبّت الله سبب نورانیت عالم مى شود. محبت الله از 
برای جمیع بشر سبب وحدت می شود. محبت الله درمان هر دردی است و 
محبت الله مرهم هر زخمى. محبت الله سبب سعادت عالم بشر می‌شود. به 
محبت الله انسان حيات ابدى می يابد. به محبت الله سعادت سرمديه می يابد. 
يس بايد ما جميع كوشش و جهدمان اين باشد که مظاهر محبت الله باشيم. 
زيرا محبت‌الله حقيقتٍ جميع اديانست. محبتالله اساس تعاليم عالم انسانى 
است." حضرت عبد البهاء 
پيامبران يزذان را همواره هدف و ارمان راحت و اسایش مردمان بوده» شاید 
ناآگاهان از تنگنای نفس و هوی و تاریکی از و ریا برهند و شایستگان خوی 
فزشتگان گیرند. کسب این,.متاقب و مواهب آسمانی؛ جدود مدد و باری 
برگریدگان يزدان» امکان پذیر نیست. زيرا انها رابط بين آفریننده و بنده اند و 
برخوردار از حکمت و دانش پروردگار. مربی اسمانی اند و آگاه از طبیعت 
انسانی . 
عرق رخ کات ار از ايعان الزع سسکا شود و نيدن 
ظاهری» اداب و اخلاق انسانی نیاموزد. زندگانی» عاری از هدف های 
جاودانى ويايدار» چول دريائى است متلاطم و موج بار که و با حرکت 
طوفان‌ها به جنبش و غرش ايده و به‌این‌سو و انس و گراید. آنکه از باد عشق و 
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عنايت افريدكار سرمست و سرشار است و بهنويد مهر و مرحمتش امیدوار هرگز 
نگران يديده هاى بی اعتبار رورگار نيست. زيرا نظر به يزدان مهربان دارد» نه 
عوارض نايايدار اين جهان. دیدگاهش ابديت است» و منظرش نور حقیقت. 
از برای عالم انسانی سعادت بدون حصول احساسات روحانی ممکن نه... 
سرور حقیقی و فرح روحانی جز به احساسات ملکوتی ممکن نیست." 
حضرت عبدالبهاء 
باری هدف و آرمان ما در اين دنياء پروراندن و پیر کردن جسم نیست. جای 
اسف است که به جای پرورش روان؛ به پرستش تن يردازيم» عمر گرانبها را نار 
هدف‌های بی ارزش روزگا رکنیم » ويس از تلاش و کوشش بسیار و تحمل رنج‌ها 
و ناکامی‌های بی‌شمار به‌ناگاه دريابيم که به عطا زيستهايم و راه فنا يبمودهايم . 
هم تن بی جان است» و هم جان افسرده و آلوده و ناتوان. ایا زیانی از اين 


پیشتز برای نش ر متصور است ؟ 





عقيدةٌ بهائيان بهافرينندة جهان 


بهائيان معتقدند به افریدگاری دانا و توانا كه گیتی را از نيستى به هستى اورده» 
نابود را جامة بقا يوشانده» و تاريك را جلوه صفا بخشيده. 

ستايش پالیزدان را سزاست كه بخودى خود زنده و باينده بوده. هر نابودى از 

اگر در يك آن عنايت وفيض او از عالم منقطع شود. البته معدوم گردد." 
مضمون گفتار: 

”بكو قدرت الهی در قلب کسانی است که به یکتائی پروردگار معتقدند و 


عع 


گواهی مى دهند که خدانی جز او نیست. "پروردگار پرتو زمين و آسمان 
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است. تابش يرتوش قلبهاى شما را روشن و قدم‌هایتان را محکم می‌کند. 
”خدای را بپرستید و تمجید كنيد بهيكتائى و باكيش گواهی دهید. و قدرت 
و عظمتش را با بیانی زیبا بستائيد. “” حضرت باب 


جهان نشانة قدرت و عظمت خداست 


جهان ائينةٌ وجود یزدان است و کیهان پرتو تابان کردگار. ذرات آفرینش» از توده 
خاك تا افلاك همه با نظم بی‌مانند و سحراسا در سیر و جنبش اند و هر آن بر 
آگاهی و دانائی جهاندار داد سخن داده» بزبان حال كمال و جمالش را می 
ستایند. وگیتی را به‌تابش حکمت و معرفتش می‌آرایند. 
ای بندگان...آسمان‌ها نشان‌های بزرگی من است. به‌ديدة پاکیزه در او بنگرید 
و ستاره‌ها گواه راستی من‌اند. باين راستی گواهی دهید." حضرت بهاءالله 
آیات و نشانه‌های قدرت و تواناتی شگفت انگیزش را در عين سکوت و 
خاموشی . عبان و گوپا به‌ما نشان داد. ويك صداء آفریدگان به‌زبان حال می 
گویند: اوست که به قدرت بی مانندش بساط اين جهان گسترده را با همة 
شگفتی‌هایش استوار و بپا نگاه می دارد تا ما را به‌رحمت و معرفت وجودش 
راهنماتی کند. تنها اوست که نقش دلپذیر و خدائيش در صورت و سیرت هر 
نقش دل‌انگیزی از آفرینش. هويدا و پیداست." امير مؤمنان 
بشر را به‌بارگاه الهى راهی نیست. اما آثار زیبا و سحراسای آفرینش که تابشی از 
آفریننده اند ارباب آگاهی را بهاعجاب و حيرت آورند. هر صاحب‌نظری می 
تواند از پرتو پروردگار که در سراسر گیتی آشکار و هویداست» به‌بزرگی و دانائی 
ویکتائیش پی برد. مگر آنکه ابرهای اوهام و خودستائى در ميان ايد و زیبائی و 
شکوه هستی را بپوشاند. 
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"د هر فز ال آذ شمس حقيقى ظاهر و دوست“ گر بكوم 
ببصر درآئی» بصر خود را نبيند چگونه تو را ببیند...و أكر بكويم غيرمعروفى» تو 


مشهودتر از آنی كه مستور و غیرمعروف مانى.“" حضرت بهاءالله 
يار بی‌پرده از در و دیوار در تجلّى است يا اولی‌الابصار"۱ 
هاتف اصفهانی 


درك هویت خدا مافوق فهم بشر است 


هر روشن دل آگاه وهر بندة بینائی را توانائى است كه به‌وجود جهان‌آفرین يقين 
كند و فروغ وشكوه ايزدى را ازهرافقى رخشنده وتابان بيند» ولى نفسى را ياراى 
درك هويت و حقیقت يزدان و باریافتن به‌بارگاه بلند وارجمندش نيست: 
اوست داننده و بخشنده و اوست ياك و باكيزه از هر گفته و شنيده. بینائی و 
دانائى...را دست از دامن شناسائى او كوتاه. هستى و آنچه از او هويدا اين 
گفتار را گواه.۱ حضرت بهاءالله 
حضرت یزدانی کسی است که آگاهی او را ادراك نکند و عموم عالم او را 
محدود نسازد...هست از هستی او ظاهر و هویدا. و اگر یزدان نباشد هيچ‌يك 
از آفرپنش را هستی نه.۱۳ حضرت زردشت 
ادراك آدمی. از شناخت ذات پاك و صفات عالیش متحیر و ناتوان است و 
دل های آگاه؛ او را به کیفیت و کمیتی هرگز قياس نکنند...در حد چشم و 


وسعت هيج عقلى نگنجد. جونكه بر همه‌چیز احاطه دارد."" امير مؤمنان 
نشناخته است خداوند را غير از ذات مقدّس او“ حضرت باب 


"اعتراف بر عجز..منتهی مقام عرفان عبد است.*" "بگو ای قوم...خلق با 
حق جه مشابهت.۳" "چه‌قدر محيط است بدايع فضل بى منتهايش كه جميع 
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آفرینش را احاطه نموده. بر مقامی که ذره‌ای در ملك مشهود نه مگر انكه 
حاکی است از ظهورات عز احدیت او و ناطق است به‌ثنای نفس او و مدل 
است بر انوار شمس وحدت او. و به‌شأنی صنع خود را جامع و کامل خلق 
فرموده كه اگر جمیع صاحبان عقول و افنده. ارادة معرفت پست‌ترین خاتی او 
را على ما هو عليه نمایند» جمیع خود را قاصر و عاجز مشاهده نمایند تا جه 
رسد به‌معرفت آن آفتاب عز حقبقت و آن ذات غيب لایدرك." حضرت بهاءالله 
مضمون گفتار: 
به شهادت خدا. خدائی جز او نیست. مالك ملکوت زمین و آسمان است. 
هرگز چیزی او را درك نتواند و به‌درگاه یکانگی و هستی و شناسائیش راه 
نيابد. او را شبه و مثلی نبوده و نیست. يس خدا را درود فرستید و بزرگ 
دارید. به‌پاکی و وحدت و عزت و عظمتش با كمال عجز و فنا و با زبانی 
گویا. شهادت دهید. اين اقرار و ایمان» شما را به عرصة جنان رساند. ای 
كاش به‌آیات یزدان اطمینان داشتید.۱ حضرت باب 


مضمون کفتار: 


اگر پروردگار آنطور که هست خود را به بندگانش بشناساند. از هر جيز جدا 
شده بهاو روی آرند. پس چون خود را از آنان مخفی داشت. بهغيرش رو 
نمودند.*۱ حضرت بهاءالله 


پیامبران رابط بين خالق و بنده‌اند 


پيامبران رابط بین آفرپننده و بنده اند و ارادهٌ یزدان را به‌میزان دانش و بینش 


رمان ردا نکی کا "اق وعسيراة رام راسي وامتاديان اراک و رشان 
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بشرء چون ائينه ای ياك و نورافشان بر بيكر جهان می تابند» و پرتو يزدان می 
گسترانند» تا گیتی به فروغش برافروزد و هستى تابش جهان بالا گیرد. افرينش 
آرایش یابد و تودة خاك جلوة افلاك جوید. ما را هیچ گام بی نقاب» یارای 
نگریستن به آفتاب نیست. بايد جمال و جلوهٌ بی‌مثال و پرتو پاك و دل افروزش را 
مضمون گفتار: 
صفاتش واحد است و به ساحت قدسش هیچ صفتی راه نیابد...و تمام آن 
اسمها وصفتهاء انبياء و رسولانش را وصف كنند.'" حضرت بهاءالله 
مقصود از وجود و هستی ما شناسائی حدا وظهو رکمالات اوست: 
"جمیع اهل عالم از برای معرفت حق شأنه و سلطانه خلق شده‌اند.“" ”اول 
نعمتی که به هیکل انسانی عنایت شد خرد بوده و هست. و مقصود از او 
عرفان حق جل جلاله بوده.“"” حضرت بهاءالله 
"مقصود از حبات انسانی عرفان الهی و با جمیع خلق محبّت و مهربانی 
است.*۲۳ "گر انسان نباشد عالم وجود نتیجه ندارد. جه که مقصد از وجود. 
ظهور کمالات الهیه ات ۲۶۹۲ حضرت عبدالبهاء 





ایمان و عشق به‌خدا 


دورى مردم عصر ما از خدا 


توجه به خدا کم شده است...هر كس آرزو می نماید که حيات جسمانیش 

ترقی کند و ثروت دنیوی بیابد.! حضرت عبدالبهاء 
در آثار بهائی چنان آمده که در عصر ما بشر به جانب بی دينى رهسپر است و با 
سرعت روزافزون بدان‌سو می‌شتابد. و سرانجام کاروان سرگشتة انسانی» چنان 
از پرتو ایزدی روی برتافته به تاریکی گراید كه عقل ما تصور أن نتواند. در آن 
حال» مگر چشمة رحمت و بخشش خداوندی به‌جوش ايد و لطف افریدگار یار 
و متاذکاز شود از اغاز پیدایش انين بهائی» حقیقت اين گفتار کم کم آشکار 
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شده» جنانكه هم اكنون می بينيم که تا جه حد ايمان مردم روزگارما به‌یزدان سست 
و بی‌مقدار گشته. 

ای خاك متحرك. من بتو مأنوسم و تو از من مأیوس. سیف عصیان شجرة اميد 

ترا بريده و در جمیع حال بتو نزدیکم و تو در جمیع احوال از من دور و من 

عرّت بیزوال برای تو اختيار نمودم و تو ذلّت بی‌منتهی برای خود پسندیدی. 

آخر تا وقت باقی مانده رجوع کن و فرصت را مگذار." حضرت بهاءالله 
آگر چه بسیاری به‌گفتار افریدگار را بستایند و از داد و دهش و دریای بخشش 
بی کرانش» تمتع خواهند» ولکن به کردار و رفتار چنین نمایند که اقرارشان را 
اعتباری و عقيدتشان را دوام و فراری نیست. زیرا معيار افتخار» ومیزان فضل و 
فضیلت » کردار است نه گفتار» جان‌باختن است نه به‌عود پرداختن» از راحت و 
مکنت درگذشتن است نه تار تصور و تخیل بافتن. آنکه جز زر و دینار 
خداوندگاری نشناسد. چگونه دم از ایمان و وفا زند و مذعی عشق خدا شود؟ 
آنکه پیوسته در دام پرستش دنیا و تعصّب و ریا مبتلاست. چگونه به‌یزدان‌پرستی 
گراید وحامی صفا و راستی شود؟ خودپرست هرگز خداپرستی نتواند. 

"گواه راستی گفتار» کردار است.“" ”اعمال به‌مثابه مرات [آئینه] است و 

آنچه در انسان مستور در او ظاهر و هویدا.»* حضرت بهاءالله 
منشاً ومايةٌ سستی ایمان مردمان به‌یزدان» دوری از هویت و حقیقت دين است. 
هرگاه گفتار پاك جهان آفرین به‌پندار مردمان ناآگاه و خودبین آلوده شود أن را 
ارج و منزلتی و قدر و قیمتی نماند. ائين که به آلودگی گراید» عقل قبول آن 
ننماید و سیر به‌معارج يقين نتواند. از ان پس» اهریمن تردید در دلها راه جويد» 


و هرچه هست از امید و عشق و عرفان همه را به‌یغما برد. 
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دنيا يرستى 


"قدری تأمل اختیار کن. هركز شنيدهاى كه يار و اغيار در قلبى بگنجد؟ پس 
اغيار را بران تا جانان به‌منزل خود درايد.“” ”أكر مرا خواهى جز مرا مخواه و 
اگر اراد جمالم دارى چشم از عالميان بردار زيرا كه ارادة من و غير من چون 
آب و آتش دريك دل وقلب نگنجد.*" حضرت بهاءالله 


بسیاری از مردم روزگار ما چنان پندارند که کار خدا تأمین آمال و امیال 
آرزومندان است و رعایت و حمایت از راحت‌طلبان. ایزد دانا را پاسدار خويش 
انگارند و حامی رفاه خودپرستان خوانند. خدا را حالقی شمرند قادر و بخشنده 
و آگاه که در موارد ابتلای بندگان به رحمت و رقت آید. و هرگاه بنده ای 
خودخواه و سرکش به‌بندی درافتد» پرتو لطفش بدرخشد و به‌سطوت بی منتهایش 
و صولت و قدرت سحراسایش» بندها بگشاید و بلاها بزداید» و الا آفریدگاری 
که به درد مردمان نرسد» و دل‌ها را از قيد غم نرهاند» شايستة کرنش و پرستش 


تست : 


وقتی ضرر و زيانى به‌انسان می‌رسد. به‌دعا مشغول می‌شود...اما وقتی مشکل 

او را رفع کردیم. انگار برای رفع بلا بما دعا نکرده بود." قرآن مجید 
ردان فان را سک راسد وى وااطاعت ار کر و 
خويش را موظف به‌پیروی از او نشمارند. و با ابراز چنین پندار بی مايه و کودکانه 
ای» خود را به‌عدائی رسانند و داور دانا را به‌بندگی گیرند. حال» چگونه چنین 
ایمانی سست و بی‌مقدار پسند خاطر پروردگار افتد؟ ایا هرگز چنین رفتار و روية 


ناروا را از دوستان خود روا دانیم ؟ 
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”سياس و ستایش خداوندی را سزاوار که آفرینش را به‌توانائی خود از برهنگی 
نابودی رهائی داد و ب‌پوشش زندگی سرافرازی بخشید. يس گوهر پاك مردم 
را از ميان آفربدگان برگزید و او را ب‌پوشش دانش و بزرگی آرایش فرمود. هر 
كه زنگ خواهش‌ها را از آبگینۀ دل زدود سزاوار اين پوشش یزدانی شد و خود 
را از برهنگی نادانی رهائی داد." "پروردگار جهان می‌فرماید. ای بندگان از 
خواهش های خود بگذرید و آنچه من خواسته ام آن را بخواهید."* ”ای 
مردمان به رضای دوست راضی شوید جه که آنچه را او برگزید. اوست 
پسندیده.۱ "با دل های مرده که به آمال و آرزو آلوده شده. نزد من 


ميائيل... ۱۶ حضرت بهاءالله 


نشانة ایمان بهخدا 


ایمان ياك و بی ریا پذیرش فرمان و ارادةٌ آفریننده است و اتکاء مطلق به 
خواستهای دانندة بخشنده به‌حذی که اگر ستارةٌ بخت را ابرهای تيره بپوشاند 
و از سپهر سرنوشت باران بلا ريزد» و طوفان غم کشتی آرام زندگی را در هم 
شکند. مؤمن دلباخته هرگز لب به شکوه و شکایت نگشاید. بلکه بلا را ماية 
اعتلاء شمرد و خواری را سرماية عرّت و کامکاری انگارد. 


” آنجه خدا خواهد بآن مسرور و راضی باش تا راحت دل و جان یابی و 
مسرت قلب و وجدان جونی. عنقریب این زحمت و مشقت بگذرد و راحت 
جان و مسرت وجدان حاصل شود.۲۳ "در این جهان فانی کسی را بقائی 
نه...نه مستمند ماند نه ارجمند. نه امير ماند نه فقیر..خوشا بحال کسی که 
رضای الهی جوید و راه هدایت پوید...۱۳ "از خدا بخواه كه در کل احوال 
موفق به‌رضا باشی و راضی به قضا."*۱ "رضای بدقضا عبارت از اینست که 





فصل ۱۴: ایمان و عشق به خدا ۱۱ 


در راه خدا هر بلائى را به جان و دل بجوئی و هر مصیبتی را بکمال سرور 
تحمل نمائی,۱*۰ حضرت عبدالبهاء 
بنا به‌بیانات حضرت بهاءالله» ريشة نیکی‌ها اعتماد بدخداء پذیرش حکم او و 
کلمه‌ای نلغزد و مضطرب نشود .۱۳ 
انسان خود بر خبر و نفع خود آگاه نه...بسا می شود انسان امری را که به‌نظرش 
پسندیده است از حق جل جلاله مستلت می نماید و بعد كمال ضر از او 
حاصل...و آگر کسی تفویض نماید و توکل کند آنچه مصلحت اوست ظاهر 
شود. بايد به‌اسباب تمسك نمود.۷ حضرت بهاءالله 
ای بندة حق» راضی به‌قضا باش و بآنچه او مقذّر فرموده حشنود گرد. همچون 
گمان مدار آنچه آرزوی انسان است خير انسان است. جه بسیار آرزو که عدو 
جان است. يس امور را بويد قدرت حق تسلیم نما و ازخود خواهش مدار. 
البته فضل حق شامل گردد و آنچه خير و صلاح است حاصل شود." 
حضرت عبدالبهاء 
به اصلاح نفس خود پردازید تا از گلزار روحتان جز نسیم خوش جانان نوزد و 
سیمایتان جز رونق نعیم ننماید. از آنان باشید که همواره به زیور شادی آراسته 
اند و آگر هر بلائی به بينند» صابر و شاکرند. رضای او طلبند و توکل بهاو 
کنند. ۱ حضرت بهاءالله 
چنین ایمانی آسمانی و وجدانی پاك و مصفاء هر نوهوسی را به اسانی میسّر 
نشود. و چه کمیاب اند آنان که به‌اين حد به آفریدگار اطمینان کنند و عنایت و 
عدالتش را در منتهای رنج و بلا بستایند. و گر نهال ایمان به‌این حد ا زکمال 
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و صفا نرسد. هرگز پرورش قوی و نیروهای نهفته نتواند» و بار و بر شیرین و 
دل رور درش که,دست ها اتکام و توکل ذر زمین تسا ندة چگوته از 
نعمت‌های نهفته در دل خالك و تجليات تابناك آفتاب تمتّع جوید؟ يس توكّل 
کامل به آفریدگار نمودن و اتکاء مطلق به دانای توانا داشتن» نخستین نشانة 
حداشناسی است. تا این اطمینان ونوکل حاصل نشود نهال ایمان باروبری نیارد. 


"نفوس بسیارند ولی نفس مطمئنه قليل و کمیاب...تا نفس به‌مقام اطمینان 
نرسد سزاوار درگه کبرپا نگردد.۲ "قلب انسان تا اعتماد بر حضرت يزدان 
۳۱۰ 


ننماید راحت و آسایش نیابد. حضرت عبدالبهاء 
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سیب اعظم آفرينش عرفانالله بوده...معرفت حق تمام وكامل نمى شود مگر 
۳ "رضای او و ایمان باو محقق نمى شود مگر به 
ک ”اعمال فرع عرفان بوده و خواهد بود و 
ون حضرت بهاءالله 


به‌متابعت آنچه امر فرموده. 
اطاعت امر او در کل شتون. 
عرفان ال هم منوط به‌عرفان مظهر نفس اوست 


عشق به‌ خد | سو جشمة شادی‌هاست 
پایه و مایة همه شادی‌ها و نعمت‌های پایدار» ایمان و عشق به‌یزدان است: 
طبیب جمله علّت‌ها حبم بوده...علّت را به‌صخت...تبدیل نماید.۲۹ 
حضرت بهاءالله 


آنان كه عارى از عشق بهخالق مهربان در پی رستكارى گام می‌نهند» کسی را 
مانند که دو شبانگاه در جست وجوى درى گرانقدر و يكتا يويا شود به 
اين گمان که به فرجام بختش یار گردد و به‌ناگاه در گرانبها يديدار. و حال انكه 





عدن فصل ۱۴: ايمان وعشق به خدا or‏ 


A SB A‏ ورور كا E‏ يد اميك و مقا عاق ب 
رأفت. جان های تیره را روشنی بخشد و روان‌های افسرده را تازگی دهد. دل 
های آزرده را بنوازد» و وجدان های الوده را صفا بخشد. افکار خفته را 
برانگیزاند» و نیروهای نهفته را به ظهور آرد. انان که از عشق پاك پروردگار 
برخوردار نشده‌اند» از درك چنین عواطف وجدانی و شادمانی اسمانی عاجزند. 
شایسته است که به‌جای انکار با ذهنی باز و روانی بیدار و وجدانی وارسته و 
آزاد» به عرصة گیتی نظر افکنند تا تابش و درخشش آفرینش را به ديدة جان 
بيابند و به‌فرجام دریابند که از چه دهش و بخششی بی نصیب زیسته‌اند و از چه 
فيك و اعسات تروف مرتافته اند , 


هرچند اقوام مادّیه می‌کوشند زحمت می‌کشند باز در تعب و مشقتند ودائماً 
در غموم و هموم. زیرا سرور قلب انسان به محبت الله است. بشارت روح 
انسان به‌معرفت الله است. اگر قلب انسان به‌خدا تعلق نیابد به‌چه چیز خوش 
گردد؟ اگر اميد به خدا نداشته باشد به جه چیز اين حيات دو روزةٌ دنیا دل 
بندد؟ و حال آنکه میداند چند روز است. محدود است و منتهی می شود. 
پس بايد اميد انسان به‌خدا باشد. زیرا فضل او بی‌منتهاست. الطاف او قدیم 
است. مواهب او عظیم است. خورشيد او هميشه می درخشد. ابر رحمت او 
هميشه می‌بارد. نسیم عنایت اوهميشه میوزد. آيا سزاوار است از چنین خدائى 
غافل باشیم و اسير طبیعت شویم؟ بندة طبیعت شويم ؟"" ‏ حضرت عبدالبهاه 
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نمونه‌هانی از آثار حضرت بهاءالله 


”بعد از آنکه قلبی بانوار معرفت منور شد و از ذکر و ثنا و محبت و مودت حق 
جل جلاله پرگشت. دیگر محل باقی نه تا احزان عالم و کدورات نازله در آن 
حب مرا سرماية خود کن وچون بصرو جان عزيزش دار.“" 


99 ۷۶ 


وارد شود. 
"از مصائب وارده مكدر نباشید...چه که وارد نمی شود بر نفسی من عندالله 


0 


الآ آنچه از برای آن نفس بهتر است...** "آنچه وارد می شود من عنداله 


۱ ما ۳۰۵۵ 
سته ۰ 


"ای دوستان» رضاى خود را بر رضاى من اختيار مكنيد و آنچه براى شما 
نخواهم هرگز مخواهید و با د‌های مرده که بامال و ارزو آلوده شده نزد من 
میانید.۳ ”ارادة خود را در...ارادة او فانی نما يعنى نخواه مگر آنچه را او 
خواسته.“"" ”شأن عباد تسلیم بوده و هست. اگر انسان به بصر حقيقت 


ما ۳۳۵ 


ملاحظه نماید شهادت می دهد که آنچه وارد شود خبر محض است. 
سزاوار است که هر نفسی برای خود جيزى برگزیند که دیگران در آن تصرف 


نتوانند کرد. چیزی که در جمیع احوال با اوست. قسم به‌پروردگار که آن عشق 
بەخداست » اگر بشناسید.*۳ 


نمونه‌هانی از آثار حضرت عبدالبهاء 


”اعظم موهبت در عالم انسانى قربيت الهيه است. هر عزتی» هر شرفی» هر 
فضیلتی » هر موهبتى که از برای انسان ميسر می‌گردد بهقربيت الهى ميسر می 
گردد...قربیت الهيه به‌صفای قلب است...ملاحظه نمائيد که ائينه جون صاف 





و از زنگ الايش آزاد است بافتاب نزديك است...همين طور قلوب چون 
صاف و لطيف شود به خدا نزديك گردد.“*" "انسان دانا و توانا حشمت 
آسمانی طلبد...و حیات جاودانی خواهد و قربیت درگاه یزدانی طلبد...دمی 
نياسايد و خود را به تعلق دنیا نیالاید.۳۳۳ "عشق الهی و محبّت روحانی 
انسان را طیب و طاهر نماید.۳۳ "هرچند انسان را خداوند پاك. از مشتی 
خاك خلق فرمود ولی در این صدف دزی در نهایت درخشندگی و روشنی 
آفرید که پرتوش خاور و باختر را نورانی نماید. و آن گوهر مهر حضرت یزدانی 


۱ من ۳۸۵۵ 
پیت 


خلق را از برای خدا دوست داريد نه برای خود. چون برای خدا دوست می 
دارید. هیچوقت مكدر نمی شوید. زیرا انسان کامل نیست. لابد هر انسانی 
نقصی دارد. اكر نظر به‌نفوس نمائید هميشه مكدر می‌شوید. اما آگر نظر به‌خدا 
نمائید چون عالم حق عالم كمال است...لذا برای او همه را دوست می 
دارید. به‌همه مهربانی می‌کنید.۳۹ 

عاشقان آرزوی جفای دلبر مهربان نمایند. یعنی به‌قسمی راضی به‌قضایند که 
جام بلا را عسل مصفّی شمرند و زهر ابتلا را شهد بقا دانند..* 

توكّل به خدا كن. هرجه پیش آید همان خوش است. اضطراب جائز نه. دنيا 
تماشاگاه انقلاب است. انسان نباید از چیزی متأثر شود. بلکه در نهایت 
گشایش و سرور وجدان و اطمینان خاطر و متانت و استقرار رفتار کند."* 


در ذکر الهی هاتف و سروش باشید و در حب الهی دربای پرجوش و خروش 
و در بزه عرفان» ساقی سرمست و مدهوش ٩۲‏ 


فصل ۱۴: ایمان و عشق به خدا ۱۰۵ 





پرستش پروردکار 


0 


”آغاز گفتار پرستش پروردگار است» واين يس از شناسائی ات ۳ ”بک 
ای مردمان...روز ستایش است. باسایش تن والايش جان مپردازید.*۲ 
حضرت بهاءالله 

پیام اوران همه از خداى یگانه سخن گفته و مردمان را به ايمان به يكتائى و 
فاناتى و پرشعین او دخوت. شموده انق اما فك از بيسن و تاکر دنه ان 
است که آفریننده نیازمند به‌ستایش وكرنش بنده است. چنین تصور و پنداری را 
با خرد سازگاری نیست. هدف از پرستش پروردگار پرورش جان و ارامش 
وحدان است. نه تامین خحواست‌های یزدان . 


عبادت مغناطيس موهبت است” حضرت عبدالبهاء 
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خدا به تمام كسانى که او را بخوانند به راستى او را بخوانندنزديك 


انیت مزامیرداود. فصل ۰۱4۵ آيه ۱۸ 


پرستش يعنى به‌منشا هستى پیوستن و از تنكناى نفس و هوی رستن. پرستش 

يعنى با محبوب مهربان نجوا نمودن و الهام اسمانيش را بگوش هوش شنيدن. 

پرستش يعنى بهمنشا شادی‌ها دل بستن واز آشفتگی ورنج‌های جهان دون رستن . 
نماز عبارت از ارتباط بين عبد و حق است. زيرا انسان در آن ساعت به‌دل و 
جان توجّه به حضرت يزدان كند...و محبّت و الفت نمايد. عاشق را لذتی 
اعظم از مكالمه با معشوق نيست.* حضرت عبد البهاء 
بگو ای مردمان گفتار پروردگار را با خوشترين صدا ترم كنيد تا ساكنان زمين 
و آسمان از آن به‌جذب و طرب آیند...به خدا سوكند اگر کسی آنچه را که از 
عرص بقا آمده ترنم کند...یزدان مهربان آن را در عرصة جنان به‌چنان زیبائی و 
جمال بيارايد كه اهل ملکوت از پرتوش بهره برند» و ساکنان سرايردة قدس و 
خفا كه چشم كافران آنان را ندیده. به زيارتش پردازند... اين جنين پروردگار 
پاداش آنان را که بهذكرش پردازند به‌بهترین وجه ادا فرماید. حضرت بهاءالله 


ذکر خدا نوشداروی رنج‌هاست 
زائل نماید؛۲ "ذکرش...غم را به‌سرور تبدیل نماید وزنگ غفلت بزداید .۳" 


بدانید که به‌یاد یزدان دل‌ها آرامش و اطمینان یابد.؟ قرآن مجید 





فصل ۱۵: پرستش پروردگار ۱9۹ 


طبيب جمیع علتهای [بیماری ها. رنج ها] تو ذکر من است. فراموشش 
منما. ٠١‏ 
حضرت بهاءالله 

"ممکن نيست انسان بغير از ذکر الهى در حالتى از حالات راضى شود. تذگر 

است كه سبب اطمينان قلوب است.“'' ”ذكر الهى چون باران و شبنم است 

كه كل و رياحين را...لطافت دهد و سبز و خرم کند...پس شب و روز بهذكر 

الهی مشغول گرد تا...لطافت بی پایان حاصل کنی:۱۳ "نفوسی که غافل از 

ذكر حق هستند. غبار غفلت و هوی از وجوه آنان ظاهر و آشکار؛*۱۳ 

حضرت عبدالبهاء 

انسان هرگاه به ايزد مهربان يقين کند و جبین به عشق جهان آفرین بباراید» از 
نهادش چنان آتشی برافروزد كه خورشید تابان در برابر آن جلوه ننماید» و از 
دیدگان دلفریش چنان پرتوی بدرخشد که فروغ ماه وستارگان با آن‌مقابلی نتواند. 

ای بندگان» تن بی روان مرده است. و دل بی ياد یزدان پژمرده. پس به‌یاد 

دوست بياميزيد. ؟١‏ حضرت بهاءالله 
کسی كه توكّل به داور مهربان كند و بهياد دوست بياميزد و به‌فروغش برافروزد؛ 
هرگز از مردمان خودارا و خیره‌سر نينديشد و خويش را بره ركارى غالب و مقتدر 
يابد. جنانجه عيسى بيروان را جنين اندرز مى فرمود و راه راستى مى نمود كه با 
ايمان پاك و بی ريا و توکل و انّكاء به داور داناء كوه ها را به حركت و جنبش 
آورید. 
عاشق دلباختة خداء از سختی ها پروا ننماید» و از رویدادهای روزگار ناپایدار 
نهراسد. زيرا دیدگانش 0 بسته نيست. نظرگاهش ابدیت است. و همدم و 


همراهش يرتو حقیقت» مونسش ذكر يزدان است» و يناهش ايزد مهربان» 
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پرشکوه که از طوفان بلا بر خود نلرزد» و آرامش وسکون از دست ندهد. آن که 
به‌جان جهان پیوسته و از تنگنای عالم دون رسته» چگونه از گزند گیتی بيفسرد و 
بهآشفتگی گراید؟ 
دعا واسطة ارتباط ميانة حق و خلق است و سبب توجّه و تعلق قلب. هرگز 
فيض از اعلی به ادنی بدون واسطه...حاصل نگردد. اين است که بنده بايد 
بدرگاه احدیت تضرع و ابتهال نماید و نماز و نیاز آرد.*' حضرت عبدالبهاء 


مضمون گفتار: 
بهذکر من هر چیزی پاك و پاکیزه شود."۱ حضرت بهاءالله 
تأثیر دعا منوط به‌صفای باطن است 
چشم پاك بايد تا بشناسد و زبان پاك بايد تا بستايد."٠‏ حضرت بهاءالله 


جهان افرينش» جه مادّى جه معنوی» تابع قوانینی است ابت و پایدار. از 
جمله ان كه هرسکونی راسببی است.» و هرجنبشی را انگیزه‌ای. ناپالك بی‌سبب 
صفا نیابد» و الودة بى علت تابناك نشود . آئینه تا جلا نبابد» چهره نبفروزد» و 
شيشه تا صيقل نشود» يرتو خورشيد دردل نبذيرد. درعرصة وجدان و ایمان نيز 
جنين روابط و قوانينى بريا و حکمفرماست. تا جان ياكيزه نشود» جانان در ان 
پای ننهد و تا دل صفا نيابد» كوشش و جويش حاصلى نبخشد. 

خداوند- هدية دعا و قربانی راز يرهيزكاران مى يذيرد." قرآن مجيد 

جان براى ياد جانان است. آن را ياكيزه داريد. زبان برای گواهی يزدان 

است. آن را بیاد گمراهان میالانید.* حضرت بهاءالله 





فصل ۱۵: پرستش پروردگار ل 


0 من ی 


تا قلب صافی نگردد پرتو شمس حقیقت در آن نتابد.۲۳ حضرت عبدالبهاء 


مقصد از پرستش پروردکار 


از خدا جز خدا مطلب و از حق بغیراز رضايش مجو" حضرت عبدالبهاء 

بسیاری از مردم روزگار چنان انگارند که هدف از پرستش و نیایش. دست يافتن 
به‌ارزوها و هوس هاى فریبای دنیوی است. اين دنباپرستان به ظاهر خداپرست 
دعا را تنها برای دور کردن بلا و کسب عرّت و راحت دنیا بر زبان آرند. هدف 
اصلی از دعا و نماز و راز و نیاز به درگاه بی نياز كمك خواستن برای حصول 
آرمان‌های معنوی است. نه وصول به‌هوس‌های دنیوی. زدودن دل است اژاتو 
ريا و رهائی روح از مظاهر زیبا و پدیده های فريبندة اين دنیا. ابراز محبّت و 
مرحمت به‌نوع انسان است» و اظهار عشق و بندگی به‌خالق مهربان. 

پیش از آنکه آرزومندی به آرمان های ناپایدار دل بندد و به هوس های روزگار 
خاطر بیالاید» شايسته چنان است که رهسپر راه خدا گردد؛ و دلدادةٌ دارندة دانا 
شود تا بدديدة بینا به‌بیند که او را دیگر نیازی به حواست‌های دنیا نیست. زيرا 
جويندة راه راستی» يس از وصول به وادى توگل و تسلیم تدبیر خويش را با 
تقدير پروردگار سازگار بیند» و جز ارادةٌ آفریننده هرگز انديشه و پنداری در سر 
نپرورد. هوس‌های دل را بی اعتبار و بی مقدار یابد» و رویدادهای روزگار را اثينة 
ارادة افريدكار انگارد. از ناروائی‌ها دلگیر نشود» و از رنج‌ها شکوه ننماید. زیر 
فرمان یزدان را از عقل ناتوان برتر شمرد و خواست الهی را بر ناآگاهی خود 
رجحان دهد. 

بهائیان بايد هر بامداد و شبانگاه در خلوتگاهی ياد خدا کنند» و به‌بارگاه الهی 


دست راز و نیاز برافرازند» ترانه‌های ملکوتی بسرایند» ومجامع خويش را پیوسته 
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به‌یاد داناى يكانه بيارايند. همجنين بايد در هر شهر و روستائى» يرستشكاهى"" 
بنام خدا بنا كنند» و در اطراف آن مؤسّساتى بهجهت راحت و رفاه ساكنان بريا 
سازند» تا مردمان دريابند كه زندكانى مادّى و معنوى با هم توأم اند. بايد ابتدا 
به دعا پرداخت و از درگاه باری يارى جست» و سپس استعداد و نيروهاى 


خداداد را صرف بهبود عالم وخدمت بەبنى ادم نمود. 


| به‌یاد اوريد تا شما را بدياد آورم ۲۳ قرآن مجيد 
مرا به‌یاد اوري را به‌یاد اورم قرآن مجي 
مرا در زمينم بدياد آر تا تو را در آسمانم به‌یاد آورم.*۲ حضرت بهاءالله 


يك مناجات از حضرت امير مؤمنان 


خداوندا. تنها توئی که سزاوار نیکوترین اوصافی و تنها توئی كه صاحب این 
همه نعمات بی پایانی. اگر عبدی عاشق وصل تو شود. تو بهترین معبود و 
معشوق آرزومندانی. و أكر نیازمند شوریده‌ای چشم اميد به‌درگاه کبربائی تو 
داشته باشد. تو برترین پذیرای امیدمندانی. تو برترى» تو اميدى. تو کریمی» تو 
خدائی. 

آفربدكاراء تو برای من خوان نعمتی فزون از شما ر گستردی تا جز تو را ستایش 
نكنم. و جز تو کسی را مدح و ثنا نگویم. توئی آن دریای کرانه ناپیدای 
رحمت. که بغير تو نبینم و بجز تو سپاسگوی کسی نشوم. توئی که لبانم را از 
ستودن آدمیان بهم بربستی. زیرا که تنها تومرا یار معبود یکتائی. 

پروردگارا. هر درودگوی ستایشگر را اميد پاداشی است. اما من تنها چشم 
اميد به‌تو دارم و جز ترا نستایم. روی نيازم بدرگاه تست تا مرا به‌گنج‌های پر 





فصل ۱۵: يرستش پروردگار 1۳ 


بهاى رحمت وحكمتت رهنمون سازى. خداونداء اين اميد بسيار و ستايش 
بى مقدار من نشان آنست كه يكتائى و بی‌همتائی را تنها از آن تو دانسته‌ام» و 
جز تو غیری را سزاوار اين مدح و ثنا نديدهام. 

بی نيازاء به عجز و زاری» نيازمند تو هستم. زيرا كه جز تو مرا به‌کسی نيازى 
نيست. بهاحسانت فقيرانه محتاجم زيرا كه اين فقير را جز جود و بخشش تو 
غنی نکند. افریدگاراء يس دل اين بندة بی نوا را به لطف و کرمت بنواز و از 
دربای رضایت و رحمتت سيراب كن.*" 


نمونه‌هائی از مناجات‌های 
حضرت عبدالبهاء 


هوالله 


ای خداوند مهربان ما اسير دام هوائيم و حقير در دست تصور و اوهام» عجز 
صرفيم و فقر بحت. ناتوانيم و نادان پریشانیم و بی‌سامان. مستمنديم و بی 
پیوند. افتاده ایم» بيجارهايم. توئى يزدان مهربان. رحمى كن. فضلی بنماء 
جودى كن. عفوى بفرماء تأییدی مبذول دار و توفيقى احسان کن» تا بقوت 
تو به خدمت پردازيم. مطيع امرت شويم. و منقاد حكمت كرديم. دل به‌نار 
محبتت افروزيم» و چون پروانه حول شمع موهبت بال و پر سوزیم. ديده از 
غير تو دوزیم» و توجه بآستان مقدّست اندازيی تا آنکه در انجمن ملا 
اعلايت با رخى تابان و جبينى مبين و قلبى تابناك و روحى مستبشر مبعوث 
كرديم. توئی قادر و توانا و توئی عالم و دانا.'" 
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هوالله 
مشاهدة روى مهرويت كامران فرما. در اين عالم چون شمع بككدازء و در آن 
عالم چون پروانه گرد شعلة جمالت پرواز ده. توئى خجسته دلبر من و توئی 
فرخنده يار جانيرور من."" 
هوالابهى 
ای يزدان مهربان؛ سرايا كنهيم و خاك رهيم و متضرع در هر صبحگهيم. ای 
بزرگوار» خطا بپوش › عطا ببخش ۰ وفا بفرماء صفا عنایت کن تا نور هدايت 
تابد و پرتو موهبت بیفزاید» شمع غفران برافروزد و پردۀ عصيان بسوزد. صبح 
اميد دمد و ظلمت نوميد زائل گردد. نسيم الطاف بوزد و شميم احسان مرور 


نمايدء مشامها معظّر گردد و رويها منور شود. توئی بخشنده و مهربان و 
د خحشنده و تابان.۲ 


هوالله 
خدايا ما ضعيفيم تو قوی كن. ما نادانيم تو دانا فرماء خدايا فقيريم غناى 
ملكوتى ده خدايا مرده ایم حيات سرمدى بخش. خدايا ذلّت محضيم در 
ملكوت عزيز فرما. اگر تأييدات آسمانى شامل كردد. هر يك از ما ستارة 
درخشنده گردد. والاً ازخاك پست‌تر شود. خدايا تأیید کن. نصرت فرماء ما 
را غالب بر نفس و هوی کن. و از عالم طبیعت نجات ده. خدایا به 
نفثات*" روح القدس زنده فرما تا به خدمت تو قیام نمائیم و به عبادت تو 
مشغول گردیم. و با نهایت صدق و صفا به انتشار آثار ملکوتت پردازیم. توئی 
مقتدر و توانا و توئی بخشنده و مهربان. ۲ 





I‏ فصل ۱۵: پرستش پروردگار بط 


خدايا پاك يزدانا...دردمندم درمانم توئی. مستمندم گنج روانم توئی. در 
ظلمات گرفتاری مبتلایم» خورشيد تابانم توئی. در انجمن توحيد حاضرم. 
شمع درخشانم توئی. اسير زندان خاکدانم. ايوان بلندکیوانم توئی...ای 
پروردگار این دل را ازقيد آب وگل برهان...تا گرفتار توكردم و گفتار توخوانم 
و رفتار تو جویم وخيال تود رآغوش كيرم وازهرقيدى آزاد شوم.'" 





گفتاری در تاربخ اين بهانى 
رسالت حضرت باب 


آئین بهائی هنگامی پای به عرصة هستی نهاد که ايران در زیر ينجة ظلم و 
اشتيذاد ساسلا قاجار گرفتاز بود. در طی روزگاران پیشین» کمتر ملتى به 

انحطاط و تنل اخلاقی ایرانیان در عصر قاجار رسیده است. فساد و استبداد» 
نادانی و بی خبری» تعصب و رياء راه و رسم مردمان» بخصوص حاکمان زمان 
شده بود. در تاريخ آمده که سرسلسلة قاجار به‌سبب مقاومت مردم کرمان در برابر 
اوه يس از گشودن شهر فرمان داد تا هزارها چشم از مردم بی گناه آن ديار 
برکنند» شاید از حون دیدگان مظلومان شعلة انتفام در دل کینه‌جو و جبارش فرو 
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نشيند» و اتش غضب در سينة ظالم روزگار بيفسرد. آئین بهائى» در ديارى 
چنین درهم و پریشان» و دورانی چنین اشفته و آلوده و بی‌سامان»پای به عرصة 
جهان نهاد. 

بامداد پرماجرا و سحراسای اين آئین اسمانى» با ظهور جوانی نورانی از افق 
شا اعاد عي کردم باب چون ستارةٌ تابان صبحگاهی بود كه پیش از طلوع و 
تابش افتاب نقاب از رخ برافکنده. مردمان را مژده و نويد بخشيد که ای 
خفتگان خوابگاه غفلت» شامگاه تيرةُ فراق سپری گشته» و بامداد دیدار از 
آسمان ارادة افریدگار طالع شده. شاهد جهانتاب گیتی را عزم طلوع و تابش 
استت و پروردگار هستى را قصد دهش و بخشش. ای بی خبران » از بستر غفلت 
و بی دانشی برخیزید که رستخیزی شورانگیز بيا گشته» وای كمكشتكان» دیدگاه 


بديرتو نور مبين بيارائيد که دلبر روز وايسين پردهٌ اسرار از جبين برگرفته . 


آگر جه باب خود پیامبری مستقل بود» اما او را هدف غائى» آماده نمودن 
منتظران برای ظهور و يبدايش پیمبر بلنداختر و برگزیده ای بود که پیشینیان همه 
به طلوعش نويد داده» و در وصف روز بزرگ و پیروزش درها سفته و سخن‌ها 
گفته بودند. 


اين جوان نورانی» در خاندان یکی از تاجرانٍ بنام شیراز تولد يافت و دوران 
انس ال روه مت یتفن شب یط رشان 
يدر والاگهرش چشم از جهان فرو بست. و سرپرستی اين طفل. به دست دائی 
بزرگوارش سيد على افتاد. داستان‌های دوران کودکی باب مقام و منزلت بلند 
و ارجمندش را گواهی گویا و صادق است. از جمله حوادث اين دوران» 
داستان مکتب رفتن ايشان است که در تاريخ نبیل نگاشته شده. بنا به‌رسم آن 





فصل ۱5: گفتاری در تاريخ آئین بهائی: رسالت حضرت باب ۱1۹ 


روزگار» سید على خواهرزاده را برای تحصیل خواندن و نوشتن به مکتب 
فرستاد. ولى شيخ عابد» معلّم مکتب؛ که مردی آزاده و روشندل بود » به‌فراست 
دريافت كه اين كودك دانا و زيرك را نیازی به درس مکتب واستاد نيست. زيرا 
خود دانشوری است بلندپایه و گنجینه ای است پرمایه. دربائی است مواج 5 
گهربار و آفتابی جان‌بخش و پر انوار. شيخ را یارای اوستادی در محضرچنین 
نکته سنجی دانا و سخنوری توانا نیست. نبیل» مورخ نامی بهائی» داستان 
شیرینی راجم به‌دوران مکتب رفتن باب از قول شيخ عابد» نقل می‌کند: 
يك روز از باب تقاضا کردم کلمات اول قرآن (بسم الله الرحمن الرحیم) را 
بخواند. او مکث کرد. و بعد اظهار داشت که اگر معنی اين کلمات بداو گفته 
نشود. بهيج وجه آنها را نخواهد خواند. من اینطور وانمود کردم که معنی آنها 
را نمیدانم. باب گفت: ”من معنی اين کلمات را می دانم باجازة شما آنها را 
بیان خواهم کرد." سپس با چنان علم و بیانی فصیح به سخن پرداخت که 
باعث اعجاب من گشت. معانی کلمات ”الله“ "رحمن" و "رحیم" را با 
جنان لغاتى تفسیر کرد كه من هرگز نخوانده و نشنيده بودم. شيرينى گفتارش 
هنوز در خاطرم باقی است. من مجبور شدم او را پیش دائيش برگردانم. و 
امانتی را که نزد من گذارده بود بهاو بسپارم. تصمیم گرفتم بهاو بگویم که 
چقدر من خود را ناقابل مى بينم که معلمی جنين كودك فوق العاده‌ای را به 
عهده بگیرم. دائى باب را در اطاق كارش تنها يافتم. بدايشان گفتم: ”من اين 
با او رفتار کرد. زیرا من در او آثار آن نیروی غیبی را می بینم كه تنها شریعت 
صاحب الزمان قادر به اظهار آن است. بر شما واجب است که او را غرق 
محبت و مرحمت كنيد و در منزل خود نگاهدارید. زیرا او را به راستی به 


معلمینی چون من نياز نیست.* 
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حاجی سيد علی» شديداً باب را ملامت کرد و بهايشان گفت: ”آیا دستورات 
مرا فراموش کرده‌ای؟ آیا من بشما نصیحت نکردم که مثل ساير هم‌کلاسانت 
رفتار کنی. که سکوت کنی. كه بهر کلمه‌ای که معلّم می‌گوید بکمال دقت 
كوش کنی؟“ بعد از اينكه سید على از باب قول كرفت که دستوراتش را با 
وفاداری دنبال کند. باو گفت که به‌مدرسه برگردد. اما روح نباض آن طفل با 
نصیحت‌های شدید دائیش. آرام نمی‌گرفت. هیچ نیروئی مانع ظهور و بروز 
علم جبلّی او نمی شد. روز بروز چنان علائمی از حکمت مافوق بشری نشان 
می داد كه من از ذکرش عاجزم. سید على سرانجام وادار شد که باب را از 
مدرسة شيخ عابد خارج کند و در شغل خود به همکاری برگزیند. آنجا نيز 
چنان علائم قدرت و عظمتی نشان داد که کمترکسانی می توانستند بهرتبة او 
نزديك شوند» و هیچکس را یارای همسری با او نبود.! 


حضرت باب عنفوان جوانی را به تجارت و عبادت سپری نمود» و در راستی و 
درستی و تقوی» شهرتی بسزا یافت. تا آنکه در سال ۱۲۰ هجری قمری؛ 
مطابق ۱۸٤٤‏ ميلادى» در سن بيست و ينج سالگی پیام اسمانی خويش را 
برای نخستین بار به ملاً حسین بشروتی ملمّب به باب الباب» که در جستجوی 
قائم موعود به شیراز آمده بود» ابراز داشت. يس از اين» هفده نفر دیگر از 
جویندگان حقیقت. بدون آنکه دعوی پیامبر جوان را از کسی بشنوند؛ يك يك 
به‌مقام آسمانیش پی برده به‌آئینش گرویدند. طاهره» قرةالعین. شاعرة سحرآفرین» 
از همین گروه مؤمنين اولیه بود. يس از مذتی؛ اين اصحاب و حامیان را 
حضرت باب برای ابلاغ و اعلان ندای آسمانی خويش به‌اطراف و آکناف عالم 
اعزام داشت . 


نداى آئین جديد» به‌سرعت روزافزون و شگفت اوری» درسراسرایران طنين انداز 


شده» ملت را متحير نمود» ودولت ورؤساى مذهب را به بیم و هراس آورد. در 
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گیرودار گسترش و انتشار اين ندای سحراساء شهریار زمان» محمد شاه بران شد 
که محم آگاه و دانا که در دانش و درایت سرآمد همگان باشد و در پاکی 
نهاد و سیرث یکتا و يگانة زمان برگزیده به‌نیت کشف حقیقت و کاوش در اين 
رستاخیز شورانگیز به پیشگاه حضرت باب اعزام دارد. بعد از جستجو و 
مشورت. قرعة فال به‌نام سید یحیی دارابی ملقب به‌وحید افتاد.۲ 

وحید رادمردی بود آزاده و به سرشت و سیرت آسمانی آراسته. از دنیا وارسته 
بود» و به‌دین دلبسته. به‌نام و مقام نظری نمی نمود» و از ابراز حقیقت و راستی 
بیم و باکی نداشت. در قلمرو حکمت و معرفت» یکتا و يگانة زمان بود» و در 
عرصة ادب وسخن. سرامد همگنان. قران کلام پیمبر یزدان را سراسر از برمی 
خواند» و سی‌هزار حدیث از گفتار گهربار امامان در گنجينة خاطر داشت . هرگاه 
به‌محفلی قدم می نهاد» حاضران را پروانه وار محو جمالش می‌ساخت. دریائی 
بود مواج از دانش» و اختری پرتابش و درخشش. سخنش سحر مبین بود» و 
گفتار شيوايش جان‌بخش و دلنشین. 

برگزیدن چنین دانشوری گرانقدر از جانب شهریار زمان» محمد شاه برای 
انجام چنین مسئولیتی خطير» به‌سبب جمع اين همه مناقب بی نظیر و بی مانند 
نود که یکجا در اين رادمرد بلندهمت گرد آمده. او را موب همگنان؛ 
سرحلقةٌ عارفان» و سرآمد همگان می‌نمود. 

باری گفتگوی اين سخنور نامدار و یگانه و اين دانشور بلندپایه» با جوانی بيست 
و پنج ساله که سراسر روزگار را به تجارت و عبادت گذرانده و از خرمن دانش 
عالمان خوشه‌ای نچیده» در انظار بسیار شگرف و شگفت اسا می‌نمود. 


سيد يحيى يس از فراهم كردن وسائل سفره از طهران عزم شیراز کرد» و بهيارى 
یکی از دوستان» سه‌بار بهمحضور حضرت باب بار يافته» به‌گفت و گو پرداخت. 
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در نخستين ملاقاتش» سؤالاتى چند به حضور تاجر جوان عرضه داشت و در هر 
مورد پاسخ های مقنع و مختصر شنید. به حذی که موجب شگفتی بسیارش 
گشت. در ملاقات دوم او را چنان اضطراب و هیجانی غالب گشته بود که 
پرسش‌ها يك‌يك از خاطرش محو و ناپیدا شد. و به ناچار سؤالاتى دیگر عرضه 
داشت . سپس در غایت تحير و اعجاب دریافت که حضرت باب پرسش های 
فراموش شدة او را يك يك پاسخ می گوید. تجربیات و مشاهدات اين بار 
هیجان قلبی او را بیش از پیش زیادت بخشید. در ملاقات سوم سيد یحبی بر 
آن شد که کار را یکسره کند؛ به این صورت که قلباً و باطناً از حضرت باب 
بخواهد كه تفسیری بر سور کوثر بنگارد. اگر حضرت باب از نیتش آگاه شود 
و بدون تقاضا يا پرسش و اشارتی از جانب اوه تفسیری بی نظیر به‌سبکی شیوا و 
دل يذير بر اين سور آسمانی بنگارد» بی درنگ سخنش را پذیرا گردد» و 
ا وا غ کدرا و کار شود كيرد وفيت از تدای ار هو ان 
سحرآفرین بردارد. بجاست داستان پرماجرای ملاقات سوم راء از قول خود 
وحيد» آنچنان که در تاريخ نبیل آمده بشنویم : 
به محض اينكه به حضور حضرت باب رسیدم» احساس ترسی که علّت آنرا 
نمی دانستم» ناگهان بر من غالب شد. همین که چشمانم بر صورت او افتاد؛ 
اعضاء بدنم لرزیدن گرفت. من که بارها بدون کمترین اثری از ترس به حضور 
شاه رسیده بودم. دراين زمان چنان به حيرت و لرزش افتادم که بر پاهایم 
یارای ایستادن نداشتم. وقتی که حضرت باب وضع مرا مشاهده کرد از 
جایش بلند شده به جانب من آمد. و دستم را گرفته پهلوی خود نشانید. بعد 
خطاب به‌من چنین فرمود: ”هرجه آرزوی قلبت هست از من بخواه. من آنرا 
بهتو نشان خواهم داد.“ من از حیرت. قدرت تكلم نداشتم. مانند کودکی 
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بودم كه نه می تواند درك كند و نه سخن گوید. احساس کردم. توانائی جواب 
دادن ندارم. او همان طورى كه به‌من نگاه م ىكرد. لبخندى زد وكفت ”اگر 
من تفسير سورة كوثر را برای تو نازل كنم اقرار می‌کنی که كلماتم از روح 
الهى سرچشمه گرفته؟ آيا خواهى فهميد كه بيانم به‌هیچ وجه سحر و جادو 
نیست؟“ در حالى كه این كلمات او را می‌شنیدم» اشكهايم جارى شد. تنها 
جيزى كه قادر بودم بیان كنم اين آیۂ قرآن بود: "ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر 
لنا و ترحمنا لنكونن من‌الخاسرین؟ (سوره اعراف. أيه ۲۳). "ای پروردگار ما 
به خود ظلم کرده ایم. اگر تو ما را نبخشائى و بما رحم نکنی» به فنا مبتلا 
خواهيم نن“ 

ساعات اول بعد از ظهر بود كه حضرت باب از حاجى ميرزا سيد على 
خواستند که قلمدان ايشان را با مقدارى کاغذ بياورد. و بعد شروع به تفسير 
سورة كوثر نمودند. من چگونه قادرم كه اين منظره واين ابهت و جلال وصف 
نشدنى را بیان كنم؟ آیات و کلمات از قلمشان با سرعت اعجا بآميزى در 
جريان بود. سرعت غيرقابل تصور نگارش او زمزمة ملايم و لطيف او و 
قدرت فوق‌العادة بیان اوه مرا بدحيرت و اعجاب آورد. او همينطور ادامه داد 
تا نزديك غروب آفتاب. تا تمام تفسیر سوره انجام نشده بود توقفی نکرد." 


بس از پایان اين حوادث اعجاب آمیز» وحيد به‌یاری یکی از اصحاب حضرت 
باب» مدت سه‌شبانه روز به نوشتن و نگاشتن پرداخته» از روی تفسیر جدید بر 
سورة کوش برای خويش نسخه‌ای آماده نمود. و آنگاه داستان بدیع و بی‌سابقة 
تشرف خود را به حضور تاجر جوان بدون خوف و بیم» به پیشگاه محمدشاه 
عرضه داشت. و برای اشاعه و ابلاغ کلام و ييام برگزيده یزدان» روی از نام و 
مقام و منزلت برتافته» با شهامت و جانفشانی تمام» کمر همت در راه نشر ائین 
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دست اوا جسم بركشيده» به اسايش جان پرداخت. چشم از دنبای 
نايايدار بربسته» بروى يار برگشاد. ارام و متين بود» يروانة بی پروا شد» آرزوی 
سوختن کرد ودل را بهشعلة جمال بی مثال دوست بيفروخت . هوس نام ومقام 
ازتعان بزذوه و عاط ناد دل‌ارای موک نبارزاست , 


رویدادهای زندگی این رادمرد نامدار بسیار و از حد اين گفتاربیرون است. همین 
قدر کافی است بدانیم که سرانجام با شهامت و خرسندی تمام گوه ر گرانقدر 
زندگانی را نثار یار اسمانی نمود. 

داستان وحید» در دوران شش سالة آئین حضرت باب یکتا و بی‌همتا نیست. 
صدها نفر از دانشوران و دانایان و بزرگانی که جان شیرین را چون هدیه‌ای بی 
قدر و ناقابل در راه ندای جدید. با شوقی وافر و عشقى سرشار و شرربار نثار 
نمودند» هريك حکایتی بس شگرف و شورانگیز دارند که آگر به‌وصف يكيك 
آنها پردازیم » سخن بطول انجامد» و اين رسال مختصر به دفتری مفصل مبدل 
گردد. 

باری آگر جه عامة مردم » به جای تحقيق در گفتار حضرت باب» يا به‌اذیت و 
تحقیر پرداختند و يا پیامش را ناشنیده انگاشتند» اما جمعی از جویندگان 
حقیقت که دیده و دل بنور عدل و انصاف روشن داشتند» کمر جهد و همت 
بربستند و از نعمت‌ها و بخشش‌های بیکران خداداد» روی برنتافتند. 

نکتة شایان توجه اینجاست که در روزگاران پیشین» نخستین کسانی که به راستی 
گواهی می دادند و پیروی از پیمبران می‌کردند. مردمی بودند عامی و عاری از 
کت و دانشش زان آما در عضو فان ووا ال نات و نهاءانه از افق 
ایران» علاوه بر ایمان مردم عادی» چهارصد تن از زبده‌ترین علما و محفقین 
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زمان» به‌زمرة مؤمنين اين آئین پیوستند. وچه بسا بزرگانی که پیش از اقرار بداين 
دو بركزيدة پروردگار» حتی از دیناری نمی‌گذشتند و به‌کمتر فداکاری تن در نمی 
دادند» و در نهایت رفاه وراحت وجاه وشوکت وامن وامان می زیستند. اما پس 
از عرفان و ایمان اين مژمنان به‌بلاهای گوناگون مبتلا گشتند. و به‌فرجام جان 
در ره دوست یگانه فدا نمودند. جنين گذشت و فداکاری» و چنین حمایت و 
جان نثاری» از جانب بزرگان و ناموران و دانشوران و دانایان زمان» در هیچ 
دوری و رورگاری سابقه و نظیر نداشته است. 
باری رسالت پرشوکت و صولت حضرت باب شش سال و چندی دوام یافت» 
و سرانجام اين دوران کوتاه پرماجرا به‌شهادت اين پیامبر جوان منتهی گشت.* 
نايك متذکُر شد که جان باختن و هستی نثار نمودن» یکا ناض حضرت باب 
بود» چنانچه از آغاز دعوت خود می فرمود كه ارزوئی جز فدا شدن در راه پیمبر 
پسین (حضرت بهاءالله) ندارم. 
حضرت باب درآثارخود اشاره به ظهور پیمبری فرمودند به نام ”من يظهره الله 
کسی که خدا او را ظاه ركند. این پیامبر بزرگ؛ حضرت بهاءالله بود که وصفش 
در آثار حضرت باب بارها تکرار شده. 
مضمون گفتار: 
بگو از ابتدائی که آنرا ابتدائی تا انتهاتی که آنرا انتهائی نیست. جمیع 
عالمیان من يظهرهالله را ساجد و عابدند. ۱ 
ای پروردگار: اين درحت را بهاو اهدا کن تا میوه هائی که در أن به ودیعه 
گذارده‌ای به‌اراده‌اش به‌ظهور آید. به‌عزت تو سوگند. آرزومندم که اين شجر را 
شاخه و برك و ثمری نباشد. مگر در روز ظهورش او را ساجد شود...اگر در 
وجودم جز این یافتی» جدايش کن. زيرا از من نیست. 
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بگومثل او بزرگ باد ذكرش مثل آفتاب است. اگر آئینه‌های بی‌شمار در 
برابرش گذارند. هريك بنا به استعداد. جلالش را بنماید. و اگر هم آئینه ای 
نگذارند» در ظهور و بروزش وقفه‌ای نيفتد. تنها آثینه‌ها از پرتو جمالش باز 
مانند. 
من از نصيحت به‌مردمان و هدایت آنان به‌یزدان» پروردگار و خالقشان. قصور 
نورزیدم. اگر روز ظهورش جمیع ساکنان زمین بهاو روی آرند. روحم به‌شادی 
و طرب آید. زیرا در آن حال همه به‌کمال خود فائزند و به‌جمال معبود واصل. 
وال غم بر وجودم غالب شود. هر چیزی را بخاطر اين مقصد بزرگ پروردم. 
پس چگونه نفسی از ادراك ظهورش باز ماند؟ 
جلو من يظهرهالله ما فوق هر جلوه‌ای است. جلالش برتر از هر جلالی است 
و جمالش برتر از هر جمالی. عظمتش فوق هر عظمتی است و نورش فوق هر 
نوری. رحمتش فوق هر رحمتی است و کمالش فوق هر کمالی. عزتش فوق 
هر عزتی است و نامش فوق هر نامی. رضایش فوق هر رضائی است و علو 
مقامش فوق هر علوی. ظهورش فوق هر ظهوری است و پنهانش فوق هر 
پنهانی. بلندیش فوق هر بلندی است و فضلش فوق هر فضلی. نيرويش فوق 
هر نیروئی است و ساطنتش فوق هر سلطنتی. حكومتش فوق هر حکومتی 
است و علمش نافذ در جمیع اشیاء و قدرتش غالب بر آنها.* 

مضمون گفتار: 


بگو! من يظهره الله نخستين يردة خداست. فوق اين پرده جز خدا نیابید» زیر 
این پرده جز آفریده هاى خدا. پروردگار بنهان. ممتنع» متعالی» و محبوب 


۱ ل 
لاه 
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داستان پرماجرا و شگفت اسای قیام و دعوی حضرت باب را اوراق اين کتاب 
کفایت نکند. و به راستی در هیچ دوری از ادوار روزگار» حدوث رستاحیزی 
چنین شگرف و شورانگین و جنبش و نهضتی جنين پرشکوه و شوکت. سابقه و 
نظیر نداشته . 


در پایان اين فصل» مضمون برخی از سخنان حضرت باب خطاب به‌هیجده 
نفر از اصحاب و حامیان اولیه‌اش که حروف حی خوانده شده اند» برای نمونه 
ذكر مى شود : 
ای ياران عزيز من. شما در اين زمان. منادى نام خدا هستید. وكنجينة اسرار 
او. شايستة شما چنان است که خود را به‌صفات بروردكار بيارائيد» و در رفتار 
و گفتار» نشانة تقوى و قدرت و جلال او باشيد. اجزاء جسم شما بايد به 
بلندى مقصد و ياكى اعمال و صدق ايمان و برترى خلوص شما شهادت 
دهند. زيرا امروز روزى است که خداوند. در كتاب خود قرآن. به آن اشاره 
فرموده: ”اليوم نختم على افواههم و تكلمنا ايديهم و تشھد ارجلهم بما كانوا 
یعملون." ”در آن روز بر دهان آنها مهر خواهیم گذاشت. با اين حال دستهاى 
آنها با ما گفتکو خواهند كرد و پاهای آنها به اعمال آنها شهادت خواهند 


داد“ 


در بارة کلمات مسيح به‌پیروانش. هنكام اعزام آنها به جهت گسترش آئین 
الهی. تفك ركنيد. با جنين کلماتی آنها زا به‌قيام و اتجام وظيفة تشؤيق فربرد: 
”شما مانند آتشی هستید که در تاریکی شب بر قله کوهی افروخته شده. 
بگذارید نور شما در برابر دیدگان مردمان تابان و درخشان باشد. پاکی سيرت 
و صفای اعمال و وارستگی شما بايد به حذی باشد که مردم جهان بوسيلة 
شما يدر آسمانی راء که كنجينة پاکی و لطف و صفاست. بشناسند و بهاو 
تقرب جویند. هیچکس پدر آسمانی را ندیده. شما که اطفال روحانی او 
هستید. بايد با اعمال خود فضائل او را بنمائید. و به شکوه و جلالش 
شهادت دهید. شما نمك زمين هستید. آگر نمك فاسد شود و طعم خود را از 
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دست بدهد. با جه چیز قابل اصلاح است؟ وارستگی شما بايد به حذی 
باشد که بهر شهری که برای اشاعه و گسترش امر الهی وارد می شوید. بهيج 
وجه توقع خوراك يا پاداشی از مردم آن نداشته باشید. وقتی از آن شهر خارج 
می شوید. حتّى گردهای پایتان را بايد بتکانید و از خود جدا کنید. همانطور 
که ياك و طاهر وارد آن شهر شدید. همانطور بايد از آن خارج شوید. براستی 
می‌گویم: يدر آسمانی. هميشه با شماست. و مراقب شما. اگر بداو وفادار 
باشید. او يقيناً همة گنج‌های زمين را به‌دست شما خواهد سپرد. شما را به 
مقامی بلندتر از انجه فرمانراوایان و پادشاهان دارند خواهد رسانيد.“ 

ای حروف من! براستی می‌گویم. اين روز بر جمیع زمان‌های گذشته برتری 
دارد. بلکه تفاوت بی‌حساب در ميان است. شما شاهدان طلوع سحرگاه روز 
موعود خدا هستید. شما از جام اسرار اثين او سرشارید. کمر همت بربندید. و 
به‌گفتار پروردگار که در کتاب اوست [قران] توجه کنید: ”و جاء ربك والملك 
صفاً صفاً.“ ”بنك ركه پروردگار خدای تو آمده. همراه با گروهی فرشتگان که 
در برابر او صف کشیده اند." دل هایتان را از آرزوهای دنیوی پاك کنید» و 
ارواحتان را به‌مناقب فرشتگان بیارائید. بكوشيد تا با اعمال خود به حقیقت 
این کلمات الهی شهادت دهید. و آگاه باشید که مبادا بخاطر "رو گرداندن 
از حقيقت “ (فان تولّوا) "خداوند شما را با مردمی دیگر معاوضه کنر“ 
(یستبدل قوماً غیرکم)» "مردمی که مثل شما نخواهند بود“ (ثم لایکونو 
مثالکم) و سلطنت الهی را از دست شما خواهند گرفت. 

روزگاری که مردمان. تنها به‌عبادت بیهوده اکتفا می‌کردند. پایان یافته. زمانی 
رسیده که هيججيز بجز بالكترين اعمال متکی به‌پاك‌ترین نیت. به‌بارگاه الهی 
برنخواهد خاست. و در درگاه او پذیرفته نخواهد شد. ”اليه یصعدالکلم 
الطیب والعمل الصالح يرفعه.“ ”كلمة نيك بسوی [خدا] بلند مى شود. و 
رفتار شایسته به‌آن ارج می‌بخشد." شما همان کسانی هستید که خداوند» در 
کتاب خود قرآن. آنها را "مستضعفین" خوانده: "و نريد ان نمن على الذين 
استضعفوا فى الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارئین." "ما ميل داریم به 
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مردمانی که از ضعفا هستند لطف و مرحمتی کنیم. آنها را به پیشوائی 
برگزینيم. و وارث خود نمائیم." 

شما بهاين مقام دعوت شده‌اید» و در صورتی به آن خواهید رسید که تمام 
آرزوهای دنیوی خود را در زیر پای برخاك ریزید و بكوشيد که از این گروه 
شوید: "عباد مکرمون لایسبقونه بالقول و هم بامره یعلمون“ ”بندگان محترم 
او که پیش او سخن نمی‌گویند و حکم او را تابع اند.“ شما اولین حروفی 
هستید که از نقطة اولی" بوجود آمده ايد اولين چشمه‌هائی كه از منبع آثين 
او منشعب شده‌اید. از پروردگار خود بخواهید که هیچ يك از قبود و علاتق 
دنياء هیچ يك از امور ناپایدار شیرپنی شما را به‌تلخی نیالاید» و پاکی شما 
را از جلوه و جلا باز ندارد. من شما را برای آن روز بزرگ آماده می‌کنم. 
نهایت کوشش خود را ابراز دارید. تا من که هم اکنون به‌شما تعلیم می دهم. 
در عالم بعد. در برابر کرسی فضل الهی. از اعمال شما شادمانی کنم؛ و بر 
پیروزی‌های شما ببالم. 

رمز روز موعود» هنوز پنهان است. نه امکان فاش كردن آن است. و نه امکان 
حدس زدن آن. کودکان نوزاد آنروزء از عاقل ترین و محترم ترين مردم امروز 
پیش تراند. و حقیرترین و امی ترين افراد آن زمان؛ از نظر فهم. بر زبده‌ترین 
پیشوایان اين عصر برتری دارند. 

در سراسر این خطه و ديار منتشر شوید. و با قدمی پایدار و قلبی پاك راه را 
برای ظهور موعود خدا آماده کنید. به ضعف و عجز خود ننگرید. به قدرت 
شکست ناپذیر خدای خود. قادر آسمانی» ناظر باشید. آیا او باعث نشد که 
ابراهيم. با وجود ضعف ظاهری. بر نیروهای نمرود غالب شود؟ آیا موسی را 
که تنها يار و همراهش عصایش بود. بر فرعون و لشگربانش پیروز نساخت؟ 
آیا او قدرت و برتری مسیح راء که در نظر مردم فقير و حقیر می‌نمود. در برابر 
نيروهاى متحد قوم كليم به اثبات نرسانید؟ آیا او قبیله‌های وحشی و جنگ 


6 


K‏ ائين بهائى : پیام اسمانى براى صلح وسعادت جهانى ماد 


جوى عربستان را مغلوب نيروهاى پاك و خلآق محمد پیامبر خود ننمود؟ بنام 

او برخيزيد» بهاو توکل کنید. و از پیروزی نهائى مطمثن باشید.؟ 
این بود مختصری از داستان پیامبر جوانی که در اشاعة پیام الهی آنی راحت 
نجست و جز جان‌باختن در راه معبود آرزوئی در دل نپرورد. 


نمونه‌هائی از آثار عربى حضرت باب 

انی اناالله لا اله الا انا و ان مادونی خلقی قل ان يا خلقی ایای فاعبدون قد 
خلقتك و رزقتك و امنتك و احببتك و بعثتنك و جعلتك مظهر نفسی لتتلون من 
عندی آیاتی و لتدعون کل من خلقته الى دینی هذا صراط عزمنیع و خلقت 
کل شینی لك و جعلتك من لدنا سلطاناً على العالمین... 
قد خلقتك بك نم كلّ شيئى بقولك امراً من لدنًا انا كنا قادرين و جعلنك 
الاول والآخر والظاهر والباطن انا كنا عالمين. 
وما بعث على دين الآ اياك و مانزل من كتاب الآ عليك...ذلك تقدير المهيمن 
المحبوب.'' 

مضمون گفتار: 
من خدایم. خدائی جزمن نیست. غیرمن همه افريدة منند. بكو ای بندگانم مرا 
پرستش کنید. من تو [حضرت باب] را افریده‌ام و تو را حاکم بر جمیع مردمان 
تو را به تو آفریدم. سپس همه چیز را بدكلمة خلآقيت تو به‌عرصة وجود آوردم. 
اين چنین امر مقدر شد. ما به‌همه‌چیز توانائیم. تو اول و اخرو ظاهر و باطنی. ما 
از همه جيز أكاهيم. 
جز تو کسی رسالت نیافته و نیابد و جز به تو کتابی نیامده و نيايد. اين تقدیر 


خالقٍ مهیمن و محبوب است. 





فصل ۱5: گفتاری در تاريخ آئین بهائى: رسالت حضرت باب ١‏ 


لما اتی الله بمحمّد نبيه قد قضى فى علمه بان يختم النْبوة يومئذ بلى اله جاء 
بالحق و اقضى الله امره كيف شاء. 

و انا كنا يومئذ فى ايام الله ظاهرون تلك ايام ما اشرقت الشمس عليها بمثلها 
من قبل و تلك ايام تنتظرها الامم من قبل يومئذ فكيف انتم راقدون فتلك ايام 
اظهرالله شمس الحقيقه فيها فكيف انتم صامتون فتلك ايام انتظر تموها من 
قبل و تلك ايام العدل ان اشكرواالله يا ايهاالمؤمنون. 

فلا يحجبكم عمل الّذين كفروا انهم وکلوا على اجسادكم و ما جعل الله عليهم 
من سلطان على انفسكم و ارواحكم و افئدتكم و اتقواالله لعلكم تفلحون. 
انما خلق الله لكم كل : شیئی فانكم انتم ما خلقتم لشیئی اد تقوالله و لا تحجبكم 
الصور والالباس و اشكروالله لعلکم ترحمون تلك حيوة فانيه و يقضى عنكم 
لذائذها و ستر جعن الى الله و انتم عمّا قليل تندمون و انتم عما قليل تستنبهون 
و لسوف انتم بين يدىالله تحضرون و ستسئلون عمّا کنتم تعملون. 

قل كيف تکفرون بآيات العدل جهرة و انتم كتاب الله من قبل تقرئون و كيف 
تحمدون بلقاء ربكم تومئذ و انتم واعدتم به من قبل و انکم انتم يومئذ لا 
تتذکرون فقد حجبتكم الصورعن رضاء ربكم و اتبعتم اهواء انفسکم... 
كذلك نباءالذين تری فيهم خيراً ومد و کذلك علمهم سبل الحق لعلهم 
یفقهون. ..فتلك آیات بینات رحمة من ربّك و هدی للعالمین من آمن بها فله 
نور ومن اعرض و کفرفله نار من رجز اليم.'' 


نبوت پایان یافت. بلی» ان وعده آکنون مجری شده و علم و امر خدا بنا به 


تقدیراتش تحقّق يافته. 
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به‌یقین اين روز خداست. اين ایامی است که آفتاب شبهش را ندیده وبرمثلش 
نتابیده. اين روزهائی است که امت‌های پیشین در انتظار دیدارش بوده‌اند. چگونه 
در خوابید؟ اين ایامی است که آفتاب حقیقت در آن طالع شده. چرا ساکت و 
صامت اید؟ اين روزهائی است که با كمال اشتیاق طالب طلوعش بوده اید. 
این ايام ظهور عدل الهی است. ای مؤمنين به حدا سياس آورید. 

ای مؤمنين نگذارید رفتار کار شما را از حقيقت باز دارد. اين مردمان تنها بر 
جسم شما دست دارند. خداوند اجازة دست‌یابی به روح شما و نفس شما و 
قلب شما را بهانها نداده. از خدا بترسيد تا رستكار شويد. 

پروردگار هر جيزى را به خاطر شما افريده» و تنها شما را به حاطر خودنه به 
خاطر جيز دیگر هستی بخشيده. پس از خدا بترسيد تا آداب و رسوم ظاهری 
شما را از شناسائیش باز ندارد و بهاو سباس آورید تا مورد رحمتش باشید. اين 
زندگی ناپایدار و لذائذ بی اعتبارش به اتمام آید. دیری نپاید که با پشیمانی 
به خالقتان روی ارید و از خواب برخاسته خود را در محضر الهی یابید تا 
اعمالتان را توجیه کنبد. 

بكو چگونه آثار پیمبران پیشین را می خوانید و این آیات را که از اسمان عدل 
پروردگار آمده انکار می کنید؟ چگونه مژدۀ دیدن خدا را که وعدۀ کتاب 
آسمانی است ندیده می‌گیرید. و متذكّر نمی‌شوید؟ توجّه به امور ظاهر و پیروی 
از نفس و هوی شما را از رضای خدا باز داشته... 

يس ندای یزدان را به نیکان برسان و راه راست را بهانان بنما. شاید بفهمند و 
بيابند...اين آیات روشن و متقن» نشانة رحمت پروردگار توست و راه هدایت 
عالمیان. ه رکه به‌آنها ایمان ارد در نور است وه رکه منکر شود در نار و حسرت 
آتشبار. 





فصل ۱5: گفتاری در تاريخ آئین بهائى: رسالت حضرت باب 5-5 
قل ان قوةالله فى قلوب‌الذین وحدالله و قالوا انه لا اله الآ هو و من يشرك بالله 
فانه هو میت فى قلبه فلا ترونهم احياء على الارض فانهم اموات. 

و سينصرالله جنودالحق و يطهرالله الارض كلها الآ يكن فى علمالله من احد الا 
و انه ليؤمن بالله ولا يدعوآلهاً من دونه... 
قل ان الله لحق ظاهر فوق عباده و هوالمهيمن القيوم..."' 

مضمون كفتار: 
قدرت الهى در قلب موخدین است: انان كه خدائى جز خدا نشناسند. هر که 
شرك ورزد» دل مرده است وازحيات بی بهره. 
روزى فرا رسد كه پروردگار لشگرپان راستى را چنان جيره كند و زمين را چنان از 
ناياكان بپیراید که احدى از مشركين نماند... 
وقيوم... 





كفتارى در تاربخ اين بهانى 
رسالت حضرت بهاءالله 


حضرت بهاءالله در خاندان یکی از اشراف و اعیان بزرگ عهد قاجا میرزا 
کال وی مشهون بدميرز | رک از زادكان واتوادكان سلسلة شاسانانه ولد 
يافت» و روزگا ركودكى و جوانی را بهكمال راحت و نعمت و رفاه سپری نمود. 
ميرزا بزرگ مردى بود بلنك همت و آراده وا اقات وتظاهرات همکنان پاك و 
يبراسته. آگر جه به ظاهر اهل ثروت و جاه و مقام بود» ولى مال و مكنت را 
بندگی نمی نمود» و از دام شهرت و نام وارسته و ازاد می زيست. از افکار و 
رفتار چاپلوسان دربار» بيزار و بركنار بود» و در عدالت و امانت» مشهور هر 
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ديار. ! حضرت بهاءالله» سال هاى کودکی و جوانی راء درساية سرپرستی پدری 
چنین بلندقدر و آزاده» به‌کمال نشاط و شادمانی سپری نمود. 

در بارة دوران کودکی و عنفوان زندگانی حضرت بهاءالله» داستان‌های زياد در 
دست نیست. همین قدر پیداست که رفتار و کردار و حالات و تمایلاتش از 
همان آغاز» در انظار بسیار شگفت انگیز جلوه می نمود» بحذی که يدر و مادر 
اين طفل پاك كهرء بکلی شيفته و فريفتة اخلاق و رفتار اسمانی و آگاهی و 
فطانت فطری فرزند ارجمند خويش شده. از امتیاز او بر دیگر کودکان و 
نورسیدگان» در حيرت و شگفتی بسیار بوده‌اند. يدر بزرگزاده و آزاده» از همان 
آغاز پی به‌مقام بلند و ارجمند فرزند يكتا و یگانه اش برده» و در وصفش داد 
سخن داده. حضرت بهاءاله» مقدمات خواندن و نوشتن وا نزدیکان فرا 
گرفت» و هرگز در راه كسب دانش و هنرگامی فراتر ننهاد. 

زندگی حضرت هادان از همان آغاز از دیگران ممتاز بود. افکار و رفتار و 
حرکات او دانش و درایت او آرمان‌ها و عقائد اوه همه را متحیر می‌ساعت؛ 
و در انظار آگاهان و روشن نظران» بسیار شگرف و شگفت انگیز می نمود. هرگاه 
بزرگان زمان مشکلی داشتند. به‌بارگاهش می‌شتافتند» ورای و اندرز حکیمانه‌اش 
را به‌جان می يذيرفتند. هرهنگام دانشوران ودانایان ازدرك نکته ای درمی‌ماندند 
از او یاری و یاوری می جستند» و گفتار ارزنده و کلام روح بخشنده‌اش را چون 
زر و گهر بهغنيمت می‌بردند. هرگاه بين دوستان يا بستگان کدورتی رخ می داد» 
به استانش بار مى خواستند» تا بلطف سخن و ملاحت گفتارش؛ غبا رکدورت و 


بیگانگی از خاطر بزدايند. 





فصل ۱۷: گفتاری در تاريخ آئین بهائی: رسالت حضرت بهاءالله ۱۸۷ 


نظر به‌این صفات و سجایای ملکوتی » ياران و ياوران» ایند حضرت بهاءالله را 
بش تابان ودرخشان می دید وایفین داشتند که اتکی جعي داش و 
درایت و عدالتی را داراست» در عرصة امارت و سیاست شايستة مقام و منزلتی 
شایان و ارجمند است. و چه بسا از اشراف و وزرا که او را به‌پذیرفتن مراتب مهم 
حکومتی می‌خواندند» که شاید راه و رسم انان پیش كيرد و نام و مقامی جوید 
ولی او را نظرگاه جای دیگر بود. آرمان های او اسمانی بود» افکار او از آن 
عرصة ياك بود» نه عالم خاك» در اسمان تابان عشق و عرفان وطن داشت. نه 
در زواياى تاريك اين جهان, با تھی دستان وى نوايان همسرى می جست. نه با 
اشراف و زمامداران. عاقبت یاراں از اصرار و ابرام روى برتافتند» زيرا به‌فراست 


دریافتند که او را هدف‌ها و آرمان‌های دیگر درسراست. 


هنکامی کهاند‌ای عض رن :بانب از افق شرا وخا فرت بهاءالله ويروا 
بيامش را بپذیرفت» و در گسترش و اشاعة ائینش» زبانزد بیگانه و اشنا گردید. 
كانه اش پناهگاه بایبان ند و حلقة نفودو مرتخش)» ماوای.ستمدیدکان و 
تهیدستان گشت. و با وجود خطر بی انديشه و بيم» به اثبات و اعلان ندای 
یزدان بپرداخت. تا آنکه يس از اندك مدتی به‌پنجة ستم گرفتار آمد» و به جبس 
وشکنجه و آزار مبتلا گشت. 

دانتتان. خبرت زای: صدمات .و ات ابن بترگک برگريدة دان از خطة 
مازندران» و چندی بعد از زندان سیاه‌چال» آغاز شده» ويس از گذشت چهل 
سال» در ديار دورافتادهة عکا واقع در فلسطین. به‌انجام آمد. سیاه‌چال گودالی 
بود که زندان دزدان و قاتلان و راهزنان شده بود." این منجلاب مهیب و 


خوفناك»› واين دخمة جانكاه و جانفرسا را جز محل ورود روزنه ای به حارج 
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نبود» و جز تاریکی محض منظرو نظرگاهی نداشت. رطوبت شدید؛ بوی تعفن 
هوا و تراکم کثافات گوناگون و حشرات گزنده» زندانیان گستاخ و خطرناك و 
فراهم نبودن عادی ترين و لازم ترين وسائل راحت و نظافت. بنا بر شهادت 
مورخان زمان» عرصة اين زندان بی روزنه و وحشت زا را چنان سهمناك ساخته 
بود كه کسی را از ان دخمة تنگ و تاريك. و ورطة آلوده و پلید. اميد نجات و 


حبات نبود. 


در ظلمتکده‌ای چنان مخوف و جانفرسا که شاید چشم روزگار شبهش را ندیده» 
علاوه بر آنهمه بار ظلم و ستم؛ بر پاهای اين زندانی آسمانی کند؛ و بر گردن 
مبارکش زنجیری بستند بس وزين و سهمگین. كه حتی نیرومندان را با چنین 
حلقه ای اهنين یارای ایستادن نمی بود. اثر زخم اين زنجیر وزین» بر گردن ان 
حضرت چنان عمبق بود که تا پایان عمر باقی بماند. گذشته از اینها» سه روز و 
سه‌شب اوّل» ابداً طعامی به این زندانی فداکار و حامیان جان‌نثارش نرسید. تا 
آنکه دوستان و خویشان تدببری زدند» و لقمه‌ای چند به‌یاری زندانبان به داخحل 
زندان رساندند» ولکن حضرت بهاءالله از قبول طعام امتناع ورزیدند» زیرا یاران 
دکتر شلیمر اطریشی » طبیب مخصوص ناصرالدين شاه مدت نه سال (۱۸۵۲- 
۱ در ايران ساکن بود. در کتابی به نام "مشاهدات من در ایران* چنین 
ھی وید 
يك شب هنگامی که ناصرالدين شاه تب كرده و در تختخواب خوابيده بود 
من در بالينش بودم. ناگهان صداى فرياد و ناله دسته جمعى عده‌ای به‌گوش 
رسيد. ناصرالدّين شاه فوراً مضطرب شده رئيس تشريفات را فرا خواند و 
شديداً بازحواست نمود. رئيس تشريفات كفت كه اين صدا از زندانيان بابى 
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است که مشغول ادای نماز دسته‌جمعی می‌باشند. من با نهایت تعجب سؤال 
کردم كه اعليحضرتا اگر اين اشخاص نماز می‌گذارند بس قطعاً حداپرست 
می باشند و مسلمان هم هستند. در این صورت چرا ایشان را زندان کرده‌اند. 
شاه ككفت اینها پیروان باب هستند. باب اذعا کرده بود که پیغمبر تازه است 
که مأمور تجدید دين و تازه كردن اوضاع جهان می‌باشد. من او را توقیف و در 
حضور علماء محاکمه نمودم و علماء او را محکوم به‌اعدام نموده کشته شد و 
پیروانش از دشمنان سرسخت من می‌باشند. 

سپس مذتی مکث نمود. بعداً گفت: "می‌خواهی آنها را در زندان ببینی؟* 
گفتم مایلم. در اين هنكام ملكه. مادر شاه برای احوال‌پرسی پسرش وارد شد 
و چون از موضوع كفتكو اطلاع یافت خود را وارد صحبت نموده كفت 
مسئول اين جريانات...بهاءالله است که پیوسته دیگران را تحريك می نمايد و 
بی اختبار گریه را سر داد و گفت که اوست که دشمن ما می باشد و تا او از 
بين نرود اطمینان باوضاع کشور نیست. شاه با دست اشاره به خروج نمود. 
ملکه مادر و من که کارم تمام شده بود حارج شدیم و به‌رئیس تشریفات گفتم 
كه شاه امر کرده زندانیان را ملاقات نمایم. فوراً شخصی را طلبیده مرا به‌انبار 
كه گوبا مخفف آب انبار باشد راهنمائی نمود. يك مترجم داشتم که از 
شاگردان دارالفنون بود. 

ما از يك دالان سراشیب عبور كرديم كه شاید چهل متر در زیر زمین بود سپس 
زندانبان در آهنی مقفلی را باز کرد و چراغ خود را بالا گرفت. من عدّةُ زیادی 
زندانی را ديدم که همه نشسته بودند. از زندانبان سؤال کردم که بهاءالله که 
رئيس اینهاست کدام است؟ فوراً شخصى را که طرف راست نشسته بود 
نشان داد. من خواستم او را از نزديك ببینم. نزديك شدم. مردی را با ريش 
بزرگی ديدم كه علاوه بر زنجیر پا. گردنش هم بوسيلة زنجیر بسیار ضخیمی 
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بسته بود. اين شخص دست‌های خود را بهدزمين تكيه داده بود و مانند اين بود 
كه می خواست وزن زنجير را كمتر سازد. 


من بهوسيلة مترجم به‌او گفتم كه طبيب شاه هستم و آمده‌ام تا از سلامتى شما 
خبر ببرم. فوراً یکی از دستهای خود را که تا مج در لجن فرو رفته بود بيرون 
آورده با اشاره كفت خود شما وضع عموم را ببینید و بهاو بگوئید. وضعیت ما 
بهترين زبان كوياست. من سؤال کردم شما جه تق تقصیری کرده‌اید که به‌جنین 
ak‏ بدا رس قر للش موقل ایس 
تقصير ما اعتقاد به خداى یگانه و فرستادة او و محبّت و خدمت به عالم 
انسانی است. اين جنين است وضع خدا پرستان در کشوری که يك روز 
شهرت تمذنش كوش جهانیان را کر کرده بود. "نقل از عقائد دانشمندان 
نسبت بامر بهائى.“" 

در جنين جایگاهی جانگاه و در جنين تنگنائی آلوده و رنج افزاء أن بزرگ 

بركزيدة يزدان» مقام و پیام آسمانی خود را ابراز داشت» و اين ندای جانفزای 

سروش ایزدی را در "عالم ریا از جمیع جهات اصفاء نمود." 

مضمون گفتار: 

j‏ ترا بدتو و فلم تویاری خواهیم نمود. از آنچه بر تو حادث شده محزون مباش 
و مترس» زيرا تو در امن و امانی. زود است كه پروردگار خزائن زمين را 
برانگیزاند: مردانى که به‌یاری تو و اسم توء که ماية زندگانی دلهاى عارفان 
است» بپا خیزند."* ”قسم به‌پروردگارم» حرفى نميدانم جز آنچه خداوند از 
روى فضل و مرحمت بدمن آموخته.»* حضرت بهاءالله 

بارى ا كريد ابا يسن از این . حادثة 0 تا يايان 
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بشر» کمتر کسی چنان راحت و نعمت و عزتی را؛ به‌طیب خاطره با چنان بلا و 
زحمت و عقوبتی معاوضه نموده. 
”از ظلم اين ظالمان قامتم خم شده و مویم سفید گشته.“" حضرت بهاءالله 
هم چنان که حضرت باب جز جان باختن و از هستی در راه دوست درگذشتن» 
آرزو و آرمانی در سر نمی پرورد» حضرت بهاءالله نيز رنج و بلا را در راه خدا 
نعمت و عطائی بس بزرگ می‌شمرد» و در اين دوران رنج افرا آرزوئی جز ارادة 
یزدان در دل نداشت. مضمون ببان: 
ای خدای پر جلال من. آگر تحمل بلايا در راه تو نبود. عاشقان حقیقی تو 
جطور شناخته مى شدند؟...جه شیرین است تلخی مرگ اگر در راه تو باشد. و 
جه پرارزش است تیرهای دشمنان که به خاطر اعلان ندای تو به‌من اصابت 
کرده. ای پروردگار من» بگذار تا بنوشم در راه امر تو آنچه اراد توست. و در 
راه محبت تو آنچه تقدیر توست. قسم به جلال توء آنچه خواست توست» 
خواهانم» و به آنچه ميل توست. مایلم. اعتماد و اتكائم تماماً و هميشه به 
5 ۷ 


نوست حضرت بهاءالله 


آگر مخالف حكم کتاب نمی بود البته قاتل خود را ازمال خود قسمت می دادم 

وارث می بخشيدم و منتش مى بردم و دستش بر چشم می ماليدم. وليكن جه 

کنم» نه مال دارم نه سلطان قضا جنين امضا فرموده.۸ حضرت بهاءالله 
داستان رنج ها و محرومیت ها و بلاهای هر روزی از اين چهل سال پرماجرا را 
اوراق اين کتاب» کفایت ننماید. نجه نهائی اين گفتار آن است که أن 
برگزيدة فداکار را هرگز هدف كسب مال و مقام و منزلت نبود. زیرا به سبب 
اطاعت از فرمان الهی و دعوت مردمان براستی و آگاهی» دولت و مکنت را تقار 
حقيقت نمود» وعزّت و راحت اين جهان را وقف خدمت به‌عالم انسان کرد. 
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توای هدهد سبا با کتاب من به‌شهرهای خدا رو و آگر پرندگان از "پرندة پاك“ 
پرسند بگو: من او را در حالی که در چنگال انکار و منقار اشرار گرفتار بود 
ترك گفتم. او یاری جز خدای خود نداشت. آفریدگاری که پرتو جمالش در 
سراسر گیتی تابنده است. 

آگریکی از دوستان مرا یافتی و از حال من پرسید بگو: بەخدا سوگند از "شهر 
زندان" آمدهام. حسين را بر خاك يافتم. زانوی شمر بر سینهاش بود. به قصد 
در این حال لبهاى او را در حركت يافتم كه به‌سوی آسمان می نگرد» به 
نگاهی كه دلها را می‌شکند. حتی دل خداوند مهيمن و قیوم را. ومن سرم را 
به لب های او نزديك نمودم و این ندا را در زیر شمشير از او شنيدم كه ای 
مردمان به خدا سوگند از ميل و هوی سخن نگویم. ناطق به زبان طورم كه از 
قلب پاك مصفايم سخن مى كويد. قسم به خدا آيات پروردگار هرگز به‌چیزی 
دیگر در دنيا و عقبی مشتبه نشود. 

ای مردم مشرك» اين آیات را که از ملکوت مالك اسمها و صفات فرود آمده 
ببوئید. اگر بوى خوش پیرهن يوسب عزیز را از آن یافتید. بر او ترحم كنيد و او 
من از منبع عظمت و جلال و مخزن رفعت و اجلال آمدهام. با آیاتی که 
چشم عالم شبهش را ندیده. اين لوح برهان من است. اگر تعقل کنید. 

ای مردمان. بدخدا سوگند در خانة خود ساکن و ساکت بودم. ”روح“ مرا به 
اهتزاز آورد و به‌حقیقت ناطق ساخت. و آثارش را در چهره‌ام نمودار نمود... 
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آیا کسی را می كشيد كه به امرش آسمان‌ها بلند شد. درياها به موج امد 
درخت‌ها بهثمر رسید. و اسرار کردگار از پس يرده آشکار شد؟...و اكر مرا با 
تمام شمشيرها بكشيد و با تمام تيرها در هر دم هدف سازید. در ملكوت 
زمين و آسمان به ذکر خدا گوپا شوم و از احدى بيم ندارم. اين مذهب من 
است. اگر بفهمید. به خدا سوگند اين مذهب همه رسولان است...اما من 
ندانم كه مذهب شما جيست و به‌چه آئینی متدین‌اید. 

و چون نغمه‌های باك الهى بهاين جا رسید. ضعف او را غالب گشت. به 
سكوت كرائيد و مدتی در آن حال بماند. و چون به‌حالت اول باز آمد. چشم 
هايش را گشود و به سوی قدس. به چشم انس نظر افکند و گفت: ای 
پروردگار سياس تو را از قضایای تازه و بلاهای جامع تو. یکبار مرا در دست 
نمرود گذاشتی و بار دیگر در پنجة فرعون اسیر ساختی...یکبار مرا در زندان 
مشرکین انداختی...و بار دیگر سرم را به دست کافران جدا کردی. یکبار بر 
صليبم برافراختی...و بار دیگر در سرزمین كربلا مبتلا ساختی. در آن ديار تنها 
ماندم. سرم را بريدند و بر سرنیزه نهاده در هر ديار گرداندند و در مجلس 
مشرکین و منکرین حاضر کردند. یکبار مرا در هوا آویختند و هرجه گلولۀ كينه 
داشتند بر سینه‌ام انداختند و ارکان وجودم را از هم جدا ساختند. تا این روزها 
فرا رسید. روزهائی که کین‌توزان برضدٌ من متفق و همرازند و در هر دمی دل 
مردمان را به‌غل و بغضا می‌آلایند و در انجام هر مکری که به‌قلبشان خطور 
کند فصور نورزند... 

با اینحال قسم به‌عزت توای محبوب من که از آنچه در راه رضای توكشيدهام 
به استانت سياس آرم. از تو و بلایای تازةُ تو راضیم. تو را سوگند می دهم به 
اسم‌های پنهانت و جمال ظاهر مستورت...که دل‌های بندگانت را به‌محبت 
خود بیاراتی و آنان را بر بساط رحمتت مستقر سازی و در ساية درخت توحید 
مسکن دهی و از نسائم قدس که از فردوس جمالت می وزد محروم مداری. 
تو قادری بر آنچه اراده كنى و تو مهیمن و قیومی." 
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مضمون گفتار: 
”از آنچه از بندگان سربيجم بر من وارد شده محزون مباش. به‌خدا سوگند بلا 
مرا از نشاط باز ندارد و قضا از شوق و اشتياق منع نكند. هرجه بلايم بیشتر 
شوقم بیشتر.“'' ”مشرکان گمان كردند بلا بهاء را از ارادۀ خدا باز دارد. 
بكو نه. قسم بهشكافندة آسمان. جيزى او را از ذكر ايزد حميد و عزيزش منع 
ننماید“' 
بارى» پس از جهار ماه عقوبت و اسارت در زندان سیاه‌چال» حضرت بهاء الله 
را مجبور به ترك وطن نمودند» بهاين نيت كه در غربت ندايش فراموش شود» و 
اتش عشق پیروانش به خاموشى كرايد. بنا به فرمان يادشاه وقت» ناصرالدين 
شاه و موافقت سلطان عثمانی» حضرت بهاءاله همراه با گروهی از ياران 
راستان» عزم عراق فرمود. و بدین ترتیب ندایش به‌دیاری تازه رسید و شعلة شوق 
و اشتیاق پیروانش بیش از پیش گسترده گشت. 
كسان بدا دیهان نا دک از تفرذ تدای وان اه و هراسان کشت و: 
توش شی | بان واو هم کار دق فولت اران فان شرت هادا و 
جمعی از ملتزمین را از بغداد به اسلامبول روانه نمودند» به‌اين اميد و انتظار که 
به سبب ناآشنائی زندانیان به زبان» و هم چنین به علّت بی اعتنائی ساکنان آن 
خطه به دین و ایمان بنیان كيش نوائینان بناچار از بن برافتد و انرا در عرصة 
روزگار نامی و نشانی نماند. غافل از آنکه نوكل گلزار الهی» هرگز از تندبادهای 
تعصب و خودخواهی» پژمرده نگردد» و نونهال دانای آسمانی» به‌اتش حقد و 
حسد سورد . 
بار دگر دشمنان و بدخواهان در صدد برآمدند که آن حضرت وحامیانش را به‌دیار 


دیگر فرستند» و پس از رای زدن بر آن شدند که انان را به اك دور افتاده و 
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خاموش ادرنه رهسپا رکنند. اما با اين رأى و تدبير» داثرة نفوذ آئین تازه را وسيع 
تر نمودند و گروه گروندگان را بيشتريافتند. 

پس از چندی» دو دولت ايران و عثمان باز از نفوذ ندای جدید بهبيم و هراس 
افتادند» ودر صدد کشف علاجى عاجل به‌جهت قلع و قمع بهائیان برآمدند. و 
سرانجام» پس از گفتگو و مشورت» مصلحت چنان ديدند كه ان فداكار 
آسمانی را بار دیگر بهديار دیگر فرستند. پس عگا"" را از میان شهرها برگزید ند . 
بداين نيت و انتظا رکه نفی و حبس در شهری چنان جانكاه و پرخطی ب یشک 
منجر به زوال و اضمحلال زندانيان شود. زيرا عکا از نظر کراهت هوا و تراكم 
حشرات وكثافات و کثرت بيمارىهاء مثل و مانندی نداشت» وكمت ركسى را 
در برابر اينهمه ناسازكارى و ناملايمى» توانائى زيستن بود. 

مصائب و رنج هائى كه حضرت بهاءالله و ياران در اين شهر و محبس يربلا بر 
دوش كشيدند» خود داستانى است اندوهبار و غم افزا كه هرگز بهبيان نگنجد. 
نکتة آموزندة اين ماجرا آن است كه كوشش چهل سالة سه يادشاه خودسر و 
بيدادكر (ناصرالدين شاه» سلطان عبدالعزیز» و سلطان عبدالحميد)» و هزاران 
حسود و سخن جين و دشمن ديكر» برای خاموش ساختن نداى يك زندانى 
مظلوم و به‌ظاهر بی يناه و پشتیبان» حاصلی نبخشيد. بلكه بلا موجب بقا گردید 
بی گناهان را به حكمشان بدم تيغ می سپردند» نفسى را جرأت و قدرت دم 
گشودن وشكوه نمودن نبود. 
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جای بهت و شگفتی بسیار است که دشمنان ائين جدید» بی آنکه از نتائج 
تدابیر حویش آگاه باشند» موجب شدند که مزده‌های پیمبران پیشین يلك بك 
جامة عمل پوشد. زيرا انبياء بارها به‌گفتاری روشن و رساء از روز ما سخن گفته و 
نويد داده اند كه ندای جهان آفرین در روز واپسین از سرزمين مقس فلسطین 
برخیزد. و بنا به قول برخى از محقّقان» در آثار اسمانى مسیحیان و موسویان؛ 
جمعاً ٥‏ بار دکر طلوع روز خدا و رجوع مسیح موعود به‌عالم ما شده است. 
بسيارى از اين مزده‌ها بوصراحت حاكى است که سرانجام رستاخيزى شورانكيز 
در تاکستان يزدان (کرمل)۰ كه پیوسته به قدوم پیمبران يبشين متبرك گشته بها 
خواهد گشت. البته اككر اجبارى در كار نبود» عزيمت آن موعود الهى به ديار 
عکا وکرمل» بس بعيد و عجیب می‌نمود. 

باری» چندی پس از ورود آن موعود الهی به شهر عكا) اتك اندك از شدت 
سختی ها کاسته شد. و تبعید شدگان کمی آزادی و آرامش یافتند» چندان که 
بهائيان» دسته‌دسته به‌زیارت پیمبر خود شتافته» از احوال زندانیان عکا آگاه می 
شدند» و گفتار و آثار برگزيدة يزدان را به اكناف و اقطار جهان به ارمغان می 
بردند . 

حضرت بهاء الله در برابر اينهمه رنج و بلا و محنت و ابتلا» چون کوهی پرشکوه 
و يرتمكين استوار ويايدار بماند» و آگرچه قلبش أكنده ازغم بود» ولى اميد به 
آرمان‌های اسمانى» و اتكاء به احسان وعنايت يزدانى» غم ها را می زدود» و از 
شعلة بلاخیز رنج وستم» پرتوشادی به‌پیروان می بخشيد. 

از زندان ظلم و بلاء ستمدیدگان و مظلومان روزگار را دلگرمی می‌داد و نوید می 
فرستاد که از غم نهراسید و از ماتم رو مگردانید. از دگرگونی های عالم دو روزه 
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میفسرید» و از رنج‌های تن‌فرسای. انديشه مکنید. نظر به‌من افکنید. که اگرچه 
در دریای غم غوطه‌ورم؛ اما سختى ها را سرماية هستی شمرم» و ناروائی ها را 
باران بهاری دانم. زود است که اين روژگار بسر آید» و ما همه در پیشگاه 
آفریدگار گرد هم آئیم» و از نعمت های بیکران یزدانی و بخشش های دولت 
جاودانی » مرزوق شویم . مبادا سرنوشت اسمانی خويش را فراموش كنيد» و بال 
های باك و مصتّای روح را بهپلیدی‌های تنگنای خالك بیالائید. مبادا از انصاف 
و عدالت. به نیت خودخواهی بگذرید» و به‌عشق درهم و دیناره خويش را از 
نعمت‌ها و عزت‌های پایدار بی بهره کنید. 

شما مأموريد که ملکوت يزدان را که پیمبران پیشین به ان مژده داده‌اند» در این 
جهان بنا کنید» تا فرشتة عشق و آگاهی بر اهریمن جهل و خودخواهی غالب 
گردد شبانگاه بیگانگی پایان يابد» و سبيدة یگانگی و صلح و صفاء عالم را 
در پردةٌ زرین خود بپوشاند. اين جهان درحشش جهان بالا گیرد» و اين گیتی 
تابش ملکوت ابهی یابد. 

اين بود داستان پیامبری که از آغاز روزگار تا كنون» مردمان ظهورش را به جان 
مشتاق بودند» و هرگاه و بیگاه» دست‌های تمتا به‌بارگاهش برافراشته» به‌راز و 
نیاز می پرداختند که ای برگزیده بی انبازه دنیا را ابرهای تیر نادانی و ناکامی و 
خودپرستی فرا گرفته» و هستی را تاریکی غم به نیستی کشانده. جهرة پرفروغ از 
پس پردة اسرار براره قدمی به‌خانة محاکیان نه» وساکنان وادی انتظار و حرمان را 
به ظهور جهان افروزت شادمان و کامران فرما. اين بود داستان رسولی که جز 
عشق به خدا توشه‌ای نداشت» و جز به لطف و صفا سخنی نمی گفت» رسولی 
كه از آغاز جوانی تا انجام زندگانی» آنی از دست دشمنان و بی‌وفایان نیاسود» 
و تا دم واپسین» بندگان یزدان را ناصحی امین بود و دوستداری وفادار و 


دی 
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چند نمونه از آثار عربى حضرت بهاءالله 


قل يا قوم دعوا الرذائل و خذواالفضائل. كونوا قدوة حسنة بين الناس و 
صحيفة يتذكر بها الأناس. من قام لخدمة الامر له ان يصدع بالحكمة و يسعى 
فى ازالة الجهل عن بين البرية. قل ان اتحدوا فى كلمتكم و اتفقوا فى رأيكم 
و اجعلوا اشراقكم افضل من عشيكم و غدكم احسن من امسكم. فضل 
الانسان فى الخدمة والكمال لا فى الزينة والثروة والمال. اجعلوا اقوالكم 
مقدسة عن الزيغ والهوى و اعمالكم منزهة عن الريب والريا. قل لاتصرفوا نقود 
اعماركم النفيسة فى المشتهيات النفسية و لا تقتصروا الامور على منافعكم 
الشّخصية. انفقوا اذا وجدتم واصبروا اذا فقدتم ان بعد کل شدّة رخاء و مع 
كل كدر صفاء. اجتنبوا التكاهل والتكاسل و تمسکوا بما ينتفع به‌العالم من 
الصّغير والكبير والشيوخ والارامل. قل اياكم ان تزرعوا زؤان الخصومة بين 
البرية و شوك الشكوك فى القلوب الصافية المنيرة. قل يا احباءالله لا تعملوا ما 
یتکدر به صافى سلسبيل المحبة و ينقطع به عرف المودة. لعمرى قد خلقتم 
للوداد لا للضغينة والعناد. ليس الفخر لحبكم انفسكم بل لحب ابناء 
جنسکم. و ليس الفضل لمن يحب الوطن بل لمن يحب العالم. كونوا فى 
الطرف عفيفاً و فى اليد اميناً. و فى الأسان صادقاً. و فى القلب متذكراً. 0 
تسقطوا منزلة العلماء فى البهاء و لا تصغروا قدر من یعدل بینکم من الامراء. 
اجعلوا جندکم العدل و سلاحکم العقل وشيمكم العفو..."٠‏ 

بگو: ای مردمان بدی‌ها را بگذارید وبه‌فضائل بگروید. سعی كنيد نمونة نیکی‌ها 
ادوا اد شام درك ان ا ا لدو دسي کاس که و 


نبروی حکمت و دانائی ریشه‌های غفلت و نادانی را از بن براندازید» و دررآی 
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و فکر متحد باشید. بكوشيد تا بامدادتان بهتر از شبانگاه و امروزتان بهتر از دیروز 
باشد. برترى انسان در خدمت وكسب كمال اشتت نه در زینت و روت و مال. 
گفتارتان را از توهمات و اميال دنیوی و رفتارتان را از بدگمانی و ریا پاك و 
پاکیزه کنید. بگو: عمرگرانمایه را صرف شهوات نفسانی نکنید. و تنها به‌منافع 
خود نپردازید. اگر از ثروت دنیا برخورداريد ايثا ركنيد» و اگر بی بهره‌اید» به صبر 
بگروید. زيرا بعد از هر سختی؛ راحتی مقدر شده» و با هر الودگی صفائی 
آميخته. از سستی ببرهيزيد» و به آنچه ماي انتفاع مردمان و ترقی انان است 
توسل جوئيد. بگو: مبادا گیاه های هرزة جدائی یا خارهای تردید در دل های 
پاك بكاريد. بگو: ای دوستان حقٌّء مبادا جشمة پاك محبّت را مکد ر كنيد» و 
نسیم خوشبوی صلح و صفا را از وزش باز داريد. به حدا سوگند به‌حاطر محبت 
خلق شده‌اید» نه خصومت. افتخار به بشر دوستی است. نه به حود دوستی. به این 
فخر مكنيد که تنها دوستدار هم وطنان خود هستید» به اين افتخار كنيد که 
دوستدار جمیع مردم عالمید. چشم هایتان را به عفت» دستهایتان را به‌امانت» 
زبانتان را به‌صداقت. و قلب‌هایتان را به‌یاد خداء زینت بخشید. مقام دانشوران 
با ایمان و حاکمان عادل را كوجك نشمرید. عدل را لشگر خود» عقل را سللاح 
خود» وعفورا سيرت خود نمائیك... 

وکن متخلقاً باخلاقى بحيث لو يبسط عليك احد ايادى الظلم انت لا تلتفت 
اليه و لا تتعرض به دع حكمه الى ربك القادر العزيز القيوم كن فى كل 
الاحوال مظلوماً تالله هذا من سجيتى و لايعرفها الا المخلصون ثم اعلم بان 
ما ۲ . e‏ ست 00 f‏ 
تاره المظلوم حين اصطباره لاعر عندالله عن كل عمل لو انتم تعلمون.*۱ 

مضمون كفتار: 
به خلق من خوكيرتا به‌انجا که اگر نفسى دست ظلم بهجانبت كشيد» توجه و 
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جميع احوال مظلوم باش. به خدا سوكند اين از مناقب من است و جز 
مخلصان» مرتبت آنرا نيابند و نشناسند. اه مظلوم شكيبا نزد خدا از هر جيزى 
عزيزتر است. آگر بدانيد. 
اياك ان تحزنك الدّنيا و ما يحدث فيها لعمرى انها ستفنى و تبقى العزة 
والاقتدار لربك مالك الاسماء والصفات. ان اجعل رضوانك ذكرى و جنانك 
حبى و سراجك اسمى.*' 

مضمون گفتار: 
مبادا حوادث روزگار غمناکت کند. به عدا سوگند دنيا به‌فنا انجامد. و تنها عرّت 
و اقتدا رکه در دست پروردگار است پایدار ماند...یادم را و عشقم را بهشت خود 
نما ونامم را چراغ خود کن. 
قل لن يغنيكم الیوم شیتی الا بان تنقطعوا عن کل من فی‌السموات والارض و 
تسرعن بانفسکم و ارواحکم الى كنزالله المهیمن العزیز المشهود...قل فوالّذى 
نفسی بيده من يكون متمسكاً بشيئى عما خلق بين السّموات والارض لن 
يقدر ان يتمسك بحبل حبی وان هذالحق معلوم و من شرب قطرة عما جرت 
بين السموات والارض لن یقدر ان یتقرب الى بحری‌المقاس المتموج العزیز 
المجوب و من توجّه الى وجه لن يستطيع ان ينظر الى جمال الله العزیز 
المقتدر... 
قل يا قوم لا تقطعوا آلاءالله عن انفسکم و لا نعمة الباقية عن ارواحکم و لا 
تکونن من الّذينهم کانوا ان يقطعون ان اصلحوا امرکم ثم اتحدوا فى حبّی و 
ان هذا خير لکم عما بینکم و عما تقولون و تفعلون ثم تعلمون. 
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كذلك علمکم قلم البقاء حين الّذى اهتزه نسائم البهاء عن هذاالشطرالمقڏس 
العزيز المحبوب اذأ ينادى منادى القدم عن ذروة الاعلى بان يا قلم البقاء لا 
توقف على شيئى و لا تمنع الممكنات عمًا علمك ربّك ثم رشح على 
الموجودات من طمطام یم‌الذی قدرالله فى سرك... 

قل قد انعدم رضوان لن يهب فيه نسائم حبى و خربت بيوت لن يرتفع فيها 
بدايع ذكرى وكسرت اقلام لن يحرك على اسمى المهيمن العزيز القيوم قل يا 
قوم انی غلامالله بینکم و آیتهالکبری فيكم و آمنت بما عندكم من شرايع الله و 
دينه فبأى حجّة انتم تكفرون. 

ويا قوم تلك آياتالله نزلت على بالحق...تالله ان هی من تلقاء نفسى بل من 
لدن عزيز محبوب و انّی لعبد آمنت بالله و آياته ولا املك لنفسى حركة و لا 
سكوناً...و كلما اسكن فى البيت و اصمت عن الذّكر روح القدس يقومنى على 
الامر و ينطقنى بين السموات والارض و هذا لم يكن من عندى بل من عنده 
ان انتم تعرفون.۲۳ 

مضمون بیان : 

بكو جيزى شما را خشنود و بى نياز نكند مگر از هستی بگسلید و به‌سوی پروردگار 
مهيمن و عزيز و مشهود بشتابيد... بكو قسم به خالقی كه روحم در قبضة قدرت 
اوست» اكر نفسى بهجيزى در عالم هستى دل بندد» هرگزبه‌گلزار حبّم راه نيابد 
وشميم عشقم نبويد. اين حقيقتى است هويدا. و آگر قطره ای از اين جهان 
بنوشد» به درياى پاک مواج و محبوبم تقرب نجويد. و اگر به چهره ای بنگرد» 


هرگز بهديدار جمال آفریدگار عزيز و مقتدر چشم نگشاید. 
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بگو ای مردمان خود را از بخشش‌های الهى و نعمت‌های باقى محروم مداريد. 
به‌اصلاح امور خود يردازيد و در عشت بهمن همداستان شويد. اين از آنچه داريد 
و می‌گونید و مىكنيد برتر است. 

این جنين خامة بقا كه از نسائم بها بهاهتزاز آمده شما را پند می دهد. در اين 
هنگام منادی قدم از ملکوت اعلی ندا کرد که ای قلم بقا بر اظهار هیچ رمزى 
توف منما. موجودات را از آنچه آفریدگارت به‌تو آموخته سهمی بخش و از 
دريائى که یزدان در دلت نهاده بر جهانیان نثارکن. 

بكو نابود باد گلشنی که نسیم عشقم بر آن نوزد» و خراب باد خانهاى که اذکار 
تازه‌ام در آن به‌ترتم نيايد» و شکسته باد قلمی که به اسم مهیمن و عزیز و قیومم 
رقم نزند. بكو ای مردمان» من بندة خدایم. مصدّق آئین های اويم و نشانة 
بزرگی او بين شما. پس به‌چه برهانی تکفیر می‌کنید؟ 

بكو ای مردمان اين آیات الهی است که به حقیقت بر من نازل شده...به عدا 
سوگند از من نیست. از دانای عزیزومحبوب است. من بنده‌ای هستم که به خدا و 
آیاتش مژمنم...نه حرکتی از خود دارم و نه سکونی. و هرگاه در خانه ساکت 
نشینم» روح القدس مرا به اهتزاز ارد و بين آسمان و زمين گویا کند. اين از نزد 
من نیست. از نزد اوست. اگر بشناسید. 





۰ ۸ £ 
اصول اخلاقی بهانی 
خن توت از انار حضرت بهاءالد دز بارة اجلاق و اعمال: 
"گر انسان به انسانیت ظاهر شود از لك افضل است و دون آن از حیوان 
پست تر.“' "مقام انسان بلند است. اگر به انسانیت مزین. والاً يست تر از 
جمیع مخلوق مشاهده می‌شود." ”گر انسان به‌قدر و مقام خود عارف شود 


عع 


جز اخلاق حسنه و اعمال طیبه...از او ظاهر نشود. 


هر امرى كه قلب را راحت نمايد و بر بزركى انسان بيفزايد و ناس را راضى 
دارد. مقبول خواهد بود.؟ 
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دنيا را وفائى نبوده و نیست. جهد نمائيد تا در این ايام فانيه كسب لثالى باقيه 
نمائيد. عمل ياك و مقدّس البته در كتاب حفظ الهى محفوظ خواهد ماند. 
طوبی از برای نفسی که بداين مقام فائز شد.؟ 
جهد كنيد تا اعمال از غبار ربا و کدورت نفس و هوی پاك شود و به‌ساحت 
عز قبول درآید." 
مضمون کفتار: 
" افتخار جز در اجرای تعالیم پروردگار نیست." "خداوند چیزی از زمين و 
آنچه بر اوست نخواهد مکر دل های بندگانش را که جایگاه تجلی اوست. 
پس دل را از غير خدا ياك كنيد تا آنچه را که به‌حاطر آن خلق شده بر آن نقش 
بندد." "آنچه را خود تحمل نمی كنيد بر دیگران تحمیل نکنید و آنچه را 


۹6 


برای خود نمی خواهید برای دیکران نخواهید. اين بهترین اندرز است. 
مضمون گفتار: 

بهائیان بندگانی هستند که اگر به وادی طلا رسند. چون ابر متحرك از آن 

بگذرند و ابداً به آن نظر نیافکنند. اين جنين مؤمنينى متعلق به‌منند...و اگر بر 

آنان. زیباروبان» با برترين زیور وارد شوند. دیدگانشان به‌هوی و هوس به‌سوی 

آنها نگردد. انها از تقوی آفریده شده‌اند.۲ 


مقايسة تعالیم اخلاقی ادیان 


پیامبران اول مربی اخلاق بشرند و اول منادی حقیقت و راستی . همواره مردمان 
را به‌نیکی‌ها رهنمون شوند» و از بدی‌ها برحذر دارند» تا دل‌ها پاك و مصمّا شود 





فصل ۱۸: اصول اخلاقی بهائى ۳۰۵ 


گفتار اسمانی وسرشت انسانی هرگز دگرگون نشود. آئین راستی و دوستی وحق 
پرستی» از آغاز زمان» شيوة پاکان و نيك نهادان بوده و تا انجام روزگار به‌همین 
منوال باقی وبرقرارخواهد ماند. زیرا آزادگی را با سرشت آدمی هم آهنگی است؛ 
و کیش‌های يزدان» هرگز مردمان را به‌راهی جز رستگاری و آگاهی نخوانده‌اند. 
پس پیام اخلاقی همه ادیان یکی است و روش و منش و مرام آزادگان و نيك 
سرشتان» از هر مسلك و مذهبی که باشند» یکسان است. تفاوت آئين های 
يزدان در بعضی از احکام و فرمان‌هاست که بنا بر اقتضای زمان ومکان و تحول 
نبازهای مردمان» دگرگون کردد: 
آئین يزدانى بر دو قسم است: قسمی تعلق به‌عالم آب وگل دارد. و قسم 
دیگر تعلق به جهان جان و دل. اساس آئین روحانی...از آغاز ایجاد...و تا 
ابدالآباد بريك منوال بوده و هست. و آن فضائل عالم انسانیست...و روش و 
فرمایش ابدی خداوند آفرینش است. و قسمی از آئین» تعلق به‌جسم دارد. آن 
به‌مقتضای هر زمانی و هر موسمى...تبديل و تغیبریابد. . حضرت عبدالبهاء 
از جمله احکام متغیر عبارتند از روش عبادت قوانین مربوط به‌ازدواج و طلاق» 
اغذية مجاز و غير مجاز دفن اموات» مجازات مجرمین» روزهای تعطیل» 
اجرای حج و ادای زکاة . 
علاوه بر این» هر آثينى اصلی از اصول و مبانی انسانی را پاية پیام آسمانی 
خويش ساخته است. جوهر و محور گفتار پیامبر اسلام» ایمان به خدای یکتا و 
تسلیم و رضا به اراد خالق تواناست و پایه و مایۀ تعالیم عیسی؛ مدارا و 
ملایمت و مهر و محبت با مردمان» و عدم انتقام از دشمنان. حکم محکم 
موسی؛ اطاعت از احکام یزدان است؛ و هدف بهاءالله» پرورش قوای معنوی 
مردمان و ایجاد وحدت ویگانگی بين نوع انسان. 
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56 آئین بهائی: ييام اسمانى برای صلح و سعادت جهانی مر 
از جمله مراحل رشد و تكامل انسان‌ها اين بوده كه تنها به‌احتراز از مناهى أكتفا 
نكنند بلكه به‌اجرای مناقب معنوى متباهى و مفتخر باشند. همجنين انكيزة انها 
در اجراى احكام الهى عشق به‌پروردگار باشد نه ترس و بيم از دوزخ اتشبار. 
شاهد اين مقال انكه احكام محكم موسئ بر نهى از منكرات و ترس از مجازات 
استوار گشته. و هم جنين ديك ركيشها کم و بيش همین راه را پیموده و همین 
روش را آموخته اند. اين سير تكاملى» در عصر ما به حد نهائى خود رسیده؛ 
چنانچه ائين بهائى را هدف ومقصد نهائى» تنها باز داشتن انسان‌ها ازلغزش‌ها و 
خطايا و رفتار ناروا نیست» بلكه رشد و پرورش قوا و نيروهاى نهانى انسانى و 
”اين ظهور از برای اجراى حدودات ظاهره نیامده...۱۳ ”حق جل جلاله از 
برای ظهور جواهر معانى از معدن انسانى آمده.۳ حضرت بهاءالله 
طبق تعاليم بهائى برترين انگیزه ای كه ما را به‌سوی ترقی و تكامل سوق دهد 
مهر و محیّت به پروردگار» عشق به فضبلت و آگاهی؛ واميد به احسان وعطوفت 
الهی است. چنین تکامل اخلاقی و معنوی» یعنی از ترس رستن و به عشق 
پیوستن» لازمة رشد اجتماعی انسان است. زندگانی افراد نيز از دوران 


میزان بهائى بودن 


در اثار بهائى» لزوم رفتار نيك» مورد تحسين بسيار قرار گرفته است. هر برگی از 
نامه های این آئین گواهی است گویا بر آن که بهائی بودن به كردا ز است. نه 
گفتار و پنداره به دادپروری و حقبقت‌پرستی است. نه خودخواهی و خودنمائی . 
و هر که را قول بر عمل غالب اید. بستگی به کیش يزدان را نشاید. شايستة 





ا فصل ۱۸: اصول اخلاقی بهائی ۲۰۷ 


جنين بندةٌ خودنمائى آن است كه به‌جهان نيستى پیوندد» و در عرصة فنا مسكن 
و مأوئ جويد. زيرا دوروئى و مكر و ریا ازجنين مدّعيانى» نام پاك آئین خدا را 
تبره کند و به‌مردمان چنین اموزد که بهائی بودن به‌نام است. نه به‌اداب وسيرت 
انسانی» به‌قول است نه به‌احلاق وسرشت اسمانی . 
ای بندگان. از کردار بد ياك باشید. و به‌گفتار پروردگار رفتار کنید. اين است 
سخن خداوند یکتا.* حضرت بهاءالله 
چون اين ظهور ظهور فضل است. لهذا اشخاص نیکوکار خوش رفتاری که 
مؤمن نیستند از فيض و فضل الهی بی نصیب نخواهند بود. يقين است 
شخص غيرمؤمن که دارای عمل صالح است بهتر از آنکسی است که مذعی 
محبّت و ایمان است و اعمالش حاکی از وساوس شیطان. ولی كمال وقتی 


حاصل شود كه عمل وايمان توأم باشد.۱۹ حضرت عبدالبهاء 
ذره‌ای از عصمت اعظم از صدهزار سال عبادت و درياى معرفت است."' 


پس شماها بايد شب و روز..از خدا بخواهيد كه موفق به اعمال شوید. نه 
اقوال. توجه بهدخدا کنید. مناجات کنید. نماز كنيد. بكوشيد بلكه عمل خيرى 
از شما ظاهر شود. هر فقيرى را سبب غنا شوید. هر افتاده‌ای را دست كير 
گردید. هر محزونى را سبب سرور شوید. هر بيمارى را سبب صحت شوید 
هر خائفى را سبب امنیت گردید. هر بیچاره را سبب چاره شوید. هر غریبی 
را ملجأ و پناه باشید» هر بی سر و سامانی را منزل و مأوئ شوید. اين است 
صفت بهاتی. اگر بآن موقق شویم بهائى هستیم. اگر موقق نشویم. خدا 
نکرده» بهائى نیستیم,۲۲ حضرت عبد البهاء 
زينهار زينهار از اينكه قلبى را برنجانید» زينهار زينهار که نفسى را بيازاريد, 
زنهار زنهار از اينكه با نفسى به خلاف محبت حركت و سلوك کنید. زنهار 
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۲۰ آئین بهائی: پیام اسمانى برای صلح وسعادت جهانى ا 


زنهار از اينکه انسانی را مایوس کنید. هر نفسی که سبب حزن جانی و 
نومیدی دلی گردد. اگر در طبقات زمین مأوئ جوید. بهتر از آن است که بر 
روی زمین سير و حرکت نماید. و هر انسانی که راضی به ذلت نوع خويش 
شود. البته نابود شود بهتر است. زيرا عدم او بهتر از وجود است. و موت بهتر 
از حیات. بس من شما را نصيحت می‌نمايم. تا توانید در خير عموم کوشید و 
محبت و الفت در کمال خلوص به‌جمیع افراد بشر نمائید. حضرت عبدالبهاء 
پس انسانی که از فضائل عالم انسانی بی بهره» بمیرد خوشتر. چشم به‌جهت 
دیدن است اگر نبیند جه ثمر. كوش به‌جهت شنیدن است اگر نشنود جه فائده. 
زبان به جهت نطق است اگر گنگ باشد جه ثمر. همین طور انسان به جهت 
اين خلق شده که به‌عرفان و ایمان و موهبت رحمن و حسن اعمال و اخلاق و 
نورانیت افکار اين جهان را روشن کند. اگر از اين موهبت محروم بماند. البته 
از حیوان پست‌تر است. زیرا حيوان از عقل محروم است"" حضرت عبدالبهاء 


از جمله خصائص اخلاقی آئین بهائى» تأكيد بر لزوم هماهنگی بين گفتار و رفتار 
است. اگر اقرار به کیش پروردگار با عواطف وجدانی و رفتار نیکوی انسانی 
همراه نشود» انرا در درگاه الهی ارج و اعتباری و قدر و منزلتی نیست. معیار 
ایمان به‌یزدان و برگریدگانش» رفتار پاك و بی ريا است» نه اقرار و ادّعا. انان‌که 
با وجدانی الوذه و آکنده از عصیان» مدذعی عرفان و ايعان گردند» مورد قبول 
پروردگار نیفتند. کدام خودخواهی را که همواره خلاف رضا و اراد یاران رای 
زند» مردمان به دوستی پذیرند؟ و کدام يارانى » به وفاداری چنین مذعی مکاری 
يقين کنند؟ گفتار و اقرار آگر جامة عمل نپوشد» مبنی بر مکر و ريا است» و 
خود خطائى مزید بر دیگر خطاها. 

"ای مردمان گفتار را کردار بايد جه که گواه راستی گفتار کردار است و آن بی 
این تشنگان را سيراب ننماید و کوران را درهای بینائی نگشاید.“" ”ای 





فصل ۱۸: اصول اخلاقی بھائی ۹ 


بندگان...گفتار را كردار بايد. هركه گفتار را يذيرفت مرد کردار اوست» وگر نه 


مردار به از اوست.“" حضرت بهاءالله 

گفتار ثمرى ندارد و نهال آمال بری نیارد. رفتار و کردار لازم.۲۲ حضرت عبدالبهاء 
بنابر تعالیم بهائی کافر برتر از ماكر است و وکفرگو بهتر از دروغگو. 

كافر باش و ماكر مباش. در میخانه ساکن شو ود ركوجة ترویر مرو" 

حضرت بهاءالله 

راست كو وكفر بو بهتر از آن است که كلمة ايمان بر زبان رانى و دروغ 

گنی" حضرت عبدالبهاء 


هر که بیشتر کوشد. پیشتر رود 


گنجينة نهاد هر انسانی به‌ودیعه نهاده. و اين جز به کوشش و جویش ميسر نشود. 
هر جه کوشش بیشتر» فضل و بخشش يزدان بيشتر. جز این یعنی با شوق و 
عشق در طلب كمال کوشیدن» داور مهربان را ازبندگان انتظاری نیست . 

آفرینندة یکتا مردم را یکسان آفریده...پس بلندی و پستی و بیشی و کمی 

بسته به‌کوشش است. هر که بیشتر کوشد. پیشتر رود.*۲ حضرت بهاءالله 
زندگی انسان در اين جهان» میدان مسابقه را ماند» با اين تفاوت که ورزشگاه» 
پایگاه پرورش جسم است » و جهان جایگاه يرورش جان. چطور ورزشکاران 
فداکار» با شوقی سرشار و عزمی راسخ و پایدار» بکوشند و بجوشند؟ دمی 
نياسايند و نفسی به‌راحت نکشند؟ چطور قوای خويش را هر چه هست در راه 
رسیدن به‌هدف وقف کنند؟ چطور به امید كسب نشان افتخار» از هر آسایشی در 
گذرند و به‌هر سختی خو پذیرند تا در روز آزمایش پیشتر باشند؟ انان كه خويش 
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را بهدل و جان وابسته به‌کیش یزدان دانند» حون قهرمانان قلمرو عشق و ایمان» 
از آغاز زندگی تا انجام آن با شوقی سرشار و عشقی شرربار در هر آن بکوشند و 
نوشاه تا تیروهای خد اداو .را عد کال رورت دو سابقة فدآکاری و 
همت و وصول به درگاه داور مهربان از دیگران سبقت گیرند و به نشان عرّت 
ابدی متباهی و مفتخرگردند. 


در اعمال نيك از یکدیگر پیشی كيريد.'" قرآن مجيد 
دراين کار [نيكى] از یکدیگر پیشی گیرید." امير مؤمنان 


"در کمال الفت و محبت و دوستی با يكديكر رفتار نمائيد...و سبقت بكيريد 

از یکدیگر در امور حسنه و اظهار رضا.“"" "فخر انسان در حكمت و عقل و 

احلاق حسنه بوده. نه در جمع زخارف وکبر و ۳۹۹ حضرت بهاءالله 
هر روزی که سپری می كنيم و هر دمی که بر م ی کشیم؛ هدیه‌ای است بزرگ و 
ارمغانی پر بها از پیشگاه پروردگار ما. بايد قدر آن بشناسیم و دقائق گرانقدر را 
ببهوده هدر ندهیم » زيرا ین فرصت را دیکر نيابيم . 

"فرصت را از دست مدهید و وقت را ضايع مگذارید.۳ "آخرتا وقت باقی 

مانده رجوع كن و فرصت را مگذار.“'" "وقت را غنيمت شمر زيرا که اين 

وقت را دیگر نبینی واين زمان را هرگز نيابى.“"” حضرت بهاءالله 


تنفر از بدی‌ها و تمایل به‌نیکی‌ها 


بسیاری از مردمان چنان پندارند که انسان بودن تنها گرد گناه نگشتن است و 


بدی‌ها را از حاطر زدودن. اين تصوری است بی پایه و گمانی است بی مقدار. 


انسان بودن» هم پیراستن جان است از يليدى هاء وهم آراستن آن به نیکی ها . 





۲۱۱ فصل ۱۸: اصول اخلاقى بهائی‎ EA 


هم يرهيزكارى و دورى گزیدن از کردار نارواست» هم گام برداشتن در راه 
رستگاری خود و دیگران. وجدان شخص پارسا و پرهیزکار که به‌جامة نكوكارى 
آراسته نيست» چون آثینه‌ای است پاك و پاکیزه که پرتو افتاب نديده. زندگانی» 
عارى از فروغ عشق» انسان را نشايد» و شاهد شادمانى بی پرتو خدا هرگز رخ 
ننمايد و حیات و هستی جاودانى نبخشد. 

رهرو راه کمال» علاوه بر آراستن جان به نيكى هاء بايد روان را در جشمة 
برهيزكارى بشويد تا از پلیدی‌ها و لغزش‌ها نيز مبرا شود. از غیبت و بدانديشى و 
رشك و آز بپرهیزد» و از دروغ و بهتان بكريزد. از راه داد و انصاف دور نگردد» و 
زوز امان واعنك و عت دیده و دك ارات دار تاسعودة با 
نسپارد» و چشم وكوش را از آنچه نارواست برحذر دارد. به‌سستی و تن آسائی 
تن در ندهد» و از ناشکیبائی روگردان شود. 

هركس که جان و وجدان را چنین به‌پرورد و بیاراید و اینسان پاك و مصفا سازد 
شايستة بارگاه یزدان شود وال به‌گفتار و اذعا همه منبع کمال‌اند. میزان ایمان و 
فضیلت عمل است. هر جه عمل نیکوتر و نیت پاكتر» مرتبت ایمان بلندتره و 


تقرب به‌یزدان بیشتر. 


هركس قلبش پالكتر بهتر."" حضرت عبد البهاء 
بهحساب خود رسیدن 
مضصمون گفتار: 


ای پسر هستی ! پیش از آنکه به‌حسابت برسند. هر روز به‌حساب خود برس. 
زيرا ناگهان مرگ بر تو وارد شود. و تو با توجیه اعمال خود روبرو شوی* 
حضرت بهاءالله 
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مضمون کفتار: 


بگو زندگی اين دنیای خاکی خاتمه مى يابد و همة مردمان جان تسلیم کرده 

به سوی پروردگار» خدای من. رجوع خواهند نمود. او با برترین هدیه‌های 

خود پاداش اعمال افراد صابر و شکیبا را ادا خواهد فرمود. خداوند به‌اراده و 

حکم خود. قدر هر چیزی را معين می‌کند. آنان كه رضای الهی را كسب می 

کنند» نيك فرجا‌اند.*۲ حضرت باب 
بندةٌ آگاه و بیدار بايد هر صبحگاه يا شبانكاه بدتفكّر و تأمل پردازد و از وجدان 
خويش جویا شود که ايا در طی اين روز پر ارزش و گذشت اوقات و دقائق 
گرانقدر سهمی سرشار از ذخائر بى شمار آفریدگار اندوختم ؟ صفحه‌ای درخشان 
به‌سرنوشت خود افزودم؟ خاطری به‌پرتو شادی افروختم ؟ قلبی از درد غم و رنج 
رهانیدم ؟ با مردمان به دوستی و صفا سخن گفتم؟ در داوری به انصاف و داد 
گرائیدم؟ به‌بی نوایان لطف و احسان روا داشتم ؟ از دل و جان» خیرخواه دوستان 
و بستگان و خواستار ترقى آنان بودم؟ دانش يا هنری اندوختم؟ در گفتگو با 
زیردستان» زبان به‌فروتتی آراستم ۴ به‌مناجات و راز و نیاز با حدای خود پرداختم؛ 
و از درگاهش یاری و یاوری خواستم؟ گامی در راہ خیر بنی ادم و اصلاح عالم 
شکیبائی آراستم ؟ 

انسان...باید هر روز فکر کند که امروز جه کرده. جه گفته. جه نتیجه‌ای از 

حیات حاصل نموده؟۳۹ حضرت عبدالبهاء 
اینهاست نشانه‌ها و نمودارهائی ازانسان بودن اینهاست آثاری ازرفتار نکوکاران» 
اینهاست علائمی از وجود مؤمنان پاكگهر اين جنين است میزان بهائی بودن. 
دوری از اين فضائل انسانی و قصور در ابراز و اظهار این مناقب آسمانی» 





فصل ۱۸: اصول اخلاقی بهائى ۳1۳ 


موجب فرسودگی و سکون جان و وجدان گردد و چون ابرهای طوفان‌زا سیمای 
تابناك دل را بپوشاند. 

آیا در دفتر زندگی رفتگانتان» حرف و کلامی نیست تا شما را از بدی‌ها پرهیز 
دهد. آیا در جنان مرگ بی دریغی که نصیب پدرانتان شده. حکایت و قصة 
عبر تآموزی وجود ندارد؟ البته که هست. اما اگر خردهند و بینا باشید. 

آیا نمی بينيد که مردگانتان باز نمی‌گردند؟ آیا حس نمی‌کنید که بازماندگانتان 
هم که زنده هستند. جاوید نمی مانند؟ آيا نمى نكريد که چگونه گیتی نشینان؛ 
با جه بيم و امیدی و حالات عجیبی. شبشان را به‌صبح و بامدادشان را به 
شامگاه می‌رسانند؟ یکی مى ميرد و جملگی در غمش سوز ناله‌های گریهآلود 
سر می‌دهند. و گروهی بازماندگانش را تسلیت و دلداری داده و به شکیبائی 
می خوانند. یکی در بستر دردآلود بیماری بر خود می پیچد و دیگری به 
دیدارش می رود. آن دیگری. مرگ پیکرش را در آغوش می‌کشد و رفته رفته 
دیده از دنیا برمی‌گیرد. و یکی دیگرهمانگونه که سخت عروس خوش خط و 
خال دنیا را در آغوش می‌فشارد. مرگ در کمینش نشسته. و آن كس دیکر 
از یاد روز رستاخیز غافل مانده. اما خدا در انديشة اوست. بنگرید كه دیگران 
چگونه دنیا را گذاشتند و رفتند. شما هم چون آنان دیریا زود خواهید رفت. 
پس هنگامی که شتابزده و چابك به‌کارهای ناپسند می‌پردازید. به‌یاد آورید 
كه مرگ. ویرانگر خوشی‌ها و عیش و عشرت‌هاست. و رشتة آرزوها و خواب 
و خبال‌ها را از هم می‌گسلد. به‌خدا روی آوربد و از اویاری طلبید. تا شما را 
در ادای وظائف پاك و پسندیده و شکر نعمت و کرمش-که به‌دلیل احسانش 
از شماره وحساب بيرون استيارى کند.۳۷ امير مؤمنان 
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1٤‏ ائین بهائى : ييام اسمانى برای صلح و سعادت جهانى و 


در این خانه‌ای که شما درآنید» دفتر کردارها باز است و قلمها برای نگارش 
نیکی‌ها و بدی‌ها در کار. بدن‌ها سالم و زبان‌ها آزاد وكوياء و درهاى توبه و 


مغفرت گشوده است.۳۸ امير مؤمنان 





تعاليم اخخلاقى بهائى 


هر کس خواستار عزت است بايد آنرا از خدا خواهد. زيرا هر عزتی دست 
اوست. گفتار باك به جانب پروردگار صعود کند و کردار نيك انسان را به‌رفعت 
و بلندی رساند.! قرآن مجید 
هر عمل پاکی به‌مثابه نور به‌توراجع." حضرت بهاءالله 
ای پسران آدم! كلمة طیبه و اعمال طاهرة مقدسه به سماء عز احدیه صعود 
نماید. جهد كنيد تا اعمال از غبار ريا و کدورت نفس و هوی باك شود و به 
ساحت عز قبول در آيد جه كه عنقریب صرافان وجود در پیشگاه حضور معبود 
جز تقوای خالص نپذیرند و غير عمل پاك قبول ننمایند." حضرت بهاءالله 
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بهترین راه شناختن هر دينى بررسی تعالیم احلاقی آن است. پس شایسته است 


دسته گلی دیگر از این بوستان تقدیم خوانندگان شود. 


نمونه‌هانی از آثار حضرت بهاءالله 


”عالم بديك عمل پاك معادله نمی نمايد. زود است که آنچه را لسان حكايت 
مىكند. چشم ادراك نمايد.“* ”دنيا قابل آن نه كه انسان مرتكب امورات 
قبيحه شود و از مالك احديه بعيد ماند.“” "اگر نفسى بهتأثيرات اعمال و 
اقوال طيبه و خبيثه مطلع شود ابداً به‌هیچ مكروهى التفات ننمايد و جز خير 
محض...از او ظاهر نشود.“" 

” ثمر سدرة انسانی عدل و انصاف بوده. اگر دارای اين ثمر نباشد لايق نار 
است." "با دشمن و دوست هر دو نکوئی کن...به‌دل خیرخواه عموم باش. 
از افکار سابقه بگذر و کل را دعا نما. با جمیع در صلح و صلاح باش..و 
همه را ستایش نما" "نزد اهل بها افتخار به‌علم و عمل و اخلاق و دانش 
است نه به‌وطن و مقام.۳* "رضایت حق جل جلاله فى الحقيقه در رضایت 
خلقش مستور."" 


وو ۶ 99 » 
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ظلم شهوت. فانى و خراب مكن.""' "شاهنشهی فردوس را به شهوتی از 


محبت باقى را به 


دست مدد. 


1١5 


نموديم 
يك حرف بر توالقا می نمايم محض رحمت و شفقت كه از جواهر کتب...اخذ 
شده...تا به‌حیات ابدی و زندگانی سرمدى فائ ركردى وآن اين است: فاملكوا 
قلبا جیدا حسنا منیرا لتملکوا ملكا باقيا دائما ابدا قدیما. اين است کنزی که 





9 فصل ۱۹: تعالیم اخلاقى بهاتی ۳۷ 


متعلق به شماست و اگر زنده و فانم شود هرگز نمی ميرد و فانی نمی شود...و 

محکمتر از اين کلمه جیزی نیافتم و الا القا مى نمودم. نصیحتی اعظم تر از 

اين كلمة مذکوره نه. فاحفظوا ان تریدون ان تجدون الى ذی‌العرش سییلا.* 
مضمون گفتار: 

خوشا به حال کسی که برادرش را بر خود ترجیح دهد. او از بيروان بهاء 


١5 .. ۱ 
اء‎ 


ای مردمان مبادا از گروه دورويان باشيد که دیگران را بدنيكى خوانند اما خود 
را از خاطر ببرند. آنچه از دهانشان بتراود. سيس حقيقت همة موجودات. و 
از پس آنها فرشتگان مقرب خداء بهتكذيبشان پردازند. و اگر سخن آنان در 
نفسی اثر گذاشت. اين اثر از آنها نیست. از قدرت گفتار مقتدر و حکیم 
است. مثل انها مثل چراغی است که به دیگران روشنی بخشد اما خود را 
بسوزاند و تباه کند. 

بگو ای مردمان از آنچه حرمت شما و رونق امر خدا را بکاهد به‌پرهیزید و از 
فساد بگریزید. از هرجه عقل شما ناروا داند. دوری گزبنید و از عصیان کناره 
گیرید. خود و دیگران را با میزان عدل بسنجيد تا آثار عدالت از رفتار شما بين 
بندگان مخلص ما هویدا گردد. مبادا در اموال مردمان خیانت ورزید. از آنچه 
از فضل خدا مالك‌اید به‌فقرا انفاق کنید...۱۲ 

بر خود و خویشان و بندگان مخلص خدا ترحم آورید. اگر بندة خواری يافتيد بر 
او غرور و استکبار مورزيد. زيرا سلطان عزيز ودانا همواره چون سیم مشکبار 
بر او می وزد. نفسی از این سر الهی آگاهی نیابد مکراراده‌اش ارادة پروردگار 


عزیز و حکیم باشد. 
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۳۸ ائین بهائى : ييام اسمانى برای صلح و سعادت جهانى و 


ای صاحبان غنا اگر فقبر ذلیلی يافتيد از او مكريزيد. با او همنشین شوید و از 
آنچه دریای قضا بر او ريخته جویا گردید. به خدا سوگند که در آن حال» 
ساکنان عالم بقا شما را به‌بینند» درود بر شما فرستند. عفو گناه طلبند. و به 
زبانی پاك و گویا بهذکر شما و تمجید شما پردازند.!" 

مضمون کفتار: 
جه نیکوست حال دانشوری که به‌علمش فخر نفروشد و چه خوش مال است 
نیکوکاری که به استهزاء گنه کاران نپردازد. دیده را ندیده كيرد تا خدا هم 
گناهش را ستر کند. او برترين پنهان کننده است. 
ای مردمان. پرده‌پوش و بخشنده باشید تا از دهش و بخشش الهی بهره برید. 
گذشت كنيد تا خدا نیز از شما بگذرد و شما را به کسوت زیبا بباراید. اگر 
مؤمنى به شما يناه آورد. و در استطاعت شما بود. پناهش دهید و از آنجه 
خواست محرومش مدارید. پروردگار اجر شما را در ساية رحمتش مبذول 
دارد... 
بو ای مردمان به‌راستی خود را بیارائید. صداقت روح شما را زینت بخشد؛ 
نام شما را برافرازد» و بر مرتبت شما بیفزاید. از این خصلت و فضیلت. شما 
گر لذت خضوع را بیایید. هرگ آنرا بهچیزی در زمين و آسمان مبادله نکنید. 
به آن سیمایتان جلا یابد. دل هایتان صفا گیرد. و آثارتان بر عالمیان هویدا 
NF‏ 9 7 ۹ توا ەھ" ۹ 
شود. نزد خدا عزیزترین شما يرهيزكارترين و خاضع ترین شماست." 

مضمون کفتار: 
جانت را به‌عشقم دلت را بهيادم. و زبانت را به‌تبلیغ امرم زينت بخش...بين 
مردمان. با وقار و سکون پروردگار گام بردار تا آثارش را بر آنان هويدا كنى. از 





فصل ۱۹: تعالیم اخلاقی بهائی ۳۱۹ 


آتشی كه یزدان در قطب جنان برافروخته شعله ور شو تا از گرمی امر جهان 
آفرین دل‌های مؤمنين به‌اهتزاز آید. رهرو راه من شو و جز به‌راستی سخن مكو 
و نزد بندگان موحد خدا سر فرود آر. زبان امرچنین تو را پند می‌دهد. امرالهی 
را بشنوو عامل شوتا از فائزین شوی. 

آنان که آثار پروردگار از صورت و سیرتشان آشکار نیست. مژمن به شمار 
نروند. غالب بندگان از امر یزدان روگردان و از زیان‌کارانند...دل‌هایتان را از 
تعلق بهدنياء زبانتان را از ذکر غير خداء و ارکان وجودتان را از زنك نفس و 
هوی بزدائيد. ای مردمان از خدا بترسید و از زمر پرهیزکاران باشید. بگو ای 
قوم اگر بگوتید و عمل نکنید» پس فرق شما با آنان که زبان به‌اقرار به‌پروردگار 
گشودند. اما وقتی در سایه های قدس ظاهر شد. کفران ورزیدند و منکر 


شدند» ج حیست ۲۰ 


نمونه‌هانی از آثار حضرت عبدالبهاء 


”وقت آن است که شکوفه نمائيد و میوه دهيد و در این گلشن جلوه نمائید...و 
سايه گسترید.“'" "روز بروز در مراتب كمال ترقى نمائيد. هر دم بهتر شويد و 
هر نفس شيرينت ركرديد.“"" " گفتار ثمرى ندارد و نهال آمال برى نيارد. رفتار 
وكردار لازم.“" 

”شجاعت غلبةُ بر نفس و هوئ است نه بر مردمان دشت و صحرا.“؛" 
"رشادت و شجاعت غلبه بر نفس ير وحشت است. زيرا ممكن است که 
انسان بر شرق و غرب بهآسانى غالب آید ولی غلبه بر هوی و هوس و نفس 
خودپرست بسیار مشکل است.**۲ 
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"اعظم فيض الهی محبت است...تا محبّت حاصل نشود هیچ فیضی حصول 
نیابد.۳ "شماها به یکدیگر خیلی محبت داشته باشید. دیدن همدیگر 
نمائید. غم خوار كل باشید...فقط به قول قناعت ننمائید...اینست صفت 
بهائيان. والاً بهائی بودن به لفظ جه فائده دارد.“"" "ای یاران...نظر را از 
مشاهدة غير ياك نمائيد. بیگانه نبینید» بلکه جمیع را اشنا دانید. زیرا با وجود 
ملاحظة بیگانگی» محبت و یگانگی مشکل است...پس یاران بايد در نهایت 
مهربانی و محبّت با دوست و بیگانه هر دو الفت و محبّت نمایند. و ابداً نظر 
به استحقاق و استعداد نکنند. در هر صورت نهایت مهربانی فرمایند. از شت 
عناد و جدال و بغضا و عدوان خلق شکست نخورند. اگر آنان تير زنند اینان 
شهد و شیر بخشند. اگر زهر دهند قند بخشند. اگر درد دهند درمان بیاموزند. 
اگر زخم زنند مرهم بنهند. آگرنیش زنند نوش روا دارند.“" 

تا توانيد خاطر موری نيازاريد جه جای انسان و تا ممكن سر مارى مكوبيد تا 
جه رسد بهمردمان. همت برآن بكماريد كه سبب حيات و بقا و سرور و فرح و 
راحت و آسایش جهانيان كرديد. خواه اشنا و خواه بیگانه. خواه مخالف و 
خواه موافق. نظر به‌پاکی گهر و یا ناپاکی بشر ننمائيد. بلکه نظر به رحمت عامه 
خداوند اکبر فرمائید که پرتو عنایتش جهان و جهانیان را احاطه نموده و فيض 
نعمتش عارفان و جاهلان را مستغرق فرموده. بیگانه مانند آشنای یگانه بر 
خوان انعامش حاضر و منکر و مدبر مانند مقبل از درياى الطافش مغترف.*۲ 

با هر فردی از افراد انسانی نهایت مهربانی کنید. نفسی را بیگانه نخوانید و 
شخصی را بدخواه مشمربد. چنان رفتار نمائید که جمیع خلق خويش و 
پیوندند و آشنا و ارجمند. چنان سلوك نمائید که اين جهان فانی نورانی گردد و 
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این گلخن ظلمانى گلشن رحمانى شود. اين است وصيت عبدالبهاء. اين 
است نصيحت اين عبد بی نوا.'" 

بهترين انسان کسی است که قلوب را به‌دست آرد و حاطری نيازارد و بدترين 
نفوس نفسى است که قلوب را مكدر نمايد و سبب حزن مردمان شود. هميشه 
بكوشيد كه نفوس را مسرور نمائيد و قلوب را شادمان كنيد.'" 


اگر نفسى تقصيرى نسبت به‌دیگری نماید. بايد ديده خطايوش باشد و قصور 
مقصّر را در حق خويش به‌دامن عفو ستر نمايد و در مقابل آن قصور نهايت 
محبت و مهربانى مجرى دارد تا مقصر خجل و شرمسار نشود."” 

"شعاع چون به آفتاب رسد محو و فنا كردد و قطره چون بهدريا رسد نايديد 
شود. عاشق صادق چون به‌معشوق رسد معدوم شود. انسان تا به‌مقام فدا قدم 
ننهد از هر موهبتی محروم گردد و مقام فدا مقام فنا و نیستی است.۳۳ ”در 
اين کشور خاك دل به‌عالم پاك بربند و در اين عرصة تنگ آهنگ جهان پر 
گشایش نما...جان در اين خرابه زار آمال هدر مده. فدای جمال جانان 
کن.؟*۳ "در میدان عبودیت سبقت و پیشی گیرند...در قرآن می فرماید و منهم 
سابق الى الخيرات.“*" 

بدعالم انسانى مهربانى كنيد و به‌نوع بشر مهرپرور كرديد. بیگانگان را مانند 
آشنا معامله نمائيد و اغيار را بهمنابة يار نوازش فرمائيد. دشمن را دوست بينيد 
و اهرمن را ملائكه شماريد. جفاكار را مانند وفادار به‌نهایت محبّت رفتار كنيد 
و گرگان خونخوار را مانند غزالان ختن و ختا مسك معطر به مشام رسانيد. 
خائفان را ملجاً و پناه كرديد و مضطربان را سبب راحت دل و جان. بی نوايان 
را نوا بخشيد و فقيران را کنزغنا شويد. دردمندان را درمان كرديد و مريضان را 
طبيب و يرستار. به صلح و سلام خدمت نمائيد و دوستى و راستى و حق 
پرستی و آشتی در جهان نيستى تأسيس نمائيد... 
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ظلمت احاطه نموده است وخلق وخوى وحشيانه مستولى گردیده. عالم بشر 
جولانگاه وحشيان درنده گردیده و ميدان جاهلان نادان. نفوس يا گرگ 
خونخوار ويا حيوان بی ادراك. يا سم قاتلند ويا گیاه عاطل و باطل مگر اندکی 
از نفوس که...مقاصد خيريه دارند و در فکر راحت و آسايش عالم انسانی 


مبادا خاطرى بیازارید و نفسی را محزون كنيد ودر حق شخصی جه يار و چه 
اغيار. جه دوست و جه دشمن زبان به‌طعنه گشانید. در حق کل دعا كنيد و از 
برای کل موهبت و غفران طلبید. زنهار زنهار از اينكه نفسی از دیگری انتقام 
کشد ولو دشمن خونخوار باشد. زنهار زنهار از اينكه نفسی خاطری بیازارد ولو 
بدخواه و بدکردار باشد. نظر به خلق ننمائید. توجه به خالق کنید. قوم عنود را 
مبینید. رب‌الجنود را ملاحظه كنيد. خاك را نبینید. پرتو آفتاب تابناك بينيد که 
هر خاك سياه را روشن و پدیدار کرده."" 

خدا جمیع قلوب را مسرور مى خواهد تا هر فردی از افراد در نهایت سعادت 
زندگی نماید و از اختلافات و تعصبات دینی و مذهبی و تعضبات جنسی و 
سیاسی و وطنی بیزار و در كنار گردد. شما که الحمدالله چشمتان بینا شد و 
گوشتان شنوا ككشت و قلبتان آگاه. دیگر نباید نظر بهاين تعصبات و اختلافات 
نمائید بلکه بايد نظر به‌الطاف الهی كنيد كه او شبان حقیقی است و به‌جمیع 
اغنام خود مهربان. با آنکه خدا به جمیع مهربان است آیا جائز است ما که 
بندگان او هستیم با یکدیگر جنگ و جدال نمائیم لاوالله. بلکه بايد به‌شکرانه 
قيام کنیم. و شكرانة الطاف الهیه الفت و التيام با یکدیگر است و محبّت و 
مهربانی به عموم. خلاصه مبادا قلبی آزرده نمائید يا دربارة یکدیگر غیبت 
کنید. با جمیع خلق یگانه باشید. جمیع را خویشان خود شمربد. هميشه 
مقصدتان اين باشد که دلی را مسرور کنید. گرسنه‌ای را اطعام نمائید. برهنه 
ای را به پوشانید. ذلیلی را عزیز کنید. بیچاره ای را چاره ساز گردید و 
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پریشانی را سر و سامان بخشيد. این است رضاى الھی» اين است سعادت 
ابدى... 

پس شما بايد همت را بلند نمائيد. به‌دل و جان بكوشيد بلكه نورانيتِ صلح 
عمومى بدرخشد. اين ظلمت بیگانگی زائل كردد. جميع بشر يك خاندان 
شوند و هر فردی خير عموم خواهد. شرق به‌غرب معاونت كند. غرب بهشرق 
اعانت نماید. زیرا کرة ارض يك وطن است و نوع انسان در تحت فيض و 
حمایت يك شبان. ملاحظه نمائید که انبیای الهی جه صدمات و بلایانی 
دیدند به جهت اين که نوع بشر محب یکدیگ رگردند و به‌حبل الفت و اتفاق 
تشبّث نمایند و آن نفوس مقدّسه حتی جان خود را فدا کردند. به بينيد چه‌قدر 
خلق غافلند که با وجود اين زحمات هنوز در جنگ و جدال‌اند و با وجود اين 
نصایح باز خون یکدیگر ریزند. چه قدر نادانند و چه‌قدر در غفلت و ظلمتند. 
خدای بهاين مهربانی دارند که با جمیع یکسان معامله می فرماید. با وجود 
اين مخالف رضای او حرکت نمایند او به‌جمیع رئوف و مهربان است. اينها 
در نهایت عداوت و طغیان.۳۷ 

هر قصوری كه در نفسی می بينيم آنرا از قصور خود دانیم زيرا اگر ما قاصر 
نبودیم آن قصور را نمی ديديم *" 

انسان چه‌قدر بزرگوار است اگر در ره پروردگار يبوبد. و چه‌قدر جمیل است 
اگر نور الهی در جبین بتابد. و چه‌قدر داناست أكر از عالم ملکوت خب ركيرد. و 
جه قدر تواناست اگر در سبیل الهی استقامت نماید. و چه‌قدر بیناست اگر 
مشاهدة انوار جمال فرماید. و جه قدر شنواست اگر ندای حق بشنود. يس 
شکر کن خدا را که ندای الهی به‌گوش هوش رسید و جان و دل به‌جوش و 
خروش آمد. پس قدم استقامت ثابت و راسخ دار تا روز به روز اين موهبت 
بیفزاید و عالم وجود بیاراید."" 





نظام ادارى آئین بهائى 


آئین بهائی» برای نخستين باردر تاريخ عالم انسانى» طرح تازه‌ای به جهت ايجاد 
کاخ تمدن جهانى برای بشر به ارمغان آورده. طرحى كه بهخامة مؤسّس وبانى 
این آئین ترسيم گشته» وبنا به‌پیمان بروردكار تا هزا رسال يا بیشتن زوال نبذيرد. 

بسيارى از اجزاء و ارکان اين نظم نوين» در طى سدة پیشین» از عالم پنهان به 
تدریج پای به عرص عیان نهاده» و هم آکنون به‌سرعت در حال رشد و گسترش 
است. به حذی که دامنه اش در عصر ما به بيش از دویست کشور توسعه یافته» و 
مردم دنيا را در هزارها شهر و روستاء چون اركان يك يبكر متحد و مرتبط ساخته 
است. سرانجام» دامن اين نظام جهانارا چنان كسترش يابد كه سراسر گیتی را 
به پرتو خود بیاراید. و انچنان که در نامه‌های اسمانى پیشین نويد دادهاند» نوع 
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انسان را در يناه يك حكم و فرمان؛ یعنی حکومت يزدان» متحد و هم آهنگ 
سازد. 

این بنیان نوين آسمانی را با بنیان‌های دیگر شباهتی نیست. زیرا طرح آن به 
دست توانای پروردگار ترسیم یافته» و حال آنکه طرح‌های دیگر زائيدة فکر بشر 
است. نظام بهائی را منشاء الهام حضرت یزدان است؛ نظام‌های دیگر جهان 
را مدا انديشة مردمان. البثه آن را بر این رجحان است. بلکه تفوق و تمایزبی 
کران. ايا بين اذكه از ایند گیتی آگاه است» و اذكه حتّی از دقيقة پسین خود 
نااگاه» فرقی نیست؟ 

در ادیان دیگر» شبیه چنین بنیانی هرگز برپا نگشته. زيرا يبامبران پیشین. نظر به 
عدم اقتضای زمان» طرحی برای ادارة جهان و وحدت عالم انسان ترسیم 
ننمودند؛ و آثاری از خود به‌یادگار نگذاشتند. 

بهائیان بر آنند كه چون نقش تمدن جهان جدید به دست توانای پروردگار بر 
صفحة تقدير ترسیم یافته» شکُی نیست که در موعد مقذر تحقّق يافته» سرانجام 
آثارش برپهنة گیتی نمودار گردد» و چون بناهای ناپایدار ديكرء بر اثر تندبادهای 
تحولات و انقلابات متلاشی نشود. نظامی که بر پایة الهام الهی استوار گشته» 
چگونه در هم ریزد و به‌نیستی وسستی گراید؟ 


مؤسسات اداری بهائی 


مؤسّسات آئین بهائى» بر محافل محلى استوار گشته. در هر شهر و روستا که 
جمعیت بهائی به نه نفر یا بیشتر بالغ شود. انجمنی به نام "محفل روحانی“ 
برای ادارةُ امور محلی بهائيان آن ديار برقرار می شود. اين محافل» زیر نظر 
"محفل ملی“ که مرجع نهائی اداری در ه ركشور است. ایفای وظیفه می‌کنند. 





فصل ۲۰: نظام اداری ائین بهائی ۳۳۷ 


علاوه بر اينهاء جمعى به جهثت عضویت در انجمنی به نام ”بيت العدل اعظم“ 

به نمایندگی از طرف عموم بهائيان عالم برگزیده می‌شوند. اين انجمن بديع و 

بی‌سابقه» مدير و مدبر جامعة جهانی بهائى است. 
"چونکه هر روز را امرى و هر حين را حكمتى مقتضی. لذا امور به‌بیت عدل 
راجع تا آنچه را مصلحت وقت دانند معمول دارند." "آنچه از حدودات در 
کتاب بر حسب ظاهر نازل نشده. بايد امنای بيت عدل مشورت نمایند. 
آنچه را پسندیدند مجری دارند.۲ حضرت بهاءالله 
اعضاء [بیت العدل] بايد مظاهر تقوای الهی و مطالع علم و دانائی و ثابت بر 
دين الهی و خیرخواه جمیع نوع انسان باشند...این مجمع مرجع کل امور 
است." 


ست حضرت بهاءالله 


بهائيان معتقدند كه در عصر ما بشر را دیگر نيازى به يبشواى مذهبى نيست. 
بلوغ عالم انسان به حذی رسيده كه بايد همه پیروان در ادارة امور روحانى و 
اجتماعی خويش شركت کنند» وسرنوشت خود را به‌دست گروهی معدود نسپارند. 
مدیران و مدبران جامعة بهائی حائز حقوق و امتیازات خاصی نیستند. انها 
مأمورند که در نهایت لطف و صفا با دیگر بهائیان بياميزند» و از کبر و غرور به 
پرهیزند» و يقين کنند كه در استان الهی» سروری و برتری بندگان به آگاهی و 
صفای خاطر و بشردوستی و خدمت و محبت است. نه به نام و مقام و مرتبت. 
اين نمایندگان بايد نمونة پاکی و صفا و حلوص و بندگی و وفا باشند» و هرگز 
جاه و منصب را وسيلة وصول به‌آرمان‌ها و هدف‌های شخصی نشمارند. 

بايد شخصى رئيس باشد كه خود اصرار در رياست نداشته باشد. فى الحقيقه 

در خيال شهرت و برترى نباشد. بلكه بگوید من خود را سزاوار و لايق اين 
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مقام نمی دانم و طاقت تحمل اين تقل عظیم ندارم. این‌گونه نفوس مستحق 
رياستند. زيرا اگر خير و فائدة عموم مراد است که رئيس بايد خیرخواه باشد نه 
خودخواه و اگر غرض شخصی منظور باشد که اين مضر بهعالم انسانی و 
منفعت عمومى است.؛ حضرت عبدالبهاء 
مديران و مدبران عالم بهائى بهرأى بهائيان برای مدتى معين برگزیده می شوند. 
بنا بر دستورهاى روشنى که به‌قلم موس اين آئین نگاشته شده» اين نمایندگان 
موظف‌اند که برای خل هر مشکلی در نهایت مهر و ملاطفت و رعایت عدالت 
به شور و مشورت پردازند» و آنچه با رأى اکثریت اعضاء موافق افتد» لازم 
”آسمان حکمت الهی به‌دو نير روشن و منير: مشورت و شفقت. در جمیع 
امور به‌مشورت متمسك شوید...راه نماید و آگاهی عطا کند."* "مشورت بر 
آگاهی بیفزاید و ظن وگمان را بديقين تبدیل نماید...از برای هر امری مقام 
كمال و بلوغ بوده و خواهد بود. و بلوغ و ظهور خرد به مشورت ظاهر و 
هویدا.“" حضرت بهاءالله 
”امور را جزئی و کلی بهمشورت قرار دهيد. برای خويش بدون مشاورت» در 
امر مهمى مباشرت ننمائید." ”قضية مشورت در امور بسيار مهم و از اعظم 
وسانط راحت و سعادت نفوس...مشورت از اوامر قطعية رب بريه اشت “4 
”در هر مسئله تحری حقیقت كنيد نه اصوار در رأى زیرا...منجر به‌منازعه و 
مخاصمه گردد و حقيقت مستور ماند."* "در جمیع امور جزئی و کلی خويش 
شور نمائید...چه شور از اوامر الهیه...است و جاذب عون و عنایت حق.٠‏ 
حضرت عبدالبهاء 
مشاورین بايد رأى خود را به‌کمال آزادی بیان دارند تا از تصادم افکار انان نور 


حقیقت آشکارشود. مجادله و اصرار در رائ ابا جائز نیست. 





فصل ۲۰: نظام ادارى آئین بهائی ۲۲۹ 


حين عقد مجلس هر يك به‌کمال حريت رأى خويش را بیان و کشف برهان 
نمايد. اگر دیگری مقاومت مىكند ابداً او مكدر نشود. زيرا تا بحث در مسائل 
نكردد رأى موافق معلوم نشود و بارقة حقيقت شعاع ساطع از تصادم افكار 


است.١١‏ حضرت عبد البهاء 


يذيرفتن رأى اكثريت از وظائف روحانى بهائيان است: 
بايد رأى خود را در هر امری و در هر جلسه‌ای در نهايت صداقت و روشنى و 
خيرخواهى و خضوع و خلوص ابداء و اظهار دارند و آنجه را بعد از مشورت 
كامل و مذاكره تام رأى اكثريت بر آن قرار كرفت به‌دل و جان بدون ادنى 
كدورت و رنجش اجرا نمايند ولو آنکه رای اكثريت مخالف واقع و عاری از 
صواب باشد.۲۳ حضرت شوقی ربانی 


همواره بايد در نظر داشت که تشكيلات اداری بهائی وسیله‌اند نه هدف: 


مبادا اسباب از مسبب و فرع از اصل پیشی گیرد. یعنی ادارات و تشکیلات 

امر شعلة ایمان و آتش خلوص را خللی وارد آرد.۱۳ حضرت شوقی ربّانی 
مؤسّسات بهائی بر رأى يكايك بهائیان استوار استء و آنها را هدف نهائی 
و ا به‌جمیع عالم انسانی است. 
انتخابات بهائى را با انتخابات متداول جهان شباهت و قرابتی نيست. بنا بر 
دستورهاى اين ا رای دهندگان هركز در رأق یکدیگر مداخله تككنيك: انها 
مأمورند كه به‌کمال آزادی و بی نظرى و توجّه بهدركاه الهى كسانى را برگزینند 
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7 آئین بهائی: ييام آسمانی برای صلح و سعادت جهانی موم 


انتخابات بهائی ابداً راه ندارد. 


ضیافات نوزده روزه 


از جمله مؤسسات بی‌سابقه و نوين در اثين بهائی» ضیافاتی است كه هر نوزده 
روز یکبار برگذار می‌شود. در این محافل انس» بهائيان ابتدا توجه بدخدا کرده» 
نه دعا و مناجات پردازند» و از گفتار برگزیدگان یزدان برخوردار شوند» سپس 
مذتی وقف آگاهی از اوضاع و اخبار آئین خود کنند» و در مهام امور جامعه به 
تبادل نظر و مشاوره پردازند» و درپایان با دوستان و آشنایان به گفتگو پرداخته از 
حال هم جویا شوند. 

به‌راستی زندگی بشر امروز بسی شگفت اور است. زیرا همسایگان حتى يس از 
سال ها همسایگی» یکدیگر را نشناسند و به دوستی و مرافقت نگرایند. آئین 
حضرت بهاءالله به نیروی معجزاسای نظم نوینش سد آهنین بیگانگی و بی 
اعتمادی را از میان مردمان براندازد» به‌حذی که همسایگان هرگز با هم نااشنا 


نمانند» ودر بين جمعيت» قرین غربت نگردند . 
خدمات اجتماعی 


علاوه بر مؤسّسات فوق. بهائیان انجمن‌های دیگری نيز برای ترقی و رفاه عالم 
اسان دایر نموده اند . هدف اين انجمن ها توسعة بهداشت» زراعت» تعليم و 
اين ائين به ایجاد هزارها برنامة بهداشتی و کشاورزی و تربیتی در سراسر جهان 





فصل ۰ نظام ادارى آئین بهائی ۲۳۱ 


هدف اجتماعى دين در عصر ما 
ديانت در نظر بهائيان» تنها عبارت از افكار ياك و عقائد و عواطف روحانی 
نيست. پیروان اين ائين را محور زندگانی» پیام و نظام يزدانى است که همواره 
از آن الهام گرفته و می‌کوشند تا گفتار و رفتار و پندارشان» پیوسته در حول اين 
محور اصلی در دوران و جولان باشد . 


دايرة دوستی و اشنافی بين بهائيان» تنها محدود به پیوستگان و هم كيشان و 
نزدیکان نيست. آئین جدید» موانع ناد وميهن وملّیت ومقام ومرتبت» همه را 
از ميان براندازد» به‌طوری كه هر فرد بهائى با صدها و هزارها نمونه از نهالان 
باغستان پرباروبریزدان اشنا شده» انها را بهدايرة دوستی وهم سخنى بیفزاید. 

”با جميع اهل عالم به‌روح و ریحان [لطف و صفاء فرح و نشاط] معاشرت 

نمایند. جه که معاشرت سبب اتحاد و اتفاق بوده وهست. و اتحاد و اتفاق 

سبب نظام عالم وحيات امم آ٠‏ “اهل بها...بهكمال روح و ریحان با 

اهل عالم معاشرت نمايند و ايشان را متذگر دارند بهآنجه كه نفع آن بدكل 

راجع است...عالم به‌محبت خلق شده» وکل به‌وداد و اتحاد مأمورنل. “5 

حضرت بهاءالله 

از بخششهاى بزرگ يزدان بهبندكان» ياران وفادار است که خاطر از رشك و 
برخوردارند. زيرا به اين حلقة پهناور دوستی که به دورترین اقطار و اقالیم عالم 
رسيده » به يبوندنك و از صفا و وفای ياران» و دانش و معرفت حقيقت جویان 
تب جویند 

حلاوت صحبت دوستان حقيقى چون انگبین كام دل و جان را شكرين و 

شیرین می‌نماید.۱ حضرت عبدالبهاء 


6 


7 ائین بهائى : پیام اسمانى برای صلح وسعادت جهانى ا 


دیانت. در نظر بهائيان» عبارت از رعايت رسوم وآداب ظاهرى نيست. ديانت 
يعنى به‌شادی زيستن» با مردمان در اميختن › و انسان مهر ورزيدن. ديانت 
يعنى بند بیگانگی كسستن» بهغريبان يبوستن» به‌محبت مردمان دل بستن» و از 
تاریکی او رستن. ديانت یعنی با همهٌ بندگان خدا دوست شدن» ب بنى آدم 
را اعضاء یکدیگر و اجزای يك پیکر شمردن. بیگانه را اشنا انگاشتن» و 
دشمنان و بداندیشان را يار مهربان بودن. دیانت یعنی با ذهن باز به هر چیز 
نكريستن » در برابر حقيقت سر تسلیم فرود آوردن. حکمت و معرفت اندوختن» و 
از تقلید و توهم و تعصب گربختن 
آگر کیش يزدان» به‌شادی مردمان نيفزايد» روان‌های آشفته نیارامد» و خاطرهای 
ضيف نتواردة ابس به کار ایت ایمان كشن وردان بايد دران شرا 
باشد. دل هاى سرد و افسرده را بداتش مهر و محبّت بسوزاند» و روان‌های خسته 
زان ی عش القن و ساعن دای و اکاهی براك اننم انض عي ای 
نيازهاى مردمان» و مقصود از ظهور و پیدایش بياماوران يزدان. 
بهائیان برآنند که آئین حضرت بهاءالله» هر جوینده و پژوهنده‌ای راء بداين هدف 
ها رهنمون گردد. زیرا نظام اداری أن به‌همین سبب بنیان شده» و به‌تدریج اين 
آرمان های بلند آسمانی را در سراسر گیتی» جامة عمل پوشانده و از عرصة 
گفتار و پندار» اندك اندك به‌عالم تحقّق ويقين در آورده. 





نظر بهائيان به‌وضع كنونى 
جهان و ایند ان 


زود است بساط عالم جمع شود و بساط ديك ركسترده گردد.' حضرت بهاءالله 


زندگی ما با شتاب روزافزون وشگفتآوری در مسیر تغییرو تحول به پیش می رود . 
از جهتی» تمدن جدید» نوید دنیای بهتری به بشر می دهد» و از جانبی» 
مشکلات تازه‌ای برای او به‌ارمغان می‌آورد. در طی روزگاران گذشته» هیچگاه 
عالم انسان با اينهمه انقلاب و دگرگونی روبرو نگشته. تغییرات و تحولات 
بقدری پی درپی و متواتر است که کسی را فرصت تأمّل و تفكْر نیست که فرجام 
این حکایت پرماجرا و تمدن سحراسا به‌کجا خواهد كشيد. 
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۲۳ ائین بهائى : پیام اسمانی برای صلح وسعادت جهانی دورود 


"انقلاب عالم هر یوم در ازدیاد است و لکن اهل آن سبب و علّت را ادراك 

ننموده‌اند.۳۳۰ "عالم منقلب است و نفسی سبب و علّت آن را ادراك ننموده. 

طبیب حقیقی را از معالجة امراض منع نموده‌اند. وخود نه درد می دانند و نه 

دوا“ حضرت بهاءالله 
تمدن اين عصرء كشتى گمشده ای را ماند كه در تلاطم و كشاكش طوفانی 
سركش و يرخوف و خطر گرفتار گشته. طوفانى كه با شتاب روزافزون و شگفت 
آسائی» بار سنكين وسهمگین خويش را به‌پیش راند» و هر دم در امواج هولناك 
و پر هراس دريا در هم كوبد. مردم عصر ما كه ساکنان اين كشتى گمگشته‌اند» 
چنان پندارند كه آنان را اختيارى در بركزيدن و شناختن هدف و سرنوشت 
خويش نيست. اين ناظران ناآگاه» به‌کمال ترس و بیم» حركات هولناك كشتى و 
امواج مهيب و وحشت زاى دريا را می نگرند» بدون آنکه به‌سرنوشت تاريك و 
سرانجام يرماجراى خويش بى برند. مشكل مهم اينجاست كه طوفان ابدا 
تمایلی به رامش وسکون تذازةة..ى پیش ينها همه حاکی ,از ان است كه 
وسعت و شدت آشوب و انقلاب دریای يربلا دمبدم در افزایش است. 

”دو نفس دیده نمی شود که فى الحقيقه در ظاهر و باطن متحد باشند. آثار نفاق 

در آفاق موجود و مشهود مع آنکه كل از برای اتحاد و اتفاق خلق شده‌اند.»* 

"کمر همت را محکم نمائید شاید بندگان از اسيرى فارغ شوند و به آزادی 

رسند. امروز نالة عدل بلند و حنین انصاف مرتفع. دود تيرة ستم عالم و امم را 

احاطه نموده.“* "عالم منقلب است و انقلاب اويوماً فيوماً در تزاید. و وجه آن 

بر غفلت و لامذهبی متوجه. و این فقره شدّت خواهد نمود و زياد خواهد شد. 

بشأنى که ذکر آن حال مقتضی نه و مدّتی بر اين نهج ايام می رود.“" 

”انقلابات و اختلافات عالم يوماً فیوماً در تزاید.۲ حضرت بهاءالله 





فصل ۲۱: نظر بهائیان به وضع کنونی جهان و آيندة آن ۲۳۹ 


از ابتدای تاريخ تا حدود قرن هجدهم تمدن ماذی بشر را چندان تغیبر و 
تحولی نبود. هنوز بعد از هزارها سال رشد و تکامل مردم به‌کمك حیوانات و 
کشتی های بادی سفر می کردند. ولی از آن يس » تمدن مادّى بکلی دکرگون 
گشت. به حدی که بسیاری از علما و محققین يقين کردند که پس از هزارها 
سال رنج و کوشش و تحمّلٍ عجزو بندگی در استانة آفرینش؛ بشربرای نخستین 
بار قدرت يافته که به نیروی خرد و دانش» بدی‌ها و دشواری‌ها را از عرص گیتی 
براندازد» و جهان را مسخْر اراد خود سازد. 

اين وهم و گمان بیهوده و این رژیای پررنگ و نگار» در انظار مردم أن روزگار 
بسیار دل انگیز و پر ارج و اعتبار جلوه می نمود. زيرا دانستنی های تازه و بدیع » 
منظری بس سحراميز افريده بود. جمعی از طلیعه داران عصر علم» در آغاز قرن 
نوزدهم به‌کمال اميد و اطمینان بیان می داشتند که دور ایمان و اين به انجام 
آمد و موسم دانش و هنر فرا رسید. بشر را دیگر نیازی به‌دینداری و خداشناسی 
نيست. علم داوری است یکتا و خداوندگاری غالب و توانا. ایمان ما دانش 
است» و آئین ومرام ما تتبع و کوشش. پس از گذشت يك قرن» ما به‌اشکارمی 
بينيم كه اين نويد و اميد و آمال خيال انگیز و سحراساء و اين تصور طلائی 
رؤيائى بيش نبود. بعد از اينهمه حوادث هولناك و پیکارها وبیدادگری‌های عصر 
جدید. می بينيم كه نه فقط مشكلات بشر حل نشده بلكه پیچیده تر و مبهم تر 
گشته» و بهراستى فرشتة يرفروغ و فريباى دانش و تمدن» و اهريمن رنج افزای 
ناکامی‌ها و ناهموارىهاء همواره با هم همراه و همگام بوده‌اند. 

بدراستى می‌گویم هر امرى از امور اعتدالش محبوب. چون تجاوز نمايد سبب 
ضر كردد. در تمدن اهل غرب ملاحظه نمائيد كه سبب اضطراب و وحشت 
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۲۳۹ ائین بهائی : ييام اسمانی برای صلح وسعادت جهانی روج 


اهل عالم شده. آلت جهنمیه به‌میان آمده و در قتل وجود شقاوتی ظاهر شده 
كه شبه آن را چشم عالم و آذان امم نديده و نشنيده. اصلاح اين مفاسد قوية 
قاهره ممكن نه مگر به‌اتحاد احزاب عالم در امور ويا در مذهبى از مذاهب. 
بشنويد نداى مظلوم را و ب‌صلح اكبر تمسك نمائيد." حضرت بهاءالله 
مدنيت با توخش توأم و همعنان است. مگر آنكه مدنيت جسمانيه مؤيد...به 
اخلاق الهیه كردد.؟ حضرت عبدالبهاء 
بسیاری از دانايان و دانشوران عصر ما کم کم به‌اين حقيقت رسيده اند كه تنها 
راه رهائی بشر از جنگ و جدائی » پذیرفتن و برگزیدن ارمان ها و ارزش هاتی 
از جمله قوانین جهان افرينش أن است که برای حل هر مشکل يا دفع هر 
ناملائمی» بايد علّت اصلی را کشف کرده؛ برفع آن پرداخت. والاً مداوا دفع 
مرض نکند» و علاج شفای دائم نبخشد. بهائیان برانند که ريشه و سبب اصلی 
همه نابسامانی‌ها و ناکامی‌های بشر بی دينى است. اككرياية دين پاك پروردگار و 
عشق و ایمان به‌یزدان در دل‌ها محکم و استوار شود» همه ناروائی ها و رنج‌ها 
خودبخود از عرصة گیتی رخت بربندد. اما تا هنگامی که جان‌ها به نیروی ایمان 
از پلیدی‌ها پاك و مصفا نگشته» و مردمان پای‌بند دام ریا و خودپرستی و 
خودخواهی و رشك و ازند» مشکلات موجود دمبدم پیچیده تر و مبهم تر و 
سرنوشت دنیا تاريك‌تر و اسفناكتر خواهد گشت. 
به خود مشغول نباشید» در فکر اصلاح عالم و تهذیب امم باشید. اصلاح 
عالم از اعمال طيبة طاهره و اخلاق راضية مرضیه بوده.. حضرت بهاءالله 





فصل ۲۱: نظر بهائیان به وضع کنونی جهان و آيندة آن ۲۳۷ 


شش‌ها و تلاش هاى خیرخواهان دیگر جهان برای اصلاح عالم انسان» اگر 
جه ستوده و سزاوار تحسین است» ولی به سرچشمه و سرمنشا نابسامانی ها و 
ناکامی های بشر راهی ندارد. زیرا همت و نیت آنان بر این گمان متکی است 
كه جوهر و سرشت اصلی انسان جسم است نه جان» و آدمی عنصر خاکی 
است. نه پديدة اسمانی» پیکر است. نه روح مصور. و حال آنکه اين پنداری 
است بی مقدار و گمانی بی اعتباره وما خود بهعيان می بينيم که متمذنین عصر 
ما خحاطر از پرتو شاذی ها رون ندارند. شنمارة خودکشی ها و جنایات و 
اختلالات روانی و در هم گسیختن روابط انسانی در این كشورهاء خود شاهدی 
است گوپا بر این مدعا. 
شادمانی و کامرانی و تکامل تمدن انسانى» بر ياي وجدان‌های فرد فرد مردم 
جهان جای دارد» و هر قدر اين پایه پایدارتر گردد» رفاه و رستگاری عالمیان 
افزونتر شود. اما آگر بنیان وجدان و ایمان مردمان به‌سستی گراید» هرجه بنا شود» 
بر پای نایستد و قرار و دوام نیابد. ثروت ملال ارد و دانش موجب وبال گردد. 
آزادی به آشوب و اضطراب انجامد و پیروی از هوس های روزگار» جز نومیدی و 
یاس ثمری نبخشد. 
رابطةٌ بهائیان با حکومت‌های جهان. بر همین اعتقاد استوار گشته. زیرا بهائیان 
از طرفی اطاعت از حکومت را لازم شمرند» و از جهتی از دخالت در سیاست 
امتناع ورزند. هیچ دولت و حکومتی بی نقص نیست. زیرا حکومت‌های کنونی 
عالم همه بر پندار و افکار بشر مستقر گشته. با اين حال بهائیان» عدم كمال را 
دلیل بر عدم اطاعت نشمرند. روا نيست که انسان به‌علّت نقص قانون» از قانون 
پیروی ننمايد» و انقلاب و اغتشاش به‌پا کرده» چنین اندیشد و چنین اموزد که 
به‌طغیان جهان بهشت برين گردد و فرشتة خرد و دانائی ناگهان بر اهریمن جهل و 
خودخواهی چیره شود . 
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تکامل و ترقی حقیقی و پایدان در صورتی ميسّر است که افراد اجتماع هر يك 
گامی بلند در راه اصلاح و تکامل خويش بردارند و پیوسته بکوشند تا با رفتار 
پاك و بی ریا و با راستی و درستی و مهرو صفاء رسم بدی از جهان براندازند و 
تیرگی‌ها را روشنی بخشند. از اين گذشته» نخستین لازمة رشد و ترقی هرملتی؛ 
نظم و امنیت است. آگر بنای نظم و امنیت استوار نباشد» اصلاح امور ابداً 
ممکن نشود. 

اما عدم دخالت بهائیان در سياست کنونی جهان بر این عقیده استوار گشته که 
تغيير و بهبود حقیقی و پایدار» از روح و وجدان مردم فداکار اغاز می‌شود» نه از 
سیاست و صولت حاکمان. متصذیان قانون و فرمان بسیارند» ولی ساکنان قلمرو 
عشق و عرفان و حامیان کشور مهر و ایمان» انگشت شمار. بنابراین بهائيان» 
قوای خويش را صرف اصلاح و اعتلاء يك يك افراد اجتماع کرده؛ بنائی 
آسمانی و تمدّنی جدید و پایدار بر وجدان مردم فداکار پایه می‌نهند. بنائی که 
بر نظم و سیاست الهی مستقر و استوار است. نه تدبیر خلل پذیر بشری. وانگاه 
که بنای اخلاق و آگاهی و تربیت و عدالت انسان‌ها اتمام یافت نظام و نقشة 
جهانی که آئین بهائی برای عالمیان به ارمغان آورده؛ خودبخود برقرار خواهد 


سم 


کت“ 


ابداً در امور دنيا و مایتعلق بها و رؤساى ظاهرة آن تكلم جائز 
”در امور سياسى قطعياً مكالمه ننمائيد و به‌صداقت بدحكومت معامله نمائيد. 
كارى به‌کاری نداشته باشيد و با هيج حزبى همداستان نگردید.۲۳ "انسان 
بايد در امور وقتی اوقات عزیز را صرف نماید که منتج نتیجه ای گردد و 
خدمتی به عالم انسانی نماید و سبب ترقی و اتحاد ملّت شود نه باعث 





فصل ۲۱: نظر بهائیان به وضع کنونی جهان و آيندة آن ۲۳۹ 


اختلال امور و ترویج اغراض نفوس.۳" "بهائیان به‌امور سیاسیه تعلقی ندارند 
...کسی که صلح عمومی جوید و خدمت به‌عالم انسانی کند در جدال و نزاع 
اقلیمی مداخله ننماید و آنکه در احیاء کشوری کوشد در شئون مزرعه‌ای با 
دهقان و روستا نستيزد.“؟' ”بايد متابعت سیاست الهیه نمود. زیرا بشر هر قدر 
کوشش نماید نمی‌تواند سیاستی بهتر از سیاست الهیه تأسیس نماید.؟*۱ "ما 
بايد از سیاست الهیه اقتباس کنیم. هر نوعی که خدا با بندگان خود معامله می 
کند همان نوع رفتار نمائیم. اقتدا بەخدا کنیم.** حضرت عبدالبهاء 
دنیای منقلب و متلاطم امروز» چون شهری اسیب‌پذیر است كه در استانة سیل‌ها 
و تندبادها و طوفان‌های پیاپی بنا شده. مردم گیتی را روش چنان است که به 
انتظار هجوم طوفان وطغيان نشننند » و هرگاه جمعى بی گناه را در پرتگاه مهيب 
و غرقاب پرهراس و هيبتش محكوم به‌فنا يابند» با قدرت هرجه فزونتر بشتابند و 
بکوشند تا انان را از شكال طبیعت و دست یغماگر فضا و قدر باز ستانند. البثه 
اين کاری است بس نیکو و کرداری است شايستة تحسین و ستایش اما موجب 
اصلی را مانع نشود. مردمان جنين شهری بايد پیوسته در غرقاب اضطراب وغم 
غوطه خورند وحتی ازنم نم هربارانی دربیم وهراس افتند. 
بر حلاف دیگران» بهائیان را نیت و آرمان چنان است که نیروهای خویش را 
صرف رفع علّت اصلی کنند. و اندك اندك در برابر اين سیل‌های بلاخیز سدّی 
بنا نهند که از گزند روزگار در امان ماند و طوفان های حوادث و تندبادهای 
تحولات و تغييرات آنرا در هم نکوبد. اگر جه احداث جنين سدذّى مستازم 
گذشت و فداکاری بسیار استء اما درد مردم عالم را علاجی است کامل. 


های روزكار انرا از پای در نیاورد. 
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امروز جهان وجود مانند شخص عليل است...اين مرض بهداروى سياسى و 
درمان آزادی مداوا نگردد و علاج نبذيرد. زيرا مرض تعلق بهاخلاق و وجدان 
دارد...علاجی خواهيم كه جان را زنده نمايد و وجدان بهيرورد."" 

حضرت عبدالبهاء 


عالم را بهمثابه هيكل انسانى ملاحظه كن و اين هيكل بنفسه صحيح و 

كامل خلق شده ولكن باسباب متغايره مريض گشته و لازال مرض او رفع 

نشده جه كه به دست اطباى غيرحاذقه افتاده و اگر در عصرى از اعصار 

عضوى از اعضاى او بواسطة طبيبى حاذق صحت يافت عضوهاى ديكرش 

به امراض مختلفه مبتلا بوده و حال در دست نفوسى افتاده که از خمر غرور 

تربیت یافته‌اند.۲ حضرت بهاءالله 
حال بهبينيم پایان عصر ما به چه انجامد؟ بهائیان برانند که بشر چندی در مسیر 
تکامل تمدن ظاهری و انحطاط تمدن معنوی به پیش رود تا به جائی که از 
دینداری و خداپرستی چندان آثاری در دفتر روزكار نماند. و سرانجام رسم بی 
دینی چنان بر جهانیان چیره شود و تاریکی غفلت چنان غالب ايد که مردمان 
اهریمنان شوند وخوی درندگان گيرند. در گیرودار چنین بحران و تدنّى وجدانی 
و انحطاط فضائل انسانی ناگهان روزنة آگاهی روی بنمايد» نسیم سحرگاهی 
بوزد» و آفتاب بامداد الهی بر دل‌های خفته بتابد. در آن زمان مردمان دریابند 
كه جز به اتکاء به‌تعاليم آسمانی و پذیرش پیامبر الهى» راهی به‌صلح و صفا و 
آرامش و آسایش نیست. وجدان پاك و عشق و ایمان بی ریا به بارگاه دانای 


تواناست که شادمانی جاودانی بخشد و سرمایة سعادت سرمدی شود. 


در روزگاری چنین در هم و آشفته» مردم گیتی به پایگاه بلند و ارجمند آئین 
جهانآفرین پی برده» دسته دسته به‌آن بگروند و تعالیم حضرت بهاء الله را به‌دل و 





فصل ۲۱: نظر بهائیان به وضع کنونی جهان و آيندة آن ۲۱ 


جان خواهان شوند. و آن‌چنان که پیمبران پیشین نويد داده‌اند» برای نخستین 
بار» فرمان یزدان بر عالم و عالمیان چیره شود و حکم و حکومت الهی بر اریکة 
هسك استقراو بابك ارآ روما دو هارت اسایش و ارام کر سا 
يك منشورويك دستوروائين» بياسايند وبياميزند وبهستايش و نيايش جهانافرين 
پردازند. 

بهائیان در هر خطه و دیار که ساکنند» روقلفة خود دانند که به اطراف و اکا 
گیتی منتشرشوند و مردمان را آگاهی بخشند. تاريخ شاهدی است گویا بر آنکه 
ترقیات عالم» همواره مرهون همم و مساعی گروهی معدود از مردم فداکار بوده 
که به‌آرمان‌های آسمانی خويش دل محکم بسته و به‌نور اميد جان و روان روشن 


داشته‌اند . 


نمونه‌هانی از آثار حضرت بهاءالله 


"عالم را غبار تيرة ظلمانی اخذ نموده و احاطه کرده. بساط معنی و عمل 
پیچیده شده و بساط قول و لفظ گسترده گشته.“"' "عالم منقلب است و 
افکار عباد مختلف.*" "دیده می‌شود گیتی را دردهای بیکران فرا گرفته و او 
را بربستر ناکامی انداخته. مردمانی که ازبادةُ خودبینی سرمست شدهاند پزشك 
دانا را از او باز داشته‌اند. اینست که خود وهمة مردمان را گرفتار نموده‌اند. نه 


درد می دانند نه درمان می‌شناسند.۲۲ 


اگر علمای عصر بگذارند و من على الارض رائحة محبت و اتحاد را بيابند در 


ان حين نفوس عارفه بر حريت حقیقی اگاه شوند و راحت اندر راحت 
مشاهده نمایند و آسایش اندر آسایش,۲۲ 
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در جميع امور بايد رؤساء بهاعتدال ناظر باشند. جه هر امرى که از اعتدال 
تجاوز نمايد از طراز اثر محروم مشاهده شود. مثلاً حريت و تمدّن و امثال آن 
مع آنکه بهقبول اهل معرفت فائز است اگر از حد اعتدال تجاوز نمايد سبب و 
علّت ضر گردد.۲۳ 

ای دانایان امم از بیگانگی چشم بردارید و به‌یگانگی ناظر باشید و به‌اسبابی 
که سبب راحت و آسایش عموم اهل عالم است تمسك جوئید. اين يك شبر 
عالم يك وطن ويك مقام است. از افتخار که سبب اختلاف است بگذرید و 
به‌آنچه علّت اتفاق است توجه نمائيد.؛" 

"مربی عالم عدل است جه که دارای دو رکن است: مجازات و مکافات. و 
اين دو رکن دو چشمه‌اند از برای حیات اهل عالم.“”" "عالم به دو چیز 


محتاج: نظم وعدل."" ”خيمة نظم عالم به‌دو ستون قانم و بریا: مکافات و 
مجازات.۲۷ 





زندگی يس از مرگ 


فرستادگان الهى» در نامه‌های آسمانی خود» همه ازروزواپسین و عذاب وثواب 
و معاد و میزان سخن گفته» پیروان را آگاه نموده‌اند که پاکان و نیکان را مسکن 
از آغاز تاريخ تا عصر ماء آگاهی بشر از جهان دیگر بسیار محدود بود. تا آنکه 
بامداد روز واپسین بدمید. و يبك پروردگان اسرار نهفته و نکته های ناگفته 
هویدا فرمود. 

اماه الكه به ترکیب عناصر به هستی پیوندد» و به تحلیل عناصر به نیستی 
گراید. از این نظره بشررا با جانوران» سرشت و سرنوشت یکسان است. اما 


روح را حقیقتی است یکتا وهویتی است یگانه. از ترکیب عناصر هستی نیافته» 
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و از آن عالم خاك نيست. روان چون پرتو آفتاب است» و تن چون آثينة مصمًا و 
تابناك. هركاه ائينه درهم شکند» پرتو آفتاب به نیستی نگراید» بلکه دیدگان را 
توانائى ديدن نماند. 
انسانى که بصيرت دارد...می‌یابد كه روح انسان فنائى نداشته و ندارد.! 
حضرت عبدالبهاء 


ما را در اين گیتی كاين عرصة متناهی» اکاهی به حقيقت و سرشت روح و 
روان» ممکن نیست. كاه بگاه فروغ يا تابشى» از تجليات اين خورشید پر 
بخشش و درخشش در عالم ریا بر ما بدرحشد وما را از این رمز سحرانگیز و 
حيرت افزا آگهی بخشد. 

درك عالم ارواح در این عالم اجساد ممكن نشود.؟ حضرت بهاءالله 
اين جه جيز است که بی‌چشم بنگرد» بی‌گوش بشنود» بى بال به‌پرواز آید. و بی 
ونان سخن گوید؟ ايخ چه پدیده‌ای است سحراسا که گاه بگاه از پس يردة 
روزگار بدر ايد» در عرصة برین بخرامد» و نادیده‌ها به‌مردمان بنماید؟ جه رؤياها 
كه پس از سال‌ها تحمّق یابد» و از تنگنای ناپیدای ابهام و تصوره پای به عرصة 
هستی نهد. حقیقتی که در نهاد جنين پدیده‌ای پنهان شده» ازييكر برتراست و 
از تن لطیف‌تر. زيرا تن ناتوان راء بر قلمرو زمان و مکان» چیرگی نیست. 
مضمون گفتار: 

خدا خواب را آفرید تا مردمان به جهان برین و زندگی باقی يقين کنند." 
آثار این يديدة اسمانی و رمز نهانی گاه‌بگاه در افکار انسانی هویدا شده» پرده 


اسرار از چهره بر افکند. جه بسیار از مردمان که بی گفتار از پندار همفکران و 
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همگنان آگه شده» با انان به زبان ينهان دل سخن گویند. اينها نشانه‌ای است 
روشن بر هستى يك يديدة اسمانى و جاودانی كه هرگز در پیکر نحيف و ناتوان 
نکنحد» وحدود عنصر جسمانى نپذیرد . 


بهائیان بر انند که روان آدمی» يس از آزادی از قيد تن و رهائی از بند روزگاره 
فردیت وشخصیت وآگاهی خويش را ازدست ندهد» ونیکی‌ها وخطاهای پیشین 
را از خاطر نبرد. چون نهالی که به‌دست باغبانی آگاه از گلزاری به‌گلزاری منتقل 
گشته» بعد از رهائی از تنگنای تن» همچنان به‌رشد و پرورش پردازد» و نیروهای 
نهفته اندك اندك بنمايد» و از اندوخته‌ها و کوشش ها و رنج های روزگار پیشین» 
ثمراتى شیرین و دلنشين ببار ارد. میوه‌های بهشتی بروياند» و در دامان بوستان 
بخشش‌ها و عطایای حضرت يزدان» بیارامد و بخرامد. 

زندگی در اين جهان» بالنسبه به‌ملك برین؛ چون حیات جنين است. نیروهاتی 
که در عالم جنین به‌ما اعطا می‌شود. ما را در آن تنگنا به‌کار نيايد» بلکه انها را 
رو E‏ قف سناش دي زد فيان اس وا بقایت ما رای شاك بای 
ننهیم» درك مقام و ارزش بخشش‌ها و نعمت‌های پروردگار نتوانیم . بنا ب‌روش و 
آئین آفرینش» نقص در جهان پیشین» منجر به محرومیت در جهان پسین شود. و 
آنانکه با روحی الوذه :و شرمسار به جهان جاودان وروی آرند بناچار از بسیاری 
بخشش‌ها و نعمت‌های الهی بهره‌مندی نتوانند. بدیهی است که محدودیت‌ها 
همواره بويك حد نیست. هر جه محدودیت شدیدت محرومیت بيشتر. 


هرکه در این عالم کوردل باشد در جهان ديك ركوردلتر و گمراه‌تر است.* 


قرآن مجید 


درك رموز ملك واپسین. از حد توانائی ما بیرون استء و تا به آن آستان بلند و 
بی‌کران رهسپر نگردیم » از اسرار ان عرصة اسرار اميز» هرگز اگه و با خبر نشویم . 
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1 ائین بهائى : پیام اسمانی برای صلح وسعادت جهانی مت 


كودك نازاده كه ديده به‌جهان زيبا و روح افزا نگشوده و ترانه‌های دلربا نشنوده» 
چگونه درك بينائى و زیباتی تواند؟ تا پیکر نپرورد؛ و قدم به‌عالم ما ننهد» هرگز 
فهم پدیده‌های هستی نتواند. 
مشعر ادراك آن عالم در اين عالم گذارده نشده تا ادراك نماید و بر حقيقت 
عارف شود.* حضرت بهاءالله 
روح انسانی چون از اين خاکدان فانی به جهان رحمانی پرواز نماید پرده 
برافتد و حقایق آشکار گردد. < جمیع امور مجهوله معلوم شود و حقایق مستوره 
محسوس گردد. ملاحظه نما که انسان در عالم رحم از گوش کر بود و از 
چشم نابینا و از زبان لال و از جمیع احساسات محروم و چون از آن جهان 
ظلمانی به این عالم روشن و نورانی انتقال نمود دیده بینا شد وكوش شنوا 
كشت و زبان كويا گردید." حضرت عبدالبهاء 
حيات ظاهره در يك مقام» حکم حجاب بر آن صادق. چون از ميان 
برخاست. يد عنایت. رايت قرب و لقا برافراشت 5 حضرت بهاءالله 
آن عالم عالم كشف و شهود است. زيرا حجاب از ميان برخيزد. " 
حضرت عبدالبهاء 
بايد در عرص خاك» روان را آمادة عالم ياك كنيم. از ایمان و عشق به‌یزدان؛ 
سرماية جاودانى اندوزيم» و از e‏ توشة اسمانی مهيا 
کنیم . جان را صيقل دهیم تا لايق بخ بخشش هاى خالق مهريرور شود» و دل را 
صفا بخشیم» تا منزل الطاف داور دادکستر گردد. 


آنچه از پیش برای خويش فرستید. نزد خدا خواهید یافت. پروردگار به‌کارهای 


شما ناشت قرآن مجید 





فصل ۲۲: زندگی پس از مرگ ۳:۷ 


جه بسیارند مردمانی که در اين سرای سينج» عمرگرانمایه را صرف خوشی های 
بی مايه و نیازها و هوس هاى بی‌مقدار و ناپایدار تن کنند. بهاسايش و الايش و 
آرایش پیکر پردازند» و به پرورش جان و روان» تن در ندهند. روح را به پلیدی 
های گوناگون» چون رشك و از و خوديرستى و بداندیشی و ريا بيالايند» و با 
روانی فرسوده و شرمسار» و وجدانی آزرده و آلوده و گرفتار عزم عالم اسرار 
کنند. اين بی خبران» چنان انگارند که زندگی را انجام اين جاست. و روان را 
مأوای آخرين» اين سرزمین . اين پندار و تصوّر بی مقدار» به‌فرجام جز نومیدی و 
ندامت حاصلی نبخشد و جزیأس :وسرت برو باری نیارد. 

پیش از آنکه مرگ بی شکیب. بر شما پنجه افکند» توشة نیکی از اين گیتی 

برای آخرت بیندوزید. و در این کار از یکدیگر پیشی گیرید.'' امیرمژمنان 
اين زمین زیبا و جهان پرالایش "سنگ آزمایش" است. نه سرای آسایش؛ 
حصير فناست نه سرپربقا . مکتب کشف حقیقت است نه میکدهٌ عيش و عشرت . 
معبد بندگی وستايش است نه بزم راحت و الايش. مدرسة معارف الهی است 
نه ظلمتكدة جهل و تباهى . 

ما آنچه را در روی زمين است زیبا و درخشان جلوه دادیم تا مردمان را 

آزمایش کنیم و به‌بينيم رفتار کدام يك از آنها نيك‌تر است. قرآن مجید 

جهان شيرين و سبز است و خدا شما را در آن جای داده تا به بیند جه می 

كنيد."٠‏ حضرت محمد 

دنيا در ظاهر ب‌صورتی مزين و مطرز و زيبا مشهود که هركه ديد يايش لغزيد و 

سر بنهاد."" حضرت بهاءالله 
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۲۹۸ ائین بهائى : ييام اسمانی برای صلح وسعادت جهانی مرج 


شما ای بندگان خداء پیش از آنکه در ترازوی کردار نيك و بد ارزیابی شوید» 
در این گیتی خود را بيازمائيد.؟' امير مؤمنان 
دنيا هم اموزشكاه انت وهم آزمایشگاه: 


او پروردگاری است که بركردار و رفتار شما آگاه است و نیکی را از جشم 
برای شما مقر ركرده و با دلایل روشن شما را از کارهای بد بیم داده و به‌راه 
راست کشانده. و برای هريك ازشما زمانى مقرر و وقتى معين کرده. تا در 
حیات خود در بوتة آزمایش اين دنیا پرورش يابيد و در آن دنیا سرافراز اثيد. 
اين سرا جای امتحان است. و آن جاودانه مکان؛ جای حساب و کتاب و 
خانة باقى شما.* امير مؤمنان 
شما را برای آزمايش بهخير و شر دچار می کنیم و شما را به خود باز می 
كردانيم.١'‏ قرآن مجيد 
شما را آزمايش مىكنيم بهبينيم عمل كداميك از شما بهتر است." . قرآن مجيد 
بدانيد كه مال هايتان و فرزندانتان فقط ازمايش است و نزد خدا پاداشی 
بزرگ هي قرآن مجيد 
گروهی از شما را وسيلة امتحان گروهی دیگر قرار داده‌ایم.۴ قران مجید 
"در ایام خوشی و آسایش هر نفسی خود را مظهر بخشش خداوند آفرینش 
بينك. ولی روز آزمایش معلوم و واضح گردد.۲ امتحان...حصاد [درو کردت] 
اشرار و سبب ظهور كمالات ابرار است...اگر امتحانات الهيه نبود ابداً نفوس 
تربيت نمی شدند.۲۳ "در موسم زمستان آنچه طغيان طوفان شديدتر و باران 
بوران عظیم‌تر در فصل نوبهار گلشن و گلزار طراوت و لطافتش بيشت ركردد و 
حلاوت و زينت جمن و لاله زار زیادتر شود. گربة ابر سبب خندة گل كردد و 





فصل ۲۲: زندگی يس از مرگ ۳۶:۹ 


دمدمة رعد نتیجه اش زمزمة بلبل شود... سفيدى برف سبزى چمن شود و 
افسردگی خاك شکفتگی نسرین و نسترن گردد...سرو ببالد» فاخته بنالد» بلبل 
بخواند. گل جهره برافروزد» لاله ساغر گیرد؛ نرگس مخمور گردد؛ بنفشه 
مدهوش شود...جميع اين فيوضات و تجلیات بهار اثر مصيبات زمستان 
ات" حضرت عبدالبهاء 
”الوان مختلفة دنيا اهل ملكوت اسماء را مشغول نموده.“" ”زخارف 
دنیا...چشم‌ها را از دیدن منع نموده. اينهمه غفلت در صورتى است که در هر 
حين خود دنيا ناس را از فناى خود اخبار می دهد. به افصح بیان می گوید: 
عنقريب آنچه در من مشاهده می‌شود تغيير یابد و به‌فنا راجع شود.“*" 
حضرت بهاءالله 
بنا برحكمت الھی » اسرار عرصة برين از مردم زمين ينهان است زيرا: 
گر از عوالم الهيه وجهان معنوى الهى كه بعد از عروج اين ارواح...مقدّر شده 
شوق واشتياق بشتابد.*" حضرت عبد البهاء 
جلا وجلوة روح ما در این عالم اشكار نيست. زيرا اين عرصة جسم است نه 
جان. مرغ روح را يس از رهائى از قفس تن اواز و پرواز دیگر است. 
كمالات مكتسبه در عالم مادون ظهورش در عالم فوق است. زيرا آن عالم 
مادون استعداد...ظهور آن مواهب را ندارد.۳ حضرت عبدالبهاء 
اين عالم عالم آزادی و خدمت است. و این زمان زمان کوشش و همّت. ما 
دهقانیم و این جهان کشتزار. تا شادمانی بهار نگذشته» و اندوه خزان نرسیده» 
تا گلزار زندگانی خارزار نشده» و رورگار فانی بسر نیامده» بايد دانه‌های ایمان 
پاك و رفتار نيك را هرجه بیشتر در اين کشتزار بكاريم» تا ما را در عالم پسین» 
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و ائين بھائی : پیام اسمانی برای صلح و سعادت جهانی موم 


خرمنى انبوه فراهم گردد. آنان که عرصة خاك ترك گفته در مدارج افلاك 
مسكن گزیده‌اند» آرزوی رجو در جان می پرورند» تا اگر شود چند صباحی به 
عرصة ما روى آرند» شايد موفق به خدمتى كردند» و شايستة مرحمتى شوند» 
سرماية اسمانى اندوزند» وبا توشة برتربهعوالم برين روى آرند. 
و چون یکی از آنها تسليم مرك شود. می‌گوبد پروردگارا مرا به‌عالم بيشين باز 
كردان تا به جبران گذشته بهرفتار نيكى عامل شوم. هرگز جنين جيزى ممكن 
۳۷ 


وقتی خود را در آتش می‌یابند. می‌گوبند ایکاش به‌دنیا بر می‌گشتیم تا آیات 
الهی را تکذیب نکنیم و جزو مؤمنين به‌شمار آنیم."۲ قرآن مجید 
کوتاه عطا کن. [اين بارا دعوت تو را می‌پذيريم و از فرستادگانت پیروی می 
کنیم. قران مجید 
جميع ارواح ياكان و مقربان از بارگاه الهى طالبند كه جامة جسم بپوشند» 
عرص افلاك عزم عالم خاك كنند» تا بهخدمتى پردازند وشايستةٌ مر حمتى شوند: 


یا 


و نفسی الحق جمیع حقایق عالين و ارواح مقربین که طائف حولند مستلت 
نموده که به قمیص ظاهر هيكلية انسانیه ظاهر شوند و در ظاهر ظاهر به نصرت 
امرالله قيام نمایند. از برای احدی سزاوار نیست که طلب خروح از اين 
عالم...نمايد بلكه بايد...از خدا بخواهد كه خدمتى از او...ظاهر شود ولو بذكر 
کلمه‌ای ازكلمات او باشد..۳ حضرت بهاءالله 


جاودانى آن است كه ارمغانى که دست بخشايندة يزدانى به انان ارزانى فرموده» 





فصل ۲۲: زندگی پس از مرگ ۲۱ 


هستی» تمایل به تکامل و ترقی است» پروردن روان و آماده شدن برای جهان 
جاودان» و حضور در بارگاه خالق مهربان است. دل بستن به‌سرای سپنج» شرط 
خرد وحكمت نسٽ . بايد ديريا زود» بار سفر برست وازاين ديار بى اعتبار به 
عرصة اسرار پرواز نمود. دنيا دار غرور است و جای عبور و قبور. 

خردمندانه نمی انديشيد؟١"‏ قرآن مجيد 


آنچه نزد شماست فانى شود. و آنچه نزد خداست باقى ماند."7 22 قرآن مجيد 


دنيا را شأنى نبوده و نيست عنقريب من على الارض به‌قبور راجع شوند...اين 
دنيا و آنچه در او مشهود است. نزد صاحب بصر بهيك کلمه‌ای از کلمات 
الهى معادله نمی‌نماید. جه که او زائل و فانی بوده و حواهد بود. و این...دانم 
و باقی خواهد ماند. هيج عاقلى بهملاحظة يوم او يومين. نعمت باقية الهیه را 
از دست نمی دهد. براستی می گویم» جان لم یزل و لایزال آهنگ گلشن 
مکاشفه و لقا داشته و دارد. ولکن اوهام و آمال لاتغنی او را از ملکوت قرب 
منع نموده.۲۳ حضرت بهاءالله 
روزگار را به‌اهلش واگذار. هیچ اعتنا بهايام دو روز دنیا مکن تا اين پیراهن 
كهنة دنيا از بدن فرو افتد و بر سریر باقی جاويد مسکن گیری.* حضرت بهاءالله 
درست تفکر کنید» شاید به‌نار امل و هوی نسوزید. و بهاشیاء...دنیای دنیه. از 
حق ممنوع نگردید. عرّت و ذلّت. فقر و غنا؛ زحمت و راحت. كلّ در مرور 
است» و عنقریب جمیع من علی‌الارض به‌قبور راجع...اگر چه دنیا محل فریب 
و خدعه است. ولکن جمیع ناس را در كل حين به‌فنا اخبار می نماید*۲ 

حضرت بهاءالله 
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A اثين بهائى : پیام اسمانى برای صلح و سعادت جهانى‎ o۲ 


”پس اينك. از خواب بی خبرى بيدار شوید» و این چند روزه باقى عمر را 
دريابيد. و آنرا با برهيزكارى سيرى كنيد و در رفتار و اعمال خوب بر يكديكر 
پیشی كيريد. زيرا که اين چند روزة باقى عمر...بس كوتاه و اندك است.“"" 
”اين ويرانه» سرائى است كه هیچکس از آن جان بهسلامت بدر نبرد» مگر 
اینکه راه رستگاری بياموزد و فرامين خداوندى را ازجان و دل بپذیرد. با اين 
دستاويزهاى فانى و دلخواستنى هاى خاکی. در اين گیتی» رستگاری 
نصيبشان نشود. در اين عالم بايد اموخته شد! بايد ازموده شد! بايد تربيت 
شد! تا در آزمونگاه ازلى و ابدی سرفراز بدر آمد.*۳۲ امير مؤمنان 
مضمون گفتار: 

نفوس خود را از زنگار زخارف دیا فنا بسترید. مبادا بهدنيا تقرب جوثيد. زيرا 
حاکم به‌ظلم و فحشاست و مانع وصول به‌راه راست. دنیا غفلت شماست از 
آفرينندة شما و توجه شما به‌غیرش. و آخرت تقرب شماست به‌آفریدگار مقتدر 
و جمیل شما. هرجه شما را از عشق خدا باز دارد. دنیا است. از آن بپرهیزید 
تا رستگار شوید. 

مؤمن متوسل به پروردگار اگر خود را به زیورهای روزگار بیاراید بر او بأسی 
نیست. زیرا جهان آفرين هرجه در آسمان ها و زمين است برای موحدین 
آفریده.۳۸ حضرت بهاءالله 

مضمون گفتار: 

دنیا تار و غبارانگیز است. زحمتش از راحتش پیشتر و بلایش از شادیش 
بيشتر. "اوست محبوب غافلین و مبغوض عارفین. راحت و وفا در او چون 
كيميا و بلای او خارج از حذ احصا." جيزهائى در او بايد دید و با کسانی 
معاشر شد که دیدنشان مکروه است و مصاحبتشان نامطلوب. 





فصل ۲۲: زندگی پس از مرگ Yor‏ 


آگر دنیا را مقامی بود. مرا بر بساطش مستقر می دیدی و اگر قدر و منزلتی 
داشت سازنده و سلطانش از آن رو بر نمی تافت. دنیا را به اهلش واگذار. 
مبادا غمش غمگینت کند. يا زخارفش دلخوش و شاد. عزتش ذلّت است» 
ثروتش فقر و بقایش فنا. کجاست شوکت پرویز و زر ابریزش؟ جه شد جلال 
فرعون ها و قصرهای پر جلایشان؟ کجا رفت ثروت جابران و صف های 
لشگرهایشان؟ اگربه‌دیدار قصرکسری روی, آن زا مسکن عنکبونان و جغدان 
یابی. پس پند كيريد ای صاحبان عقل. 

ا زآنچه بر تو وارد شده غم مخور. ما تو را تسلیت می بخشيم و توصیه مىكنيم به 
صبر و شکیبانی. پروردگارت حاکم و مختار است. 

ما از دنیا جز مردمش چیزی نخواهيم. دنيا براستی قدمگاه من است...و منظر 
دوستان من. طلوعگاه قدرت من است و مظهر اسم ها و صفات نيك و 


بلندياية من. پروردگارت مبين و آگاه است.** حضرت بهاءالله 


بگو ای مردمان به حدا سوگند آنچه نزد شماست به‌فنا گراید و قضا اثری از 
شما نگذارد. پس به‌ملکوت بقا درآئید. اين چنین پروردگار بزرگ و پر جلال 
شماء شما را اندرز مى دهد. '* حضرت بهاءالله 


يشيمانى و يريشانى و رنج جاودانى انان راست كه در بزم زندگانی خاموش 
نشینند» ترانه های آسمانی نسرايند و ساغر معانی ننوشند» محفل شادمانی 
نبارايند» ونغمة ملکوتی نشنوند. شمع شب افروز نشوند» و پروانة جانسوز 
نگردند» شاهد عشق نبينند و شيفتة يار نشوند. اين ساکتان» سرانجام چون 
دات بال وير شكسته» و بەگل دنيا اغشته» با حاطری افسرده و آشفته و 
روانی پژمرده وپریشان» نظر به‌کرانه‌های ب یکران ابديت افکنده» عزم پروا زکنند : 
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"مثل شما مثل طيرى است كه به اجنحة منيعه در كمال روح و ربحان در 
هواهاى خوش سبحان با نهايت اطمينان طيران نماید» و بعد به‌گمان دانه 
به آب و گل ارض ميل نماید. و به حرص تمام خود را به آب و تراب 
بیالاید. و بعد كه اراد صعود نماید» خود را عاجز و مقهور مشاهده نماید. 
جه كه اجنحة الوده به آب وگل قادر بر طيران نبوده و نخواهد بود.۳* "ای 
بسر روح» هر طیری را نظر بر آشیان است و هر بلبلى را مقصود جمال كُلء 
مگر طیور افتدف [قلوب] عباد که به‌تراب فانی قانع شده. از آشیان باقی دور 
مانده‌اند “° حضرت بهاءالله 

پس تا زمان باقی است و فرصت مهياء همّتى بايد نمود و روان را آمادة عوالم 

روح افزا کرد والاً نهال بی همال انسانی جز يأس و تار باری نیارد و گلزار 

پرطراوت و لطافت زندگانی. جز حسرت و اسف حاصلی نرویاند. 
بهرة هر يك از شماء از اين گیتی» قطعه خاکی بقدر درازا و پهنای قامت 
شماست. پس...مهلت را غنیمت شمرید. اينك که بنجة مرگ گریبانتان را 
نگرفته و مرغ روح از قفس تنتان پر نکشیده. زمان برای رستکاری و پیروزی 
مهيا است. تن ها سالم و فرصت مغتنم است. مهلت باقی و اراده و اختیار 
برقرار. زمان برای توبه بى شمارست و لحظة جلب رضای خدا و حاجت 
نجات جان بسيار. پیش از آنکه فرصت از دست برود و در تنگنای گور. کار 
از کار بگذرد و بیم نابودی در دلتان راه يابد» و مرگ بر سر شما سايه گسترد 
و پنجة عدالت گریبانتان را بگیرد آماده شوید. و پیش از اينكه رخت از سرای 
گیتی بربندید. کار نیکی توشة راه كنيد. زيرا كه چون فرصت گذشت و هنگام 


مغتنم از دست رفت» ديكر دريغ و افسوس سودى ندارد."؛ امير مؤمنان 





فصل ۲۲: زندگی پس از مرگ Yoo‏ 
”آنچه در دنيا موجود عنقريب مفقود خواهد شد.““ ”دنیا را وفائى نبوده و 
مقدّس البته در کتاب حفظ الهى محفوظ خواهد ماند.»*؛ حضرت بهاءالله 
”اين جند روز ايام حيات دنيويه که جون ظل زائل است عنقریب بسر ايد. 
جهد نمائید تا مشمول الطاف و عنایت رب احدیت وید ۳ "ایام بسر ايد 
و جز پشیمانی از برای اهل دنیا نماند.*۳* "بساط اين خاکدان فانی عنقریب 
برجيده گردد. يس بايد در فکر عزت و حشمت جاودانی بود. 


Acc 


حضرت عبدالبهاء 


دراين جهان آب وگل شادمانى محال و ممتنع » مكر آنکه انسان دل به‌جهان 
دیگر بندد و سیر در عالم ديك ركند و مقصدش بلند و مرادش ارجمند باشد. 
چون خود را موفق بیند درهای شادمانی گشوده شود و دلبر آمال و آرزو جلوه 
نماید. اين سرور ابدیست و فرح سرمدی والاً هر شادمانی را ناکامی در پی و 
هر کامرانی را پشیمانی در عقب. اینست كه لذائذ اين عالم ظلمانی را به 
سراب فانی تشبیه فرموده‌اند.** حضرت عبدالبهاء 
مضمون گفتار: 

”بر در این بهشت. فرشته‌های امر ایستاده‌اند. و آگراز کسی بوی حب دنیا را 
بيابند...او را از ورود به‌جنان و دیدار پروردگار قديم و پراحسان باز دارند.** 
” آنان که قلبشان متعلق به دنیاست. هرگز ورود به ملکوتم نتوانند. زیر 
پروردگا اغيار را از اين مقام باز داشته و آنرا تنها مسکن و ديار نیکان 
ا 


ساخته حضرت بهاءالله 





بهشت و دوزخ 

نامه های اسمانی پیشین» مؤمنين و نکوسرشتان را با بهشت برين و حوریان و 
فرشتگان يارو قرين دانسته اند» و منکرین و بدکاران را با عتاب و عذاب و دوزخ 
آتشین. ابر این گفتارهای آسمانی» بسیاری از مردمان چنان انگاشته‌اند که آنان 
و هم‌کیشان انان را جای در بهشت است» و خوشی وشادی دائم درسرنوشت. 
دیگران چون از پیروی از آئين راستی سر باز زدند» در دوزخ آتشبار تا انجام 
روزگار در تب و تاب افتند» و به‌عذاب و عقاب گرفتار شوند. 

از جمله» عامةً مسیحیان با ايمان بر انند که تنها منجی جهان هستی و تنها فروغ 
و تابش راستی » یکانه فرزند خداء میج بی همتاست » و انکه به غیر او كرود و 


سروری جز او جوید هرگز به سرچشمة نجات و حبات راه نیابد» و از آب 
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زندگانی جاودانی سيراب نشود. چنین گَمگُشتة تبه‌کاری» تا انجام روزگار پای 


بند عذاب آفریننده شود»و مخاطب وات به‌عتاب و خطاب جان‌گیرنده. 


بهائيان برانند كه اگر جه در اين پندارها پرتوی از نور حقيقت و راستى تابان 
است» ولى آنچه مقصد و نيت پیمبران يزدان بوده» نه چنان است كه مردمان 
پنداشته اند. بنابر نامه‌های آسمانی آئین بهائی» بهشت. نزديك شدن به استان 
حضرت يزدان است. ودوزخ» دورى جستن وكناره گرفتن ازان استان بىكران. 
”درحیات اولئ مقصود از جنت رضاى او و دخول در امر او بوده.“' "هر 
نفسى كه بدكلمة بلى موفق شد از صراط گذشت و بدجئّت رضا فائز...شد.“" 
حضرت بهاءالله 
مضمون گفتار: 
بهشت رسیدن به رضای الهی است. و آتش ابدی دوزخ. داوری عادلانة 
پروردگار." حضرت باب 
نزدیکی و دوری امری است نسبی. نه مطلق. هرجه عمل برتر و ایمان پاك تر 
تقرب و تمتع بيشتر. سیرت و طینت پاك حقیقت‌پرستان» و صفا و وفای راستان و 
آزادگان» بالسبه به‌سعی و کوشش آنان» منجر به‌بهره جستن از مینوی جاودان» 
و نزدیکی انان به‌بارگاه حضرت یزدان شود. و نیت و رفتار نکوهيدة ناپاکان و 
بدسرشتان» موجب محرومیت آنان از آنهمه نعمت‌ها و بخشش‌ها و شادی‌های 
بیکران گردد. 
مردمان را به دو گروه نیکوکار و تب کار تقسیم نتوان نمود. زیرا هركس را در سير 
تکامل روحانی» مقامی است مختص و مرتبتی است معين. چنین رویه ای با 
عدل داور دادگستر و خالق مهريرور» هرگز سازگار نیفتد. 





فصل ۲۳: بهشت و دوزخ ۲۹ 


تکامل وجدانی» و رشد و پرورش حقيقت انسانی را شباهت بسیار به کسب هنر 
و دانش است. در هر مدرسه» جویندگان دانش را روش و کوشش گوناگون 
است. گروهی» از اغا ز کمر همّت بهکسب علم و حکمت بربندند» و از دانائی 
و آگاهی استاد بهرة وافر جویند. برحی دیگر» به کوشش تن در ندهند» و از 
آزمایش نهراسند. تا روز موعود فرا رسد. وانگاه به‌بیم و هراس افتند» و با شتاب 
و اضطراب هرجه فزونتره نکته ای چند به حاطر سپرده؛ با دلی پر تشويش و 
انقلاب نزد استاد روند. گروهی ديكرء دانش اموختن را شايستة مقام بلند و 
ارجمند خود نشناسند» و عمر گرانقدر را صرف هوس های آنی و هدف های 
زندگانی جسمانی کنند. به اين اميد که روز آزمایش هرگز فرا نرسد» و چرخ 
روزگار هرجه زودتر از سير و سفر سیر شود. 

باری هر دانشجوئی را نسبت به همت و کوشش. از درخت دانش خوشه ای 
است» و از نهال آگاهی و دانائی توشه‌ای. آنانکه در دبستان اين جهان» روح و 
روان به‌پرورند. و گفتار برگزیدگان یزدان بيذيرند» چون نواموزان گلستان دانش و 
هنر» به‌فرجام از خرمن کوشش و کاوش خويش خوشه‌های پر ثمر جينند» و توشه 
های پربار و بر انبازند. 

در عالم هستی؛ چیزی پر اجرتر و برتر از اين نیست که انسان با دلی پاك و 
پرفروغ» و روانی روشن و تابناك و روحی مفتخر به عشق و ايمان» و خاطری 
وارسته از اين جهان» و امیدی پیوسته به یزدان؛ و عمری آراسته به‌مهر و وفا و 
لطف و صفاء عزم عوالم بالا كند. و بهم جنين در عرصة هستی» ندامت و 
پشیمانی و حسرت و زيانى» برای بشر افزونتر از اين نه» كه در دم وايسين» با 
وجدانی تیره و آلوده و شرمسار و خاطری فرسوده و آزرده و اسفبار» و گذشته‌ای 
آکنده از خودخواهی وخودپرستی ورشك و ریا و هوس‌ها و سرمستی‌های ناپایدار 
اين دنياء بار سفر بربندد» و از این آشیان خاکی قصد جهان پنهان کند. براستی 
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اين است نخستین تابش آگاهی از دوزخ آتشین. آگاه شدن از تعصبات و 
تقصیرها و خودخواهی‌ها و حسادت‌ها و تکبرها و تزویرها و نادرستی‌ها و ظلم‌ها 
و بداندیشی‌های ييشين » سوزنده‌ترین اتشى است که بر روح و نفس ادمی چیره 
شود. چنین آگاهی جانکاهی را اث ركمتر از شعله شررانگیز و جانسوز نیست. 
در عالم ما نیز بهشت و دوزخى هست. مؤمنين نكوكار وستوده سرشت وپارسا 
نه تنها پاداش رفتار خويش را در ديار پسین بيابند» در اين روزگار نيز از نتائج 
کردار و نیت و سیرت پاك و بی ریای خود برخوردار شوند. زیرا سعادت هنگامی 
دست دهد. و شاهد شادمانی و کامرانی و عرّت جاودانی هنگامی رخ بنماید 
که آدمی به استعدادات خداداد خويش بى برده» نبروهای خفته و نهفته را به 
پرورد و برویاند. آنانکه به خوشى های عالم بالا دل خوش كنند» و به عشق 
راستی و حقیقت‌پرستی و تسلیم و توکل به افرينندة هستى» از بدی‌ها بپرهیزند و 
بدنيكى ها گرایند» درهای شادی را درهردو عالم گشاده یابند. 

بهشت و جهنم هم در این عالم هست و هم در آن عالم. نفوسی که در این 

عالم به هر پیش آمدی تسلیم و لازال در حال رضا و بر مقدرات خود 

خشنود و قانع باشند و ابداً چون و چرا نکنند و صابر باشند. اين نفوس در 

جنت نعیم اند.؛ حضرت بهاءالله 
سرنوشت ما در اين دنیا انعکاسی از درون ماست. هر پندار و گفتار و کرداری که 
اها مین راود خر الينة وندكن تقش سه یری ان دنا يدها اوه من دهك: 
ممكن نيست گلی نثا ركنيم وخود از بوى مشكبارش به‌اهتزاز نيائيم . 

هر مرغ خوش آواز چون نغمة خوشى بسراید. خود بيشتر از ساير مرغان به 

هيجان و حرکت آید.* حضرت عبدالبهاء 





فصل ۲۳: ب س بهشت و دوزخ ۲٦۱‏ 


بنا بر تعاليم آئین بهائی» بهر ميزان که انسان در اين جهان برای رسيدن به‌هدف 
هاى آسمانی» از روى صفاى خاطر ونيت و سيرت ياك و بی ريا گام برداشته» 
خويش را از تنگنای ناپیدای غفلت: به مراتب بلند و بی منتهاى انسانيت 
برساند» به همان اندازه جان و وجدانش» و حقیقت وهويت جاودانش» از يرتو 
قفا و شای ها روش باق ان نيك حفن وااو سيت هاف اند 
برخوردار شود. اين جنين است معناى راستين بهشت برين» جه در اين روزگار و 
جه در روزگار واپسین . 

به‌راحت يومى قانع مشوء و از راحت بی زوا باقيه مگذر وگلشن باقى عيش 

جاودان را بدكلخن فانى ترابى تبديل منما. از زندان به‌صحراهای خوش جان 

عروج کن و از قفس امكان به‌رضوان دلكش لامكان بخرام." حضرت بهاءالله 


آیا بنداشتيد كه شما را بيهوده آفريديم؟" قرآن مجيد 


نمونه‌هانی از آثار حضرت بهاءالله 


"ای عباد. پرهای خود را بطين غفلت و ظنون و تراب غل و بغضا میالائید. تا 
از طیران در آسمان‌های قدس عرفان محروم و ممنوع نمانيد.“" "دنیا نمایشی 
است بی حقیقت. و نیستی است به‌صورت هستی آراسته. دل باو مبندید. و 
از پروردگار خود مگسلید. و مباشید از غفلت کنندگان. براستی می‌گویم که 
مثل دنيا مثل سرابی است که به صورت آب نماید. و صاحبان عطش در 
طلبش جهد بایغ نمایند. و چون باو رسند بی‌بهره و بی‌نصیب مانند. “3 

مال فانی عباد را از مآل باقی منع نموده. به اشیای فانیه بشأنى تمسّك نموده‌اند 
که از نعمت‌های باقية الهی ممنوع شدند. بگو ای عباد ايام در مرور و اشیاء 
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فانی. جهد نمائید شاید فائر شوید..مقر رجوع بر حسب ظاهر تاريك و 
ظلمانی مشاهده می‌شود. سراح لازم و تنهائى را رفیق واجب. سبحانالله باز 
هم سبحانالله انسان از برای تكسّب در دنیا به‌چندین اسباب خود را محتاج 
مشاهده می نماید و جمیع همش به‌تحصیل آن متوجه و حال آنکه به‌تغییر و 
فنایش موقن است و حال از برای عالمی که به‌دوام ملك و ملکوت بايد در آن 
ساکن شود تدارکی ننموده. بگو يا قوم خذالعمل قبل ان يأتى الاجل 
اغتنمواالفرصة قبل ان تفوت والمهلة قبل ان تموت. اد الوقت يأتى بغتة 
لعمرالله اذاً لا تحفظکم الحصون و لاتحرسکم الجنود اسمعوا نداءالمظلوم اه 
یذکرکم لوجدالله و ینصیحکم فضلاً من عنده. 

هیچ عاقلی به‌جهت فانی باقی را از دست نمی‌گذارد. كل گواهی می‌دهند بر 
فنای عالم. مع ذلك باو متمسك‌اند و مشاهده می‌نمایند به‌تراب راجعند مع 
ذلك از او غافل.١١‏ 

نعمت های باقیه را نگذارید. و به اشیای فانیه قانع نشوید...چه شب‌ها که 
رفت. و چه روزها که درگذشت. و چه وقت‌ها که به‌آخر رسید. و چه ساعت 
ها که به‌انتها آمده. و جز به‌اشتغال دنیای فانی نفسی بر نیامد. سعی نمائید تا 
اين چند تَفسى که باقی مانده. باطل نشود. عمرها چون برق می‌گذرد. و 
فرق ها بر بستر تراب مقر و منزل گیرد. دیگر چاره از دست رود و امور از 


۱۲ 
تست ۰ 


يس با دل پاك و قلب طاهر و خاطر منزه. در ایام عمر خود که اقل از آنی 
محسوبست فارغ باش. تا بهفراغت از اين جسد فانی به‌فردوس معانی راجع 
شوی و در ملکوت باقی مقریابی.۲ 





فصل ۲۳: بهد بهشت و دوزخ ۲۳ 


انبياء و مرسلين محض هدايت خلق به‌صراط مستقيم حق آمدهاند. و مقصود 
آنکه عباد تربیت شوند. تا در حين صعود [رحلت] با كمال تقديس و تنزيه و 
انقطاع قصد رفيق اعلى [بهشت برين] نمایند.“" 

از زحمت ايام معدوده دل‌تنگ مباشيد و از خرابى تن ظاهر در سبیل محبوب 
محزون مشوبد. جه كه بعد هر خرابى عمارتى منظور گشته و در هر زحمتى 
نعيم راحت مستور. ٠١‏ 

ای عباد اگر در اين ايام مشهود وعالم موجود فى الجمله امور بر خلاف رضاء 
از جبروت قضاء وافع شود دلنگ مشويد كه ايام خوش رحمانی آید» و 
عالم های قدس روحانی جلوه نماید. و شما را در جمیع اين ايام و عوالم 
قسمتی مقدر و عیشی معين و رزقى مقرر است. البته به‌جمیع انها رسیده فائز 
گردید." 

ای برادر هر بحری لول ندارد و هر شاخی كل نیارد و بلبل بر آن نسراید. پس 
تا بابل بوستان معنوی به‌گلستان الهی باز نگشته...سعی كنيد که شاید در این 
گلخن فانى بوثى ازكلشن باقى بشنوید...' 

"قدر وقت را بدانید و به آنچه سزاوار است تمسك نمائيد.“" ”اجر هیچ 
عملی ضايع نخواهد شد“ 

مضمون گفتار: 

دنيا به طالبان خود می خندد و به صدای بلند خطاب به انها می‌گوید: اب 
هيچيك از شما خير و وفانی از من دیده اید؟ بزودی شما را به خالك بر می 
گردانم نا اميد و زيانكار. همان‌طور که بيشينيان را برگرداندم." 





اين فصل چند نمونة دیگر از آثار بهائی را در بارة جهان يسين عرضه می‌دارد. 
از برای خدا عوالم مالانهایه...بوده و هست. ولی كل در حول اين عالم طائف 
است. اگر در اين عالم مؤمن شود در کل عوالم در جنت است والاً در دون 
آن۱ حضرت باب 
کل عوالم الهی طائف حول اين عالم بوده و خواهد بود.۲ حضرت بهاءالله 
"آن جهان در این جهان است ولى اهل اين جهان از آن بی‌خبر. مانند جماد و 
نبات كه از جهان حيوانى و جهان انسانى بی خبرند.“" ”چون روح انسانى 
به جهان الهى شتابد...يرده برافتد و حقيقت جلوه نمايد.“؟ "حجاب از ميان 
برخيزد و روح انسانى مشاهدةٌ نفوس مافوق و مادون و همرتبه را مى نمايد. ” 

حضرت عبدالبهاء 
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قربیت ناسوت را بسا باعديت ملکوت از پی و وصلت جسمانی را فرقت 
روحانی از عقب." حضرت عبدالبهاء 
آن ملاقات ابدی است و آن اجتماع سرمدی و آن عيش و عشرت دائمی. 
عنقریب جمیع در آن صومعة الهیه جمع كرديم وكل در آن جهان وسیع بال و 
پرگشانیم. حضرت عبدالبهاء 


"کل بعد از موت مطلع به‌اعمال و افعال خود خواهند شد...اهل حق را در آن 
حين فرحی دست دهد که ذکر آن ممکن نه و هم جنين اصحاب ضلال را 
خوف و اضطراب و وحشتی رو نماید که فوق آن متصور نه.۳" " [اسرار 
موت] اگر ظاهر شود بعضی از خوف و حزن هلاك شوند و بعضی به‌شأنی 
مسرور گردند كه دره رآنی ازحق جل جلاله موت را طلب نمايند.“* ”ارواح 
لطيفة طيبة مقذسه به‌کمال قدرت و انبساط بوده و خواهند بود.**۱ ۱ 

حضرت بهاءالله 


93 


اگر اليوم مقامات نفوس موقنه [مؤمنين] ذکر شود بیم آن است که از فرط 
سرور بعضی هلاك شوند. ٠٠‏ ”از برای مؤمن مقاماتی خلق شده فوق آنچه 
استماع شده.۲ حضرت بهاءالله 
روات از کردار پسندیده خوشنود می شود و داد و دهش در راه خدا بهاو می 
رسد حضرت بهاءالله 
ای مادر از فراق پسر منال بلكه ببال...قسم بهآفتاب صبح حقيقت در مقامى 
ساكن است كه وصف آن بدقلم نيايد و ذكر آن بهبيان اتمام نيذيرد...اين جاى 
شکر است نه شكايت. اگر فرح از تو مشاهده كند بر سرورش بيفزايد. و اگر 
حزن بیند محزون شود. بهذكرالله مشغول باش و به فرح تمام به ثنايش ناطق 


شو“ حضرت بهاءالله 





”اگر فى الحقيقه بهآنجه از قلم اعلئ احضرت بهاءالله] جارى شده عامل شوند 
جميع در جميع عوالم به‌آسایش و راحت تمام فائزگردند.“*' "امروز روز زرع 
و اخذ ثمر است.۱ حضرت بهاءالله 
هر کتاب را جز اهلش قادر بر قرائت آن نه جه که خطوط آن مختلف است. 
مثلاً خط عبرانی را جز اهل آن قرائت نتواند نمود و هم جنين سریانی و ساير 
خطوط ولکن کتاب عالم را هر نفسی بر قرائت آن قادر جه که برهر لوحی از 
الواح عالم کلمةٌ تغيير و فنا مرقوم و مسطور. جمیع آنرا مشاهده می نمایند و 
تغييرات و تبدیلات و اختلافات را در هر حين می بینند و جمیع اين امور به 
قلم جلی در کتاب عالم نوشته شده ومع ذلك كل غافل و مدهوشند. سبحان 
الله اين جه سکر است که عالم را از انتباه منع نموده و این جه نوم است که 
جمیع را احاطه کرده. قسم به‌اشراقات انوار شمس معانی...که اگر نفسی اقل 
از شعر به شعور آید خود را بداين ايام فانیه مشغول ننماید و از مقام محمود 
محروم نکند. در پستی نفوس مشاهده كنيد که جمیع مقر و معترفند به‌فنا و 
نیستی آنچه باو مشغولند. مع ذلك هر يك به شیثی اسير و به شیثی مبتلی 
مشاهده می‌شوند...۲ حضرت بهاءالله 


"هر مرغی چون پر برویاند در زمين استقرار نیابد...مگر مرغانی پا بسته ويا 
بال و پر شكسته.“ "در این جهان فانی کسی را بقائی نه...نه مستمند ماند 
نه ارجمند» نه امير ماند نه فقیر نه وزير ماند و نه اسیر. بینایان كور گردند و 
زندگان اسیر كور گردند. خوشا به حال کسی که رضای الهی جوید و راہ 
۱۹ 


هدایت پوید و اسرار حقیقت گوید. حضرت عبدالبهاء 


”بر هر ورقی از اوراق دنیا...اسرار فنا مرقوم و مسطور...مع ذلك باو دل بسته‌اند 
و باو مشغولند و باو مسرورند." "گر دنیا قابل بود انبیاء...خود را به‌دست 
مشرکین نمی دادند."۲ "ای دوست. دل که محل اسرار باقبه است محل 


فصل ۲۴: جهان پسین ۲۹۷ 
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افکار فانیه مکن. و سرماية عمر گرانمایه را به‌اشتغال دنیای فانیه از دست 
مدد. از عالم قدسی » به تراب دل مبند. و اهل بساط انسی » وطن خاکی 
۱ حضرت بهاءالله 


پیرهن جاك كن وجون گل صد برك خندان در این گلستان جلوه‌ای نما. تا 
نفس باقی است وقت را غنیمت شمر و جان در راه جانان بسير. عمرها بسر 
آید و جان‌ها به لب آید. جز زيان و خسران چیزی نماند."۳" ”اين ايام بسیار 
عزیز است. فرصت را غنيمت دان. شمعی روشن كن که خاموش نشود والی 
الابد روشنائی بهعالم انسانی دهد."*" "تا زمان از دست نرفته است اين 
فرصت را غنيمت شمرید...عنقریب اين چند روزه عمر فانی به‌سر آید و با 
دست تهی بهحفرة خاموشی درآئیم.*۲۶ حضرت عبدالبهاء 
ای ابناء غفلت! به‌پادشاهی فانى دل مبنديد و مسرور مشويد. مثل شما مثل 
طير غافلی است که بر شاخة باغی در كمال اطمینان بسراید و بغتة صیاد اجل 
او را بدخاك اندازد. دیگر از نغمه و هیکل و رنگ او اثری باقی نماند. پس 
پند كيريد ای بندگان هوی.۲ حضرت بهاءالله 


"عالم کتابی است مبین. در هر حين بر زوال خود گواهی داده و می‌دهد...و 
به افصح بیان می‌گوید: ای عباد در تغييرات من نظر نمائید. گاهی به‌ظلمت 
شب ظاهر می شوم و هنگامی به نور فجر. اشجارم وقتی به کمال سبزی و 
طراوت مشهود وگاهی زرد و سبك و حشك منظور..,پبری و جوانی و موت و 
حيات منادی اند از جانب او و آگاه می نمایند بر خاتمة امور. نیکوست حال 
نفسی که از او بگسست و بدحق پیوست.۳۳ "بگو ای دوستان امروز را مثل 
و نظیر نبوده و نیست. در این روز مبارك هر عمل خالصی كه ظاهر شود او از 
سلطان اعمال محسوب است...بزرگی اين ايام محدود نشده و نخواهد شد. 
جهد نمائید تا صاحب مقامی شوید که باقی باشد و هيج صاحب قدرتی قادر 
بر اخذ آن نباشد.۲ حضرت بهاءالله 





ايام گذشته را به حاطر آر جه بود و جه شد و جه نتيجه حاصل گشت. آینده 
مثل سابق است و ماضى آثينة مستقبل. هرجه در او بينى در اين خواهى ديد. 
هرجه در آن يافتى در این خواهى يافت. به‌يك نسق ويك وتيره است. ولى 
جميع خلق از ماضى شاكى و بهمستقبل اميدوار. گمان كنند که زمان كلال و 
ملال بگذرد وايامى در نهايت خوشى و حلاوت رخ نمايد. هيهات هيهات 
اين جهان عالم خاك است واين نفس منهمك و ناپاك. چگونه مسرت و فرح 
و شادمانی وكامرانى حاصل آید؟ هيهات هيهات. مگر آنکه انسان غير خدا 
را نسیان کند. نظر از اين جهان پستی بردارد و آنچه در جهان بالاست 
مشاهده نماید...آنوقت مسرور دو جهان گردد و درخشندة جاودان شود“ 

حضرت عبدالبهاء 

مضمون گفتار: 
"پروردگار را عالم ها و خلق های بسیار است. مخلوقات او در هر عالمی به 
حذی است که احدی قادر به‌شمارش آنها نیست مکر نفس او که حسابگر و 
دانا است.۳ "مرگ دری است از درهای رحمت پروردگار تو. به‌آن آنچه از 
چشم‌ها پنهان است آشکار شود. مردن چیزی نیست جز ارتقاء روح از مقامی 
پائین به‌مقامی بلند. به‌آن بساط شادی و نشاط گسترده شود.""۳ "پروردگار 
اسرار عالم پسین را همواره در گنجینه‌های قدرت پنهان کرده...تا بندگان به 
خاطر این مقام بزرك که هدية عرصة ابدی است جان را فدا نكنند و آنان که 
در تاریکی محض گام می‌نهند به‌آن واصل نشوند.۳۳ ”بعد از رفع حجاب از 
روح» باقی نماند از آن مگر آیت يا حقیقتی که پروردگار در آن به ودیعه 
نهاده ۳۳۰ حضرت بهاءالله 
مضمون گفتار: 

”اين زندگی ناپایدار و لذائذ بی اعتبارش به اتمام آید. دیری نيايد که با 
پشیمانی به خالقتان روی اربد و از خواب برخاسته خود را در محضر الهی 


فصل ۲۴: جهان پسین ۲۹۹ 
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یابید تا اعمالتان را توجیه کنید.*۳ "همه مصنوع پروردگارند و بهاو رجوع می 
کنند. همه در برابر داوری او خواهند ایستاد. او پروردگار روز رستاخیز و روز 
حساب است ۳۹ حضرت باب 
مضمون بیان : 
بهحورية فردوس بگو از غرفه‌های قدس بیرون آی» حرير بقا و ابریشم مصفا 
به‌اسم ابهای من پپوش. و نغمه‌های تازه و شیرین را که از سوی عرش برين در 
زمزمه است بشنو. سپس از افق نقاب با زیبائی حوراء بتاب و مردمان را از 
پرتو روی پر انوارت محروم مدار...سيس به‌نیکوترین نواها در ذکر اسم صاحب 
اسم‌ها به تغنی پرداز... 
مبادا هیکل اطهرت را از پیرهن انور باز داری. هر دم از زیورهای بقا از 
ملکوت انشاء بر آن بیفزا تا زیباتی الهی را بنمائی و فضل پروردگارت را بر 
عالمیان به اتمام آری. اگر در نفسی رائحة محبت یزدانت را يافتى» جان 
فدايش کن. زيرا ما تو را برای او آفرپدیم و در عرص بقا نزد مقربین از تو عهد 
گرفتیم. 
از تیرهای تابعان توهم و گمان ناله سر مده. آنان را به‌عود واگذار...بین زمين و 
آسمان ندا كن که به حقیقت خدا سوگند. من فرشتة آفريدة بهاء‌ام. از قصر 
اسم ابهايش آمده‌ام. او مرا به زیور اسم ها آراسته است. در يس پرده‌های 
فت پنهان از انظار مردمان بودم. تازه ترين الحان را از ساحت رحمان 
شنيدم. ديدم بهشت از شوق شنيدنش و شعف ديدنش بهاهتزاز آمد...بگو او 
حاكم مختار و قادر حكيم افنك: 
آنان كه آیات الهى و سلطنتش را منکرند. مغلوبان نفس و هوايند و ساكنان 
ديار نار يس جه بد است مأواى منكرين."” حضرت بهاءالله 





امتيازات ونتائج ایماٺ 
بدائين يروردكار 


آفریدگار جهان كه انسان را از روى محبّت و عطوفت افريده» هرگز به ناكامى 

بندگان خود راضی نست. و به راستی جای شگفتی و حیرت سيار ات که 

داور مهرپرور و دانای دادگسش بندگان را به‌مهربانی خواند» اما آنان‌را مشمول 
فضل پروردگار به مردمان بسیار است. ولی اکثرشان قدر نشناسند و شکر 
بجای نیاورند.! قرآن مجید 
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VY‏ ائین بهائى : پیام اسمانى برای صلح وسعادت جهانی كك 


خدا جه نعمتی به ايرانيان عنايت فرمود. ولكن قدر ندانستند. اگر كفران 

ننموده بودند. دولت ايران اول دولت مى شد.” حضرت عبد البهاء 
بهائيان بر آنند كه ناكامى هاى بش نتيجة نافرمانی از حكم و ارادة يزدانى 
است. وال سازندة گیتی هرگز نسبت به‌بندگان بی‌مهر و عطوفت نیست. بلکه از 
روی فضل و احسان. استعدادات ب ی کران در کنجينة نهاد مردمان نهاده» و در 
موعد مقرن چراغ های حکمت و معرفت در پیکر پیمبران برافروخته شاید 
تشنگان بیابان نادانی به‌اب زندگانی رسند» و گمگشتگان وادی وهم وگمان به 
شاهراه آگاهی و کامرانی راه يابند» به نعمت‌های جاودانی امیدوار گردند» و از 
سرشت انسانی برخوردار شوند. 
مضمون گفتار 

ای پسر وجود! بهشت تو دوستی من است. و خانۀ آسمانی تو وصال من. 

پس در آن وارد شو و صبر مکن. این است آنچه در ملکوت پرشکوه ما برای 

تو مقدر شده.۳ حضرت بهاءالله 
حال اگر مردمان به حقيقت نگرایند» و ندای روح افزای راستی نشنوند و 
نشناسند» البته نباید از مقابله با اندوه و ناکامی دچار حيرت گردند. زيرا فرمان 
عدالت را اقتضا چنان است که تا کوشش يار نشود و تا همت بدرقة راه نگردد» 
نهال امال حاصلی نبرورد» و گلشن اميد و آرزو بار و بری نیارد. و گر بنای عالم 
بر بنیانی جز اين جای گیرد» انقلاب و اضطراب رخ بگشاید و آشوب و اغتشاش 
برجهان چیره شود. 


تا پیامبری را نفرستاده‌ايم» مردمان را مجازات نکنیم.* قرآن مجید 
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غفلت عباد واعمال باطلة ایشان بصور بلایای مختلفه ظاهر شده و ارض را 
احاطه كرده...آن شعله [جنگ] در بلاد ايران مستور است و البته اين ستر را 
ظهور و بروزى ازبى.” حضرت بهاءالله 
بلايا به‌دو قسم است. قسمى به‌جهت امتحان است و ديكرى سزاى اعمال. 
آنچه به‌جهت امتحان است تربیت و تأدیب است و آنچه سزاى اعمال است 
انتقام شديد است." حضرت عبدالبهاء 
خداوند فضل و نعمت خود را به‌قومی عوض نکند مكر آنکه آنها نفوس خود 
را عوض کنند.۲ قرآن مجید 
خداوند در هیچ مورد به‌مردمان ظلم نکند. مردمان به خود ظلم کنند. قرآن مجید 
سبب حيست که محروم و ممنوعند؟...سبب اعمال و افعال بوده وهست.؟ 
حضرت بهاءالله 
خيمة نظم عالم به‌دو ستون قائم و بريا: مجازات و مکافات." حضرت بهاءالله 
آیا در زمين سير نمی‌کنند که بهبينند سرنوشت مردم يبشين جه شد؟...آنان را 
پیمبرانی با دلیل و برهان آمد اولی به‌انکار برخاستند] پس خداوند به‌آنها ظلم 
نکرد. آنها به خود ظلم کردند. بدی است فرجام کسانی که بدی کنند 


مردمانی که آیات و کلمات الهی را دروغ پندارند و به تمسخر پردازند!۲ 
قرآن مجید 


پس شادمانی و کامرانی و سعادت جاودانی بندگان» تا حد استعداد و نبروهای 
خداداد» بسته به‌سعی و کوشش و خواست خود انهاست. مردمان را آزادی است 
58 برکنده يزدان را به يذيرند» وا زگفتارش اسرار آسماتی آموزند؛ وبه رستكارى 


ياينده رسند» ويا انكه راه تعصب پویند » ودربيابان پنداروگمان رهسيرشوند. 
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گر مردمان از حقيقت روى بتابند بر تو بحثى نيست. وظيفة تو ابلاغ كلام 

یزدان تن ۱ قرآن مجيد 
شگفتا که جویندگان راه راستی» در هنكام تابش و پیدایش برگزیدگان الهی و 
مهرهای تاباد اسمان آگاهی؛ به جاى آنکه جام سعادت جویند و به راستی 
پیوندند» به‌ناسپاسی گرایند» وخویش را ازائین اسمانی و نعمت‌های جاودانی» 
بی بهره و نصیب کنند. حتی گروهی از اين حد هم قدم فراتر نهاده» به ازار و 
اذیت حقبقت پرستان پردازند» که شما هم همره و همرای ما شوید. و از پندار 
نياكان دور مگردید. 
مضمون گفتار: 

"ای پسر بلنديايه! من تو را بدبقا می‌خوانم. و تو فنا می‌جوئی. جرا از آنچه ما 

دوست داریم روگردانی» و به آنچه خود دوست دارى مايلى ۱۳۶ ”ای و 

انسان! برای تو از درخت پر فرٌ و پر فروغ» میوه‌های مصفا مقدّر داشته ام. 

چطور از آنها رو گردانده. به‌آنچه کم‌ارزش است راضی شده‌ای؟ يس به‌آنچه 

در عالم بالا برای تو برتر است رجوع کن."* ”بكو به خدا سوگند به‌جامی 

دست يافتهايد که احدی از بيشينيان به‌آن فائز نگشته. زود است بدانید. اگر 

به صبر بكرويد...بكو سوگند به خداء هرکه از اين جام بنوشد. هرگز تشنه 


۱36 5 
۰ 


شود حضرت بهاءالله 
باری» برومندترین نهال زندگانی ادمی ایمان به پاك يزدان و برگزیدگان پاکباز 
اوست و برترین و گواراترین میوهٌ اين نهال بی‌همال» اگاهی از اسرار رستگاری و 
بهره وری از بخشش های الهی است که در هر عصری و روزگاری بواسطة 
فرستنده‌ای به‌بندگان اعطاء شود. 
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بی نیاز بهآواز بلند می فرماید» جهان خوشى آمده. غمكين مباشید. راز نهان 

يديدار شده. اندوهكين مشوید.*۱ حضرت بهاءالله 
اما گمان نرود كه ايمان به کیش يزدان تنها بر انديشه و پندار استوار است» و 
آنکه به گفتار آئین جهان آفرین را بستايد» به ناگاه پرتو بختش بدرخشد» و 
شادمانی جاودانی و بخشش یزدانی» از آن وی گردد. هر کس بنا بر استعداد و 
سعی خويش تواند که از خوان گسترده پروردگار برخوردار شود. نعمت‌هائی یابد 
و خوشی‌هائی جوید که هرگز به وصف در نیاید» و در دل بی‌خبران حطور نکند. 
ولی نخستین شرط بهره گرفتن اقرار و اعتراف به مهر فروزان راستی است. تا 
کسی پیمبر زمان را نپذیرد و با جویندگان حقيقت که رموز رستگاری يافته اند» 
هم صحبت و همنشین نشود» چگونه به حواست يزدان پی برد و به‌ترقی و تکامل 
جان پردازد؟ 
گیاه را نخستین شرط رشد و پرورش أن است که از پرتو افتاب تمتع جوید» و به 
كمال شوق و شور ظهور و طلوعش را انتظار کشد. اقرار به گفتار افریدگار 
نمودن؛ چون دیده گشودن و رخ افروختن به تابش و درخشش مهر جهان افروز 
است. هرگاه روان آدمی بهفروغ ایمان و عرفان بیفروزد» کوشش و کاوش مثمر 
به ثمر گردد و به فرجام جوینده را به‌سرمنزل ارزو رساند» والاً در تاریکی جستن» 
I E‏ 
وانگاه كه ديدكان به فروغ مهر فروزان راستى روشن گشت» هنگام اهتمام و 

شش فرا رسد» زيرا رشد و كمال را نور به تنهائى كفايت ننمايد. تا دريا 


نجوشد و امواج بر نخيزد» در شاهوار بر ساحل نريزد. 
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رن ائین بهائى : پیام اسمانى برای صلح وسعادت جهانى ا 


0 يكتا مردم را یکسان آفریده...پس بلندی ی و بیشی و کمی 
بدكوشش است. هر که بيشت ركوشد. بيشتر رود."" حضرت بهاءالله 


وو ۶ ود 


هر نفسی قدم بيش نهد نصیب بيش برد."" "حصول هر شیثی مشروط به 

سه چیز است: اول دانستن» دوم اراد سوم عمل.“*٠‏ حضرت عبد البهاء 
گیاهان در آغازه از يرتو خورشيد رخ برافروزند» و به‌لطف و احسانش يقين كنند» 
وانگاه دست‌های نياز و تما راء با شكيبائى و همت و بردبارى بسيار» به‌سينة 
سخت و تاريك خاك فرو برند» تا از كنجينه هاى بكر زمين سهمى برند» و از 
ذخائر ب ى كران خداداد قسمتى جويند. زان يس از فرط شادمانی بر خود ببالند» 
و پیکر به بار و بر بيارايند و سر به فراز اسمان برافرازند» و زبان به شکر و نيايش 
کا ھک ناوید الرريس تبات یخی وو تعش مود وتان اسان و 
عنايتى فرمود. 
ريشة گیاه باك و برومند. هرگز از موانع سنگین و سخت انديشه نکند» و از 
تنگنای تاريك و تنگ دلتنگ نشود» از دشواری‌ها نهراسد» و از سختی‌ها روى 
برنتابد» با سنگ ها بيامیزد» و با صخره‌ها مدارا کند» تا به‌فرجام در قلب زمین 
جا گیرد. وانگاه از نعمت‌های نهفته در دل خاك» و نیروهای تابناك افتاب» بار 
وبرشیرین و خوشگوار ببار آرد. 

شش » موجب تکامل و پرورش است. و تکامل و پرورش» سرجشمة شادی‌ها 
و کامرانی ها. دانة ناچیزی که در زیر خاك تيره پنهان بود» ناگهان سر بر فراز 
اسمان كفن عرد ارات کا وتياك متها يذه وربا فخر واھ ت دودافان 
بوستان ببالد و بخرامد. جنين نهالى برومند راء در برابر تندبادها و طوفان ها 


يعوا ولا عي مما راسف ويا رايا تويك و اماق ويك اس فست ها 
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نياز و تمتا را به خاك پیوسته» و سر سياس و ستايش و شكر و نیایش» بر فراز 
آسمان برافراشته. 
"قدر وقت را بدانيد...اين وقت...عالم را جان بخشد.۲۳ "فرصت را از 
دست مدهيد. ووقت را ضایع مكذاريد. قسم بهدرياى علم لدنى كه آنى ازاين 
ايام افضل است از قرون واعصار. يشهد بذلك ربكم المختار. "٠‏ حضرت بهاءالله 


”تا توانى جهان‌سوز گرد و شمع شبافروز شو تا ايام را همه نوروز يابى. آرام 
مجوء سكون و قرار مطلب. سر به بالين راحت منه و در بستر پرند و يرنيان 
مخسب. روز و شب شور و وله طلب و ذوق و طرب نما و شوق و جذب 
خواه. چون دربا به‌جوش آ و مانند نهنگ الهی خروش نما.۳ "قدر این ايام 
را بدانید و مگذارید که بیهوده بگذرد. تا توانید بكوشيد و بخروشيد تا جامی 
لبريز از بادۀ شورانگیز از دست يار عزیز بنوشید.۳۳۳ "والاً ايام معدود مفقود 
گردد و حیات موقت به‌وفات ابدی انجامد.“" حضرت عبدالبهاء 
پس پیام آور جدید يزدان را پذیرفتن » و مهرش را به‌دل سپردن» نخستين گام در راه 
كاميابى وكامكارى است. اما يذيرش بايد پیوسته با تتبع وكوشش توأم شود والا 
اقرار مبنى بر تقلید» پایدار نماند» و ايمان متكى بر بی دانشى» با تحولات 
جانگاه روزگار» مقابله نتواند» و در بوتةٌ ازمايش مداومت و مقاومت ننمايد. 
آنچه شايستة حقيقت جويان است» و نخستين شرط کامیابی در راه راستى و 
آزادی» انصاف و عدالت است. اکر این فضیلت آسمانی» انين ديرين مردمان 
شود شاهد حقیقت. چون آفتاب جهانتاب در غایت روشنی؛ نقاب از چهره 
برافكند» و درکمال جمال و جلوه رخ بنماید. زیرا ممکن نیست که کسی را نظرگاه 


انصاف و عدالت باشد» ودست سرنوشت. او را به‌سرچشمة راستی نرساند. 
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6 آثين بهائی: ييام اسمانى براى صلح وسعادت جهانى كوي 
اول انسانيت انصاف است. و جميع امور منوط بهآن."" حضرت بهاءالله 
مضمون كفتار: 


ای پسر روح! محبوبترين جيزها نزد من انصاف است. أكر مرا خواهی. از آن 

روى بر متاب. ودر اجراى آن غفلت مورزء تا مورد اعتماد من باشى. و تو در 

صورتى بهآن موفق شوى كه هر جيزى را بهچشم خود بينى» نه به‌چشم 

دیگران. و خود آنرا بشناسی. نه بهتقليد از مردمان. در اين باره فکر کن كه 

جه شايستة توست. براستی انصاف هدية من و لطف من است به‌تو آنرا در 

مد نظر نگاهدار,۲ حضرت بهاءالله 
فرستادگان يزدان راء نيت وهدف ازتحمل رنجها ودشوارىهاء نيك بختى مردمان 
است. والاً آنها را از دست روزكارء جز آزار ياداشى» و جز بلا نصيبى نيست. 
کامیابی و کامرانی آنان راست که به باغستان ایمان روی آرند» و از حاصل 
کوشش ها ورنج‌ها و بخشش‌های نامتناهی باغبان الهی» برخوردار شوند» روان 
به‌پرورند» وجان نثارجانان كنند» ازخويشتن نیست گشته» به‌دوست اميزند» و از بند 
روزگار رها شده به‌یا رپیوندند. 
مضمون گفتار: 

ای بسر انسان! اگر مرا دوست داری» از نفس خود روی برتاب» و آگر رضای 

مرا جوئی از رضای خود چشم بربند. تا تودر من فانی شوی. و من در توباقى 

كردم" حضرت بهاءالله 
ايمان به ائين يزدان» مردمان را ازحدود وقيود اين جهان برهاند. درهاى آزادی به 
روى طالبان بگشاید» و شادمانی جاودانى به جویندگان راستان بنمايد. رهرو راه 
راستی » پس از آگاهی از کیش الهىء و ايمان به فرستادة یزدانی» دیدگاهش 
دگرگون كردد» و نظرگاهش آسمانی شود . آگرچه به‌گیتی پیوسته است» ولى نظربه 
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جهان بالا دارد» و آگرچه در درياى هستى غوطه‌ورست. ولى اسيردام دنيا نيست. 
چون عاشقی دلداده وشاهدى شيدا وازاده» هران زبان به شکر وستايش خداوند 
آفرینش گشاید» وهردم درياى دانش ومعرفتش بستايد» يرتوعنايت واحسانش را 
در هر جيز بجويد» و تابش بخشش بی كرانش را از هر افقى بيابد» چون شیع 
شب افروز: هستی ها وبستگی ها بسوزد» و اشك شوق وشعف از چهره فرو ريزد» از 
آتش عشق بگدازد. وعلم تسلیم برافرازد» "به‌قضا رضا دهد و ازبلا پروا نکند." از 
تنگدستی نهراسد» و از تباهی تن نیاندیشد» رنج را در راه دوست نعمت شمرد "و 
درد را درمان دل و جان یابد.* از رشك و آز بپرهیزد» و از بخل و ریا بگریزد» از 
حوادث ناگوار دنبای ناپایدار نیفسرد» و ازملامت کوته نظران و بداندیشان آزرده و 
پریشان نگردد» چون سرو روان در بوستان هستی ببالد و بخرامد. و چون مرغان 
چمنستان شوق وشور» ازفرط شادی وشعف به نغمه ويروازايد. 

چنین آزادی و آزادگی؛ و چنین اعتقاد و ایمانی آسمانی» مؤمن حقیقی را از 
ناکامی‌ها برهاند» و از اسيب و گزند روزگار در امان دارد. زيرا نيك بختى را در 
گنج نهاد خوك بابد نه درگفتارو پندار معملقان ومتتقدان. نظربه‌ اسان وعنایت 
دان ذاه ا کو مایت ابن وان رو الى ت 
و سرشار است و به الطاف نامتناهيش اميدوار. شادى ها را از منبع محبّت 


پروردگار جويد» نه از يديده هاى نايايدار روزكار. نظرگاهش ابديت است» و 


همدم وهمراهش نورحقیقت . 
مضمون كفتار: 
0 


ى يسر بيان! به من ناظر باش و از غيرم روى برتاب. زيرا سلطنتم باقى 
است. هرگز نايديد نشود. دائمى است. هركز تغيير نيابد. و اگر جز مرا طلب 
کنی» هرکز نیابی. حنی آگر سراسر عالم را تا ابد جستجو کن“ ”اى يسر 
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روح! ترا غنی آفریدم. چرا به‌فقر میگرائی؟ و عزیز ساختم. چرا دم از خوارى 
می زنی؟ و از جوهر دانش ظاهر نمودم. چرا از غير من طلب علم می‌کنی؟ و 
از گل محبت سرشتم چرا به غیر من مشغولی؟ به خود نظر انداز تا مرا در 


14< 


وجودت فانم و قادر و مقتدريابى. حضرت بهاءالله 


بارى» ایمان حقیقی آدمی را به جائی رساند که خرد هرگز تصور پایگاه بلند و 
ارجمند أن نتواند. آنان که به‌چنین مدارج آسمانی نائل شده اند. هرگز آنی از 
شادی‌ها و حوشی‌های جاودان انرا به حرمن‌های زر و گهر و خواسته‌های دلاویز و 
پر رنگ و نگار روزكار» مبادله نکنند. به راستی دانای نخستین جه لطف و 
مرحمتی نموده» و چه مقام و منزلتی به بندگان بخشیده» و مردمان چگونه از 
آنهمه فضل و فضیلت روی برتافته‌اند. 

ايا ارزنده تر از مهر و محبت پروردگار, ارمغانی برای بشر متصور است؟ ايا 
آرمانی برتر از کامرانی وشادمانی جاودانی برای ادمیان ميسّر است؟ ايا دولت و 
مرتبتی و شکوه و حشمتی پایدارتر از سروری و سلطنت در عالم اسراره در ظل 
آفریدگار» به جهت مردمان مقدر و مقرر است؟ و ايا بجز پیام آوران یزدان کسی 
تواناست که به‌چنین آرمان‌های بلند اسمانی جامة عمل پوشاند؟ 

یزدان پاك راه را به ما نموده» خوان بخشش و دهش گسترده» و طعام های 
آسمانی از هرگونه فراهم آورده. بر ماست که بهديدة بینا بنكريم و بيابيم» و به 
ستایش و نيايش خداوند آفرینش زبان گشائیم» ويا آنکه چشم بینش بربنديم» و 
در راه تعصبات نیاکان و پیشینیان رهسپر شويم. بر ماست كه كوش هوش فرا 
داریم و گفتار سروش ایزدی بشنويم » و یا انكه بدكم و بیش روزگار دل بندیم» و 
به جای پرورش روان؛ به پرستش تن پردازیم . بر ماست که در انجمن انس گرد 
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آئیم» و ترانه‌های اشتى و دوستی بسرائیم» ويا انكه بدخاك وگل تمايل جوئيم » 


ازادی عقیده ووجدان. ومسئولیت شناسائى وپذیرش ائين يزدان» از بخشش‌های 
بزرگ پروردگار است به‌بندگان. ما را جز گفتن وظیفه ای» و جز نمودن راه 
مقصودی و آرمانی نیست. 

”یا اهل بها...آنچه را دارید بنمائید. اگر مقبول افتاد مطلوب حاصل. وال 


تعرّض باطل." "قسم به آفتاب افق ابهی که آنچه ذکر شده لله بوده و 
خواهد بود و بهآن مأمورم. والاً از ايمان اهل اكوان. نفعی به‌سلطان امکان 


راجع نه...انه لهوالغنی عما سویه.“" حضرت بهاءالله 
وظيفة توتبلیغ و تعلیم است و وظيفة ما بوحساب رسيدن."” قرآن مجيد 


نمونههائى از آتار 

حضرت بهاءالله 
ای بندگان. سزاوار اينكه در اين بهار جان‌فزا از باران نیسان یزدانی تازه و 
خرم شوید. خورشيد بزرگی پرتو افکنده. و ابر بخشش مايه گسترده. با بهره 
کسی که خود را بی‌بهره نساخت. و دوست را در این جامه بشناخت. بگو ای 
مردمان. چراغ یزدان روشن است. آن را به‌بادهای نافرمانی خاموش منمائيد. 
روز ستایش است. به آسایش تن و آلايش جان مپردازید. اهریمنان در كمين 
گاهان ایستاده‌اند. آگاه باشید. و به‌روشنی نام خداوند يكتاء خود را از تیره‌گی 
ها آزاد نمائید.۳۳ 
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بگو ای دوستان. خود را از درياى بخشش يزدانى دور منمائید. جه كه او 
بسیار نزديك آمده. آنکه پنهان بود. آمده و خوب آمده. بر يك دستش آب 
زندگانی» و بر دست دیگر فرمان آزادی. بگذارید و بگیرید: بگذارید آنچه در 
جهان دیده می شود. و بگیرید آنچه را كه دست بخشش می بخشد. آمده 
آنچه چشم روزگار مانند آن ندیده.*۴ 
ای بندةٌ من. از بند ملك خود را رهائی بخش و از حبس نفس خود را آزاد 
کن. وقت را غنيمت شمر زیرا که اين وقت را دیکر نبينى و این زمان را هركر 
۰ ۳۵ 
"امروز روز ظهور مقامات انسانی است. جهد نمائید تا از شما ظاهر شود 
آنچه لايق هست.۳۳ ”این ايام را غنيمت شمرید و به ذکر دوست مشغول 
گردید...از خلق بگذرید و به‌حق توجه نمائید. از دنیای فانیه فارغ شود و به 
مدينة باقية الهيه توجه كنيد. اين است وصیت دوست یکتا. هر که توجه نمود 
قسمت برد و نصیب برداشت و هر که غافل شد محروم و بعيد ماند.“" 
”اليوم يومى است که اگر از نفسی امری فوت شود. به قرن های لایحصی 
تدارك آن ممكن نه.“" 
مضمون گفتار: 
کوه‌ها از آيات یزدان در پروازند و درخت‌ها از نسیم خوش جانان در اهتزاز. 
اما مردمان در پس يردة غفلت در خواب. ارکان جهان از واهمة یزدان در 


جذب و شورند. 





فصل ۲۵: امتيازات و نتائج ايمان به آئین پروردگار YAY‏ 


جه نيكوست حال کسی که شنيد و رو آورد و چه تلخ است مال کسی که رو 
برتافت. چه خوش فرجام است کسی که در این روز فيروز به پرتو اسم فیوم و 
بى نياز ما روشنى يافت و از نسیم خوش وحى به‌اهتزاز آمد و بين مردگان بهپا 
خاست...جه نيكوست حال کسی كه از آیات يروردكارش مالك مردمان-- 
تولّد دیگر یافت و در این فضاى جاذفزا به‌پرواز آمد."" 

مضمون گفتار: 

كسانى که بهارادة قلبم هستى يافتند به کفران برخاستند و در ردم لوحه‌ها 
آراستند تا اعمالشان عاطل گشت...بدین سبب فضل خدا به انتها رسید» 
جشمة رحمت خشك شد. ابر کرم از ریزش باز ماند. و رائحة قدس ساکت 


کے 


آنان که روح خود را در راه پروردگار ایثار نمودند. با امن و امان در عرصة 

جنان آسودند و در بهشت برين به‌شعف و شادى مشغولند. خدمتكاران بها با 

جام هاى بقا دورشان طواف كنند و حوريه هاى عزت شب و روز به خدمتشان 

پردازند. اين جنين بروردكارء شهيدان راهش و بلادیدکان امرش را اجر دهد و 

عزي زكند. يس جه نيكفرجاهاند مجاهدان يزدان. 

بکو ای مردمان به‌یاری امر پروردکار برخيزيد و از ياورانش شويد. بدانيد که 

يزدان از غیرش بی نیاز است و آنچه از بندگانش خواهد از فضل اوست. زیرا 

به‌آن بهدعرصة جنان. مقر پاکان و مقربان, راه یابند... 

در این هنكام قلم امر بوحكمتى که احدی جز خدا آگاه نیست از حرکت باز 

ماند. در هر حال سياس او راست. خدائی جز او نیست. امر و خلق از اوست 
0 

وهمه راجع به‌او. 
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مضمون کفتار: 

”ای مردمان از آنچه امروز دارید سودی نياريد. دنیا و زخارفش را بگذارید و 
آنچه از سوی پروردگار- خالق عالمیان -آمده بركيريد. مبادا زارف زمین 
شما را از طوافگاه مقربین باز دارد. به رضای الهی بشتابید و بهنظر عدل و 
انصاف مظهری را که از افق قدرت پروردگار تابيده بنگرید.** "بکو ای بنده؛ 
بر نفس خود ترحم نما و با آیات الهی مجادله مکن و از مشرکین مباش. بگو 
سوکند به خدا اگر يردة اسرار را ازاين امر بردارم. ازوحشت واضطراب و 
ترس عذاب خود را پاره‌پاره کنید. از این رو امر خدا را آن‌طور که در لوحه‌ها 
با 5 سے 5 9 f a‏ 

از قلم مقدر و آکاه رقم رفته بود پنهان کردیم. 

”بگو او نیازمند به‌کسی نیست. نصرت تماما در پنجة قدرت اوست. هر که را 
بخواهد به حکم خود يارى کند. او عزیز و مقندر و حکیم است. و هرگاه 
مردمان را به پاری خواند. اين از فضل اوست بر آنها تا به خواست الهی 
رسند.۳* "ای اهل جهان. آیا گمان دارید كه بی محبت اين جوان الهی... 
به‌جنان راه توانید یافت؟...پس جه خطاست گمان نفس شما.**؛ 





گزیده‌ای از آثار اسمانى بهائى 


بگو اگر راست می‌گونید. از نزد پروردگار کتابی بیاورید كه راهنماى بهترى از 
اینهاست تا از آن پیروی کنم. اگر نپذیرفتند. يس بدان که اميال و هوس‌های 
خود را دنبال می‌کنند.! قرآن مجید 
ای اهل انصاف اگر اين امر انکار شود کدام امر در ارض قابل اثبات است و 
يا لايق اقرار." حضرت بهاءالله 





فارسى سره 


به‌نام خداوند يكتا. ستايش بينندة پاینده‌ای را سزاست كه به‌شبنمی از درياى 
بخشش خود آسمان هستى را بلند نمود. و به‌ستاره‌های دانائى بياراست. و 
مردمان را به‌بارگاه بلند بينش و دانش راه داد. واين شبنم كه نخستين گفتار 
كردكار است. كاهى به آب زندگانی ناميده می شود جه كه مردكان بيابان 
نادانى را زنده نماید» و هنگامی به روشنائى نخستين. و این روشنی که از 
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آفتاب دانش هويدا گشت. چون بتابید» جنبش نخستين نمودار و آشکار شد. 
و این نمودارها از بخشش دانای یکتا بوده. اوست داننده و بخشنده. و 
اوست پاك و پاکیزه از هر گفته و شنیده... 


پس دانسته شد. نخستین بخشش کردگار گفتار است. و پاینده و پذیرنده او 
خرد. اوست دانای نخستین در دبستان جهان. و اوست نمودار يزدان. آنچه 
هوبداء از پرتو بینائی اوست. و هرچه آشکار, نمودار دانائی او. همۀ نام‌ها نام 
او» و آغاز و انجام کارها باو... 
رگ جهان در دست پزشك داناست. درد را می‌بیند. و به‌دانائی درمان می 
کند. هر روز را رازی است. و هر سر را آوازی. درد امروز را درمانی» و فردا را 
درمان دیگر. امروز را نگران باشید. و سخن از امروز رانید. 
دیده می شود. گیتی را دردهای بیکران فرا گرفته. و او را بر بستر ناکامی 
انداخته. مردمانی که از بادةُ خودبینی سرمست شده‌اند. پزشك دانا را از او 
باز داشته‌اند. اینست که خود و همۀ مردمان را گرفتار نموده‌اند. نه درد می 
دانند» نه درمان می شناسند. راست را کز انگاشته اند و دوست را دشمن 
شمرده اند...بگو ای مردگان. دست بخشش یزدانی آب زندگانی می دهد. 
بشتابید و بنوشید. هر که امروز زنده شد. هرگز نمیرد. و هر که امروز مرد هرگز 
زندگی نیابد." 

Gs ¢‏ موه 


وو یه رکه 


بگو ای پسران خاك» یزدان ياك می فرماید. آنچه در اين روز پیروز شما را از 
الايش ياك نماید و به آسایش رساند» همان راه راه من است. پاکی از 
آلایش. پاکی از جيزهائى است که زيان آرد. و از بزرگی مردمان بکاهد. و آن 
پسندیدن گفتار و کردار خود است. اگر جه نيك باشد. و آسایش هنگامی 
دست دهد. که هركس خود را نيك خواه همۀ روی زمین نماید... 





نخستين گفتار دانا انكه. ای پسران خالك. از تاريكى بیگانگی به روشنی 
خورشيد یگانگی روی نمائید. اینست آن چیز که مردمان جهان را بیشتر از 
همة چیزها بكار آید. ای دوست. درخت گفتار را خوشتر از اين برگی نه. و 
دریای آگاهی را دلكش تراز اين گوهر نبوده و نخواهد بود. 

ای پسران دانش. چشم سرراء يلك به‌آن نازکی. از جهان و آنچه در اوست 
بی‌بهره نماید. دیگر پردة آز اگر بر چشم دل فرود آید. جه خواهد نمود. بگو 
ای مردمان. تاریکی آز و رشك. روشنائی جان را به پوشاند. چنانکه ابر 
روشنائی آفتاب را. اگر کسی به‌گوش هوش اين گفتار را بشنود. پر آزادی 
برآرد. و بهاسانى در آسمان دانائی پرواز نماید. 

چون جهان را تاریکی فرا گرفت. دربای بخشش به‌جوش آمد. و روشنائى 
هویدا گشت. تا کردارها دیده شود. و این همان روشنی است که در نامه‌های 
آسمانی به‌آن مزده داده شد... 

ای مردمان. گفتار را کردار بايد. جه كه گواه راستی كفتار. کردار است. و آن 
بی اين تشنگان را سيراب ننماید. و کوران را درهای بینائی نگشاید. دانای 
آسمانی می فرماید. گفتار درشت بجای شمشیر دیده می شود. و نرم آن 
بجای شیر. کودکان جهان. از این بهدانائى رسند و برتری جویند. 

زبان خرد می‌گوید. هر که دارای من نباشد دارای هیچ نه» از هر جه هست 
بگذرید و مرا بیابید. منم آفتاب بينش و دریای دانش. پزمردگان را تازه نمایم 
و مردگان را زنده کنم. منم آن روشنائی كه راه دیده بنمایم و منم شاهباز 
دست بی‌نیازن که پربستگان را بگشايم. و پرواز بیاموزم. 

دوست يكتا مى فرمايد راه آزادی باز شده. بشتابید. و چشمة دانائی جوشیده. 
از او بياشاميد. بگو ای دوستان. سراپردة یگانگی بلند شد. به‌چشم بیگانگان 
یکدیگررا نبینید. همه بار يك دارید. و برك يك شاخسار. به‌راستی می‌گویم 
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هر آنچه از نادانی بکاهد و بر دانائی بیفزاید» او يسنديدة آفریننده بوده و 
هست. بکو ای مردمان. در ساية داد و راستی راه روید. و در سراپردة یکتانی 
درائيد. 

بكواى داراى چشم» گذشته این اينده است. ببينيد و آگاه شويد. شايد پس 
از آگاهی دوست را بشناسيد و نرنجانيد. امروز بهترين ميوة درخت دانائی 
جيزى است که مردمان را بكار ايد و نگاهداری نمايد. 

بگو زبان گواه راستى من است. او را بهدروغ میالائید. و جان كنجينة راز من 
است او را به‌دست آز مسپارید. اميد چنان است که در اين بامداد» که جهان 
از روشنی‌های خورشید دانش روشن است. به‌خواست دوست پی بريم» و 
از دریای شناسائی بياشاميم. 

ای دوست. چون كوش کمیاب است. جندى است که خامه در کاشانة خود 
خاموش مانده. کار به جائی رسیده که خاموشی از گفتار پیشی گرفته. و 
پسندیده‌تر آمده. 

بكو ای مردمان. سخن به اندازه گفته می شود. تا نورسیدگان بمانند» و 
نورستگان برسند. شیر به اندازه بايد داد» تا کودکان جهان به جهان بزرگی 
درآیند. و در بارگاه یگانگی جای گزینند. ای دوست. زمین ياك دیدیم. تخم 
دانش کشتیم. دیگر تا پرتو آفتاب جه نماید. بسوزاند يا بروياند. بكو امروز 
به‌پیروزی دانای يكتاء آفتاب دانائی از پس پردة جان برآمد...نیکوست کسی 
که بيايد و بیابد.؟ 





فصل ۲۰ نمونه هائی از آثار قلمی حضرت بهاءالله ۳۹۱ 


آغاز گفتار» ستایش پروردگار است. ای بندگان» چشمه‌های بخشش یزدانی 
در جوش است. از آن بنوشید. تا به‌یاری دوست یکتا از خاك تبره ياك شوید و 
به‌کوی دوست یگانه درآئید. از جهان بگذرید. و آهنگ شهر جانان نمائید. 
ای بندگان» اتش پرده سوز. برافروختة دست من است. او را به آاب نادانی 
میفسرید. آسمان‌ها نشان‌های بزرگی من است. بهديدة پاکیزه در او بنگرید. و 
ستاره‌ها. گواه راستی منند. بهاين راستی گواهی دهید. 

ای بندگان» دیدن به دیده بوده. و شنیدن به گوش. هر که در این روز فیروز 
اواز سروش را نشنید. دارای كوش نبوده و نیست. كوش نه گوشی است که 
به‌دیده از آن نگرانی. چشم نهان باز کن تا آتش یزدان بینی» و كوش هوش 
فرا دار تا گفتار خوش جانان بشنوی. 

ای بندگان. اگر درد دوست دارید. درمان پدیدار. آگر دارای ديدة بیننده اید 
e۰ a“ ۰ ۰ 0‏ 1 35 ۰ ۰ ۰ رس 
کل روى يار در بازار نمودار. اتش دانائى برافروزید. و از نادان بكريزيد. 
اينست گفتار پروردگار جهان. 

ای بندگان» تن بی روان مرده است. و دل بی ياد يزدان پژمرده. پس به‌یاد 
دوست بياميزيد. واز دشمن به برهيزيد. دشمن شما جیزهای شماست که به 
خواهش خود آن را یافته‌اید. و نگاه داشته‌اید. و جان را بهآن آلوده‌اید. جان 
برای ياد جانان است. أن را پاکیزه دارید. زبان برای گواهی یزدان است. أن 
را به‌یاد گمراهان میالائید. 

ای بندگان» به‌راستی می‌گویم. راستگو کسی است که راه راست را ديده. و 
آن راه یکی است. و خداوند آن را پسندیده. و آماده نموده. و این راه در 
ميان راه‌هاء مانند آفتاب جهان‌تاب است در ميان ستارگان. هركس به‌اين راه 


نرسیده» آگاه نى وبی‌راه بوده. اینست سخن یکتا خداوند بی‌مانند. 
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ای بندگان» روزگار بنگاه دیوان است. خود را از نزدیکی او نگاه دارید. 
دیوان» گمراهانند كه در خوابگاه فراموشی. با کردار تباه آرمیده اند. خواب 
آنها خوشتر از بیداری است. و مردن آنها دلکشتر از زندگی. 

ای بندگان. نه هر تن دارای روان است و نه هر کالبد دارای جان. امروزه 
دارای روان تنی است که به‌جان آهنگ کوی جانان نموده. انجام هر آغاز امروز 
است. خود را کور مکنید. دوست یکتا نزديك است. خود را دور منمائید. 

ای بندگان. تن‌های شما مانند نهال‌های باغستان است. و از بی‌آبی نزديك 
به حشکی است. يس به آب آسمانی که از ابر بخشش یزدانی روان است» 
تازه نمائید. گفتار را کردار باید. هر که گفتار را پذیرفت. مرد کردار اوست. 
وگر نه مردار به از اوست. 

ای بندگان» سخن دوست شيرين است کو کسی که بیابد» کجاست گوشی 
که بشنود. نیکوست کسی كه امروز با دوست پیوندد. و از هر چه جز اوست 
در رهش بگذرد و چشم پوشد. تا جهان تازه بیند. و به‌مینوی پاینده راه یابد. 
پروردگار جهان مى فرماید. ای بندگان. از خواهش‌های خود بگذرید. و آنجه 
من خواسته ام ان را بخواهید. راه بی راهنما نروید. و کفتار هر راه نما را 
نيذيريد. بسیاری از راهنمایان گمراهانند» و راه راست را نيافته اند. راهنما 
ندارد. 

ای بندگان» راستى ييشه كنيد. و از بيجاركان رو بر مگردانید. و نزد بزرگان 
مرا ياد نمائید و مترسید. 

ای بندگان» از کردار بد پاك باشید و به گفتار پروردگار رفتار کنید. این است 
سخن خداوند یکتا.* 





درياريس 
١‏ نوامبر: ۱۹۱۱ ميلادى 


حال جميع بشر معرض غم وغصه و ملال هستند. انسانى نيست که از برای 
او حزن و الم و مشقت و زحمت و تعب وخسارت حاصل نشود. چون اين 
احزان از مادیات حاصل می‌شود. چاره نیست جز اينكه رجوع به روحانیات 
بکنیم. وقتیکه از مادیات نهایت تنگدلی حاصل گردد. انسان توجه 
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به روحانیات می‌کند. زائل می شود. انسان وقتی در نهایت مشقت. نهایت 
يأس می افند. چون به حاطر آید خدای مهربان دارد. مسرور می شود. اگر به 
شدت فقر مادّی افتد. به‌احساسات روحانی آید. خود را از كنز ملکوت غنی 
بیند....وقتی كه در حبس عالم طبیعت دلتنگ شود. به‌فکر پرواز به‌عالم روح 
می افتد» مسرور می‌شود. وقتی که حبات جسمانی مختل باشد. به‌فکر حبات 
ابدیه افند. ممنون می‌شود. 

اما اين نفوسی که توجهشان صرف به عالم مادیات است...در وقت بلا و 
محن جه تسلی خاطر دارند؟ نفسی که معتقد به‌این باشد که حيات انسان 
محصور در حبات مادّی است. چون ناتوان گردد و در بلا و مصیبتی گرفتار 
شود...بهچه جيز اميد دارد؟ و بهچه چیزتسلی یابد؟ کسی که معتقد به‌حی قدير 
مهربان نیست. چگونه روح و ربحان [شادى و نشاط] يابد؟ يقين است که در 
عذاب ابدى و نوميدى سرمدى است. 

پس شماها خدا را شک ركنيد که احساسات روحانى دارید. وانجذابات قلبى. 
ديدة بينا داريد» وكوش شنوا. جانى زنده دارید. و دلی مملو از محبتالله. در 
هر مصيبتى كرفتار شوید. تسلّى خاطر داريد. اگر زندكانى دنيوى مختل شود. 
بدحيات آسمانى مستبشر هستيد. اگر در ظلمت طبيعت كرفتار شوید. به 
نورانيت ملكوت مسروريد. هر انسانى كه احساس روحانى دارد. تسلّى خاطر 
دارد. 

من جهل سال در حبس بودم» با آنكه تحمل يكسال ممکن نبود. هر نفسى را 
به آن حبس می آوردند يكسال بيشتر زندگانی نمی‌کرد. از غم وغصه هلاك 
می شد. لکن من الحمدالله در اين چهل سال در نهايت سرور بودم. هر صبح 
بر می خواستم. مثل اينكه يك بشارتى جديد به‌من می رسيد. هر شب تاريك 
می شد. نور سرور در قلب می افزود...اگر توجه به خدا نبود. احساسات 
روحانی نبود. چهل سال در حبس چه می‌کردم؟ 
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يس معلوم شد اعظم موهبت عالم انسانی» احساسات روحانى است» و 
حيات ابدى انسان توجه بدخدا. اميدوارم روز به‌روز توجهتان بدخدا زياد شود. 
و تسلى خاطر بيشتر كردد...و قواى ملكوتى بیشتر ظاهر شود. اینست منتهی 
آمال و آرزوی ماء از خدا جنين می‌خواهم.! 


درپاریس 
۷ نوامبر: ۱۹۱۱ میلادی 


رژسای ادیان امروز گمان می‌کنند که دين عبارت از تقلید آباء و اجداد است. 
لهذا هر قومی تشبّث به‌تقالید نموده. آن را حق می‌دانند. و اين تقالید چون 
حقیقت نیست. لهذا مخالف با یکدیگر است. و از این سبب اختلاف و 
عداوت بين بشر حاصل شده. زیرا همچنین گمان می کنند که دين مخالف 
علم است. و عقائد دينيه را تفکر و تعمقی لازم نیست. و تطبیق به‌عقل و 
علم جائز نه...و حال آنکه علم و عقل نور است. دين بايد مطابق علم وعقل 
باشد. دين که مطابق عقل كلى نباشد جهل است... 

اعظم موهبت الهی برای انسان علم است. و امتیاز انسان از حيوان به‌عقل و 
علم است...انسان آنچه می شنود بايد آن را تطبیق به‌عقل الهی و علم کند. 
اگر علم و عقل قبول کند. آن حق است." 


قسمتی از خطابة حضرت عبدالبهاء در پاربس 
۷ اکتوبر» ۱٩۹۱۱‏ میلادی 


از جملة برهان حضرت محمد قرآن است که به‌شخص امی وحی شده. ويك 
معجزه از معجزات قرآن اینست که قرآن حکمت بالغه است...و از اين گذشته 
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مسائل تاريخيه و مسائل ریاضیه بیان می نماید كه مخالف قواعد فلكية آن 
زمان بود» بعد ثابت شد که منطوق قرآن حق بود. 

مثلا يك مسأله از مسائل رياضية قرآن اين است كه تصربح به حرکت ارض 
نموده ولی در قواعد بطلمیوس ارض ساکن است. رياضيون قدیم آفتاب را 
حرکت فلکیه قائل» ولی قران حرکت شمس را محوریه بیان فرموده؛ و جمیع 
اجسام فلکیه و ارضیه را متحرك دانسته. لهذا چون ریاضیون اخیر نهایت 
تحقیق و تدقیق در مسائل فلکیه نمودند. و آلات و ادوات اختراع کردند. و 
کشف اسرار نمودند. ثابت و محقة شد که منطوق صربح قرآن صحیح 
است. و جمیع فلاسفه و ریاضیون سلف بر خطا رفته بودند. 

حال بايد انصاف داد که هزاران حکما و فلاسفه و ریاضیون از امم متمذنه با 
وجود تدرس و تدربس در مسائل فلکیه. خطا نمایند و شخص امی» از قبائل 
جاهلة باديةالعرب که اسم فن ریاضی نشنیده بود. با وجود آنکه در صحرا در 
وادى غير ذى زرع نشو و نما نموده. به‌حقیقت مسائل غامضة فلكيه پی برد 
و جنين مشاكل رياضيه را حل فرمود. يس هيج شبهه نيست كه اين قضيه 
خارق العاده بوده و به قوت وحی حاصل گشته. برهانى از اين شافى تر و 
کافی‌تر ممکن نیست. و این قابل انکار نه.۳ 


قسمتی از حطابة حضرت عبدالبهاء در پاریس 
۰ نوامین ۱٩۹۱۱‏ میلادی 


من ی 


اول اساس بهاءالله تحرّى حقیقت است. یعنی بايد نفوس از تقالیدی که از 
آباء و اجداد موروث مانده. منزه و مقدس گردند. زیرا موسویان تقالیدی 
دارند. زردشتیان تقالیدی دارند. مسیحیان تقالیدی دارند. بودائی‌ها تقالیدی 
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دارند. هر ملتی تقاليدى دارد. گمان می کند که تقاليد خودش حق است» و 
تقاليد ديكران باطل...جكونه می شود حق ظاهر شود؟ پس بايد موسوى ترك 
تعصب بکند. مسيحى ترك تعصب بكند...تا این قسم نشود» ممكن نيست 


م« مان 


حقيقت ظاهر شود... 

نتيجة اين بحث جه مى شود؟ نتيجه اينست كه جميع ملل عالم بايد آنچه 
شنيده اند بگذارند. نه به هيج ملتى متمسك باشند. و نه از هيج ملتى 
متنفر...اختلاف در تقالید است. تحزی حقيقت سبب می شود که جمیع بشر 
متفق می‌شوند. اين يك اساس از اساس بهاءالله است.4 


قسمتی از خطابة حضرت عبدالبهاء در پاربس 
۵ نوامبر» ۱۹۱۱ میلادی 


جمیع مظاهر مقذسه خدمت بهحقيقت فرمودند. حضرت موسی ترویج حقیقت 
فرمود. حضرت مسیح تصربح حقبقت کرد...حضرت رسول تبشیر به حقیقت 


e م«‎ 


داد... حضرت بهاءالله تاشن حفیفت فرمود... 

خداوند با كل در نهايت صلح است؛ ما جرا با يكديكر جنك نمائيم؟ 
خداوند با كل مهربانست. ما جرا نامهربان باشيم؟ خداوند خالق كل و رازق 
كل و مربى کل و حافظ كل است. ما چرا از یکدیگر جدا هستيم؟ 

سبب اينست که اساس اديان الهى از ميان رفته و فراموش شده. و تشبث به 
تقاليد موهومه گشته. و جون تقاليد مختلف است. سبب بغض و عداوت بين 
بشر گردیده. اما اگر به اساس اديان الهى نظر کنیم» كل یکی است. و اگر 
رجوع به‌آن نمائیم» کل متحد و متفق می شویم. و علم وحدت عالم انسانی 
در جمیع آفاق موج زند. نهایت اين است که بعضی جاهلند بايد تعلیم 
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نمائيم. اطفالند بايد تربیت شوند. تا به بلوغ رسند. مريضند بايد به نهایت 
اختلاف و نزاع اهل ادیان سبب شده است که احساسات مادیه غالب بر 
قلوب بشر گشته و احساسات الهیه از ميان رفته... 

يس ای اهل ادیان. بیائید تا از تقالید اوهام منزه شوید. و به اساس ادیان 
الهی تشبث نمائید. تا متفق و متحد شوید» و پرستش حقیقت کنید و در 
نهایت الفت ویگانگی در ظل خيمة توحید راحت و آسایش نمائید.* 


قسمتی از خطابة حضرت عبدالبهاء در ياريس 
۲ نوامبر» ۱٩۹۱۱‏ میلادی 


هر پیغمبری مزده به خلف خويش داد. هر خلفی تصدیق سلّف نمود. موسی 
خبر از مسیح داد. مسیح تصدیق موسی کرد. حضرت مسیح خبر از محمد 
داد. حضرت محمد تصدیق مسیح و موسی نمود. جمیع با یکدیگر متحد 
بودند. ما چرا اختلاف كنيم؟ ما امت آن نفوس مقدّسه هستیم. همین قسم که 
انبيا محب یکدیگرند. ما نیز بايد محب یکدیگر باشیم. زیرا بندگان يك 
خدائيم. و الطاف الهی شامل عموم است. خدا با جمیع صلح است. ما جرا 
با يكديكر جنگ کنیم؟ خدا با همه مهربانست. ما چرا با یکدیگر ظلم کنیم؟ 
اساس ادیان الهی محبت است و الفت و یگانگی... 


وقت أن آمده که ميم با همدیگر صلح نمائیم و به‌دوستی و راستی پردازیم. 
تعصب مذهبى نماند. تعصب جنسى نماند. تعصب وطنى نماند. با يكديكر 
در نهايت الفت محبت كنيم. بندة يك دركاهيم و مستفيض از انوار يك 
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از جميع تعصبات بیزار شويم و خدمت به خدا كنيم. وحدت عالم انسانی 
ترویج نمائیم. فضائل عالم انسانی را آشکار کنیم. مانند حیوانات درنده 
نباشیم. به خونریزی راضی نگردیم. خون بشر را مقدّس دانیم. اين چنین خون 
مقدس را از برای خاك نرپزیم... 

ملاحظه كنيد الآن در طرابلس غرب جه می شود. جه بسیار پدرانی بی پسر 
می شوند. جه بسیار اطفال صغیر بی يدر می‌گردند. چه قدر مادران مهربان در 
مصیبت فرزندان خود می‌گربند. چه‌قدر زنان در مصیبت شوهران فغان و ناله 
می کنند. اين خون انسانی از برای خاك ريخته می شود. حیوانات درنده از 
برای خاك جنگ نمی‌کنند. هر يك به‌محل خود قناعت می‌نماید. گرگ بدلانة 
خود قناعت می کند. پانگ به ‌مغارۀ خود اکتفا می نماید. شير به بيشة خود 
قناعت کند. هيجيك به‌فکر تعای در حق دیگری نیفتد. ولی افسوس که انسان 
بی رحم اگر همة آشیانه‌ها را به تصرف آرد باز در فکر آشيانة دیگر است. و 
حال آنکه خدا بشر را انسان خلق کرده. ولی از حبوانات درنده بدتر شده. 
حیوانات درنده ابناء جنس خويش را نمی درند. گرگ هرقدر درنده باشد در 
يك شب نهایت ده گوسفند می درد. ولکن يك انسان...صدهزار بشر را در 
يك روز قتل می‌نماید. حال انصاف دهيد اين بدجه قانون درست می‌آید؟ 
اگريك نفس انسانی را بکشد. او را قاتل گویند. اما اگر خون صدهزار نفس 
را بریزد. او را سرور دلیران گویند. آكر نفسی ده درم از کسی بدزدد. او را 
سارق مجرم گوبند. اما اگر يك مملکت را غارت کند. او را فاتح نامند. اگر 
يك خانه را آتش زند. او را مجرم شمرند. لکن آگر مملکتی را به‌آتش توب و 
تفنگ بسوزاند. او را جهانگیر گویند. 


DE. -ٍ ۰‏ 
5 آئین بهائى : پیام آسمانی برای صلح وسعادت جهانی مد 
اینها جميعاً...از عدم ايمان است. زيرا اگر انسان معتقد به‌عدالت الهى باشد. 
راضى نمی شود خاطرى بيازارد. و به ريختن قطره‌ای از خون راضى نگردد. 
بلكه شب و روز م ىكوشد تا خاطرى را مسرور کند... 
اميد ما جنانست كه وحدت عالم انسانى انتشار يابد. بغض و عداوت بين 
بشر برافتد. صلح اكبر آشکار گردد. و جميع ملل با یکدیگر الفت كنند و 
محفل صلح تشكيل نمايند و...اين مشروط و موكول براين است كه صلحيرور 
در دنيا بسیار گردند. محب عالم انسانى تزايد يابد. افكار عمومى منعطف به 
صلح شود. تا از کثرت محبَّينَ صلح و صلاح. ملل و دول مجبور بر اتحاد 
ونك 
محبت نورانيت است» بغض و عداوت ظلمت است. محبت سبب حيات 
است. عداوت سبب ممات. البته عقلا حيات را بر ممات ترجيح دهند. 
اتحاد را بر اختلاف مرجح شمرند. و به جان و دل بکوشند که اين ابرهاى 
ظلمانی زائل شود. شمس حقیقت اشراق کند. عالم عالم دیگر شود. كرة 
ارض جنتى در نهایت طراوت و لطافت گردد. شرق و غرب دست در آغوش 
يكديك ركنند. جنوب و شمال دست به‌دست یکدیگر دهند. تا محبت حقیقی 
الهی در عالم انسانی جلوه نماید. زيرا محبت به خلق محبّت به خداست. 
مهربانی بهخلق خدمتی به‌خدا. 
دعا كنيد. به جان و دل بكوشيد تاسبب محبت بين بشر شوید. تا سبب 
عدالت شوید. تا سبب اتحاد شرق و غرب گردید. بلکه انشاءالله تعصب 
مذهبی. تعصب جنسی. تعضب سیاسی. تعصب وطنی نماند. عالم آسایش 
و راحت یابد. جمیع شماها اولاد دارید. می دانید جه قدر عزیزند. اين 


Ca 


بیچارگان که الآن اولادشان شرحه شرحه می شوند آنها هم مثل شما هستند. 





فصل ۲۷: نمونه هائی از گفتار و آثار حضرت عبدالبهاء ۳۰۱ 


ملاحظه كنيد آگر پدر و مادری طفل عزیز خود را بدخون آغشته بیند جه حالت 


خدا ما را خلق کرده که با یکدیگر محبت کنیم. الفت کنیم. نه به یکدیگر 
شمشیر کشیم. بل محفل الفت و محبّت ترتیب دهیم. انجمن عدل تأسیس 
کنیم نه صف حرب بیارائیم. چشم به‌ما داده که یکدیگر را به‌محبّت الله نظر 
کنیم. دل داده که تعلق به‌یکدیگر داشته باشیم. نه اينكه با یکدیگر بخض و 
عداوت داشته باشيم... 

از خدا بخواهید كه شما را مؤيد کند و به فضائل عالم انسانی موفق نماید. 
چراغی را که ايزد برافروخت خاموش نکنیم. باران رحمت پروردگار را قطع 
ننمائیم. برکت آسمانی را مانع نشویم. موفق به آن شویم که عالم انسانی را 
تزیین دهیم. شرق و غرب را روشن کنیم. جمیع امم را با هم ارتباط دهیم. 
بنيان جنگ را براندازيم و سبب الفت قلوب شویم. اینست منتها آمال ما. 


اینست رجای ما. از خدا اميدواريم که به‌آن موفق گردیم." 


خداوندا بندگان را در ظلّ عنایت يناه ده. نادانان را بر اسرار حقيقت آگاه 
کن. بیچارگان را ملجئى بخش. و آوارگان را سر و سامانی ده. دل های 
شکسته را مسرور کن. و مرغان بال شکسته را پرواز ده. تشنگان را از 
سلسبیل عنایت بنوشان. و فقیران را از گنج ملکوت مستغنی فرما. طفلان را 
در مهد عنایت پرورش ده تا به‌بلوغ رسند. مریضان را بهدرمان آسمانی درمان 
فرما تا صحت و عافیت يابند. خداوندا کوران را بينا كن وکران را شنوا نما. 
مردگان را زنده كن و پژمردگان را تر و تازه فرما. نومیدان را امیدوار کن و 
محرومان را بهره‌ای عطا فرما. توئی بخشنده. توئی دهنده. و توئی مهربان. 
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ای پروردگار هرچند ضعيفيم ولی تو قوی هستی. و هرچند فقبریم تو غنی 
هستی. و هرچند ذليليم تو عزیز هستی. پس نظر به‌فقر و ضعف مفرما. بلکه 
آنچه مقتضای غنای مطلق و قوت و قدرت توست ارزانی کن. توئی رحیم 
توئی رحمن. توئی بخشنده. توئی مهربان." 

نمونه‌هاتی از نامه‌های حضرت عبدالبهاء 

هوالله 

ای سرور هوشمندان» آنچه به‌قلم مشكين نكاشتى خوانديم و به‌آستان يزدان 
زبان ستايش كشاديم. که پرتو خورشيد آسمانی جنان درخشید. كه در دلهاى 
ياران سبيدة اميد دميد. و مزده رسید. كه ای ياران ديرين» بجوشيد و 
بخروشيد و بگونید و بشنويد كه يزدان سرايردة بيشينيان را برافراخت» و برجم 
فارسيان را بلند نمود. و اختر ایرانیان را روشن كرد. خزان گذشت و دی بسر 
آمد. باد بهار رسید. و گلشن مشکبار دمید. تا اسيران سرورگردند و بی‌نوایان 
رهبر. هر بی سر و سامان سر و سامان جوید. و لانة ويران ايوان کیوان گردد. 
کلبه و دودمان ديرين بهشت برين گردد. و آشیان مرغان اندوهگین گلگشت 
دلنشین. يس بايد به‌پاداش اين بخشش خداوند آفرینش. کوشش نمود تا همة 
ياران در ساية سرايردة يزدان در آیند. و بزرگواری جهان آسمان رخ بگشاید. 
تا روی زمين آثينة 22 برين گردد» وجهان يستى پرتو جهان بالا كيرد. 
ای یزدان پاك. اين بنده ديرين را اندوهگین مخواه. شادمانی آسمانی بخش 
و فریزدانی بده. ستارة روشن نما و گل گلشن کن. سرور راستان نما و افسر 
جهان بالا بر سر نه. رویش را بدرخشان و گوهرش را بیفشان. جانش را 
مشکبار کن و دلش را گلزار نما. تا بوی خوی خوشش جاد‌پرور گردد و پرتو 
رويش افزون از ماه و اختر. توئى مهربان و توئی بخشنده و توانا. 





فصل ۲۷: نمونه هائی از گفتار و آثار حضرت عبدالبهاء ۳ 


ای يار دیرین » پرسش چند نموده بودی. پرسش نخست اين بود كه چرا آثين 
پیغمبران ديكركون گردد...زیرا بايد فرمايش یزدان بر يك روش باشد تا 
بخشش آسمان رخ بگشاید؛ انتهی. 

بدان که جهان و آنچه در اوست هر دم دگرگون گردد. و در هر نفس تغییر و 
تبدیل جوید...مل عالم امکان مثّل هیکل انسان است که در طبیعت واحده 
مداوم نه. بلکه از طبیعتی به طبیعتی دیگر و از مزاجی به‌مزاجی دیگر انتقال 
نماید و عوارض مختلف كردد و امراض متنوع شود. لهذا پزشك دانا و حکیم 
حاذق درمان را تغییر دهد و علاج را تبدیل نماید. به‌دیدة بینا ملاحظه كنيد که 
انسان در رحم مادر خونخوار است و در مهد و گهواره شیرخوار و چون نشو و 
نما نماید بر خوان نعمت پروردگار نشیند و از هر گونه طعام تناول نماید. زمان 
طفولیت را حکمی. و دم شیرخواری را رزقی. و سن بلوغ را اقتضائى. و 
جوانی را قوت و قدرتی. و ضعف و پیری را فتور و رخاوتی. و در هر درجه 
انسان را اقتضاتی» و دردش را درمانی. هم جنين موسم صيف را اقتضانی» و 
فصل خزان را خصوصیتی. و موسم دی را برودتی» و وقت بهار را نسیم 
معطری و شمیم معنبری. 

حکمت کلیه اقتضای اين می نماید که به تغيير احوال تغيير احکام حاصل 
گردد. و به‌تبدیل امراض. تغيير علاج شود. پزشك دانا هیکل انسان را در هر 
مرضی دوائى و در هر دردی درمانی نماید. و این تغییر و تبدیل عين حکمت 
است. زیرا مقصد اصلی صحخت و عافیت است. و چون علاج را تغییر دهد 
نادان كويد اين دلیل بر نادانی حكيم است. اگر داروی اول موافق بود. چرا 
تغییر داد و آگر ناموافق بود چرا در آغاز تجویز کرد. ولی رنجور دانا اذعان 
نماید. و بر وجدان بیفزاید. 
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و این را بدان که آئین يزدانى بردو قسم است: قسمى تعلق به‌عالم آب وگل 
دارد و قسم دیگر تعلق به‌جهان جان و دل. اساس آئین روحانی لم يتغير و لم 
يتبدّل است. از آغاز ایجاد تا يوم میعاد. و تا ابدالاباده بر يك منوال بوده و 
هست. و آن فضائل عالم انسانی است. و آئین حقیقی دائمی سرمدی 
يزدانى» و روش و فرمایش ابدی خداوند آفرینش است. و قسمی از آئین تعلق 
به جسم دارد. آن به‌مقتضای هر زمانی و هر موسمی و هر درجه‌ای از سن 
تبدیل و تغییر يابد... 

اما اش اساس آثين یزدان را تغيير و تبدیلی نبوده و نیست. مثلاً حصائل 
حمیده و فضائل پسندیده و روش پاکان و کردار بزرگواران و رفتار نیکوکاران» 
از لوازم آثين یزدان است. و این ابداً تغيير ننموده و نخواهد نمود. اما احکام 
جسمانی البته به‌اقتضای زمان در هر کوری و دوری تغيبر نماید. شما به بصر 
انصاف ملاحظه نمائید. در اين عهد و عصر که جهان جهانی تازه گشته و 
جسم امکان لطافت و ملاحتی بی اندازه يافته. آيا ممکن است که احکام و 
آئین پیشینیان به تمامه مجری گردد؟ لاوالله. و از اين گذشته. اگر در ظهور 
مظاهر مقدّسه آثين تازه تأسیس نگردد. جهان تجدید نشود. و هیکل عالم در 


قميص تازه جلوه ننماید.۸ 
ê ASE 3‏ 
pO ps‏ نوم 


وقت بيدارى است و هنگام هوشيارى و دم بی قراری. ايام اين عالم درگذر 
است وفناى ابدى از براى نفوس غافله مقرر. تا وقت هست فرصت غنيمت 
دانيد شمعى برافروزيد عم تقديس برافرازید...اینست نصيحت عبدالبهاء. به 
جان بكوشيد و محب عالم باشيد. خادم صلح و صلاح شويد وكافل فوز و 
فلاح كرديد. خيرخواه عموم عالم باشيد وخدمت به‌هیئت عالم انسانى کنید." 


(E ©‏ عرض 





فصل ۲۷: نمونه هائى ازكفتار و اثار حضرت عبدالبهاء ۳۰۵ 


پس احباى الهى بايد...نظر را ياك نمايند و نوع بشر را برك و شکوفه و ثمر 
شجر ايجاد مشاهده كنند. هميشه بداين فكر باشند كه خيرى به‌نفسی رسانند 
و محبت و رعايتى و موذت و اعانتى بهنفسى نمايند. دشمنى نبینند. و 
بدخواهى نشمرند. جميع من على الارض را دوست انگارند. و اغيار را يار 
دانند. و بيكانه را آشنا شمرند. و به‌قیدی مقيد نباشند. بلكه از هر بندى آزاد 
گردند. اليوم مقرب درگاه كبريا نفسی است که جام وفا بخشد. و اعدا را در 
عطا مبذول دارد. حتی ستمگر بیچاره را دستگیر شود. و هر خصم لدود را 
يار ودود... 

ای ياران عزین جهان در جنگ و جدال است. و نوع انسان در نهایت 
خصومت و وبال. ظلمت جفا احاطه نموده. و نورانيت وفا پنهان گشته. جمیع 
ملل و اقوام عالم جنك تيز نموده. وبا یکدیگر جنگ و ستیزمی نمایند. بنیان 
بشر است که زیر و زبر است. هزاران خانمان است که بى سر و سامانست. در 
هر سالی هزاران هزار نفوس در میدان حرب و جدال آغشته به حاك و خونست 
و خيمة سعادت و حيات منکوس و سرنگون. 

سروران سرداری نمایند و به خونریزی افتخار کنند و به فتنه انگیزی مباهات 
نمایند. یکی كويد که من شمشیر بر رقاب امتی آختم. و دیگری كويد مملکتی 
با خاك یکسان ساختم. و یکی كويد من بنیاد دولتی برانداختم. اینست مدار 
فخر و مباهات بين نوع بشر. در جمیع جهات دوستی و راستی مذموم. و 
[ 9 و حق‌پرستی مقدوح... 

این زندگانی عالم فانی در اندك زمانی منتهی گردد و اين عزت و ثروت و 
راحت و خوشی خاکدانی عنقریب زائل و فانی شود... 
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يتيمان را پدر مهربان گردید. و بيجاركان را ملجأ و بناه شويد. فقيران را كنز 
غنا گردید. و مريضان را درمان و شفا. معين هر مظلومى باشيد. و مجير هر 
محروم. در فكر آن باشيد كه خدمت به‌هر نفسی از نوع بشر نمائید. و به 
اعراض و انكار و استكبار و ظلم و عدوان اهميت ندهید و اعتنا نكنيد. 
بالعكس معامله نمائيد. و بدحقيقت مهربان باشید. نه به‌ظاهر و صورت. 


هر نفسى...بايد فكر را در اين حصر نمايد كه رحمت پروردگار باشد. و 
موهبت آمرزگار. بهر نفسى برسد خيرى بنمايد و نفعى برساند» و سبب 
تحسين اخلاق گردد و تعديل افکار..محبت نور است در هر خانه بتابد. و 
عداوت ظلمت است در هر کاشانه لانه نماید. ای احبای الهی همتی بنمائید 
كه اين ظلمت بکلی زائل گردد. تا سر پنهان آشکار شود و حقائق اشیاء 
مشهود وعیان گردد.۲ 


آنی سکون نیابید و دقیقه‌ای قرار مجوثيد و دمی نیاسائید. مانند دربا پر جوش 
گردید و به مثابة نهنگ بحر بقا به خروش آثبد. صمت و سکون و قرار و 
سکوت شأن اموات است نه احیاء و از خصائص جماد است نه طيور گلشن 
ملاء اعلی. عنقريب اين بساط حيات منطوى شود واين لذائذ ونعماء منتهی 
گردد. از برای نفوس يأس حاصل شود و هر مقصد و آرزوئی باطل گردد. پس 
تا جان در جسد است بايد حركتى نمود و همتی كرد و بنيانى بنياد نهاد كه 
قرون و اعصار فتور به اركان نرساند و احقاب و ادهار سبب انهدام شود 
ابدى باشد. و سرمدى تا سلطنت جان و وجدان در دو جهان ثابت و برقرار 


گردد. این است وصيت عبدالبهاء. ١١‏ 


ای بندگان...چراغ يزدان روشن است و پرتو مهر آسمان؛ روشنى بخش گلزار و 
گلشن. بانك سروش است که بلند است و مزدة پرجوش و خروش است که 





فصل ۲۷: نمونه هائی از گفتار و آثار حضرت عبدالبهاء ۳۷ 


ریزش ابر بهار است كه گوهربار است. درياى دانش و هوش است که 
گوهرفشان است و اتش جهان دل و جان است که زبانه‌اش تا دامنة آسمان 


است. 


يس ای ياران یزدانی و دوستان جانی» ستایش پالیزدان را که از کشور ایران 
جنين آفتابی آشکار نمود و از خالك ياك پارسیان جنين دار پرباری نمودار فرمود. 
دست نياز به درگاه خداوند بی انباز دراز كنيد که ای پروردگار آمرژگار 
نیکوکار ستايش و نيايش تو را سزاوار كه اين كشور خاموش را پر آتش 
نمودى و این افسردكان بى هوش را به‌جوش و خروش آوردی. نااميدان را نويد 
اميد دادی و مستمندان را به‌گنج روان راه نمودى... و بیچارگان را سر و سامان 
بخشیدی. 

زبان پیغمبران گفتی نمودار فرما. نیروی یزدانیت بنما و بخشش آسمانیت 
آشکار کن. اين کشور را بهشت برين ساز و اين خاور و باختر را پرتوبخش 
روی زمین. اين پارسیان را آسمانیان کن و این بى نام و بی‌نشان‌ها را چون اختران 
پرتوافشان. توئی تواناء توئی بیناء توئی شنواء توئی پشتیبان.۲۳ 


روز آخر است. من فردا عازم رفتن هستم و شماها را نصيحت مى كنم. 
همتتان را بلند كنيد و مقصدتان را عالى فرمائيد. اين عالم جسمانی حيات 
موقت است لابد منتهى مى شود. حيات و لذائذ اين عالم فانى است» 
راحتش منتهى به زحمت. عزتش منتهی به ذلت» حياتش منتهى به‌ممات. 
بقايش منتهی به‌فنا می شود. هرچیزی که بقا ندارد در نزد عاقل جلوه ندارد. 
زیرا انسان عاقل توجه به‌عالم فانی نمی‌کند. توجه به‌عالم باقی می کند» به 
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حیات موقت قناعت نم ىكند. حيات ابدی می‌طلبد. در ظلمت طبیعت نمی 
ماند. آرزوی ملکوت انوار می‌کند. لهذا قناعت به‌اين حبات فانیه نکنید. يك 
حباتی طلبید که نهایت ندارد. عزتی طلبید که ابدی و سرمدی است. يك 
راحتی طلبيد كه آسمانی است. روحانیتی طلبید که ربانی است... 

ملاحظه كنيد عقلائی که از پیش گذشته‌اند. دانایانی که از پیش گذشته‌اند 
انبيائى که از پیش گذشته اند. آنها خود را از ظلمات عالم طبیعت نجات 
دادند و از انوار عالم ملکوت بهره و نصیب گرفتند. اعتنائی به‌حیات موقتی 
اين دنيا ننمودند. حیات ابدی می طلبیدند. هرچند در زمين بودند لکن در 
ملکوت ابهی سير می نمودند. هرچند ارواحشان اسیر این جسد بود لکن 
آزادی عالم بقا می‌جستند. تا آنکه ارواح مقدّسة آنها به‌ملکوت ابهی صعود 
نمود وحيات ابدی یافتند. 

ملاحظه كنيد كه جمیع اعاظم دنیا کل معدوم شدند. اثری از آنها باقی 
نیست. ولکن آن نفوس مقدسه الى الابد آثارشان باقى است. شمع جمیع 
ملوك خاموش شد ولکن شمع آنان روزبروز روشن تر گشت. جه قدر در اين 
عالم ملکه‌ها آمدند که در نهایت اقتدار بودند. جمیع آنها معدوم شدند. اثری 
از آنها نمانده است» مگر آنکه در بعضی کتب تاريخ اسمی از آنان مذکور. 
ولکن مریم مجدلیه يك زن دهاتی بود. چون به‌انوار ملکوت روشن شد نجم 
ساطع كشت و الی الابد از افق عزت ابدیه می درخشد. از اینجا قياس كنيد 
كه نفوسی که درملکوت ابهی داخل می‌شوند جه عزت ابدی می‌یابند. صيت 
آنان الی‌الابد باقی است و از افق ملکوت مانند ستاره می‌درخشند. 

حیات آنها ابدی است. نام آنها ابدی است. ذکر آنها ابدی است. آثار آنها 
ابدی است. پس بكوشيد تا انوار ملکوت ابهی بیابید. تا به فضل الهی زنده 
شويد...اين است وصیت من. در حق شما دعا می‌کنم که خدا الطاف بی‌پایان 
خود را برشما نازل کند.۱۳ 





گزیده‌ای ازلوح سلطان 
خطاب به‌ناصرالذین شاه 


تالله اى ما اردت الفساد بل تطهيرالعباد عن كلّ ما منعهم عن‌التقرب الى الله 
مالك يوم التناد كنت نائماً على مضجعى مرت على نفحات ربی الرحمن و 
ايقظتنى من‌النوم و امرنى بالنداء بین‌الارض والسماء ما کان هذا من عندى بل 
من عنده و يشهد بذلك سکان جبروته و ملکوته و اهل مدائن عرّه. 
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فو نفسهالحق لااجزع من‌البلایا فى سبيله و لا عن الرزايا فى حبه و رضائه قد 
جعل الله البلاء غادية لهذه الدسكرة الخضراء و ذبالة لمصباحه الّذی به 
اشرقت الارض والسماء. 


هل يبقى لاحد ما عنده من ثروته او يغنيه غداً عن مالك ناصيته لو ينظر احد 
فى الّذين ناموا تحت الرضام و جاورواالرّغام هل يقدر ان يميز رمم جماجم 
المالك عن براجم المملوك لا فو مالك الملوك و هل يعرف الولاة من الرّعاة و 
هل يميز اولى الثّروة والغنا من الّذى كان بلا حذاء و وطاء تالله قد رفع الفرق الا 
لمن قضی‌الحق و قضى بالحق اين العلماء والفضلاء والامراء اين دقة انظارهم 
وحدّة ابصارهم ورقة افكارهم و سلامة اذكارهم و اين خزائنهم المستورة و 

زخارفهم المشهودة و سررهم الموضونة و فرشهم الموضوعة 0 قد 
صارالكلٌ بوراً و جعلهم قضاءالله هباة منشوراً قد نثل ما كنزوا و تشتت ما 
جمعوا و تباد ما كتموا اصبحوا لا يرى الآ اماكنهم الخالية و سقوفهم الخاوية و 
جذوعهم المنقعرة و قشيبهم البالية انَالبصير لا يشغلهالمال عن النظر الى المآل 
والخبير لا تمسكهالاموال عن التوجه الى الغنى المتعال اين من حكم على ما 
طلعت الشمس عليها و اسرف و استطرف فى الدّنيا و ما خلق فيها اين صاحب 
الكتيبة السمراء والراية الصفراء اين من حكم فى الزوراء و اين من ظلم فى 
الفيحاء و اين الّذين ارتعد الكنوز من كرمهم و قبض البحر عند بسط اكفهم و 
هممهم و اين من طال ذراعه فى العصيان و مال ذرعه عن الرحمن اين الذى 
کان ان يجتبى اللّذات و يجتنى اثمارالشّهوات اين ربّات الكمال و ذوات 
الجمال اين اغصانهم المتمايلة و افنانهم المتطاولة و قصورهم العالية و 
بساتينهم المعروشة و اين دقة ادیمها و رقة نسيمها وخرير مائها و هزیز اریاحها 
و هدير ورقائها و حفیف اشجارها و اين سحورهم المفترة و غورهم المبتسمة 
فواهاً لهم قد هبطواالحضیض و جاوروالقضیض لایسمع الیوم منهم ذکر و 
لارکز و لایعرف منهم امر و لارمز ایمارون‌القوم و هم يشهدون اینکرون و هم 





فصل ۲۸: نمونه ای از آثارعربی حضرت بهاءالله ۳۱ 


یعلمون لم ادر بای واد بهیمون اما يرون یذهبون و لایرجعون الى متى يغيرون و 
ینجذون پهبطون و یصعدون. 

الم يان للّذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكرالله طوبی لمن قال او يقول بلی یا 
رب آن و حان و ینقطع عما كان الى مالك الاکوان و مليك الامکان هیهات 
لایحصد الا ما زرع و لايؤخذ الا ما وضع الا بفضل الله و کرمه هل حملت 
الارض بالّذی لاتمنعه سبحات الجلال عن الصعود الى ملکوت رّه العزیز 
المتعال و هل لنا من‌العمل ما يزول به‌العلل و یقربنا الى مالك العلل نسئل الله 
بان یعاملنا بفضله لا بعدله و یجعلنا ممن توجه اليه و انقطع عما سوثه. 

يا ملك قد رايت فى سبيل الله مالارئت عين و لاسمعت اذن قد انکرنی 
المعارف و ضاق على المخارف قد نصّب ضحضاح السّلامة و اصفر 
ضحضاح الراحة كم من البلايا نزلت و کم منها سوف تنزل امشى مقبلاً الى 
العزیزالوماب و عن ورائى تنساب الحباب قد استهل مدمعی الى ان بل 
مضجعی و ليس حزنى لنفسى تالله رأسى یشتاق الزماح فى حب موليه و ما 
مررت على شجر الا وقد خاطبه فؤادى يا ليت قطعت لاسمى و صلب عليك 
جسدى فى سبيل ربی بل بما ارى الناس فى سكرتهم يعمهون و لايعرفون 
رفعوا اهوائهم و وضعوا الههم كانّهم اتخذوا امرالله هزواً و لهواً و لعباً و 
يحسبون انهم محسنون و فى حصن الامان هم محصنون ليس الامركما يظنون 
غداً يرون ما ينكرون. 

فسوف يخرجوننا اولوالحكم والغناء من هذه الارض الّتی سميت بادرنه الى 
مدينة عکا وممًا يحكون انها اخرب مدنالدّنيا واقبحها صورة واردئها هواً و 
انتنها ماة كانها دار حكومةالصدى لا يسمع من ارجائها الا صوت ترجيعه و 
ارادوا ان یحبسواالغلام فيها و سدوا على وجوهنا ابواب الرخاء و یصدوا عنا 
عرض الحيوة نیا فيما غبر من ايامنا تل لوينهكنى اقب ويهلكنى السب 
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و یجعل فراشی من‌الصخرةالصماء و مژانسی وحوش العراء لااجزع واصبر كما 
صبر اولوالحزم و اصحاب العزم بحول الله مالك القدم و خالق‌الامم و اشكرالله 
على كل الاحوال و نرجو من کرمه تعالی بهذاالحبس یعتق‌الرقاب من‌السلاسل 
والاطناب و یجعل الوجوه خالصة لوجهه العزیزالوهاب انه مجيب لمن دعاه و 
قريب لمن ناجاه و نسئله بان یجعل هذاالبلاء‌الادهم درعا لهیکل امره و به 
بحفظه من سيوف شاحذة و قضب نافذة لم يزل بالبلاء علا امره و سنا ذکره 
هذا من سنته قد خلت فى القرون الخالية والاعصارالماضية فسوف یعلمون 
القوم ما لايفقهونه البوم اذا عثر جوادهم و طوی مهادهم و كلت اسيافهم و 
زلت اقدامهم. 

لم ادرالی متى يركبون مطیةالهوی و بهیمون فى هیماءالغفلة والغوی ايبقى عزة 
من عر و ذلّة من ذل ام يبقى من اتكا على الوسادة العلیا و بلغ فی‌العزة الى 
الغايةالقصوى لا و ربی‌الرحمن كلّ من علیها فان ویبقی وجه ربی‌العزیز المنان 
ای درع ما اصابها سهم الردى و ای فود ما عرته یدالقضا و ای حصن منع عنه 
رسول الموت اذا اتی و ای سرير ما کسر و ای سدیر ما قفر لو علم الناس 
ماوراءالختام من رحيق رحمة ربهم العزیز العلام لنبذواالملام و استرضوا عن 
الغلام و اما الان حجبونی بحجاب الظلام الذی نسجوه بایدی الظنون 
والاوهام. 

سوف تشق یدالبیضاء جيباً لهذه الليلةالدلماء و يفتحالله لمدينة باباً رتاجاً يومئذ 
يدخلون فيهاالناس افواجا و يقولون ما قالتهاللائمات من قبل ليظهر فى الغايات 
ما بدافى البدايات ايريدون الاقامة و رجلهم فی‌الرکاب وهل يرون لذهابهم من 
اياب لاوربٌ الارباب الا فى المآب يومئذ يقوم الاس من الاجداث و یستلون 
عن التراث طوبى لمن لاتسومه الاثقال فى ذلك اليوم الذى فيه تمرالجبال و 
يحضر الكل للسّوال فى محضرالله المتعال انه شدیدالتکال. 





فصل ۲۸: نمونه ای از آثار عربی حضرت بهاءالله ۳۱۳ 


نسئل الله بان يقدس قلوب بعض العلماء من الضغينة والبغضاء لینظرواالاشیاء 
بعين لا یغلبهاالاغضاء و یصعدهم الى مقام لاتقلبهم الدّنيا و رياستها عنالنظر 
الى الافق الاعلی و لايشغلهم المعاش و اسباب الفراش عن الیوم الذی فيه 
يجعل الجبال کالفراش و لو انهم یفرحون بما ورد علینا من‌البلاء فسوف يأتى 
يوم فيه ینوحون و یبکون. 

فوربی لو خبرت فیما هم عليه من‌العزة والغناء والثروة والعلاء والراحة والرخاء 
و ما انافیه من‌الشدة والبلاء لاخترت ما انافیه البوم والان لا ابدل ذرة من هذه 
البلایا بما خلق فى ملکوت الانشاء لولاالبلاء فى سبیل الله ما لذلی بقائی و 
مانفعنی حیوتی و لایخفی على اهل البصر والناظرین الى المنظر الاکبر بانی 
فى اکثر ایامی كنت کعبد یکون جالساً تحت سیف علق بشعرة واحدة و لم 
یدرمتی ينزل عليه اینزل فى الحين او بعد حين و فى كل ذلك نشكرالله رب 
العالمين و نحمده فى كلّالاحوال اله على کل شینی شهيد. 

نسئلالله بان یبسط ظله ليسرعن اليه الموحدون و يأدين فيه المخلصون و يرزق 
العباد من روض عناية زهراً ومن افق الطافه زهراً ويويده فيما یحب ويرضى و 
يوفقه على ما يقربه الى مطلع اسمائه الحسنى ليغضٌ الطرف مما يرى من 
الاحجاف و ينظر الى الرعية بعين الالطاف و يحفظهم من الاعتساف و نسئله 
تعالى بان يجمع الكلّ على خليج البحرالاعظم اذى كل قطرة منه تنادى اله 
مبشرالعالمين و محیی العالمين و الحمدالله مالك يوهالّدين و نسئله تعالى بان 
يجعلك ناصراً لامره و ناظراً الى عدله لتحكم على العباد كما تحكم على ذوى 
قرابتك و تختارلهم ما تختاره لنفسك انه لهوالمقتدرالمتعالی المهين القيوم. 
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اصل آيات عربی که در این كتاب 
بکار رفته 


فبشر عبادالّذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الّذين هديهم الله و اولئك هم 


اولواالالباب. سوره زمر آيه هاى ۱۸-۱۷ 
وان ربك لذو فضل على الناس ولکن اکثرهم لایشکرون. سوره نمل» آيه ۷۳ 
يا ایهاالذین آمنوا ان جاءكم فاسق بنباء فتبینوا. ان تصیبوا قوماً بجهلة فتصبحوا على ما 
فعلتم نادمین. سوره حجرات. آيه ٩‏ 
فسئل به خبيراً. سوره فرقان آیه وه 
ان الظن لا يغنى من الحقّ شین سوره يونسء آيه ۳٩‏ 


خافواالله و لا تتبعوا ما عندكم من الاوهام اتبعوا ما يأمركم به ربكم العزیز الحكيم . 
حضرت بهاءالله 


۳۱۹ 


1۵ 
11 


.15 


۳۸ 


۰ 


5 


.۱١ 
.۳ 
۰.٦ 


.۷ 
.۸ 


6 


آئین بهائی: ييام اسمانى برای صلح و سعادت جهانی موم 
قل ضعواالاوهام تالله قد اشرق نيرالايقان. حضرت بهاءالله 


هل يستوى الذين يعلمون والّذين لايعلمون انّما يتذكّر اولوالالباب. ١‏ سوره زس آیه ٩‏ 


فصل ١‏ 
ولو انفقت ما فى الارض جميعاً ماالّفت بين قلوبهم و لكن الله الف بنهم اله عزيز 
کت سوره انفال. آيه ٩۲‏ 
اذا جاء نصرالله والفتح و رایت النّاس يدخلون فى دين الله افواجاً فسبح بحمد ربك . 
سوره نصر آيه هاى ۳-۱ 


ذلك یوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود و مانؤخره الآ لاجل معدود. 
سوره هود. آيه هاى ۱۰-۱۰۳ 


قل اذا جاء النص ركل يدعون الايمان و يدخلون فى امرالله. حضرت بهاءالله 
فصل ۲ 
وما امرنا الآ واحد. سوره قمن آیه ۵۰ 
شرع لکم من‌الذین ماوصی به نوحا. سوره شوری. آیه ۱۳ 
و ان هذه امتکم امة واحدة و انا ربكم فاتقون. فتقطعوا امرهم بینهم زبراً کل حزب 
بمالدیهم فرحون. سوره مزمنون. آیه‌های ۵4-۵۲ 
و لقد ارسلنا رسلاً من قبلك. ..لکل اجل کتاب يمحواالله ما يشاء و یثبت و عنده ام 
الکتب. سوره رعد. آیه‌های ۳۹-۳۸ 
كل یوم هوفى شأن. سوره رحمن. آیه ۳۹ 
وان شيئى الا عندنا خزاينه و ما ننزّله الا بقدر معلوم. سوره حجر آيه ۲۱ 
ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه و هم یلعبون. سوره انییاء» آیه ۲ 
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم الا كانوا عنها معرضين. سوره انعام آيه ٤‏ 


يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول الا کانوا به يستهزؤن. سوره يسء آیه ۳۰ 
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ضميمه ۳۷ 


وكلاً نق عليك من ابناءالرسل. . . موعظة و ذكرى للمؤمنين. ١‏ سورههود. آيه ۱۲۰ 
لقد كان فى قصصهم عبرة لاولی الالباب. سوره يوسف. آیه ۱۱۱ 


فصل ۴ 


فبشر عبادالّذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هديهم الله و اولنك هم 


اواالالباب. سوره زمر آيدهاى ۱۸-۱۷ 
لا اكراه فى الدّين. سوره بقره. آیه ۲۵۹ 
فهل علی‌الرسل الاالبلاغ المبین؟ سوره نحل آيه ۳۵ 
قل يا ایهاالکافرون لا اعبد ما تعبدون و ل اانتم عابدون ما اعبد...لکم دینکم ولی 
دين. سوره کافرون. آیه‌های ۱ وه 
ولوشاء ربّك لا من فى الارض كلهم جميعاً... سوره يونسء آيه 49 
فذکر انما انت مذکر. لست عليهم بمصيطر. سوره غاشيه. آيدهاى ۲۲-۲۱ 
واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ماالفينا عليه آباثنا. ١‏ سوره بقره آيه ۱۷۰ 


انا وجدنا آبائنا على امة و انا على آثارهم مقتدون. قل اولوجنتکم باهدى مما وجدتم. 
سوره زخرف. آیه‌های ۲2-۲۳ 


اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون الله والمسیح. . . سوره توبه. آیه ۳۱ 
ان یتبعون الا .> الظن و ان هم الا يخرصون. سوره یونس. آيه ٩7‏ 
و مايتبع اکثرهم الا ظناً ان الظنّ لا يغنى من الحق شيثاً. سوره يونسء آيه ۳٩‏ 


يقتلون ابناءالرسول و يدخلون المساجد و یحسبون انهم من المحسنين. حضرت بهاءالله 
افرايت من اتخذ الهه هويه و اضلّه الله على علم و ختم على سمعه و قلبه... 

سوره جائيه. أيه ۲۳ 
قل ضعوا اصنام الاوهام ان هذا مطلع آيات ربكم العزیزالمحبوب . حضرت بهاءالله 
وكانالانسان اكثر شيئى جدلاً. سوره کهف. آيه 4ه 
اذا جاژك یجادلونك . سوره انعام آيه ۲۵ 
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ان اعظم الناس خطايا يوم القيامة اكثرهم خوضاً فى الباطل. حضرت محمد (نهج الفصاحه) 
قدرالتبليغ بالبيان لا بدونه كذلك نزل الامرمن جبروت الله العلى الحكيم اياكم ان لا 
تحاربوا مع نفس بل ذكّروها بالبيان الحسنة والموعظة البالغة ان كانت متذكرة فلها وال 
فاعرضوا عنها ثم اقبلوا الى شطرالقدس مقر مقدّس منير و لا تجادلواللذنیا و ما قذر فيها 
باحد لان الله تركها لاهلها و ما اراد منها الا قلوب العباد و انها یسخر بجنودالوحى 
والبيان كذلك قدرالامر من انامل البهاء على لوح القضاء من لدن مقضى عليم. 

حضرت بهاءالله 
اياكم ان تجادلوا مع احد. حضرت بهاءالله 


فصل 4 


فمن كان يرجوالقاء ره فليعمل عملاً صالحاً .ولا يشرك بعبادة ربه احداً. 
سوره کهف. أيه 11۰ 


والبلدالطیب یخرج نباته باذن ربّه واآذی خبث لایخرج الا نكداً. سوره اعراف. آیه ۵۸ 


الَالدين آمنوا و عملواالصالحات يهديهم ربهم بایمانهم. سوره یونس. آيه ٩‏ 
انَالله لايهدى من هو مسرف کذاب. سوره غافر. آيه ۲۸ 
. كذلك نبأالّذين تری فيهم خيراً يومئذ و كذلك علمهم سبل الحق لعلهم يفقهون. 
حضرت باب 

والذین جاهدوافینا لنهدیتهم سبلنا. سوره عنکبوت. آيه 4" 
اَالدين قالوا ربناالله ثم استقاموا تتتژل علیهم الملانکه. سوره فصلت. آیه ۳۰ 
انّما يوفى الصَّابرين اجرهم بغير حساب. سوره زس آيه ۱۳ 
من لم يجعلالله له نوا فماله من نور. سوره نور آيه 4٠‏ 
من كان يريد العرّة فللله العزة جميعاً. سوره فاط آيه ۱۰ 
لن يعرفنا البوم الاّاأذين صفت مرآت قلوبهم و طهرت انظارهم عن النظر الى غيرالله. 
حضرت بهاءالله 

قل ضعواالاوهام قد اتىالعلآم على ظلل الغمام. حضرت بهاءالله 


اياك ان تمنعك شئونات الخلق عن الحق. حضرت بهاءالله 
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٩ فصل‎ 


والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیرالعزیزا لعليم . سوره پس. آيه ۳۷ 

طوبی لعالم... يدعوالناس الى الله الملك العزیز العظیم. تالله ان الارض تباهی به 

والسماء تفتخر بوجوده و یکبرن عليه کل الاشیاء فى كل حين. حضرت بهاءالله 

ان اول العلم هو عرفانه والّذى فاز به فاز بکل العلوم. . . طوبى لعالم فاز بالمعلوم و ترك 
فصل ۷ 

خلقناالنفوس اطواراً فطوبى لمن يعرف اطوارها. حضرت بهاءالله 


فصل ۸ 


لوانفقت ما فى الارض جميعاً ما الَف بين قلوبهم و لكنّ الله الف بينهم. 
سوره انفال. آيه ٩۳‏ 


فصل 4 
طوبى لمن اختار اخاه على نفسه. حضرت بهاءالله 
تمسّكوا بحبل الاسباب متوكلين على الله مسبب الاسباب . حضرت بهاءالله 


٠١ فصل‎ 


احب الخلق عندالحق ارسخهم واسبقهم فى حب الله... حضرت بهاءالله 
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فصل ۱۲ 


فتقطعوا امرهم بینهم زبراً کل حزب بمالدیهم فرحون. سوره مزمنون. آیه‌های ۵۳-۵۲ 
و کم من عباد یلبسون الحریر فى كل عمرهم و هم لباس النار يلبسون بما لایلبسون 
لباس الهدی والتقی . حضرت باب 
ایکون افتخارکم بان تأکلوا و تشربوا و تجتمعوالزخارف فى خزائنکم اوالتزین باحجار 
الحمرو السَفرا و لؤلؤ یض ثمين. ولو کان الافتخار بهذه الاشياءالفانيه فينبغى للتراب 
بان یفتخر علیکم لائه يبذل وینفق علیکم كل ذلك من مقذر قدیر. ‏ حضرت بهاءالله 


فصل ۱۳ 


قل ان قوّةالله فى قلوب الّذين وحدالله و قالوا اه لااله الا هو. حضرت باب 
انه هوالنور فى ملکوت السموات والارض و ما بينهما ينورالله قلویکم و یثبت اقدامکم 
بنوره. حضرت باب 
فلتكبرواالله و لتعظموه و لتقدّسوه و لتوحدوه و لتعززوه و لتعظموه تعظیماً عظیما. 
شهدالله انه لااله الآ هو له ملك السّموات والارض وما بينهما لن يدركه من شيئى و 
لايعرفه و لايوخده من شیتی فلا يوجده لم يكن له من مثل و لاشبه و لامن کفو و 
لاعدل فلتكبرواالله و لتعظموه و لتقدسوه و لتوحدوه و لتعززوه و لتعظموه تعظيماً عظيماً 


ذلك ما يدخلنكم فى الجنة ان انتم بآيات الله توقنون. حضرت باب 
لو يعرف نفسه عباده على ما هو عليه لينقطعن به كل عن کل شيئى و يسكنن فى 
جواره. . .فلما ستر منهم لذاالتفتوا بدونه. حضرت بهاءالله 


اله كان واحداً فى صفاته و انقطعت كل الصفات عن ساحة قدسه. . .و یرجع كل ذلك 
الاسماء والصفات الى انبيائه و رسله. . . حضرت بهاءالله 
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۳۲١ ضميمه‎ 


فصل ١5‏ 
و اذامس الانسان الضَّرٌ دعانا. ...فلمًا كشفنا عنه ضره مرکان لم يدعنا الى ضر مسّه. 
سوره یونس. آيه ۱۲ 
ثم اصلحوا ذات بينكم بحيث لن يهب منكم الا روائحالله و لن يشهد فى وجوهكم الا 
نضرة الفردوس و تكونن من الذينهم فى کل امر يفرحون و اذا يمسّهم الذلة والبأساء 
والضراء فى كل ما كان من البلايا و يكون هم يصبرون فى سبيل بارئهم و يتوكلون على 


اله تم الی مرضاته هم متوجهون. حضرت بهاءالله 
لكل نفس ینبغی ان يختار لنفسه مالایتصرف فيه غیره و یکون معه فى كل الاحوال تالله 
انه لحب الله لوانتم من العارفین. حضرت بهاءالله 


فصل ۱۵ 
قل يا قوم فاقرئوا كلمات الله على احسن النغمات ليستجذب منها اهل الارضين 
والسّموات تالله الحقّ لواحد يتلو ما نزل من جبروت البقاء_فقد يبعثه الله فى جنّة الخلد 
على جمال الّذی يستضيئى من انوار وجهه اهل ملأ الاعلى و يزورنه اهل سرادق 
القدس واهل خباءالخفا الّذين ما وقعت على وجوهم اعين الذينهم كفروا بآيات الرحمن 
...كذلك يجزى الله عباده الّذين يذكرونه احسن الجزاء من عنده. ‏ حضرت بهاءالله 


الا بذكرالله تطمئنٌ القلوب. سوره رعد. آيه ۲۸ 
انما يتقبّل الله من‌المتقین . سوره مائده. آيه ۲۷ 
فاذکرونی اذکرکم . سوره بقره. آیه ۱۵۲ 


اذکرنی فى ارضی لاذکرك فى سمائی. حضرت بهاءالله 
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٠١ فصل‎ 


د. قل كل من اول الذى لااول له الى آخرالّدی لاآخر له بمن يظهره الله یسجدون. .. 
واجعل اللّهم تلك الشجرة كلها له ليظهرنَ منها ثمرات ما قد خلق الله فيها لمن قد 
ارادالله ان يظهر به ما اراد فاتنی انا وعرّتك ما اردت ان يكون على تلك الشجرة من 
غصن و لا ورق ولا ثمرلن يسجد له يوم ظهوره...و ان شهدت يا الهى على من 
غصن او ورق او ثمرلم یسجد له يوم ظهوره فاقطعه. . . 
فان مثله جل ذکره کمثل الشمس لو یقابلنه الى ما لانهاية مرایا کلهن لیستعکسن من 
تجلی الشّمس فى حذهم و ان لم یقابلها من احد فیطلع الشمس و يغرب والحجاب 
للمرايا. 
واتی ماقصّرت عن نصحى ذلك الخلق و تدبيرى لاقبالهم الى الله رنهم و ايمانهم بالله 
بارئهم وان يؤمئن به يوم ظهوره كل ما على الارض فاذاً یسر کینونتی حيث کل قد بلغوا 
الى ذروة وجودهم و وصلوا الى طلعة محبوبهم...و الا يحزن فؤادى و اى قدربيت 
کل شيئى لذلك فكيف يحتجب احد... 

و ان بهاء من يظهره الله فوق كلّ بهاء و ان جلاله فوق كلّ جلال و ان جماله فوق كلّ 
جمال و اد عظمته فوق كل عظمة و ان نوره فوق کل نور و ان رحمته فوق كل رحمة و 
ان کماله فوق کل كمال وان عزنه فوق کل عزّة وان اسمائه فوق كل اسماء و ان رضائه 
فوق كل رضاء و ان علوه فوق کل علو و ان ظهوره فوق كل ظهور و ان بطونه فوق كل 
بطون وان علائه فوق کل علاء وان منه فوق کل من وان قوته فوق کل قوة و ان سلطنته 
فوق كل سلطنة و ان ملكه فوق کل ملك وان علمه نافذ فى کل شيئى و ان قدرته 
مستطيلة على كل شینی. حضرت باب 

5. قل انَّ من يظهره الله حجاب الله الاول انتم من وراء ذلك الحجاب غيرالله لاتدركون و 
من دون ذلك الحجاب کل ما يظهر من عندالله تدركون والله غيب ممتنع متعالى 
محبوب. حضرت باب 





. 


۰ 


فصل ۱۷ 


انا ننصرك بك و بقلمك. لا تحزن عمّا ورد عليك و لا تخف انك من الامنین. سوف 
يبعث الله کنوزالارض و هم رجال ینصرونك بك و باسمك الّذی به احياءالله افئدة 
العارفین . حضرت بهاءالله 
قل ای و ری لا اعلم حرفاً الآ ما علمنی الله بجوده. حضرت بهاءالله 
و اك انت يا هدهدالسّبا اذهب بکتابی الى مداين الله و ان يسئلك الظیور عن 
طيرالقدس قل انی تركتها حين التى كانت تحت مخاليب الانكار و منسرالاشرار و ما 
كان عنده من ناصر الآ الله ای خلقه و سواه و جعله سراج جماله بين السّموات 
وه 

و ان وجدت احداً من احبّائى و يسثل منی قل تالله الى خرجت عن مدينة السّجن حين 
ادى كان الحسين مطروحاً على الارض و كان ركبة الشين على صدره و يريدان يقطع 
رأسه و كان السّنان واقفاً تلقاءالرأس و ينتظر بان يرفعه على السنان. . .فى تلك الحالة 
رايت شفتاه يتحرك و ينظر بطرفه الى السماء بلحاظ تقطع عنه القلوب و عن ورائها 
قلب الله المهيمن العزيز القيوم. 

و انی تقربت رأسى الى شفتاه سمعت بانّه تحت السّيف يقول يا قوم تالّه مانطقت 
بينكم عن الهو بل بما نطق منطق الطور فى صدرى المقدّس الاصفئ تالله لن تشتبه 
آيات الله بشيئى عمًا قدّر فى جبروت القضاء و عمًا كان فى الآخرة و الاولی. 

و انتم يا ملاًالشرك فاستنشقوا هذه الآيات الّتى نزلت من جبروت الدات من مالك 
الاسماء والصفات ان وجدتم منها رائحة القميص عن يوسف العزیز اذاً فارحموا عليه و 
لا تقتلوه باسياف الغل... 

قد جئت عن منبع العظمة والجلال و مخزن الرفعة والاجلال بآيات التی ما ظهرت 
حرف منها فى الملك و هذااللوح برهانى بينكم و لكم و علیکم ان انتم تعقلون. 

ويا قوم تالله كنت ساكناً فى البيت و صامتاً عن كلّ الالحان و لكنّ اوح اهتزنی و 
انطقنى بالحق و ظهرت آثاره فى وجهى ان انتم فى جمالى تتفرسون. . . 
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اتقتلون الّذى بامره رفعت السّموات و موجت البحار و اثمرت الاشجار و کشفت 
الاسرار و ظهر جمال المختار عن خلف الاستار. . .ولو انتم تقتلوننى بكلّ الاسیاف او 
بكل السهام فى كل حين تضربون و انطق فى ملکوت السموات والارض و لن اخاف 
من احد و هذا مذهبی ان انتم تشعرون تالله هذا مذهب كل الرّسل.. .و لم ادرانتم بای 
مذهب تذهبون. 
و اذا بلغت نغمات القدس الى ذلك المقام سكت لضعف ای اخذه و کان فى تلك 
الحالة فى مدّة فلما افاق فتح عینتاه ثم التفت الى شطرالقدس بلحاظ الانس و قال 
ای رب لك الحمد على بدایع قضاياك و جوامع رزاياك مرة اودعتنی بيد التمرود ثم 
بیدا لفرعون. . .و مرة اودعتنى فی سجن المشرکین ...9 مرة قطعت رأسی بایدی 
الکافرین و مرة ارفعتنی الى الصَلیب. ..و مرةّ ابتليتنى فى ارض الطف بحيث كنت 
وحيداً بين عبادك و فریدا فى مملكتك الى ان قطعوا رأسی ثم ارفعوه على السّنان و 
داروه فى كل الدّيار و حضروه على مقاعدالمشرکین و مواضع المنکرین و مرة علقونی 
فى الهواء ثم ضربونی بما عندهم من رصاص الغل والبغضاء الى ان قطعوا ارکانی و 
فصّلوا جوارحی الى ان بلغ الزّمان الى هذه الایام التى اجتمعواالمغلون على نفسی و 
يتدبرون فى كل حين بان يدخلوا فى قلوب العباد ضغنى و بغضى و يمكرون فى ذلك 
بكل ما هم عليه لمقتدرون... 
فو عزتك يا محبوبى اشكرك حينئذٍ فى تلك الحالة و على كل ما ورد على فى سبيل 
رضائك و اكون راضياً منك و من بدايع بلاياك و لكن يا الهى اقسمك باسمائك 
المكنونة و جمالك الظاهر المستور. . . بان تدخل فى قلوب عبادك حبّك ثم استقرهم يا 
الهى على بساط رحمانيتك ثم استظلهم فى ظل شجرة فردانيتك و لاتحرمهم عن 
نسمات قدسك التى تهب عن رضوان جمالك و تفوح عن شطر افضالك و انك انت 
المقتدر على ما تشاء و انك انت المهيمن القيوم. حضرت بهاءالله 
لا تحزنى عمًا ورد على جمالى من طغاة خلقى و عصاة بريتى تالله لا يمنعنى البلا عن 
سروری و لا القضا عن بهجتی و جذبی و اشتياقى و کلما ازداد بلائی ازداد شوقی . 
حضرت بهاءالله 





5 


۰ 


اد 
۳ 


۳۵ 


11 


۷ 


قد ظن المشركون بان البلاء يمنع البهاء عما ارادالله. ..قل لا و فاطرالسماء انه لایمنعه 


شيئى عن ذكرربّه العزيزالحميد.. حضرت بهاءاله 
فصل ۱۸ 

لم يكن الفخر لکم الا بان تتبعوا سنن الله فى انفسکم. حضرت بهاءالله 

ما ارادالله من الارض و ما عليها الا قلوب عباده و جعلها عرشاً لظهور تجلياته. اذاً 

لا تحملوا على الناس ما لاتحملوه على انفسکم و لن ترضوالاحد ما لاترضونه لکم و 


اهل البهاء هم عباد لو بردون وادياً من الذهب یمرون عنه کمرالسحاب و لایلتفتون اليه 
ابداً الا انهم منی-و لویردن علیهم ذوات الجمال باحسن الطراز لاترتد اليهن ابصارهم 


بالهوی. اولتك خلقوا من التقوی. حضرت بهاءالله 
فاستبقوا الخیرات. سوره بقره. آیه ۱۶۸ 
يا ابن الوجود حاسب نفسكك فى كل یوم من قبل ان تحاسب لان الموت يأتيك بغتة و 
تقوم على الحساب فى نفسك. حضرت بهاءالله 


قل تلك حيوة تفنی وكل نفس تنصرم الى الله ربی و انه ليوفى اجورالذین صبروا احسن 
الْذى كانوا يصنعون و ان الله ربك يجرى مقادي ركلّ شیئی كيف يشاء بامره و ان الْذين 
يعملون فى مرضات ربك اولئك هم الفائزون. حضرت باب 


فصل ۱٩‏ 
من كان يريد العرّة فلله جميعاً اليه يصعدالكلم الطيب والعمل الصَالح يرفعه. 
سوره فاطر آيه ۱۰ 
طوبی لمن اختار اخاه على نفسه. اه من اهل البهاء. حضرت بهاءالله 
اياكم يا قوم لاتکونن من الذين يأمرون الناس بالبر و ینسون انفسهم اولئك يكذبهم 
كلما یخرج من افواههم ثم حقایق الاشیاء ثم ملئكة المقربین. و ان يؤثر قول هؤلاء فى 
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احد هذا لم يكن منهم بل بما قدّر فى الکلمات من لدن مقتدر حکیم و مثلهم عندالله 
كمثل السراج يستضى منه العباد وهويحترق فى نفسه ويكون من المحترقين . 
قل يا قوم لاترتكبوا ما يضيع به حرمتكم و حرمة الامر بين العباد و تكونن من المفسدين 
و لا تقربوا ما ينكره عقولكم ان اجتنبواالائم...ان اعدلوا على انفسكم ثم على الناس 
ليظهر آثارالعدل من افعالكم بين عبادناالمخلصين اياكم ان لاتخانوا فى اموال الناس 
كونوا امناء بينهم و لاتحرموالفقراء عمّا اتاكم الله من فضله. . . حضرت بهاءالله 
ان ارحموا على انفسكم ثم على ذوى القربى ثم عبادالله المخلصين و ان وجدتم من 
ذليل لاتستكبروا عليه لان سلطان العر يمر عليه فى مدالايام و لايعلم كيف ذلك احد 
الا من كان مشيته مشية ربكم العزیزالحکيم . 
ان يا ملأ الاغنياء ان رأيتم من فقير ذى متربة لاتفروا عنه ثم اقعدوا معه و استفسروا منه 
عمًا رشح عليه من رشحات ابحرالقضاء تالله فى تلك الحالة يشهدنكم اهل ملأ الاعلى 
و یصلین علیکم و يستغفرنٌ لکم و یذکرنکم و یمجدنکم بالسن مقدّس طاهر فصیح. 
حضرت بهاءالله 
فيا طوبی لعالم لن يفتخر على دونه بعلمه ويا حبذالمحسن لن يستهزء بمن عصی و 
یستر ما شهد منه ليسترالله عليه جريراته و هه خیرالساترین. 
کونوا يا قوم ستاراً فى الارض و غفاراً فى البلاد لیغفرکم الله بفضله ثم اصفحوا لیصفح 
الله عنکم و پلبسکم بردالجمیل. و ان استجارکم احد من المؤمنين و کنتم مستطيعاً 
فآجروه و لاتحرموه عمًا اراد لیجرکم الله فى ظلّ رحمته. . . 
قل يا قوم عليكم بالصّدق الخالص لان به يزين انفسكم و يرفع اسمائكم و يعلو 
مقداركم و يزداد مراتبكم بين ملأ الارض و فى الآخرة لكم اجركان على الحق 
من وجد لذة العبودية وحلاوتها یبالها بشيئى عمّا خلق بين السموات والارضين و بها 
تستضيئى وجوهكم و تطهر صدورکم و تقذس انفسكم و تعلوا آثاركم بين العالمين. ثم 
اعلموا بان اكرمكم عندالله اخضعكم و اتقاکم... حضرت بهاءالله 
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و انك زين نفسك بحبی ثم قلبك بذکری ثم لسانك بتبلیغ امری-ثم امش بين الناس 
بوقارالله و سکینته لیظهر منك آثاره بين العالمین ان اشتعل فى نفسك من هذه الثّار 
انى اوقدهاالله فى قطب الجنان لیحدث منك حرارة الامر فى افتدة الذينهم آمنوا بالله و 
کانوا من المؤمنين. ان امش على اثری و لا تکلم الا على الصدق الخالص نم احضع 
لعبادالله الموحدین. كذلك يعظك لسان الامر ان استمع بما امرت ثم اعمل به لتکون 
من الفائزين . 

ان اذين لن يظهر منهم اثارالله فى اوامره اولئك لن يصدق عليهم حكم الايقان و لكنّ 
الناس اكثرهم احتجبوا عن امرالله و کانوا من قوم سوءٍ اخسرين... قدّسوا قلوبكم عن 
حب الدّنيا ثم السنکم عن ذكر ما سويه ثم اركانكم عن کل ما يمنعكم عن اللقا و 
يقربكم الى ما يأمركم به الهوی اتقواالله يا قوم و کونوا من المتقين قل يا قوم انتم ان 
تقولوا ما لاتفعلوا فماالفرق بينكم و بين الّدينهم قالواالله را فلما جائهم على ظلل‌القدس 
اذاً كفروا به وكانوا من المنکرین. حضرت بهاءالله 


فصل ۲۲ 


و ال الله قد خاق النوم فى العباد ليوقنون بعوالم الاخرة والنشأة الباقيه. حضرت باب 
ومن کان فى هذه اعمى فهو فى الاخرة اعمى واضل سبيلاً. سوره بنى اسرائیل آيه ۷۲ 
ما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عندالله. ان الله بما تعلمون بصير. سوره بقره. آيه ۱۱۵ 


انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملاً. سوره کهف. آيه ۷ 
ان ادنيا حلوة خضرة و اه مستخلفکم فیها لینظر كيف تعلمون. حضرت محمّد 
و نبلوکم بالشر والخیر فتنة والينا ترجعون. سوره انبياء» آيه ۳٩‏ 
ليبلوكم ايكم احسن عملاً. سوره هود. آيه ۷ 
واعلموا انّما اموالكم واولادكم فتنة وان الله عنده اجرعظیم. سوره انفال. آيه ۲۸ 
و جعلنا بعضكم لبعض فتنة. سوره فرقان, آيه ۲۰ 


حتّى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلّی اعمل صالحاً فيما تركت كلاً. 
سوره مؤمنون. آیه‌های ۱۰۰-۹۹ 
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و لو تری اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد و لا نکذب بآيات ريّنا و نکون من 


المژمنون. سوره انعام؛ آیه ۲۷ 
يوم يأتيهم العذاب فیقول الّذين ظلموا ربّنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك و نتبع 
الزسل. سوره ابراهیم» آیه 34 


و ماالحيوة الدّنيا الا لعب و لهو و للدّارالاخرة خير للّذين يتقون افلاتعقلون. 
سوره انعام. آیه ۳۲ 


ما عندكم ينفد وما عندالله باق. سوره نحل آیه ٩٩‏ 
خاصوا انفسكم عن الدّنيا و زخرفها اياكم ان لاتقربوا بها لها يأمركم بالبغی والفحشاء 
و یمنعکم عن صراط عر مستقيم ثم اعلموا بان الدّنيا هى غفلتکم عن موجدكم و 
اشتغالكم بما سويه والاخرة ما يقرّبكم الى الله العزیزالجمیل و کلما يمنعكم اليوم عن 
حب الله انها لهى الدّنيا ان اجتنبوا منها لتكوننٌ من المفلحين . 

ان اذى لن يمنعه شيئى عن الله لا بأس عليه لویژین نفسه بحلل الارض و زينتها و ما 
خلق فيها لا الله حلق کل ما فى السّموات والارض لعباده الموخدین. ‏ حضرت بهاءالله 
ان الذنيا مكدّرة مغبرة قدم محنتها راحتها و سبق نقمتها نعمتها و زاد تعبها طربها. 
اوست محبوب غافلین و مبغوض عارفین . راحت و وفا در او چون کیمیا و بلای او 
خارج از حدٌ احصا. یری فیها الانسان ما لایحب ان يراه و یعاشر مع من لا يريد لقائه 
لوكان لها مقام لترانی مستویاً على عروشها و لوکان لها قدر ما اعرض عنها موجدها و 
سلطانها دعها لاهلها اياك ان يحزنك حزنها او يسرك زخرفها عزها ذل و روتها فقر و 
بقائها فناء اين شوكة پرویز و ذهبه الابریز و اين شوكة الفراعنه و قصورهم العالیه و این 
ثروة الجبابره و جنودهم المصفوفه لو تنظر البوم فى قصر کسری لتراه محلا للعنکبوت 
والصّدی ان اعتبروا يا اولی النهی لا تحزن بما ورد عليك اذاً نعزيك و نسليك و 
نوصيك بالصّبر والاصطبار ان ربك هوالامر المختار انا ما اردنا من الدنیا الا اهلها وانها 
من حيث هی هی موطئی قدمی-و منظر اولیائی و مطلع ظهورات قدرتی و مظهر اسمائی 
قل يا قوم تالله یفنی ما عندکم و یمحواالقضاء آثارکم ان ادخلوا ملکوت البقا كذلك 
یعظلکم ربكم العلی الاعلی الابهی . حضرت بهاءالله 
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على باب هذاالرضوان ملثكة الامر لموقوفون على اسمی الحافظ السمیع العليم و ان 
یجدن من احد روائح الذّنيا و عما ظهر بين السموات والارض یمنعنه عن الدّخول فى 
هذاالرضوان و عن الوقوف بين يدى ربك المنان القدیم. حضرت بهاءالله 
اعلموا بان الّذين كانت قلوبهم متعلقة بشيئى عمّا فى السّموات والارض لن يقدرنٌ ان 
یدخان ملکوتی لانّ الله قدّس هذاالمقام عن دونه و جعله موطن الابرار. حضرت بهاءالله 


فصل ۲۳ 
والجنّة رضاه واتار ايام السقر عدله. حضرت باب 
افحسبتم انما خلقناکم عبثاً. سوره مؤمنون. آيه ۱۱۵ 
ان الدّنيا تضحك على مریدیها و تقول باعلی النداء مخاطبا ایاهم هل رای احد مثلکم 
منى خيراً او وفاء سوف نرجعکم الى التراب خائبین خاسرین كما رجعنا الاولین. 
حضرت بهاءالله 


فصل ۲۶ 


وان لله عالم بعد عالم و خلق بعد خلق و قدر فى كلّ عالم مالایحصیه احد الا نفسه 
المحصی العليم. حضرت بهاءالله 
ان الموت باب من ابواب رحمة ربك به يظهر ما هوالمستور عن الابصار و ما الموت 
الآ صعود الزوح من مقامه الادنی الى المقام الاعلی و به يبسط بساط النشاط. 

حضرت بهاءالله 
لم يزل كان هذاالسر محزوناً فى کنوزالقدرة.. .لا يهلكون العباد انفسهم رجاء لهذا 
المقام الاعظم فى ممالك القدم و لن يصله الّذين یمشون فى ظلمات الصیلم المظلم. 

حضرت بهاءالله 
بعد از كشف حجبات عن وجهها لن يبقى منها الا آية الله الى اودعهاالله فيها. 

حضرت بهاءالله 
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تلك حيوة فانیه و یقضی عنکم لذائذها و سترجعنّ الى الله و انتم عمّا قليل تندمون و 
انتم عمًا قليل تستنبهون و لسوف انتم بين يدى الله تحضرون و ستسئلون عمًا کنتم 


تعملون. حضرت باب 
انما البدء من الله انّماالرّجع اليه اتماالعرض عليه انماالنشر اليه والبعث اليه والحساب 
بيده. حضرت باب 


قل للحورية الفردوس ان اخرجى من غرف القدس ثم البسى من حررالبقاء كيف تشاء 
من سندس السناء باسمى الابهئ ثم اسمعى نغمات الابدع الاحلئ عما ارتفع عن 
جهة عرش ربك العلى الاعلئ ثم اطلعى عن افق النقاب بطرازالحوراء و لاتحرمی 
العباد من انوار وجهك البيضاء...ثم غنى على احسن النغمات بين الارضين 
والسموات فى ذكر اسم مليك الاسماء والصفات و كذلك قذرنا لك الامر و انا كنا 
قادرين. 

اياك ان لا تخلعى عن هيكلك الاطهر قميص الانور ثم زدى عليه فى كل حين من حلل 
البقاء فى جبروت الانشاء ليظهر منك طرازالله فى كل ما سواه و يتم فضل ربّك على 
العالمين وان وجدت من احد رائحة حب ربّك ان افدى نفسك فى سبيله لانا خلقناك 
له و لذا اخذنا عنك العهد فى ذرالبقاء و عند معشرالمقربين. 

و لاتجزعى عن رمى الظنونات من اهل الاشارات دعيهم بانفسهم...ثمٌ صحى بين 
الارض و السّماء تالله الحق اى لحورية خلقنى البهاء فى قصر اسمه الابهى و زين 
نفسى بطرازالاسماء فى الملا الاعلى و انى لقد كنت محفوظة خلف حجبات العصمة 
و مستورة عن انظرالبرية اذا سمعت ابدع الالحان عن شطر ايمن الرّحمن شهدت بان 
الجنان تحرکت فى نفسها شوقاً لاستماعها و طباً للقائها. . .قل انه لهوالحاكم فيما 
پشاء. .. 

ان الذينهم کفروا بالله و سلطانه اولئك غلبت علیهم النّفس والهوی و رجعوا الى مقرهم 
فى النار فبئس مقرالمنکرین. حضرت بهاءالله 
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ضميمه ۳۳۱ 


فصل ۲۵ 


وان ربك لذو فضل على الناس ولکن اكثرهم لایشکرون. سوره نمل» آيه ۷۳ 
يا ابن الوجود رضوانك حبی و جنتك وصلى فادخل فيها و لاتصبر هذا ماقدّر لك فى 
ملکوتناالاعلی و جبروتناالاسنی. حضرت بهاءالله 
و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولاً. سوره بنی اسرائيل» آيه ۱۵ 
انالله لم يك مغيراً نعمة انعمها على قول حتى يغيروا ما بانفسهم. ‏ سوره انفال آیه 4ه 
ان الله لا يظلم الناس شيئاً و لکن الاس انفسهم بظلمون. سوره يونس. آیه 44 


اولم یسیروا فى الارض فینظروا كيف كان عاقبة الذین من قبلهم...و جانتهم رسلهم 
بالبينات فما كان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون نم كان عاقبة الذين 


اساؤاالسّوئ ان کذّبوا بایات له وكانوا بها يستهزؤن. سوره روم آيدهاى ۱۰-۹ 
فان تولوا فانّما عليك البلاغ المبین. سوره نحل» آيه ۸۲ 
يا ابن العماء ادعوك الى البقاء و انت تبتغی الفناء بم اعرضت عما نحب و اقبلت الى 
ما تحب. حضرت بهاءالله 
يا ابن البشر قدّرت لك من الشجرالابهی الفواکه الاصفی كيف اعرضت عنه و رضیت 
باآذی هو ادنی فارجع الى ما هوخیر لك فى الافق الاعلی. حضرت بهاءالله 
قل تالله قد فزتم بكأس ما لا فاز بها احد من قبل فسوف تعرفون ان تكوننٌ من 
الصابرين. . .قل تالله من شرب من هذاالكأس لن يظمأ ابداً. حضرت بهاءالله 


يا ابن الروح احب الاشياء عندى الانصاف لاترغب عنه ان تكن الى راغباً و لاتغفل منه 
لتكون لى اميناً وانت توفق بذلك ان تشاهدالاشیاء بعينك لابعين العباد و تعرفها بمعرفتك 
لابمعرفة احد فى البلاد فر فى ذلك كيف ينبغى ان يكون ذلك من عطیتی عليك و 
عنايتى لك فاجعله امام عينيك. حضرت بهاءالله 
يا ابن البشران تحب نفسى فاعرض عن نفسك وان ترد رضائى فاغمض عن رضائك 
لتکون فى فانياً و اکون فيك باقياً. حضرت بهاءالله 
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يا ابن البيان وجه بوجهی و اعرض عن غیری لان سلطانی باق لايزول ابداً و ملکی 
دائم لایحول ابداً و ان تطلب سوائی لن تجدلو تفحص فى الوجود سرمداً ازلا. 
حضرت بهاءالله 
يا ابن الروح خلقتك غنياً كيف تفتقر و صنعتك عزیزاً بم تستذل ومن جوهرالعلم اظهر تك 
لم تستعلم عن دونى ومن طين الحب عجنتك كيف تشتغل بغيرى فارجع البصر اليك 
لتجدنى فيك قائماً قادراً مقتدراً قيوماً. حضرت بهاءالله 
فانما عليك البلاغ و علیناالحساب. سوره رعد. آيه 4۰ 
الجبال تطیر من آيات ربّهاالمتعال والاشجار تنحرك من نفحات الله و لکن القوم فى 
غفلة و حجاب قد ارتعدت ارکان العالم من خشية الله مولی الامم و لكنّ القوم اکثرهم 
فى مرية و شقاق قد انجذب كل الاشیاء من نداء مالك الاسماء. 
طوبی لمن سمع و اقبل و ويل لكلّ منکررکفار...طوبی لمن فاز الوم بانوار اسمناالقیوم 
و اهتز من نفحات الوحی و قام عن بين الاموات و طوبی لمن ولد مرة اخری من 
آیات ربه مالك الوری و طار فى هذاالهواء. حضرت بهاءالله 


. ان ایهم خلقوا بارادة قلبى قد كفروا بنفسى و كتبوا فى ری الواحاً بها بطل 


اعمالهم.. .و بذلك محت آثارالفضل و انقطعت مياه الرحمة و منعت سحاب الجود و 

انقطعت هبوب اریاح القدس عن العالمین. .. 

اينهم انفقوا ارواحهم فى سبیل الله بارئهم...دخلوا جنّة الرحمن و کانوا فیها لمن 

الامنین اذاً يحبرنَ فى جنة الاعلی و یطوفنْ علیهم غلمان الابهی بکاوس البقاء و یخد 

متهم حوریات العزفی کل بکور و اصیل كذلك یجزی الله الذینهم استشهدوا فى سبیله 

و یوفی اجورالّذین اصابتهم الشدائد فى امره فنعم اجر المجاهدین. .. 

قول يا قوم قوموا على امرالله و دینه ثم انصروه و کونوا من الناصرین ثم اعلموا بانه لغنی 

عمًا سويه و ما يأمر به الناس هذا من فضله علیهم لان بذلك یصعدن الى مقرالقرب فى 

فردوس الاعلی ... 

اذاً سكن قلم الامر عن حرکته لحكمة التی ما اطلع بها احد الأالله العزیزالجمیل 

والحمد له فى كل الاحوال اه ما من اله الا هو له الخلق والامر و کل اليه لراجعين. 
حضرت بهاءالله 
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ضميمه ۳۳۳ 


يا قوم لاينفعكم اليوم ما عندكم ضعواالدّنيا و زخارفها خذوا ما امرتم به من لدی الله 
رب العالمين اياكم ان تمنعكم زخارف الارض عن مطاف المقربين سارعوا الى مرضاة 
الله ثم انظروا بطرف العدل والانصاف الى من اتى من افق الاقتدار. حضرت بهاءالله 
قل يا عبد فارحم علئ نفسك و لاتجادل بآيات الله ولا تكن من المشركين قل تالله لو 
نکشف القناع عن وجه الامر لتقطعوا ابدانكم و لكن سترناالأمر بما قدّر فى الالواح من 
قلم الله المقدّر العليم. حضرت بهاءالله 
قل انه لن يحتاج باحده و ان التصركله فى قبضته ينصر من يشاء بامر من عنده و اه 


لهوالعزيزالمقتدرالحكيم و انه لو يأمرالّاس بالتصر هذا من فضله عليهم ليبلغهم الى ما 


اراد. حضرت بهاءالله 
ان يا اهل الارض آحسبتم ان تدخلواالجنة.. .من غير حب هذاالغلام... الالهی فبئس 
ما ظننتم فى انفسکم. حضرت بهاءالله 


۲٩ فصل‎ 


قل فاتوا بکتاب من عندالله هو اهدى منهما اتبعه ان کنتم صادقین فان لم یستجیبوا لك 
فاعلم انما یتبعون اهوائهم . سوره قصص. آیه ۵۰-44 


. سوره زمر أيه ۰۱۸-۱۷ 

. رسالةُ مدنيه» صفحه .۷٤‏ 

. سوره نحل ايه ۷۳. 

. مائدة اسمانى» جلد ۵» صفحه 45. 

. لوح ابن ذئب» صفحه ۲۸. 

. آثار قلم اعلى» جلد ۰۳ صفحه ۰۱۳۲ 

. پیام آسمانی» صفحه ۸۳-۸۲. 

. منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهای جلد ۰۲ صفحه ۰۱۸ 
. پیام ملکوت» صفحه ۲۳. 

. سوره حجرات» ايه 5. 

. سوره فرقان » ايه ۹٩‏ 

. سوره یونس» أيه ۰۳۲ 

. آثار قلم اعلئ » جلد ۰6 صفحه ۰۳۳۸-۳۳۷ 

. منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله» صفحه ۲۲۲. 
. آثار قلم اعلئ» جلد ۰۷ صفحه 55-58. 

. سوره زمر أيه 9. 

. مجموعة الواح مباركه» صفحه ۲۰۵ 


۲ اصول عقائد بهائيان» صفحه ۲. 


۳۳۹ 
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. مائدة آسمانی» جلد ۰۸ صفحه ۰۱۸ 
. منتخباتى از آثار حضرت بهاءالله» صفحه ۰۱۳۹ 


. مائدة آسمانی» جلد ۰۸ صفحه ۰-۷۵ ۷. 


فصل ۱ 


. اصول عقائد بهائبان» صفحه ۲. 
. اصول عقائد بهائبان» صفحه ۳۱. 
. منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله» صفحه ۷۰. 


. ”بهاء“ یعنی نور یا فر (جلال). اين کلمه از لقب مؤسس و بنیان‌گذار اثين بهائی ” 


بهاءالله “ گرفته شده. بنابراين» بهائی» یعنی پیرو بهاءالله و بهاءالله» یعنی نوريا فر یزدان 
رف ایزدی). بنا بر مه ياك اوستاء *فز* حورن شوق شده: * فر فروضی است ایزدی» 
بدل هر که بتابد از همگنان برتری یابد...و نيز از نيروى اين نور است که کسی در 
کمالات نفسانی و روحانی کامل گردد و از سوی خداوند به ييامبرى برگزیده شود“ 
(فرهنگ معین). معانی دیگر " فر“ عبارتند از: شوکت» حسن. زیباتی. معانی دیگر " 
بهاء“ عبارتند از: رونق» زیباتی » نيكوئى » عظمت. كمال (فرهنگ معین) . 


5 مجموعه الواح مباركه» صفحه مك 
. مجموعه الواح مبارکه» صفحه ۲۱۵ ۲. 
. مجموعه الواح مبارکه» صفحه ۲۸۹. 


. خطابات مبارکه" حضرت عبدالبهاء» جاب مصرء سال ۱۹۲۱ میلادی» صفحه ۲۱۳ (از 


نطقهای حضرت عبدالبهاء در پاریس سال ١91١‏ ميلادى). 


در امريكاء سال ۱۹۱۲ میلادی). 


مکاتیب حضرت عبدالبهاء » جلد ۵؛ صفحه 355 
. حضرت عبدالبهاء فرزند ارشد حضرت بهاءالله و بیان کنندة تعالیم اوست. 


. ييام ملكوت» صفحه ۰.۱۳۹ 
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۳۰ 


۳۳۷ 


. مجموعة الواح مبارکه» صفحه ۰۲۲۱۳ 
3 مكاتيب حضرت عبدالبهاء» جلد ۱ صفحه ۰۳۱۱ "مقصود [بهاء] اصلاح عالم و 


م 


راحت امم بوده. اين اصلاح و راحت ظاهر نشود مگر باتحاد و اتفاق." (حضرت 
بهاءالله) -اشراقات» صفحه ۰۲۷۹ 


. ديانت بهائى باختصار» صفحه .٠١‏ 

. خطابات مبارکه حضرت عبدالبهاء» جلد ۲ صفحه ۰۱۸-۱۷ 
. سوره انفال» ايه 1۲. 

. اقتدارات» صفحه ۰۲۷۳ 

. اصول عقائد بهائیان» صفحه ۱۳. 

. اصول عقائد بهائبان» صفحه 1 4. 

. خطابات مباركة حضرت عبدالبهاء» صفحه ۳۱. 


. امرو خلق» جلد ۰۳ صفحه ۸ 


. مجموعة الواح مبارکه» صفحه ۰۲۰4 
مجموعة الواح مباركه» صفحه ۷ ۲. 
مجموعة الواح مباركه» صفحه ۲۱. 
مجموعة الواح مباركه» صفحه ۲۵۰. 
مجموعة الواح مباركه» صفحه ۲۵۰. 








مجموعة لواح مبارکه» صفحه ۲۵. 

مكاتيب حضرت عبدالبهاء » جلد ه» صفحه ۲۰۷. 
نهج‌البلاغه» ترجمه و نگارش داريوش شاهين» صفحه ۲۵4 
منتخباتى از آثار حضرت بهاءالله» صفحه 9ه. 

منتخباتى از آثار حضرت بهاءالله» صفحه ۳۳. 


مائدة اسمانى» جلد »٤‏ صفحه ۰۲۱ 


۳۳۸ 


۳۱ 


۳۹ 
۳۳ 
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. منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله» صفحه ۰۱5۲ 

مجموعه‌ای از الواح جمال اقدس ابهی» صفحه ۵ ۱4. 

نهج البلاغه ترجمه و نگارش داریوش شاهین» صفحه ۲۸۰-۲۷۹. برای مطالعة 
احادیثی که وضع تاريك زمان ما را پیش بینی می كنند» به "مقدمه‌ای بر شيعه اسلام" 
رانگلیسی) تأليف موژان مؤمن» صفحات ۱۹۸-۱۹۷ مراجعه کنید. 

منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله» صفحه ۱۳ 

* سوشیانت * نجات دهنده. در اوستا مکرر از سوشیانتهائی نام برده شده که در 
آخرالّمان ظهو ر کنند و غالباً از آخرین سوشیانت كه يس از ظهور او قيامت خواهد بود 
(فرهنگ معین). "هوشیدر" از اسامی دیگر این موعودان است. 

اوستاء نامه مینوی آئین زردشت» جاب دوم باهتمام جلیل دوستخواه» صفحه ۲۹۰- 
۳۹۱ 

مصابیح هدایت» جلد ۰۱ صفحه ۰۲۱۳ 

سوره نص أيه ۲. 

مکاتیب حضرت عبدالبهاء» جلد ٤‏ » صفحه 1۷. 

. سوره هود» أيه ۰۱۰-۱۰۳ 

مائدة اسمانى» جلد 4» صفحه ۰۱۹ 

مجموعه‌ای از الواح جمال اقدس ابهی» صفحه ۳۸. 

قاموس ایقان» صفحه ۰۱۳۰۲ 

مائدة اسمانى» جلد ۰۱ صفحه ۷۸. 

مائدة اسمانى» جلد "۰ صفحه 1۰. 

منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله» صفحه ۲۰۵. 

اشراقات» صفحه ۱۳. 

اصول عقائد بهائیان صفحه ۲۹. 


اصول عقائد بهائیان صفحه ۳۰. 





ماحل ۳۳۹ 


٠ه.‏ اصول عقائد بهائيان» صفحه ۵۷. 

۱ منتخباتى از آثار حضرت بهاءالله» صفحه .١47‏ 

۲ منتخباتى از آثار حضرت بهاءالله» صفحه ۷۰. 

۳ منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله» صفحه ۰۱۱ 

6 آثار قلم اعلئ» جلد ۰۷ صفحه ۱۲۵. 

0 منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله» صفحه 1۷. 

۵7 مجموعه‌ای از الواح جمال اقدس ابهی» صفحه ۳۷. 
۷ منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله» صفحه ۲۱6. 

۸ منتخباتى از آثار حضرت بهاءالله» صفحه ۰۱6۰ 

.۲۷۷ آثار قلم اعلی» جلد ۰۷ صفحه‎ ٩ 

۰ منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله» صفحه 1۷. 

.۱ شماره ۰۱۰۰ صفحه‎ ٩ پیام بدیع » سال‎ ١ 

؟". مجموعه‌ای از الواح جمال اقدس ابهی» صفحه ۰۱۳۵ 
۳ امرو خلق» جلد ۰۳ صفحه 586. 

6 كتاب مستطاب ايقان» صفحه .٠۰‏ 

.59 منتخباتى ازمكاتيب حضرت عبدالبهاء» صفحه‎ .٥ 
.۳۲ منتخباتى از مکاتیب حضرت عبدالبهاء» صفحه‎ .5 
.۵۱ منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء» جلد ۲» صفحه‎ ۷ 
۰.۱۸۹ مکاتیب حضرت عبدالبهاء » جلد ۰۸ صفحه‎ ۸ 

۰۱۵۲-۱۵۱ مائدة اسمانی» جلد ۵» صفحه‎ ٩ 

۰ منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء» صفحه ۰۲۸۰-۲۷۹ 
۱ منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء» صفحه ۳۵-۳. 
۲. منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء صفحه ۲۱۵. 
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خطابات مباركة حضرت عبدالبهاء جلد ۰۲ صفحه ۰۱۲ 

خطابات مبارکه حضرت عبدالبهاء جلد ۰۲ صفحه 4۵. 

منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء» صفحه ۰۱۳۸ 

مائدة اسمانی» جلد ه» صفحه ۳۰. 

پیام ملکوت» صفحه ۰۱۸۳ 

رسالهة مدنيه» صفحه 4. 

خوشه هائی از خرمن ادب و هنر نشرية انجمن ادب و هن آکادمی لندگ» سويس» 


جلد ۰۱ سال ۱۳۹۹ شمسی» صفحه ۰۱۱۳-۱۲۱ 


فصل ۲ 


. اصول عقائد بهائیان» صفحه ۱۸. 

. سوره قمر أيه ۵۰. 

. سوره شوری» أيه ۱۳. 

. سوره مؤمنون» ايه 4-۲ ۵. 

. ييام ملکوت» صفحه ۰۱۳۷-۱۲۲ 

. مکاتیب حضرت عبدالبهاء » جلد ۰۲ صفحه 55. 
. اصول عقائد بهائیان» صفحه ۰۱٩‏ 

. سوره رعد» أيه ۰۳۹-۳۸ 

. نهج‌البلاغه» ترجمه و نگارش داريوش شاهین» صفحه ۲۲۷. 
. مجموعة الواح مباركه» صفحه ۰۲۰۱ 

. سوره رحمن» آیه ۲۹. 

. مجموعة الواح مباركه» صفحه ۰7 ۲. 

. سوره حجر آیه ۲۱. 


. انجیل يوحنّاء فصل ۰۱5 آیه ۱۳-۱۲ (ترجمه از انگلیسی). 





۳۰ 


5 


۳۲ 


۳ 


35 


۳۰ 


1 


۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۹ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 
۳ 


. اصول عقائد بهائیان صفحه ۳۲-۳۵. 

. سوره انبياء» ايه ۲. 

. سوره انعام» ايه 4. 

. سوره يسء ايه ۳۰ 

. مكاتيب حضرت عبدالبهاء» جلد ۵» صفحه ۰.۱۲۳ 

بشارة الور صفحه ۰۱5۱ 

مائدة اسمانى» جلد ه» صفحه ۳۸. 

سوره هود» ايه ۳۰ 

مجموعة الواح مبارکه» صفحه ۲۵. 

سوره يوسفء ايه ۰۱۱۱ 

روزنه‌های امید» جاب آلمان» سال ۰۱۹۸۳ صفحه ۵۱-۲۵۰ ۲. 

آثار قلم اعلئ» جلد ۰۳ صفحه ۰۱۳۱ 

مائدة اسمانى» جلد ۰۸ صفحه ۷۷. 

ادعية حضرت محبوب » صفحه ۰۰۸ 

خطابات مباركة حضرت عبدالبهاء» جلد ۲ (سف رآمریکا) صفحه ۲۱۹. 
حطابات مباركة حضرت عبدالبهاء» جلد ۲ (سفر آمریکا) صفحه ۷۰. 
حطابات مباركة حضرت عبدالبهاء» جلد ۲ (سفر آمریکا) صفحه ۹۰ 
حطابات مباركة حضرت عبدالبهاء» جلد ۲ (سفر آمریکا) صفحه ۷۲. 
منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء» صفحه ۲۹۵. 


پیام ملكوت» صفحه ۰۱۸۲-۱۸6 
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فصل ۳ 


. تحری: جستن» درست جستن. تحری حقیقت: حقیقت جوئی (فرهنگ معین)» در 


طلب امر بهتر و سزاوارتر بودن (فرهنگ عمید). رأى صواب و درست را جستج وكردن» 


طلب نمودن و خواستن (فرهنگ قدیمی). 


. اصول عقائد بهائبان» صفحه ۲. 

. اصول عقائد بهائیان» صفحه ۰۳۱ 

. منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله» صفحه ۷۰. 

. خطابات مباركة حضرت عبدالبهاء» جاب مصرء صفحه ۰۱5۲-۱۵۱ 
. امرو خلق» جلد ۰۳ صفحه .4۰٩‏ 

. اصول عقائد بهائیان» صفحه ۵۷. 

. سوره زمره أيه ۰۱۸-۱۷ 

. سوره بقره» أيه ۲۵۰. 

. سوره نحل ايه ۳۵ 

. سوره کافرون» آیه1-۱. 

. سوره يونسء أيه .۹٩‏ 

. سوره غاشيه» ايه ۲۲-۲۱. 

. اصول عقائد بهائیان صفحه ۵۷. 

. منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهای جلد ۰۱ صفحه ۲۸. 
. سوره بقره» أيه ۱۷۰. 

. سوره زحرف» أيه ۰۲-۲۳ 

. ييام بدیع » سال ۰٩‏ شماره ۰۱۰۱ صفحه .١‏ 

. سوره توبه» آيه ۳۱. 

. خطابات مبارکة حضرت عبدالبهاء» جلد ۲» صفحه .۷٤‏ 





۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


۱ 


. خطابات مبارکة حضرت عبدالبهاء» جلد ۲» صفحه 1۲. 
. سوره یونس» آیه 55. 

. سوره يونس» أيه ۳۳. 

. آثار قلم اعلی!» جلد ۰۷ صفحه ۰۲۱۳ 

. سوره جاثيه» ايه ۲۳. 

. مکاتیب حضرت عبدالبهای جلد ۰٩‏ صفحه ۰۱۰۳ 

. منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله» صفحه ۱۲۹. 

. آثار قلم اعلی!» جلد ۰۷ صفحه ۰۱۹۲-۱۹۱ 

. آثار قلم اعلواء جلد ۰۷ صفحه 5 ۳۰. 

. اقتباس از آثاراسمانی بهائی . 

. سوره کهف. أيه ۵4. 

. سوره انعام آیه ۲۵. 

. نهج الفصاحة (مجموعة کلمات قصار حضرت رسول اکرم)» مترجم و فراهم آورنده 
ابوالقاسم ياينده» صفحه ۰۱۲۰ 

. مائدة اسمانی» جلد ه» صفحه ۲۳۷. 

. ادعية حضرت محبوب» صفحه ۲ 4. 

. آثار قلم اعلیل؛ جلد »٤‏ صفحه ۰۱۱4 

. امرو خحلق» جلد ۰۳ صفحه ۰471۸ 

. اقتدارات» صفحه ۰۲۹۳ 


. مکاتیب حضرت عبدالبهاء» جلد ه» صفحه ۱۳۱ 


فصل 4 


. آثار قلم اعلى» جلد ۳) صفحه 45. 
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. اثار قلم علی » جلد ۰۳ صفحه ۹۸. 
. آثارقلم اعلی» جلد ۰۳ صفحه ۰۹۹-۹۸ 
. اثار قلم علی » جلد ۰۳ صفحه .٩٩‏ 
. اثارقلم اعلی» جلد ۰۳ صفحه ۰۱۰۰ 
. اثارقلم اعلی» جلد ۰۳ صفحه ۰۱۰۰-۹۹ 








۱ مائدة اسمانی» جلد 6 صفحه ۰۷۵ 
. اصول عقائد بهائبان» صفحه ۱. 

. سوره کهف؛ أيه ۰۱۱۰ 

. سوره اعراف» ايه ۵۸. 

. سوره يونسء أيه .٩‏ 

. سوره مؤمن» آیه /7. 

. آثار قلم اعلی» جلد ۰۳ صفحه ۰۱۰۲ 
. آثار قلم اعلى» جلد ۰۳ صفحه ۰۱۰۱ 
. آثار قلم اعلی» جلد ۰۳ صفحه ۰۱۲۱ 
. بشارةالتور» صفحه ۲4۰. 

. منتخبات آیات از آثار حضرت نقطة اولی » صفحه 6 ۰۱۱ 
. ادعية حضرت محبوب » صفحه 6۰ 


1 اصول عقائد بهائبان» صفحه ۲. 


آثار قلم اعلى» جلد ۰۳ صفحه ۹۸. 

مائدة آسمانی» جلد ۰۸ صفحه ۰۱۲-۱۲۳ 

خطابات مباركة حضرت عبدالبهاء» صفحه ۰۱۵۲-۱۵۱ 
منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله» صفحه ۷۰. 


اصول عقائد بهائیان صفحه ۰۳۱ 





۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۷ 


. ييام بديع » شماره ۰ صفحه ”. 

. اصول عقائد بهائیان» صفحه 4". 

. آثار قلم اعلى» جلد ۰۳ صفحه .١١5‏ 

. آثار قلم اعلى» جلد ۳) صفحه 45. 

. منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء» صفحه ۲۷. 
. آثار قلم اعلی» جلد ۰۷ صفحه ۰۱۹۰ 

. آثار قلم اعلی؛ جلد ۰۳ صفحه ۱۰۰. 

. مکاتیب حضرت عبدالبهای جلد "۰ صفحه ۱۲۵. 

. مکاتیب حضرت عبدالبهاء» جلد "۰ صفحه ۰۱۲۸ 

. منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهای جلد ۰۲ صفحه ۰۱۸ 
. سوره عنکبوت أيه .1٩‏ 

. سوره فصلت» آيه ۳۰. 

. مائدة آسمانی» جلد ه» صفحه ۰۲۱ 

. مکاتیب حضرت عبدالبهاء» جلد ۰۸ صفحه ۸۷. 

. آثار قلم اعلی؛ جلد ۰۳ صفحه ۰۱4۱ 

. مکاتیب حضرت عبدالبهاء» جلد ه» صفحه ۱۹. 

. آثار قلم اعلی» جلد ۳) صفحه 45. 

. آثار قلم اعلی » جلد ۰۳ صفحه ۰۹۸-۹۷ 

. سوره زمر آیه ۱۳. 

. سوره نو أيه 4۰. 

. سوره فاط ايه ۱۰. 

. انجیل شريف از انتشارات انجمن کتاب مقس ۰۱۹۷۰ 


. مائدة اسمانی» جلد ۰٩‏ صفحه ۰۱۰۲ 
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مکاتیب حضرت عبدالهاء» جلد ۵» صفحه ۰۱٩‏ 


آثار قلم اعلى» جلد ۰۳ صفحه ۹۷. 


. آثار قلم اعلى» جلد ۰۳ صفحه ۱۲۹ 


رسالهٌ مدنیه» صفحه ۰۷۸ 
مائدة آسمانی» جلد ۲» صفحه ۳۳. 
مائدةٌ اسمانی؛ جلد »٩‏ صفحه ۵. 
آثار قلم اعلى» جلد 6» صفحه 6 4. 
آثار قلم اعلی» جلد ۵ صفحه ۸. 
آثار قلم اعلی؛ جلد » صفحه ۰۱5۷ 
فصل ه 
. اصول عقائد بهائیان» صفحه .۲٤‏ 
. خطابات مباركة حضرت عبدالبهاء» جلد ۲ صفحه ۰۲۷۲ 
. خطابات مباركة حضرت عبدالبهاء» جلد ۰۲ صفحه هه. 
. اصول عقائد بهائبان» صفحه ۲۰. 
. خطابات مباركة حضرت عبدالبهای جلد ۰۲ صفحه ۰۲۰۱۳-۲۰۲ 
. خطابات مباركة حضرت عبدالبهاء» جلد ۲ صفحه ۰۱6۷ 
. نهج البلاغه» ترجمه و نگارش داريوش شاهین» صفحه ۲۲۸. 
. روزنه‌های امید» جاب المان» سال ۰۱۹۸۳ صفحه ۲۵۰. 
. اشراقات» صفحه ۰۱۳-۱۳۳ 
. مجموعه‌ای از الواح جمال اقدس ابهئ» صفحه ۰۱۳۲-۱۳۵ 
. خطابات مباركة حضرت عبدالبهای جلد ۰۱ صفحه ۱۵-۲۱ ۲. 


. خطابات مباركة حضرت عبدالبهاء» جلد ۰۲ صفحه ۰۲۸۵-۲۸ 





۳۱ 


۳۲ 


٩ فصل‎ 


. حطابات مباركة حضرت عبدالبهای صفحه ۲۲۷. 

. منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء» صفحه ۰۲۹۲ 

. خطابات مباركة حضرت عبدالبهاء» جلد ۰۲ صفحه 5ه. 

. مکاتیب حضرت عبدالبهاء» جلد »٤‏ صفحه 1۷. 

. نهج البلاغه» ترجمه و نگارش دارپوش شاهین» صفحه ۲۰۸. 

. نهج البلاغه» ترجمه و نگارش دارپوش شاهین» صفحه ۰۲۸۰-۲۷۹ 
. بشارات کتب آسمانی» تألیف حسام نقبائى» نشر دوم صفحه .5١‏ 
. خطابات مباركة حضرت عبدالبها صفحه 55. 

. مجموعة الواح مبارکه» صفحه ۰۲۲۱ 

. مجموعة الواح مبارکه» صفحه ۲۵۲-۲۵۵. 

. مجموعة الواح مبارکه» صفحه ۲۹۵-۲6 

. اصول عقائد بهائیان صفحه ۵۲-۵۱. 

. مجموعة الواح مباركه» صفحه ۲۵5. 

. سوره یس آيه ۳۷. 

. مائدة اسمانی» جلد ۰۲ صفحه ۱۰-۹ . 

. مائدة اسمانی؛ جلد 6 صفحه ۰۱۷۲ 

. آثار قلم اعلی» جلد ۰۳ صفحه ۱۲. 

. منتخباتى از آثار حضرت بهاءالله» صفحه 4 ۲۰. 

. منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله» صفحه ۰۱۲۸-۱۲۷ 


مجموعه‌ای از الواح جمال اقدس ابهی » صفحه ۰۳۱ 
اصول عقائد بهائیان صفحه 4۰. 
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اصول عقائد بهائیان» صفحه ۵۱. 

مائدة اسمانی» جلد ه» صفحه ۹۰. 

خحطابات مباركة حضرت عبدالبهاء جلد ۰۲ صفحه ۰۲۲۸-۲۰۱۷ 
خطابات مباركة حضرت عبدالبهای جلد ۰۲ صفحه ۵ ۲. 
خطابات مباركة حضرت عبدالبهاء» جلد ۰۲ صفحه ۰۲۷۱ 
خطابات مباركة حضرت عبدالبهاء» جلد ۰۲ صفحه ۰۲۷۲ 
ييام ملکوت» صفحه ۰۹۸ 

مجموعة الواح مبارکه» صفحه ۰۵-۲۰ ۲. 

اشراقات» صفحه ۰۲۰۳ 

مجموعه‌ای از الواح جمال اقدس ابهی ؛ صفحه ۲۰. 
رسالة مدنیه» صفحه ۲۸. 

لوح ابن ذئب» صفحه ۰۱۳ 

اصول عقائد بهائیان» صفحه ۵۱. 

مائدة اسمانی» جلد 6» صفحه ۰۱۷۱ 

رسالة سیاسیه» صفحه ۳۵-۳. 

پیام ملکوت» صفحه ۳۱-۳۰. 


مائدة اسمانی» جلد ۰۸ صفحه >۲. 


. مائدة آسمانی» جلد ۰۸ صفحه ۲۰. 


اصول عقائد بهائبان صفحه ۳۳. 

اصول عقائد بهائيان» صفحه ۳۲. 

خطابات مباركة حضرت عبدالبهاء» صفحه ۲۲۷. 
خطابات مباركة حضرت عبدالبهاء» جلد ۰۲ صفحه ۰۱6۷ 


خطابات مباركة حضرت عبدالبهاء» صفحه ۱۵۵. 





١ فصل‎ 


. آثار قلم اعلئ» جلد ۰۷ صفحه ۱۲۹. 

. مائدة آسمانی» جلد ۲» صفحه ۸۳. 

. اصول عقائد بهائیان صفحه 4۰. 

. مائدة آسمانی» جلد ۰۸ صفحه ۷۷. 

. منتخباتی از آثار مبارکه در بارة تعلیم و تربیت» صفحه ۰۱5 
. منتخباتی از آثار مبارکه در بارة تعلیم و تربيت» صفحه ۰۱۷ 
. مکاتیب حضرت عبدالبهاء » جلد ۰۱ صفحه ۷۰. 

. خطابات مباركة حضرت عبدالبهاء جلد ۲ صفحه ۰۲۱۳ 
. منتخباتى از آثار مبارکه در بارة تعلیم و تربيت» صفحه ۷ 
. منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء صفحه ۰۲۹-۲۹۳ 
. منتخباتی از آثار مبارکه در بارة تعلیم و تربیت» صفحه ۰۷۹ 
. اصول عقائد بهائیان» صفحه ۳۹. 

. منتخباتی از آثار مبارکه در بارة تعلیم و تربيت» صفحه 4 ۱۳. 
. منتخباتی از آثار مباركه در بارة تعلیم و تربیت» صفحه ۰۷۸ 
. مکاتیب حضرت عبدالبهای جلد »٤‏ صفحه ۲۵. 

. مکاتیب حضرت عبدالبهاء» جلد ۰۸ صفحه ۲۲۸. 

. آثار قلم اعلى» جلد ۵ صفحه ۵۱. 

. آثار قلم اعلى» جلد ۰۷ صفحه ۱۲۹. 

. مائدة آسمانی» جلد ۲» صفحه ۵۷. 

. اسرار مدنیه» صفحه .۸٦‏ 

. منتخباتى از آثار مبارکه در بارة تعلیم و تربیت» صفحه ۰۱6 


: اصول عقائد بهائبان» صفحه ۳۹. 
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آثار قلم اعلى» جلد »٤‏ صفحه ۱6. 

منتخباتی از آثار مبارکه در بارة تعلیم و تربيت» صفحه ۸۳. 
اصول عقائد بهائیان صفحه 4۰. 

مائدة اسمانی» جلد ۵» صفحه ۰۸٩-۸۸‏ 

منتخباتی از آثار مبارکه در بارة تعلیم و تربيت» صفحه ۷۲. 
منتخباتی از آثار مبارکه در بارة تعلیم و تربیت» صفحه ۰۱۰۰ 
منتخباتی از آثار مبارکه در بارة تعلیم و تربیت» صفحه ۰۸۱-۸۰ 


فصل ۸ 


3 اصول عقائد بهائبان» صفحه ۳۷. 
. منتخباتی ازمكاتيب حضرت عبدالبهاء» صفحه 7585. 


. خطابات مباركة حضرت عبدالبهاء» جلد ۰۲ صفحه ۲۷۳. 


. خطابات مباركة حضرت عبدالبهاء» جلد ۰۲ صفحه ۲۵۲. 

. اشراقات» صفحه .١5١‏ 

. خطابات مباركة حضرت عبدالبهاء» جلد ۲ صفحه ۰۲۷۳ 

. حطابات مباركة حضرت عبدالبهای جلد ۰۲ صفحه ۰11-1۵ 

. منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء» صفحه ۲۳۸ 

. منتخباتى از مکاتیب حضرت عبدالبهاء» صفحه ۲۸۰. 

. منتخباتی از آثار مباركه در بار تعلیم و تربيت» صفحه ۸4-۸۳ 
. خطابات مباركة حضرت عبدالبهاء» جلد ۰۱ صفحه ۳۳. 

. خطابات مباركة حضرت عبدالبهاء» جلد ۰۱ صفحه ۳۳. 
سوره انفال» آیه 58. 


. منتخباتى از مکاتیب حضرت عبدالبهاء» صفحه ۲۸۹-۲۸۸. 





۱۰ 


۱ 


. منتخباتى از مکاتیب حضرت عبدالبهاء» صفحه ۳. 
فصل ٩‏ 

. تعدیل: برابر و میزان کردن» معتدل کردن. 

معیشت: ماية زندگی جسمانی» رزق لازم برای زندگی (فرهنگ قدیمی). 
. خطابات مباركة حضرت عبدالبهاء» جلد ۲ صفحه ۰۱6۸ 
. نبله‌تی از تعالیم حضرت بهاءالله» صفحه ۳۲. 
. ادعية حضرت محبوب» صفحه 4۷. 

. کلمات مکنونه» مجموعة الواح مبارکه» صفحه ۳۸۹. 

. کلمات مکنونه مجموعة الواح مبارکه» صفحه ۳۸۹. 

. ادعية حضرت محبوب» صفحه 1ه 4. 

. اصول عقائد بهائبان صفحه 4۸. 

. اصول عقائد بهائبان صفحه .4٩‏ 

. مائدة اسمانی» جلد ۵» صفحه ۲۲۷. 

. کلمات مکنونه مجموعة الواح مبارکه» صفحه ۳۹۷. 

. مجموعة الواح مبارکه» صفحه ۰۲۹۸ 

. مجموعه‌ای از الواح جمال اقدس ابهئ» صفحه 4 ۱۳. 

. نبله‌تی از تعالیم حضرت بهاءالله» صفحه ۳۲. 

. مواسات: دیگری را شريك معاش خود نمودن. از مال خويش به‌دیگری دادن عدل و 
همطرازی برقرا ر کردن (فرهنگ قدیمی). 

. منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء صفحه ۰۲۹۲-۲۹۱ 
. مائدة اسمانی» جلد ۵» صفحه ۰۲۱۲ 

. مائدة آسمانی» جلد »٦‏ صفحه ۰۱۳ 


. امر و خحلق» جلد ۰۳ صفحه ۰۰۳ 


۳۰۲ 
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فصل ۱۰ 


. حطابات مباركة حضرت عبدالبهاء جلد ۲»صفحه ۲۲۰-۲۱۹. 

. منتخباتى از آثار مبارکه در بارة تعلیم و تربيت» صفحه .۸٩‏ 

. مائدة اسمانی» جلد ۵» صفحه ۰۲۸ 

. منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء» جاب امريكاء ۱۹۷۹ میلادی» صفحه ۰۲۹۱ 
. اصول عقائد بهائبان» صفحه ۳۸. 

. خطابات مباركة حضرت عبدالبهاء» جلد ۲.صفحه ۱۳۵. 


. منتخباتی از آثار مبارکه در بارة تعلیم و تربیت» صفحه ۸۷. 


فصل ۱۱ 


. اصول عقائد بهائیان صفحه 4۱. 

. مائدة اسمانی جلد ۰۸ صفحه ۰۱۱۷ 
. لوح ابن ذئب» صفحه ۱۰۲. 

. اصول عقائد بهائیان صفحه 4۱. 


. ييام ملکوت» صفحه 4۱. 


فصل ۱۲ 


. اصول عقائد بهائیان صفحه ۲۰-۱۹. 

. ييام ملکوت» صفحه ۰۱۵۹ 

. اصول عقائد بهائیان صفحه ۲۳. 

. اقتدارات» صفحه ۲۸۰. 

. مکاتیب حضرت عبدالبهاء» جلد ٤‏ » صفحه ع ۵. 
. ييام ملكوت» صفحه 4 ۱۵. 


. اسرار مدنیه» صفحه ۰۷۸ 
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۱۰ 


۳۰ 
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۳۷ 
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. ادعية حضرت محبوب» صفحه 56 . 

. مائدة آسمانی» جلد ۰۲ صفحه ۸۳. 

. منتخباتى از مکاتیب حضرت عبدالبهاء» صفحه ۲۷۳. 

. آثار قلم اعلی» جلد ۰۳ صفحه ۱۲۷. 

. روزنه‌های امید» جاب آلمان» سال ۱۹۸۳ میلادی» صفحه ۰۲۵۱-۲۵۰ 

. حطابات مباركة حضرت عبدالبهاء جلد ۰۱ صفحه ۰۲۱۲-۲۱۱ 

. سوره مؤمنون» ايه ۵۲-۲. 

. منتخبات آیات از آثار حضرت نقطة اولی » صفحه ۰۱۰ 

. اصول عقائد بهائیان صفحه ۰۱٩‏ 

. اصول عقائد بهائیان صفحه ؟ ۲. 

. اصول عقائد بهائیان» صفحه ۵۳. 

. مکاتیب حضرت عبدالبهای جلد "۰ صفحه .۸٩‏ 

امرو خلق» جلد ۰۳ صفحه ۰۱۳۰ 

منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله» صفحه ۰۱۰۲ 

لثالى الحكمة» جلد ۲) صفحه ۰۲۹۹ 

ترجمه و اقتباس از لوح حضرت بهاء الله به ناصرالذینشاه. 

آثار قلم اعلی؛ جلد ۰۷ صفحه ۳۹4. 

آثار قلم اعلی؛ جلد ۰۳ صفحه ۰۱۳۲ 

سفرنامه» جلد ۰۲ صفحه 4۱. 

خطابات مباركة حضرت عبدالبهای جلد ۱ صفحه ۰۱۲۲ 

خطابات مباركة حضرت عبدالبهاء» جلد ۰۲ صفحه ۰۱۹۲-۱۹۱ 
فصل ۱۳ 


: مجموعة الواح مباركه» صفحه ۰۲۹۷ 


۳۱ 
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. امرو خحلق» صفحه ۰۳۱۹ 

. منتخبات آیات از آثار حضرت نقطة اولی » صفحه ۰۱۰۸ 
. منتخبات آیات از آثار حضرت نقطة اولی » صفحه ۰۱۰۹ 
. منتخبات آیات از آثار حضرت نقطة اولی » صفحه ۰۱۰٩‏ 
. مجموعة الواح مبارکه» صفحه ۲۵۲. 

. نهج البلاغه» ترجمه و نگارش دارپوش شاهین» صفحه ۲۳۲. 
. منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله» صفحه ۰۱۱۷ 

. منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله» صفحه 4٩‏ 

. آثار قلم اعلی؛ جلد ۰۳ صفحه ۱۳۲ 

. مجموعة الواح مباركه» صفحه ۲۰۰ 

. امرو خحلق» صفحه ۳۵-۳66. 

. نهج البلاغه» ترجمه و نگارش داريوش شاهین» صفحه ۰۲۱۹ 
. امرو خحلق» صفحه ۰۲۳ 

. منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله» صفحه ۰۱۱۰ 

. منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله» صفحه ۰۱۲ 

. مجموعة الواح مبارکه» صفحه ۳۰۹-۳۰۸. 

. منتخبات آیات از آثار حضرت نقطة اولی » صفحه ۰۱۰۹ 
. مائدة اسمانی» جلد 4» صفحه ۰۱5۲-۱۰۱ 

. مائدة اسمانی» جلد 6» صفحه ۳۲۱. 

اصول عقائد بهائبان صفحه ۳. 

اصول عقائد بهائبان صفحه ۳۳. 

مکاتیب حضرت عبدالبهاء ‏ جلد ۵» صفحه 1۰. 


امرو خلق» صفحه ۰۱٩۱‏ 





"١ 


۳۲ 


١4 فصل‎ 


. خطابات مباركة حضرت عبدالبهای جلد ۰۲ صفحه ۱۹۱-۱۹۰. 
. ادعب حضرت محبوب» صفحه ۰۳6 

. مجموعه الواح مبارکه» صفحه ۲۰4. 

. مائده اسمانی جلد 6 صفحه ۳۳-۳۲. 

. ادعیهٌ حضرت محبوب» صفحه ۰۳۸ 

. ادعيه' حضرت محبوب» صفحه ٤٤۲‏ . 

. سوره يونس» آیه ۱۲. 

. اصول عقائد بهائبان صفحه ۱۰. 

. مجموعه الواح مبارکه» صفحه ۲۵4 

. مجموعه الواح مبارکه» صفحه ۲۹۹. 

. مجموعه الواح مبارکه صفحه ۳۷۸. 

. منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهای جلد ۲» صفحه ۰۱۲-۱۲۳ 
. منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهای جلد ۰۲ صفحه ۱۲۷. 
. مکاتیب حضرت عبدالبهای جلد ۰۸ صفحه 6 ۱۵. 

. مائده اسمانی؛ جلد ۵» صفحه ۰۲۱۲ 

. اشراقات» صفحه ۱۸۵. 

. امر و خلق» جلد ۰۳ صفحه 4۰۵. 

. ييام بدیع » شماره ۰۱۵-۱6 ۰۱۹۹۵ صفحه ۰.۳۲۱ 

. آثار قلم اعلی » جلد 6» صفحه ۳۳. 


. منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء» جلد ۰۲ صفحه ۰۱۲۰ 


امرو خلق» جلد ۰۳ صفحه ۰۳. 


مائده اسمانی» جلد ۰۸ صفحه ۰۱۸۸ 
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مائده آسمانی جلد »٤‏ صفحه ۰۱۷ 

مائده آسمانی؛ جلد ۰۸ صفحه ۳4. 

مائده آسمانی جلد »٤‏ صفحه ۱۰۵. 

خطابات مبارکه حضرت عبدالبهاء» جلد ۰۱ صفحه ۰۱۹۵ 
آثار قلم اعلی » جلد "۰ صفحه ۱۹۵. 

مجموعهٌ الواح مبارکه» صفحه ۳۸۳. 

مائده آسمانی جلد ۰۸ صفحه ۰۱۰۹ 

مائده اسمانی» جلد ۰۸ صفحه ۰۱۱۱ 

ادعیه" حضرت محبوب» صفحه 4۳۲. 

آثار قلم اعلى» جلد ۵ صفحه ۵۸. 

آثار قلم اعلی؛ جلد »٥‏ صفحه ۰۲۱4-۲۱۳ 

آثار قلم اعلى» جلد ۰۱ صفحه ۳۸۷. 

حطابات مبارکهٌ حضرت عبدالبهاء جلد ۰۲ صفحه .۹۳-٩۱‏ 
منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء» صفحه ۲۱۵. 
منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء» صفحه ۰۱۹۷ 
منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء» جلد ۰۲ صفحه ۹۸. 


مائده اسمانی جلد ه» صفحه ۰۲۰۸ 


. منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء» جلد ۰۲ صفحه ۱۲۹ . 


امرو خلق» جلد ۰۳ صفحه ۰4۱۷ 

مکاتیب حضرت عبدالبهاء» جلد »٩‏ صفحه ۰۱۲۰-۱۱۹ 
فصل ۱۰ 

مجموعة الواح مباركه» صفحه ۲۱. 


اصول عقائد بهائیان» صفحه ۵۸. 





۳ 


۳۲ 


۳ 


4و 


منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء» جلد ۰۲ صفحه ۱۰۲. 


. ترجمه از انگلیسی . 

. منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء» جلد ۰۲ صفحه ۰۱۰۰-۹۹ 
. آثار قلم اعلی ؛ جلد »٤‏ صفحه ۵۷-۵۲. 

. مائدة آسمانی جلد 6 صفحه 55. 

. مائدة اسمانی؛ جلد 6 صفحه 6 ۱۰. 

. سوره رعد» ايه ۲۸. 

. ادعية حضرت محبوب» صفحه .٤ ٤۳‏ 

. منتخباتی از مكاتيب حضرت عبدالبهاء» جلد ۰۲ صفحه ۹۸. 

. منتخباتى از مکاتیب حضرت عبدالبهاء» جلد ۰۲ صفحه ۰۱۰۱-۱۰۰ 
. مكاتيب حضرت عبدالبهاء» جلد ه» صفحه ۱۹۰ . 

. مجموعة الواح مبارکه» صفحه ۲۵۲. 

. مائدة آسمانی» جلد »٩‏ صفحه ۲۷. 

. منتخباتى از آثار حضرت بهاءالله» صفحه ۱۸۹. 

. مجموعة الواح مباركه» صفحه ۲۱. 

. سوره مائده ايه ۲۷. 

. الواح جناب زين» صفحه ۲۷۸. 


. منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء» جلد ۰۲ صفحه ۸۳. 


7 خباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء» جلد ۰۲ صفحه ۰۱۲۸ 

ی ستفكاه را بهافان مشرقا لاد کار می رات اله موستينات تاق ان ارت از 
دانشگاه» بیمارستان» محل پرستاری پیران» پرورشگاه يتيمان» و مؤسّسات مشابه دیگر. 
سوره بقره » ايه 2,۱۲ 


مجموعة الواح مبارکه» صفحه ۲۲. 
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۰۲4۸-۲4۷ نهج البلاغه» ترجمه و نگارش داريوش شاهين» صفحه‎ .٥ 

۳ اذكارالمقربين» جلد ۰۲ صفحه *۵۷-۵. 

۷. اذکارالمقربین» جلد ۰۲ صفحه ۰۱۳۱ 

۸ اذکارالمقربین» جلد ۰۲ صفحه هه-كه. 

4. نفثات: القاات و الهامات الهی . 

۰ اذكارالمقربين» جلد ۰۲ صفحه ۵۱-۵۰. 

۱ منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء» جلد ۰۲ صفحه ۱۳. 
فصل ١١‏ 


. تاريخ نبيل» صفحه ۰۷-۷۵ ترجمه و اقتباس از انگلیسی . 


۲. لقب وحيد (تنها ويكتا) از جانب حضرت باب به سيد يحيى بخشيده شد. و به‌راستی 


ج 


او را نامی با مسمی بود» زيرا در عصر خود دزی بود فريد و بی همتا و گوهری در حد 
كمال :و ضفا: 

۳ تاريخ نبيل» صفحه ۰۱۷۵-۱۷4 ترجمه و اقتباس از انگلیسی . 

4. شهادت حضرت باب در دوران سلطنت ناصرالدين شاه» به‌حکم اميركبير» و به تشویق و 
تحريك و تأیید بيشوايان معروف زمان» انجام شد. 

ه. منتخبات آیات از اثار حضرت نقطة اولی» صفحه ۰۱۱۱-۱۰۹ 

5. منتخبات ايات از اثار حضرت نقطة اولی» صفحه .٩۳‏ 

۷ کلم طيبه و اعمال طاهرةٌ مقدسه به‌سماء عر احديه صعود نمايد. جهد كنيد تا اعمال از 
غبار ريا وكدورت نفس و هوی پاك شود. حضرت بهاءالله 

۸ ”نقطة اولی* (نقطة اوليه) از القّاب حضرت باب است. 

. تاريخ نبيل» صفحه ۰۹4-۹۲ ترجمه و اقتباس از انگلیسی‎ ٩ 

۰. منتخبات آیات از آثار حضرت نقطة اول » صفحه ۰۱۱۲-۱۱۱ 


۱ منتخبات آیات از آثار حضرت نقطة اولی » صفحه ۰۱۱-۱۱۳ 





. منتخبات ايات از اثار حضرت نقطة اولی» صفحه ۰۱۰۹-۱۰۸ 


فصل ۱۷ 
. ميرزا بزرگ ازخطاطان بنام زمان خود بود وبا قائم مقام فراهانى وزير دادگستر و نويسندة 
دانشور همعصر صميميتى خاص داشت. 
. سیاه چال در ابتدا محل ذخیرة آب برای یکی از حمام‌های طهران بود. 
. پیام بديع » شماره ۱ » سال ۰٩‏ صفحه ۰۱۹-۱۸ 
. لوح ابن ذئب» جاب مصرء سال ۱۹۲۰ میلادی؛ صفحه ۰۱۷-۱۲ 
. منتخباتى از آثار حضرت بهاءالله» صفحه 85. 
. مائدة آسمانی» جلد ۰۸ صفحه ۳۷. 
. از مناجاتهای حضرت بهاءالله» ترجمه و اقتباس از 
and Meditations by Bahd ۵‏ ۳۳۵۵۳5 صفحه ۰۱۵۲۱-۱۵۵ 
. آثار قلم اعلی ؛ جلد ۳؛ صفحه ۰۱۵۱-۱۵۰ 
. آثار قلم اعلی» جلد »٤‏ صفحه 1۵-1۲. 
. آثار قلم اعلی؛ جلد »٥‏ صفحه ۲۸-۲۷. 
. آثار قلم اعلى» جلد ۵ صفحه 4 ۵. 
. عکٌا شهری است در جمهوری اسرائیل» در ساحل فلسطین غربی و ساحل شرقی بحرالزوم 
(فرهنگ معین) . 
. لوح حکمت» مجموعة الواح مبارکه» صفحه ۳۹-۳۷. 
. آثار قلم اعلی » جلد ٤‏ » صفحه ."١‏ 
. آثار قلم اعلی» جلد » صفحه ه. 
. آثار قلم اعلى» جلد »٤‏ صفحه ۸۰-۷۸. 
فصل ۱۸ 


. آثار قلم اعلى» جلد ۰۷ صفحه ۲۲۸. 


۳۹۰ 


۳۲ 


۳ 
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. مجموعة الواح مبارکه» صفحه 4 ۳۰. 

. اصول عقائد بهائیان» صفحه ۱۰. 

. مجموعة الواح مبارکه: صفحه ٤‏ ۳۰. 

. آثار قلم اعلى» جلد » صفحه ۱۰۰. 

. ادعية حضرت محبوب » صفحه 1۵-716 . 

. منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله» صفحه ۰۱5۲ 

. منتخباتى از آثار حضرت بهاءالله» صفحه ۰۱۹۰ 

. منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله» صفحه .۸٩‏ 

. منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله» صفحه ۸۳. 

. مکاتیب حضرت عبدالبهای جلد ۰۲ صفحه 1۸. 

. اقتدارات» صفحه ۰۱5۷ 

. اشراقات» صفحه ۰۱۳۳ 

. مجموعة الواح مبارکه صفحه ۲۵۵. 

. امروخلق» جلد ۰۳ صفحه ۳۹۲-۳۹۱. 

. امرو خلق» جلد ۰۳ صفحه 7/8 79-5 5. 

. خطابات مباركة حضرت عبدالبهای جلد ۰۱ صفحه ۰۱۳۰-۱۲۹ 
. مکاتیب حضرت عبدالبهاء جلد ۰۷ صفحه ۰۲۹-۲۸ 
. خحطابات مباركة حضرت عبدالبهای صفحه ۲۰۳-۲۰۲. 
. مجموعة الواح مبارکه صفحه ۰6 ۲. 


. مجموعة الواح مباركه» صفحه ۰۲۵۶ 


رسالة سياسيه » جاب هندوستان» صفحه ۶ ۵. 
ادعية حضرت محبوب» صفحه ۳۷٦‏ . 


مكاتيب حضرت عبدالبهاء» جلد »٤‏ صفحه ۸۱. 





.o 


1 


۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۰ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


۳ 


۳6 


۳ 


۳۷ 


۳۸ 


ماخذ ۳۱ 


روزنه‌های امید. جاب المان» سال ۰۱۹۸۳ صفحه ۲۵۱. 
سوره بقره» أيه ۱6۸. 

نهج البلاغه» ترجمه و نگارش داریوش شاهین. 
اقتدارات» صفحه ۰۲۱۸ 

اصول عقائد بهائیان» صفحه ۰۱۱ 

اقتدارات» صفحه ۲۷۱. 

مجموعة الواح مبارکه» صفحه ۰۳۷۹ 

مجموعة الواح مبارکه» صفحه ۳۸۵. 

خطابات مباركة حضرت عبدالبهاء» جلد ۲» صفحه .5١٠‏ 
مجموعة الواح مبارکه» صفحه ‏ ۲. 

منتخبات آیات از آثار حضرت نقطة اولی » صفحه ۰۱۱۳ 
سفرنامة حضرت عبدالبهاء» جلد ۰۲ صفحه ۰۲۸۱-۲۸۵ 
نهج البلاغه» ترجمه و نگارش داریوش شاهین» صفحه ۰۲۲-۲۱ 


نهج البلاغه » ترجمه و نگارش داريوش شاهين» صفحه 6 ۲۵. 


١9 فصل‎ 


. سوره فاطر» ايه ۱۰. 

. ادعية حضرت محبوب» صفحه ۳٠١‏ . 

. مجموعة الواح مباركه» جلد ۲» صفحه .۳٩۳‏ 
. آثار قلم اعلى» جلد ۰۷ صفحه 55. 

. اقتدارات؛ صفحه ۳۰۱. 

. مائدة آسمانی» جلد ۰۸ صفحه .4٩‏ 

. مائدة اسمانی؛ جلد »٤‏ صفحه ۰۲۱۲ 


. مائدة آسمانی» جلد ه» صفحه ۲۰۷ 


۳۹ 
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. مجموعه‌ای از الواح جمال اقدس ابهی» صفحه ۳۷. 
. پیام آسمانی» صفحه ۵۲. 

. ازدواج بهائی» صفحه ۰۱۱ 

. مجموعة الواح مبارکه» صفحه ۳۱۲. 

. مجموعة الواح مبارکه» صفحه ۳۸6. 

. اشراقات» صفحه ۱۰ 

. مائدة اسمانی» جلد 4» صفحه ۰۱6۹-۱4۸ 

. مجموعه‌ای از الواح جمال اقدس ابهی» صفحه .۳٩‏ 
. آثار قلم اعلی؛ جلد »٤‏ صفحه ۰۱۱6-۱۱۳ 

. آثار قلم علئ» جلد 6» صفحه ۰۱۱۵-۱۱ 

. آثار قلم علی» جلد 6» صفحه ۰۱۱۸-۱۱۵ 


. آثار قلم علی» جلد 6» صفحه ۰۱۱۲-۱۱۱ 





منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهای جلد ۰۲ صفحه ۰۱۱۸ 
منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء» جلد ۰۲ صفحه ۰۱۱۱ 
رسالة سياسيه» صفحه 4ه. 

منتخباتی از مكاتيب حضرت عبدالبهاء» جلد ۰۲ صفحه ۱۲۲. 
مائدة اسمانی» جلد ۵» صفحه *۱۵. 

حطابات مبارکة حضرت عبدالبهاء جلد ۲» صفحه ۲۲. 
مائدة اسمانی» جلد ۵ صفحه ۰۲۰۲ 

منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء صفحه ۲۲. 
منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء» صفحه ۲4۸ 
منتخباتى از مکاتیب حضرت عبدالبهاء» صفحه 559. 


امر و حلق» جلد ۰۳ صفحه ۰۱۳۷-۱۳۲ 





چ 


۱۰ 


۱۲ 


۳۳ 


. مائدة آسمانی» جلد ۰۲ صفحه ۹۸. 

. منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء» صفحه ۷. 

. منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء جلد ۰۲ صفحه ۸۲-۸۵. 

. منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهای جلد ۰۲ صفحه ۰۱۱ 

. منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء» صفحه ۰۷۱-۹۹ 

. خطابات مباركة حضرت عبدالبهای جلد ۰۲ صفحه 6 4 ۵-۳ ۳. 

. مائدة اسمانی» جلد ۰۵ صفحه ۱۳۷. 

. منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء» جلد ۰۲ صفحه .۸٩‏ 
فصل ۲۰ 

. اصول عقائد بهائيان» صفحه 4۲. 

. اصول عقائد بهائیان صفحه ۲. 

. ييام ملکوت» صفحه ۰۱۳۲ 

. مائدة اسمانی» جلد ه» صفحه ۱۲۵. 

. مائدة اسمانی» جلد 6» صفحه .۳4٩‏ 

. مائدة آسمانی» جلد ۰۸ صفحه 1۰ 

. منتخباتی از آثار مبارکه در بارة تعلیم و تربيت» صفحه ۰۷۳-۷۲ 

. امرو خلق» جلد ۰۳ صفحه ۰۱۲-۶۱۱ 

. امرو خلق» جلد ۰۳ صفحه .۰٩‏ 

. امرو خلق» جلد ۰۳ صفحه 4۱۳. 

. مکاتیب حضرت عبدالبهاء» جلد 6» صفحه ۱۵۳-۱۵۲ 

. مائدة آسمانی» جلد »٦‏ صفحه ۷۵. 

. مائدة اسمانی» جلد »٦‏ صفحه 1۳ 


۳۹ 


۱۰ 
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. اقتدارات» صفحه ۲۷۳. 

. مکاتیب حضرت عبدالبهای جلد ۵ صفحه ۰۱-۱۳ 
فصل ۲۱ 

. منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله» صفحه ۱۳. 

. آثار قلم اعلی » جلد ۰۷ صفحه ۷۷. 

. اصول عقائد بهائیان» صفحه ۰ ۲. 

. منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله» صفحه ۰۱6۲ 

. منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله» صفحه .٩۷‏ 

. منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله» صفحه ۸۳. 

. منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله» صفحه ۰۱6۱ 

. اصول عقائد بهائیان» صفحه ۰۳۷-۳٩‏ 

. منتخباتى از مکاتیب حضرت عبدالبهاء» صفحه ۲۷۳. 

. مجموعة الواح مبارکه» صفحه ۰۲۸۹-۲۸۸ 

. منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله» صفحه ۱۱۵. 

. منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهای جلد ۰۲ صفحه 54 ۲۰. 

. سفرنامة مبارکه جلد ۰۲ صفحه ۳۷۰. 

1 مائدة اسمانی» جلد ۵ صفحه ه". 

. خطابات مباركة حضرت عبدالبهاء» جلد ۰۲ صفحه .٤‏ 

. خطابات مباركة حضرت عبدالبهاء» جلد ۰۲ صفحه ۹۰. 

. منتخباتى از مکاتیب حضرت عبدالبهاء» جلد ۰۲ صفحه 8/. 

. آثار قلم اعلئ» جلد ۰۷ صفحه ۰ ۱۲. 

. اصول عقائد بهائیان» صفحه ۲۷. 


. منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله» صفحه ۷۰. 





5 


۳۲ 
۳ 
31 
.o 
۳1 


۷ 


صول عقائد بهائیان» صفحه ۲۷. 
صول عقائد بهائیان» صفحه ۲ ۵. 
صول عقائد بهائيان» صفحه ٠ه.‏ 


صول عقائد بهائیان» صفحه 5۱-۵۰ 





صول عقائد بهائيان» صفحه 57. 
مائدة اسمانی» جلد 6 صفحه ۰۲۱۲ 


مائدة اسمانى» جلد 6» صفحه ۰۱۰٩‏ 


فصل ۲۲ 


. خطابات مباركة حضرت عبدالبهای جلد ۰۲ صفحه ۰۲۱۱ 
. امرو خحلق» صفحه ۵-۲۵ ۲۵. 

. امرو حلق» صفحه ۰۲7۲۷ 

. سوره بنی اسرائيل» أيه ۷۲. 

. مائدة آسمانی» جلد 6 صفحه ۲۰. 

. منتخباتى از مکاتیب حضرت عبدالبهاء» صفحه ۰۱۷۳ 

. آثار قلم اعلی » جلد ه» صفحه ۰۱۲ 

. امرو خلق» صفحه ۰۲6۰ 

. سوره بقره» ايه ۰۱۱۵ 

. نهج البلاغه» ترجمه و نگارش داربوش شاهین. 

. سوره کهف. أيه ۷. 

. نهج الفصاحه» مجموعة کلمات قصار حضرت رسول اكرم» مترجم و فراهم آورنده 


ابوالقاسم پاینده» صفحه ۰.۱۲۳ 


. مائدهٌ اسمانی» جلد ۰۸ صفحه ۳۵. 


. نهج البلاغه» ترجمه و نگارش داريوش شاهین» صفحه ۲۳۱. 


۳۹۹ 


۳۱ 
۳۲ 
۳ 
۳ 
۳0 
۳1 
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. نهج البلاغه» ترجمه و نگارش داريوش شاهین» صفحه ۲۰-۲۰۵ 
. سوره انبیای ايه ۳. 

. سوره هود» ايه ۷ 

. سوره انفال» ايه ۲۸. 

. سوره فرقان» أيه ۲۰. 


. مکاتیب حضرت عبدالبهاء جلد ۰۸ صفحه ۲۳۸. 


پیام اسمانى » صفحه ۰4۸ 

پیام اسمانى » صفحه ٩‏ 4. 

منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله» صفحه ۰۱۲۸ 
مائدة اسمانى» جلد ۰۸ صفحه "۵. 

مکاتیب حضرت عبدالبهاء» جلد 6 صفحه ۵۷. 
مکاتیب حضرت عبدالبهاء» جلد »٤‏ صفحه ۵۸. 
سوره مومنون ايه و 

سوره انعام» آیه ۲۷. 

سوره ابراهیم؛ أيه 4 4. 

مائدة اسمانى» جلد 6 صفحه ۲۱۳. 

سوره انعام» ايه ۳۲. 

سوره نحلء ايه كق. 

اقتدارات» صفحه ۰۲۷۲-۲۷۵ 

پیام بدیع » شماره ۰۸۰ صفحه ۳. 

اقتدارات» صفحه ۰.۳۱۳ 

نهج البلاغه» ترجمه و نگارش داريوش شاهین» صفحه ۲۲۱. 


نهج البلاغه» ترجمه و نگارش داريوش شاهین» صفحه ۰۱۷ 





۳۸ 


۳۹ 
۶۰ 
۱ 
۲ 


<۳ 


۷ 
۸ 


55 


o 
۰ 


> 


ماحد ۳۹۷ 


. آثار قلم اعلى» جلد »٤‏ صفحه ۰۱۱۳-۱۱۲ 
. آثار قلم اعلئ» جلد ۵؛ صفحه .١50-18‏ 
. آثار قلم اعلى» جلد ۵ صفحه ۳۱. 
. مجموعة الواح مبارکه» صفحه ۳۲۲-۳۲۵. 
. مجموعة الواح مبارکه» صفحه ۳۷۳. 
. نهج البلاغه» ترجمه و نگارش داریوش شاهین» صفحه ۰۲۱۲-۲۱۵ 
. آثار قلم اعلی » جلد ۵» صفحه ۰۲۲ 
. آثار قلم اعلئ» جلد » صفحه ۱۰۰. 
. اسرار مدنیه» صفحه 5 ۹. 
. مکاتیب حضرت عبدالبهای جلد "٩‏ صفحه ۰۱۲۰ 
. مکاتیب حضرت عبدالبهاء» جلد »٦‏ صفحه ۱۵۳. 
. مکاتیب حضرت عبدالبهاء» جلد ۰۸ صفحه ۰۲۰۸-۲۰۷ 
. آثار قلم اعلى» جلد »٤‏ صفحه ۵۵. 
. آثار قلم اعلى» جلد »٤‏ صفحه 45. 
فصل ۲۳ 
. مائدة اسمانی» جلد ۰۸ صفحه ۱6. 
. مائدة آسمانی» جلد ۰۸ صفحه ۰۱۳ 
. منتخبات آیات از آثار حضرت نقطة اولی » صفحه ۰۱۱۱ 
. پیام آسمانی» صفحه ۵۱. 
. مکاتیب حضرت عبدالبهاء جلد ۵» صفحه ۱۰۳. 
. مجموعة الواح مبارکه» صفحه ۳۸6. 
. سوره مؤمنون» ايه ۱۱۵ 


5 مجموعة الواح مباركه» صفحه ۳۳ 


۳۹۸ 
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. مجموعة الواح مبارکه» صفحه ۳۲۹-۳۲۸. 
. آثار قلم اعلی؛ جلد ۷ صفحه ۳۰۵-۳۲4. 
. آثار قلم اعلى» جلد »٩‏ صفحه /51. 
. مجموعة الواح مبارکه» صفحه ۲-۳۳۵ ۳۳. 
. مجموعة الواح مباركه» صفحه ۳۸۲. 
. اشراقات» صفحه .7١5‏ 
. مجموعة الواح مباركه» صفحه ۳۲۹. 
. مجموعة الواح مبارکه» صفحه ۳۲۹. 
. آثار قلم اعلی » جلد ۰۳ صفحه ۰۱۳۲-۱۳۱ 
. منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله» صفحه ۷۸. 
. مائدة آسمانی» جلد ۰۸ صفحه ۷۱. 
. اقتدارات» صفحه ۳۰۱. 
فصل 74 
. امرو خلق» صفحه .٩۳‏ 
. مائدة آسمانی» جلد »٤‏ صفحه ۲۰. 
. منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء» صفحه ۰۱۸۹ 
. مائدة آسمانی» جلد ٩‏ صفحه .۸٩‏ 
. منتخباتى از مکاتیب حضرت عبدالبهاء» صفحه ۱۰۷. 
. مکاتیب حضرت عبدالبهاء» جلد ه» صفحه ۰۲۲ 
. مکاتیب حضرت عبدالبهای جلد »٦‏ صفحه ۵۳. 
. مائدة آسمانی» جلد ۰۱ صفحه ۰۷-۷۳ 
. منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله» صفحه ۲۲۲. 


. منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله» صفحه 4 ۱۰. 





۳۰ 


۳۱ 


۳۲ 


۳ 


"5 


۳۰ 


1 


۷ 


۳۸ 


۳۹ 


ود 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


ماحذ ۳۹۹ 


. منتخباتی ازآثار حضرت بهاءالله» صفحه .١5‏ 

. مائدة آسمانی» جلد ۰۸ صفحه ۱5. 

. امرو خلق» صفحه ۰۲۷ 

. امر و خحلق» صفحه ۰۲۳۲-۲۳۵ 

. آثار قلم اعلئ» جلد ۰۷ صفحه ۱۲۱. 

. آثار قلم اعلی » جلد ۰۷ صفحه ۰۲۰۲ 

. مائدة اسمانی» جلد ۰۸ صفحه .5١‏ 

. منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء» جلد ۰۱ صفحه 5ه. 
. پیام آسمانی» صفحه ۵۳. 

مائدة آسمانی» جلد ۰۸ صفحه ۰۱6۳-۱2۲ 

مائدة اسمانی؛ جلد ۰۸ صفحه ۰۱۳ 

آثار قلم اعلی » جلد ۰۳ صفحه ۰۱۲۸ 

منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء» جلد ۰۲ صفحه ۰۱۹۳-۱۹۲ 
منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء» صفحه ۰۱۹۳ 
منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء» صفحه ۲۹۷ 
ادعیة حضرت محبوب » صفحه 559. 

لثالى الحکمة جلد ۰۳ صفحه ۳۵۱. 

عندلیب» شماره ۰۱٩‏ صفحه .٤‏ 

بشارةالنُور» صفحه ۰۱۲۲-۱۲۵ 

منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله» صفحه ۱۰۳. 
مائدة اسمانى» جلد ۰۸ صفحه ۹۵. 

آثار قلم اعلى » جلد ۰۳ صفحه ۵۸-۵۷. 


. منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله» صفحه ۰۹٩‏ 


۳۷۰ 


۳٤ 


۳ 
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. منتخبات آیات از آثار حضرت نقطة اولی» صفحه ۰۱۱-۱۱۳ 
. منتخبات آیات از آثار حضرت نقطة اولی » صفحه ۰۱۱۱ 


آثار قلم اعلی» جلد »٤‏ صفحه ۰۱۱۱-۱۱۰ 


فصل ۲۵۰ 
. سوره نمل» ايه ۷۳ 
. مائدة آسمانی» جلد ه» صفحه 45. 
. مجموعة الواح مبارکه» صفحه ۰۱۹-۱۸ 
. سوره بنی اسرائيل» ايه 16 
. مائدة اسمانی جلد ۰۸ صفحه ۰۱۱۸ 
. منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء» جلد ۰۲ صفحه ۰۱۸ 
. سوره انفال» ايه 6 ۵. 
. سوره یونس» أيه 4 4. 
. آثار قلم اعلى» جلد ۵؛ صفحه ۲۳۱-۲۳۰ 
. اشراقات» صفحه ۲۲. 
+ سوره روم» آیه ۰۱۰-4 
. سوره نحل أيه ۸۲. 
. مجموعة الواح مبارکه» صفحه ۲۲. 
. مجموعة الواح مباركه» صفحه ۲۲. 
. آثار قلم اعلئ» جلد »٤‏ صفحه ۲۷. 
. مجموعة الواح مبارکه» صفحه ۲۵۰. 
. روزنه‌های امید. جاب آلمان» سال ۱۹۸۳ میلادی» صفحه ۲۵۱. 
. مائدة اسمانى» جلد ۰٩‏ صفحه ۷. 


. پیام ملکوت» صفحه . 
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۳۲ 
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۳0 
۳1 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
۳۰ 

۳۱ 

۳۲ 
۳۳ 
۳ 
۳۵ 
۳1 
۳۷ 
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۱ 
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ماحذ ۳۷ 


. مائدة اسمانی» جلد 6 صفحه ۰۱5۲ 


اقتدارات» صفحه ۰۲۷۲-۲۷۱ 
مکاتیب حضرت عبدالبهای جلد ۰۸ صفحه ۰۲6 


اقتدارات» صفحه ۰۲۹4-۲۹۳ 

مجموعة الواح مبارکه» صفحه ۰۱۸-۱۷ 
مجموعة الواح مبارکه» صفحه ۰۱٩‏ 
مجموعة الواح مبارکه» صفحه ۲۱. 
مجموعة الواح مبارکه» صفحه ۲۰. 

اصول عقائد بهائیان صفحه ۵۷. 
اقتدارات» صفحه ۵۷. 

ود ل 

مجموعة الواح مبارکه» صفحه ۲۵۲-۲۵۵. 
دریای دانش» چاپ هندوستان» صفحه ۰۱۷۳ 
دعية حضرت محبوب » صفحه ٤۷‏ 4. 

ار قلم علی » جلد ۰۷ صفحه ۰۳۷ 
ثارقلم اعلی» جلد ۰۷ صفحه ۰۱۹۱ 

ار قلم على » جلد ه» صفحه ۲. 

ار قلم اعلی؛ جلد ۰۵ صفحه ۲۲۲. 


۲ ثار قلم علی » جلد »٤‏ صفحه ۲۳-۰ ۱. 


ثار قلم علی » جلد ۵» صفحه .١55‏ 


آثار قلم على » جلد ۶ صفحه .٩‏ 
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۳ آثار قلم اعلئ» جلد »٤‏ صفحه 4۸. 
6 آثار قلم اعلئ» جلد 6» صفحه "۳. 
فصل ۲۰ 
۱ سوره قصص» أيه .۵۰-4٩‏ 
۲ اشراقات» صفحه ۸۲. 
۳ مجموعة الواح مبارکه» صفحه ۰۲۰۱۲-۲۵۹ 
6 مجموعة الواح مبارکه» صفحه ۲۰۲-۲۰۲ 
60 مجموعة الواح مباركه» صفحه ۹۵-۱ ۲. 
فصل ۲۷ 
.١‏ خطابات مباركة حضرت عبدالبهاء جلد ۰۱ صفحه ۲۰۱-۱۹۸. 
۲ خطابات مباركة حضرت عبدالبهاء» جلد »١‏ صفحه .۲۲۹٣-۲۲۰‏ 
۳ خطابات مباركة حضرت عبدالبهای جلد ۰۱ صفحه ۸۷-۸۵. 
.٤‏ حطابات مباركة حضرت عبدالبهای جلد ۰۱ صفحه ۰۱۲-۱۳۹ 
ه. خطابات مباركة حضرت عبدالبهاء» جلد ۰۱ صفحه ۰۲۱۲-۲۱۰ 


5. خطابات مباركة حضرت عبدالبهاء» جلد ۰۱ صفحه ۰۲۲۰-۲۱ 





۷ خطابات مباركة حضرت عبدالبهاء جلد ۰۱ صفحه ۲۲. 
۸ مکاتیب حضرت عبدالبهاء» جلد ۰۲ صفحه ۰1۹-16 

.۲ ۳ مکاتیب حضرت عبدالبهاء» جلد ۰۸ صفحه‎ ٩ 

۰ مکاتیب حضرت عبدالبهاء» جلد ۰۳ صفحه ۰۱۲۱-۱۱۹ 


۱ مکاتیب حضرت عبدالبهاء» جلد »٤‏ صفحه ۱۳. 





۲ مکاتیب حضرت عبدالبهاء جلد ۰۱ صفحه 46۱-66۰ 


۳ خطابات مباركة حضرت عبدالبهاء» جلد ۰۲ صفحه ‏ ۲۰۲-۲۰. 


